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  . کلیھ ی حقوق معنوی این اثر متعلق بھ نویسنده است

  . لطفاً از انتشار آن بدون ذکر نام نویسنده خودداری کنید

انتقاد و پیشنھاد از ایمیل، وبلاگ یا صفحھ ی فیسبوک من برای مطرح کردن ھر نوع نظر، 

  .با کمال میل می شنوم. استفاده کنید

  

  

  

کتابخانه الکترونیکی  
http://KetabFarsi.ir 
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  فصل اول
  

. مھین خانوم با لبخند جلو اومد.  مھرناز سکوت کردیم ودر اتاق با صدای قژ قژ باز شد و من

و روی میز  سینی ر.نگاھم بھ ظرف ھای تخمھ ی توی سینی افتاد کھ از مدل ھای مختلف بود

  .بفرمایید. تو رو خدا تعارف نکنید: گذاشت و گفت

  چرا زحمت کشیدید؟. ھمھ چی ھست. ممنون -

 .نوش جان. چھ زحمتی -

مھین خانوم ھر . گاھی کھ برای رسوندن مھرناز سری بھ خونھ شون می زدم، وضع ھمین بود

ھ بیرون رفت، ھمین ک. چی تو خونھ بود می آورد وسط کھ من رو حسابی خجالت زده می کرد

  .بعداً سر من غر می زنھ. بخور دیگھ: مھرناز گفت

  .خوردم دیگھ: بھ پوست میوه ھای توی ظرف اشاره کردم و گفتم

  .نمی خوام بیرونت کنم ولی دیرت نشھ: بعد از چند ثانیھ بھ حرف اومد

  .حوصلھ ندارم: خندیدم و گفتم

  .تو کھ بالاخره میری، حداقل زودتر برو کھ حاضر شی -

تو ھم کھ طبق : کیفم رو برداشتم و گفتم. دکمھ ھای باز مانتوم رو بستم و بلند شدم. است می گفتر

  !معمول نمیای

اگھ تو مھمونی خصوصی شون بیام کھ حتماً . ھمینطوری چشم دیدنم رو نداره» نادری« -

  .اخراجم می کنھ

 .جرأت نداره -

جرأت داشت کھ راحت طلاقت نمی ! آره: در رو باز کرد و آروم تر گفت. و ابروم رو بالا انداختم

  .داد

  .نھ جرأت!  اون مربوط بھ شعور نداشتھ ش میشھ-

  . حتماً مادرت خیلی خوشحالھ-

  .بچھ ی واقعی ش داره میاد.  معلومھ-

  !نکنھ حسودی می کنی؟: با تعجب نگاھم کرد و گفت
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  !مھین خانوم خدافظ: با خنده گفتم

  ا انقد زود؟چر: از آشپزخونھ بیرون اومد و گفت

  .دیر ھم کرده: مھرناز

  .شب مھمون داریم: بیرون اومدم و گفتم

  .خیر باشھ. بھ سلامتی: ھر دو جلوی در ایستادند و مھین خانوم گفت

  .خیره. مرسی -

 !بھ بھ، مبارکھ ایشالا -

 .مھمونی برگشتن برادرمھ... منظورم اون نبود! نھ -

 .چشمت روشن. آھان -

 .مرسی بفرمایید داخل -

  .م شدمصندلور رفتن با بندھای و مشغول 

  . بفرمایید-

  .من تا مطمشن نشم رفتی، نمیرم تو: مھرناز

. ھمون لحظھ آسانسور باز شد و پدرش بیرون اومد. مھین خانوم بھش چشم غره رفت و من خندیدم

سریع پاچھ ھای . امروز تو موسسھ نبود. با دیدن من سرش رو پایین انداخت و احوالپرسی کرد

خانواده ی دو آتیشھ ای نبودند ولی .  نداشتھ باشھصندل دیدو مرتب کردم کھ باز بودن شلوارم ر

خدافظی . پدرش انقدر خودش رو جمع و جور می کرد کھ آدم ناخودآگاه بھ خودش شک می کرد

  .حوصلھ ی شلوغی رو نداشتم ولی چاره ای ھم نبود. کردم و وارد آسانسور شدم

□  

  .پشت در جنوبی ام: بھ پونھ کھ پشت خط بود، گفتم. دمپیاده شدم و قفل ماشین رو ز

  .صبر کن. اومدم عزیزم -

سر و صدای موسیقی و جمع نمی ذاشت صدای . زنگ زدن فایده ای نداشت. پشت در منتظر بودم

دو دقیقھ بعد در باز . بھ خصوص کھ مھمون ھا از در اصلی وارد می شدند. زنگ بھ گوش برسھ

  !اما ایمان پشت در بود. دم کھ پونھ خودش رو بندازه تو بغلملبخند زدم و منتظر ش. شد

  .سلام داداش: چند ثانیھ خیره موندم و آخر گفتم. لبخند روی لبم بزرگتر شد

  .»داداش«تو باز گفتی . اه اه : با خوشحالی در رو کامل باز کرد و گفت

  خیلی ھا اومدن؟: وارد شدم و گفتم
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  ...حداقل حالم رو بپرس، بعد:  گفت. خودم رو جمع کردم.بغلم کرد کھ خیلی غیرمنتظره بود

  خوبی؟ پونھ خوبھ؟ کجاست؟. حواسم پرت شد. ببخشید: از آغوشش بیرون اومدم و گفتم

  .داخلھ. خوبھ -

پونھ و .  ست طبقھ ی اول کاملاً روشن بود لوستر٨با ھم وارد راھروی پشتی شدیم کھ با یکی از 

  .دلم برات تنگ شده بود:  ھمیشھ بھم آویزون شد و گفتپونھ مثل. مامان بھ طرفم اومدند

  !بابات فکر می کنھ حمومی. برو حاضر شو، تا کسی ندیده: مامان بھ پلھ ھا اشاره کرد و گفت

برگشتم و دیدم مردی از حیاط . از عقب توجھ مون رو جلب کرد» ببخشید«ھمھ خندیدیم و صدای 

بھ طرف جمعیت کمی .  موقع اومدن ندیده بودمشتعجب کردم کھ. کوچیک جنوبی وارد راھرو شد

چھره ش بھ نظرم آشنا .  بھ دماغم خوردادکلنکھ تو سالن اصلی بودند رفت و بوی خفیف سیگار و 

  ...این ھمون: شناختمش و بھ مامان گفتم. بود

  .آره -

 !اینجا چکار می کنھ؟ -

 .با ایمان اومده -

  بابا خبر داره؟: رو بھ ایمان گفتم

  .یھ کم -

  !زود باش: ه با ترس بھ دور شدنش نگاه کردم کھ پونھ دستم رو بھ طرف پلھ ھا کشید و گفتدوبار

 من .در کمد رو باز کردپونھ . »اون پیراھن سفیده رو دربیار«وقتی وارد اتاق شدیم سریع گفتم 

ھای  دقیقھ نرسیده بود کھ من و پونھ از پلھ ٢٠بھ . حمام شدملباس ھای بیرونم رو درآوردم و وارد 

پونھ .  خورده بودسشوارموھام روی شونھ ھام . مرکزی کھ رو بھ روی سالن بود، پایین میومدیم

ھنوز چند پلھ باقی مونده بود کھ بابا بھ طرفمون برگشت و . ھم کت و دامن زرشکی پوشیده بود

دیگری باید خودم رو برای سلام و احوالپرسی با یھ عالمھ آدم کھ ھیچ کدوم چشم دیدن . لبخند زد

  ھمھ اومدن؟: زیر لب گفتم. رو نداشت، آماده می کردم

  .ھا نرسیدن» نادری« -

 .حوصلھ ی اخم و تخم انوش رو ندارم. بھتر -

  اجازه ھست خواھر شوھرت رو قرض بگیرم؟: بابا از دوست ھاش جدا شد و بھ پونھ گفت

  .اختیار دارید پدر جان -
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: بابا آروم گفت. ھا حرکت کردیم» سعیدپور« میز پونھ بھ طرف مامان رفت و من و بابا بھ سمت

  موسیقی رو دوست داری؟

فضای کلاسیکی . آھنگ رو دوست داشتم. تازه متوجھ موسیقی لایتی کھ فضا رو پر کرده بود شدم

  .رو بھ مھمونی می داد کھ باعث آرامش بود

  .خیلی خوبھ. هآر -

برای .  عموم کھ خودش ھلند بوداول از ھمھ با زن ِ . خندید و با ھم مشغول خوشامد گویی شدیم

بعد از فوت ناگھانی شھرام، بابا دوست داشت توی ھمھ ی مھمونی ھا من  . اومده بوددیدن برادرش

یکی از اختلاف ھام با . از این رفتار خوشم نمیومد. رو بھ عنوان تنھا وارثش بھ ھمھ نشون بده

  .ی کردمانوش ھم سر ھمین مسئلھ بود، ولی بھ خاطر بابا ھر کاری م

خوش و بش کردن با آدم ھایی کھ ھمھ بھ نوعی یا دشمنت بھ حساب میان یا رقیب، خیلی مسخره و 

  .خستھ کننده ست

ھمیشھ وقتی بعد . کنار شومینھ ایستاده بودم و بھ ایمان و پونھ کھ کمی دورتر بودند، نگاه می کردم

 سال پیش کھ بھ ۴. ادی می شدچند ماه می دیدمش حس ھای مختلف بھ سراغم میومد ولی کم کم ع

اما حالا انگار یھ قرن از . خونھ ی انوش رفتم، فکر نمی کردم بتونم راحت با ھمھ چیز کنار بیام

  .بروز نداده بودمبھ خود ایمان حتی خوشحالم کھ چیزی . اون روزھا میگذره

صورتش رو سیگارش رو خاموش کرد و . صورتم رو برگردوندم کھ نگاھم بھ انتھای سالن افتاد

سرم رو پایین انداختم کھ موذبش . از شیشھ ھای سرتاسری رو بھ حیاط بھ سمت من برگردوند

بھ خصوص کھ چشم ھای زیادی رو . حس می کردم ھمینطوری ھم از اینجا بودن ناراحتھ. نکنم

  .دلم نمی خواست تصور کنھ ھمھ بھ عنوان یھ آدم عجیب و غریب نگاھش می کنند. خیره کرده بود

  خوبی گلم؟: ونھ کنارم ایستاد و گفتپ

  .ممنون -

 !اصلاً انگار نھ انگار از عید تا حالا من رو ندیدی. بابا این ھمھ احساس خرجت می کنم -

 !ھمھ ش سھ ماه -

 .سھ ماه و چند روز -

  .عوضش برگشتید کھ بمونید! خب حالا: خندیدم و گفتم

  .آره: چھره ش کمی غمگین شد و گفت

  ھ یھو برگشتید؟چی شده ک! راستش رو بگو -
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 .ھیچی -

 پس چرا ناراحتی؟ -

  کجا ناراحتم؟: سریع لبخند زد و گفت

  !خودتی -

 !سلام خانوم ھا -

  خوبید؟. سلام استاد: ھر دو بھ طرف صدا برگشتیم و پونھ گفت

  .شنیدم قصد موندن دارید. ممنون -

 !اگھ خدا قبول کنھ. بلھ -

ھنوز ھم : ی ھا رفت و افشار گفتپونھ بھ سمت صندل. خندیدیم» افشار«خودش لبخند زد و من و 

  .، تیکھ میندازهسر کلاس ھامثل 

  .خوبھ کھ بعد از ازدواج ھم روحیھ ش رو حفظ کرده. آره -

 !فکر می کردم ازدواج برای روحیھ خوبھ؟ -

  !نھ ھمیشھ: بھ چشم ھام خیره شد کھ گفتم

  .درک می کنم ولی بھتره از تجربھ ھای تلخ درس بگیریم -

  .واحدھای افتاده رو نمیشھ دوباره پاس کرد! دانشگاه نیست استادزندگی : با طعنھ گفتم

  !برای این لحن حرف زدن خیلی جوونی: با صدای ملایم تری گفت

  !شما ھم برای این نصیحت ھای پدرانھ خیلی جوونید: با خنده گفتم

عموی تعجب کردم کھ از زن . سر مامان بھ صحبت با فرح خانم گرم بود. و بھ طرف خانم ھا رفتم

بعد از طلاق مادر اصلی م . من کھ خواھر شوھرش می شد جدا شده بود و با مامان حرف می زد

بھ . کھ یکی از نادری ھا بود کسی معلم دبستان من رو بھ عنوان خانم این خونھ قبول نکرده بود

بھ ھر حال از روی تظاھر یا ادب گھ . خصوص کسی مثل فرح خانم کھ زن سعیدپور بزرگ بود

کنارشون نشستم و بھ ناخن ھای .  با مامان حرف می زد و لبخندی ھم تحویل جمع می دادگاه

توی جمع معمولاً تمرکز گفتگو نداشتم و بابا از این عادتم . سوھان کشیده و کوتاھم نگاه کردم

اما . دوست داشت ھمھ من رو بھ عنوان ملکھ ی مجلس نشون بدن و قبطھ بخورند. ناراحت می شد

فرح خانم رو بھ .  سال پیش کھ طلاق گرفتھ بودم، بدتر ھم شده بودم٢از .  اینجوری نبودممن ذاتاً

  .ھر سال کھ میگذره بیشتر شبیھ منصور خان میشی: من گفت

  .بھ خاطر رنگ چشم ھام اینطور بھ نظر می رسھ: با لبخند گفتم
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  .ولی شبیھ پری نیستی. شاید -

فرح خانم برای چندمین بار بھ طرف انتھای . یق کردزنعموم ھم تصددوباره بھ ھم لبخند زدیم و 

جایی کھ پسرش دور از ھمھ نشستھ بود و اجازه ی نزدیک شدن بھ بقیھ ی . سالن نگاه کرد

بزرگ بھ ھمراه » نادری«ھمون لحظھ . چھره ی فرح خانم ناراحت شد. سعیدپورھا رو نداشت

 نادری .ھام ھم با گیجی سر تکون می دادال.  و مشغول احوالپرسی گرم با جمع شدداخل اومدالھام 

با پدر دست داد و وقتی بھ من رسید خیلی خشک برخورد کرد کھ از پدر شوھر سابق انتظار دیگھ 

الھام مثل ھمیشھ روبوسی کرد و کنارم نشست ولی حس می کردم ھر دو . ای ھم نمیشھ داشت

ھا بھ من سلام نکرد، چشم نرام نھ تآ. این حس با ورود آرام و نوید بیشتر ھم شد. ناراحت ھستند

این عادت خواھرشوھر بازی رو قبل از طلاق من و انوش ھم داشت ولی . غره ای ھم برام رفت

  آرام چھ ش بود؟! الھام: پرسیدم. خوشبختانھ الھام بھ خواھرش نرفتھ بود. نھ انقدر

  .چیزی نیست -

 مطمئنی؟ -

 .آره -

نمی خواستم . ولی جلوی خودم رو گرفتم» دند؟چرا انوش و زنش نیوم«چند بار خواستم بپرسم 

  .تصور کنند برای من مھمھ

بھ ھر طرف کھ نگاه می کردم یا سعیدپورھا بودند یا نادری . ھمھ مشغول گفتگو یا خوردن بودند

نوید جوری بازوی آرام رو گرفتھ بود کھ انگار . بقیھ ھم دوست ھای مشترک این سھ خانواده. ھا

حس می کردم تنھا کسی کھ توی این ازدواج ھای خانوادگی بازنده . ردندھمین دیروز ازدواج ک

  .بود، من بودم

از میز آرام . نگاھم دوباره بھ طرف ایمان چرخید کھ حالا کنار پسر طرد شده ی سعیدپورھا بود

  چرا اینجا نشستی؟: رو بھ الھام گفت. بلند شد و بھ سمتمون اومدعمھ ھاش 

  !خودتو کنترل کن -

 .با کارت دارهبا. پاشو -

  ؟ شیدهچی شده: مامان از کنار گوشم پرسید. الھام با اکراه بلند شد و بھ طرف پدرش رفت

  .نمی دونم -

  بابا چطور این پسره رو راه داد؟: بھ میز انتھای سالن اشاره کردم و گفتم

  .با ایمان توی نمایندگی قطر شریک بود -
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 جدی؟ چرا ایمان نگفتھ بود؟ -

 .بابات می دونست -

 وقتی ھنوز ھم توی مجالس رسمی لباس مشکی می ازش بعید بود،. بھ بابا نگاه کردمعجب با ت

  . یکی از پسرعموھای مادر واقعی م. با یکی از نادری ھا مشغول حرف زدن بود. ..پوشید

  .پونھ بھم اشاره کرد و بھ طرفش رفتم

  خستھ نشدی از مادربزرگ ھا؟ -

  !ھ ھامثلاً یکی شون مادرشوھرت: با نچ نچ گفتم

  !فحشھ؟» مادربزرگ«مگھ  -

  .یھ تکھ موز تعارف کرد. خندیدم و کنارش نشستم

  .میل ندارم -

  .وقتی سکوتش طولانی شد بھ صورتش نگاه کردم کھ ناراحت بود

  چرا امروز ھمھ عجیب شدند؟ -

 منو میگی؟ -

 .آره -

 عجیب برای چی؟ -

 مشکلی پیش اومده؟. حس می کنم ناراحتی -

 .نھ -

بعد از چند ثانیھ بھ حرف . می دونستم چیزی توی دلش نمی مونھ. ه کردو بھ میز انتھای سالن نگا

  .گفتم میاییم ایران، از شر رستار راحت میشیم، این ھم با ما اومد: اومد

   چرا بھ من نگفتھ بودی با ایمان شریکھ؟-

  . فکر نمی کردم مھم باشھ-

   چند وقتھ؟-

  . سال۴ -

  !  سال حتی حرفش ھم پیش نیومده بود؟۴ی یعن. ابروم رو بالا انداختم و چیزی نگفتم

  ناراحت شدی؟ -

 بابت چی؟ -

  .فھمید سوتی داده و سکوت کرد
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  حالا چرا ازش خوشت نمیاد؟ -

 !ببین چطوری بھ ایمان نگاه می کنھ -

مسیر نگاھش رو دنبال کردم و ایمان و رستار رو در حال گفتگو کنار شیشھ ھای ایوان دیدم کھ 

  .دندخیلی ھم بھ ھم نزدیک شده بو

  .خب صدای جمعیت بالاست -

  اصلاً من نخوام این دور و بر شوھرم باشھ باید کیو ببینم؟: پوزخند زد و گفت

  !این بیچاره ھا ھم آدمند دیگھ!  سالھ خارج زندگی می کنی۴حالا خوبھ  -

 !ولی نزدیک شوھر من نشند. آره -

  .با خنده سرم رو تکون دادم

  .امشب مھمون شماست. از استادت پذیرایی کن! جانشیده : موقع شام بابا در کمال تعجب گفت

  چی باید می گفتم؟! مثل اینکھ بابا بدش نمیومد داماد جدید پیدا کنھ

  .چشم بابا -

  ! ھمیشھ بھ من لطف دارندآقای عمادزاده ی عزیز: افشار کھ نزدیکمون ایستاده بود گفت

  .کاش انوش اینجا بود و خودشیرینی ھای افشار رو می دید

  !تو مثل پسرمی کامران جان: ھ شونھ ی افشار ضربھ زد و گفتبابا ب

  چی میل دارید جناب افشار؟: بشقاب و چنگال رو برداشتم و گفتم

چرا : وقتی دیدم حرکت نکرد، برگشتم و سوالی نگاھش کردم کھ گفت.  رفتمسلفو بھ طرف میز 

  !انقدر رسمی؟

  .بھ طرفم حرکت کرد و با ھم راه افتادیم

  .جور دیگھ ای بلد نیستم . معذر می خوا -

 .در اینکھ دختر سردی ھستی شکی نیست. بلھ -

 چرا ھمچین :گفتمھمزمان  بشقاب گذاشتم و تویبره و مرغ و میگوی سوخاری  چند تکھ کباب

  فکری کردید؟

  .حتی توی دانشگاه ھم ھمینطور بودی. رفتارت داد می زنھ -

  .کمی سس روی کباب ھا خالی کردم

  .ناخت یھ آدم کافی نیستاین چیزھا برای ش -

 وقتی اون آدم درھای آشنایی رو می بنده، چاره چیھ؟ -



 11 

  !نوش جان: بشقاب رو بھ دستش دادم و گفتم. بھ چشم ھام خیره شد

  !شیده: ھنوز چند قدم دور نشده بودم کھ صدا زد. بھ طرف پونھ و مامان رفتم

  !ممن گیاھخوار: یکی از ابروھاش رو بالا انداخت و گفت. برگشتم

  .بشقاب رو گوشھ ی یکی از عسلی ھا رھا کرد و رفت

□  

نصف . مھمون ھایی کھ بیشتر از سر وظیفھ و عادت میومدند، رفتھ بودند. شب طولانی ای بود

. کمی برنج کشیدم و گوشھ ی سالن نشستم. غذایی کھ تدارک دیده بودیم دست نخورده مونده بود

یھ قاشق توی . یاد، غذا از گلوم پایین نمی رفت گذشتھ بود ولی من توی شلوغی ز١٢ساعت از 

یھ . پونھ مشغول قدم زدن بود و مثل روز برام روشن بود کھ داره بھ چی فکر می کنھ. دھنم گذاشتم

قاشق بعدی . مامان داشت توی تمیز کردن سالن بھ مستخدم ھا کمک می کرد. قاشق دیگھ خوردم

  تو مگھ کمردرد نداری؟! ھطمفا: بابا بھ طرف مامان رفت و گفت. رو خوردم

  .الان خوبم -

. بقیھ ش برای فردا. بفرمایید استراحت کنید: بابا رو بھ زن ھایی کھ برای کمک اومده بودند، گفت

  مگھ قراره برگردید؟

  .فردا جمعھ ست! نھ آقا: یکی از خانم ھا جواب داد

 .پس تو اتاق ھای پایین استراحت کنید -

بابا بھ ظرف توی دستم اشاره کرد و . اتاق ھا و آشپزخونھ رفتندخانم ھا با بلاتکلیفی بھ طرف 

  الان چھ وقت غذا خوردنھ؟: گفت

چرا با پدر و : پونھ کنارم نشست و گفت. بھ طرف ایمان رفت. قاشق رو توی بشقاب گذاشتم

  مادرش نرفت؟

  !اون ھا کھ قیدشو زدند -

 بھ ما چھ ربطی داره؟ -

 .د برهشاید می خوا. حتماً مشکلی پیش اومده -

پسر سعیدپور اینجا : بابا گفت. پونھ سراغ ایمان رفت. بابا از ایمان دور شد و بھ این طرف اومد

  .می مونھ

  !اینجا؟: با تعجب گفتم

  .این پسره دنبال زن ھا نیست. خیالم از بابت شماھا راحتھ -
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ودکی کھ انگار با بچھ ی مھد ک» پسر«جوری می گفت . نتونستم جلوی لبخند زدنم رو بگیرم

  .  بودبزرگترشھرام  جایی کھ من یادمھ یک سال از تا. طرفھ

  ھنوز ھم نمی ذارند برگرده؟ -

  .بھ ما ربطی نداره: خیلی صریح گفت

  .پونھ با حرص روش رو از ایمان برگردوند و بھ سمت سوئیت خودشون رفت

□  

رف پلھ ھای تویوتا ی سفیدم رو سر جای ھمیشگی تو پارکینگ گوشھ ی حیاط پارک کردم و بھ ط

سلام کردم و . م تا حالا توی ایوان نشستھ بودند و رستار از وقتی بیرون رفتھ بودایمان. خونھ رفتم

  کجا رفتھ بودی؟: خواستم وارد خونھ بشم کھ ایمان گفت

  چطور مگھ؟ -

 .بیا بشین. زود برگشتی -

ی بھ رستار زدم لبخند. روی یکی از صندلی ھا نشستم و کیف و نایلون توی دستم رو زمین گذاشتم

اخمی کرد و . از صبح و حتی موقع ناھار حس می کردم خیلی موذبھ. کھ فضا رو صمیمی تر کنم

از سوپرمارکت : رو بھ ایمان گفتم. روش رو برگردوند کھ نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم

  .چیزی می خواستم

  !تا سر کوچھ ھم با ماشین میرید؟: ایمان سر تکون داد و رستار گفت

  چھ ایرادی داره؟ -

  .ایمان کمی خم شد کھ داخل نایلون رو ببینھ

  حالا چی خریدی؟ -

 .خرت و پرت -

  .آب انار:  گفتپوزخندرستار با 

  ویار کردی؟: با حالت مسخره ای ادامھ داد

وقتی نوجوون بودند . اصلاً فکر نمی کردم رفتارش انقدر زننده باشھ. من و ایمان سکوت کردیم

بعد ھم کھ من بھ مشھد رفتم و . بھ نظر پسر خوب و آرومی میومد. ا میومدندگاھی با شھرام اینج

  .ندیدمش

  ...مگھ نمی دونی! رستار: ایمان بھ حرف اومد
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طوری بھ چشم ھای ایمان نگاه کردم کھ بفھمھ حتی بعد از رفتن من ھم حق نداره چیزی درباره ی 

  .ل روز سعی کردم قیافھ ش رو نبینم تمام طو.بلند شدم و بھ سمت ساختمون رفتم. من بھش بگھ

□  

کمی از موھای مشکی م روی پیشونی پخش بود کھ خیلی خوشم . شالم رو روی سرم مرتب کردم

. بھ طرف تخت رفتم و زنگش رو قطع کردم. ساعت زنگ زد. میومد و یاد دانشگاه می افتادم

طرح . بیدار شده بودمامروز زودتر از ھمیشھ .  بود ولی من برای احتیاط کوک می کردم٩:٣٠

: صدای مامان از آشپزخونھ اومد. ھای نمونھ رو توی کیف لپ تاپم جا دادم و از اتاق بیرون زدم

  صبحونھ نمی خوری؟! شیده

  !پونھ بیدار شد بگید زود برمی گرده. تو دفتر می خورم -

 .باشھ عزیزم -

ا کارھای ایمان و رستار رو بابا دیشب گفتھ بود کھ امروز میاد کارخونھ ت. بھ طرف پارکینگ رفتم

مخصوصاً با موقعیت . کنجکاو بودم کھ بفھمم چھ کاری قراره بھشون سپرده بشھ.  کنھروتین

.  کرج جدا می شد-جایی کھ با فرعی از اتوبان تھران. کارخونھ چند کیلومتری تھران بود. رستار

 بود برای ھزارمین ١٠:٠۵ساعت . از دروازه ی شمالی کھ بھ پارکینگ نزدیک تر بود، وارد شدم

 ».موقع برگشتن آروم می رونم«بار بھ خودم قول دادم 

دفترم . تمام طول مسیر تا دفترم با سر تکون دادن و لبخند زدن بھ کارمندھا و کارگرھا گذشت

اتاق مدیرھای بخش ھای مختلف توی . گوشھ ای از سالن طبقھ ی دوم تو ساختمون اداری بود

.  بخش آزمایشگاه کھ ساختمون جدا داشت و مدیر مالی کھ طبقھ ی اول بودبھ جز. ھمین طبقھ بود

  . کارمندھای حسابداری و حسابرسی ھم توی طبقھ ی اول کار می کردند

  .سلام بھ ھمھ: در رو باز کردم و گفتم

ھر سھ سرشون رو از مانیتورھا بلند کردند و .  نفر بود٣ای کھ می گفتم فقط » ھمھ«البتھ این 

کیفم رو گذاشتم و با . وارد اتاق شخصیم شدم کھ کوچیک بود و فقط یھ پنجره داشت. فتندسلام گ

  .طرح ھا بیرون اومدم

  .این ھم طرح ھا! آقای شیرازی -

  .من و ابراھیمی روشون کار می کنیم. ممنون: از دستم گرفت و گفت

  صبح خبری نبود؟. خوبھ -

  .نھ خانوم: شیرازی آروم خندید و مرادخانی گفت
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  چی شده؟: وک نگاه کردم و گفتممشک

ربطی بھ بخش ما نداره، ولی صبح کھ آقای عمادزاده تشریف آورده بودند یھ کمی جر و  -

  .بحث پیش اومد

  .ھر سھ منتظر بودند کھ سوال بعدی رو بپرسم ولی بھتر بود از خود بابا سوال می کردم

  ...آقای سرلک و خانوم احمدی بھ زیر مجموعھ ھا منتقل -

 .ممنون -

. شاید حق داشتند. از اتاق بیرون اومدم. سکوت کرد و شیرازی ابرو بالا انداختبا اخم مرادخانی 

اما من بھ .  سالھ  نباید انتظار دیگھ ای ھم داشت٢۵ سالھ رو بذارن زیر دست یھ زن ۴٠وقتی مرد 

 خیلی از طرح ھام توی ذھن. توی این رشتھ تخصص داشتم. اندازه ی خودم تلاش کرده بودم

کافی بود از پدرم بخوام تا مدیر یکی از نمایندگی ھای معتبر . مصرف کننده ھا موندگار شده بود

  . یا کارگاه ھا باشم ولی ھمین شغل کوچیک رو ترجیح داده بودم

رستار و سرلک روی کاناپھ ھای کنار پنجره .  کردم و وارد شدمباز دفتر مدیر اجرایی نگاهبھ در 

ھر دو برگشتند و عصبانیت ھنوز توی چھره ی . کردم کھ متوجھ من بشندسرفھ ای . نشستھ بودند

  ...چند لحظھ! آقای سعیدپور: آروم گفتم. سرلک موج می زد

  چی می خوای؟: در رو بست و گفت. رستار از سرلک عذرخواھی کرد و ھمراھم بیرون اومد

  »بی ادب«توی دلم گفتم 

  ین جا کار کنید؟مگھ قراره ھم! کارمندھام میگن صبح دعوا شده -

 باید بھ شما توضیح بدم؟ -

 ایمان کجاست؟ -

بھ ھمون بخش رفتم و ایمان رو با . اشاره کرد و وارد اتاق خودش شد» مدیریت تولید«بھ تابلوی 

  .چھره ای کاملاً سردرگم دیدم

  از این بھ بعد ھمین جا کار می کنید؟ -

 .بعد از تأیید انوش. آره -

 مگھ تأیید نکرد؟ -

 .امروز نیومده -

 حتماً سرلک و احمدی کلی شاکی شدند؟ -

 !اون زنھ کھ دیگھ نزدیک بود منو قورت بده... خیلی -
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  بابا کجا فرستادشون؟: خندیدم و گفتم

  .بخش روغن و سویا -

 .اونجا ھم بزرگھ -

  سال پیش قرار بود تو مدیر اونجا بشی؟٢ -

 .من نمی خوام خودم رو درگیر مسئولیت کنم -

 .من ھم ترس برم داشتھ -

 !کھ سابقھ ی مدیریت داریچرا؟ تو  -

می دونی چقدر ! ن ھمھ کارمند و خط تولید جابیفتمباید بین ای... دگی خیلی فرق دارهنماین -

 ...اگھ حادثھ ای پیش بیاد... مسئولیت داره؟ اگھ کار بخوابھ

  !حالا نمی خواد آیھ ی یأس بخونی: با خنده گفتم

  .چشم ھاش رو گرد کرد و مثل بچگی ھامون ادا درآورد

  !ھیچ وقت بزرگ نمیشی -

□  

ھم بھ خاطر گرما و ھم چون جوون ھا از معلم ھای . مانتوی روشن پوشیده بودم. اوایل تیر بود

آب استخر وسط حیاط . از شیشھ ھای پاگرد بھ بیرون نگاه کردم. خوش پوش بیشتر یاد می گیرند

ایمان . نگ کرده بودیمبھ خصوص کھ کفش رو ھمین تازگی ھا ر. منظره ی زیبایی ایجاد کرده بود

. بابا معمولاً زیاد بیرون نمی رفت. آقا یوسف ھم گوشھ ای نشستھ بود. کنار ماشین بابا ایستاده بود

کار آقا یوسف ھم کم شده بود و بیشتر بھ حیاط می .  کرده بودقدغندکترش فعالیت زیاد رو براش 

چھ روزھایی .  و بھ استخر نگاه می کردایمان بھ کاپوت تکیھ داده بود.  تا رانندگی برای بابارسید

البتھ شھرام از ما بزرگ تر بود و از ھمون موقع . کھ ھمدیگھ رو توی ھمین آب خیس می کردیم

  .با ما قاطی نمی شدخودش رو بھ بابا می چسبوند و 

  !نگران نیستی زنش ببینھ؟ -

  .از ترس کمی از جا پریدم و عصبانی نگاھش کردم

  نگران چی؟ -

 ی؟چرا ھول کرد -

 !یھ نفر مثل جن پشتم ظاھر شدچون  -

 !من اول صدات زدم ولی تو انقدر محوش بودی کھ نفھمیدی -
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  محو کی؟: عصبانی تر گفتم

  !راننده ی بابات: با طعنھ گفت

  .ایمان: گیج نگاھش کردم کھ گفت

  چرا مزخرف میگی؟ -

 .مخصوصاً توی این موارد. من آدم تیزی ھستم -

 !این بار اشتباه کردی. ..زیاد ھم بھ خودت امیدوار نباش -

 ! تو حیاط بودم.وقتی بغلت کرد، دیدمت -

 .وقت ندارم تصورات تو رو بشنوم -

  .و بھ سمت پلھ ھا رفتم

  . بھ ھر حال اگر نیاز بھ درد دل داشتی، من دوست خوبی ام-

  !دوستی تو رو در حق شھرام دیدیم!... تمومش کن: تادم و گفتمسای. آروم خندید

  . روی صورتش بود محو شد و جاش رو بھ نفرت دادپوزخندی کھ تا الان

  !اگر اتھام منو قبول کنی، باید اتھام برادرت رو ھم قبول کنی -

من وارد ! اصلاً نمی فھمیدم بابا برای چی تو این خونھ راھش داده. برگشتم و مسیرم رو ادامھ دادم

ر واقع کار زیادی بھ د. روزھای فرد بھ کارخونھ نمی رفتم. آشپزخونھ شدم و اون بیرون رفت

 . ھر کدوم از کارمندھا وظیفھ ی خودش رو می دونست. عھده ی من نبود

  .پونھ با چھره ی گرفتھ کنارم نشست. پشت میز صبحانھ نشستم و چای رو شیرین کردم

  چی شده؟ -

 .توی خونھ می تونم جداشون کنم ولی بیرون کاری ازم برنمیاد -

 .منظورت رو نمی فھمم -

  . ره ی رو بھ حیاط اشاره کرد کھ صدای خنده ی مامان بلند شدبا ابرو بھ پنج

  !حساس نباش: من ھم خندیدم و گفتم

  . تو قطر خودم تو شرکت بودم.قول بده وقتایی کھ توی کارخونھ ای مراقبش باشی -

  .خنده م بیشتر شد و کمی چای خوردم

  نمی خوای بری دیدن خونواده ت؟. قول میدم! چشم -

 . عذرخواھی کرد کھ نتونستن برای مھمونی بیانمامانم. دیروز رفتم -

  !این حرفا چیھ: من و مامان ھمزمان گفتیم
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  می خوای بری ھمون کلاس ھا؟ -

 .عصر میام با ھم کلی حرف می زنیم. آره -

 .حرف ھامون کھ جمعھ تموم شد -

 .حالا یھ کاری می کنیم دیگھ -

دیگھ خیلی وقت بود مثل . تمبلند شدم و در حالی کھ سوئیچ رو می چرخوندم بھ طرف ماشین رف

  .اون سال ھایی کھ دانشگاه می رفتیم، صمیمی نبودیم

□  

بعد . طبق عادت ھمیشگی اولین جایی کھ سر می زدم، اتاق مسئول آموزش بود. وارد کانون شدم

ھر کدوم از بچھ ھا پشت . از احوالپرسی پوشھ ی حضور و غیاب رو گرفتم و وارد کارگاه شدم

چون . کلاس ھای کامپوتر و زبان من از ھمھ ی کلاس ھا شلوغ تر بود. ھ بودسیستم خودش نشست

بچھ ھا توی سن دبیرستان بودند و  . باشھ مختلطھم شھریھ لازم نداشت و ھم اجازه داده بودم کھ 

یھ حسن کلاس ھای مختلط این بود کھ بچھ ھا سرشون با ھمدیگھ . آموزش ھا زیاد تخصصی نبود

  . م گیر نمی دادند و بھ معلمی شدگرم 

 بعد از ظھر بود و من ناھار فقط یھ نصفھ ساندویچ خورده ۴وقتی کلاس زبان ھم تموم شد، ساعت 

ساعت ھایی کھ بیرون از خونھ بودم زمان برام خیلی زود می گذشت و این رو دوست . بودم

ایده بودن می توی خونھ با وجود اینکھ ھیچ مشکلی نداشتم باز ھم تمام مدت احساس بی ف. داشتم

بھ خصوص کھ ھمھ مثل قبل از ازدواجم باھام رفتار می کردند، در حالیکھ حالا من خیلی . کردم

عوض شده بودم و ھمھ چیز تغییر کرده بود و یھ عالمھ خاطره ی خوب و بد بھ زندگیم اضافھ شده 

 .بود

 و مطمئن بودم کھ در توی راھروی بلند کھ بیشتر شبیھ سالن انتظار بیمارستان بود، قدم می زدم

این خانم زیبا : افشار ھم خندید و گفت. با باز شدن در لبخند زدم.  باز میشھ۴اتاق افشار سر ساعت 

  بھ چی لبخند می زنھ؟

  .بھ وقت شناسی استادش. سلام -

 .وقتی ساعتت روی قدم ھای کسی تنظیم باشھ، وقت شناس ھم میشی: با من ھمراه شد و گفت

  .گرافیک خوندید نھ شما باید ادبیات می -

 !می ترسم عاقبت شاعر ھم بشم: بھ چشم ھام نگاه کرد و گفت. جلوی در ایستادیم
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  .از دیدنتون خوشحال شدم: سرم رو پایین انداختم و گفتم

  خیلی زیاده؟. حداقل یھ گفتگوی ساده... این ھمھ انتظار -

 .این روزھا باید بیشتر خونھ باشم. برادرم تازه برگشتھ -

- ... 

 فعلاً -

 ...با ھمین طرز حرف زدن یھ دانشکده رو عاشق خودش کرده بود. بھ طرف ماشین حرکت کردم

 بود کھ خورد، بنز بادمجونی دقیقھ بعد وارد حیاط خونھ شدم و اولین چیزی کھ بھ چشمم ۴٠

از ھمون بچگی ھر کاری کھ لازم بود برای ایمان می . احتمالاً بابا برای راحتی ایمان گرفتھ بود

سر و کلھ زدن با . خیلی احساس گرسنگی می کردم.  بھ خصوص کھ پدرش فوت شده بود.کرد

وارد آشپزخونھ شدم کھ . نوجوون ھا انرژی زیادی ازم می گرفت ولی حس خوبی بھم می داد

این اولین باری بود . حتی متوجھ موضوع گفتگو ھم نشده بودم. مامان سریع حرفش رو قطع کرد

شون رو مشغول نشون دبھ ھر دو نگاه کردم کھ خو. ری رفتار می کردندکھ مامان و پونھ اینطو

تکھ ای شیرینی از یخچال بیرون آوردم و . من ھم سعی کردم بھ روی خودم نیارم. می دادند

  امروز چطور بود؟. ھمین جا بخور: خواستم بھ اتاقم برم کھ مامان گفت

  .میرم بالا. خستھ ام. مثل ھمیشھ -

کر این فستم رو وارد خونھ و زندگیم کنم، باید قبل از اینکھ دو. و بیرون اومدمشیرینی رو گاز زدم 

بعضی از رفتارھا رو از غریبھ ھا میشھ انتظار داشت ولی از دوست صمیمی . جاھا رو می کردم

 . نھ

□ 

من چند لحظھ با شما کار : ھنوز در جلوی بنز ایمان رو باز نکرده بود کھ بھشون رسیدم و گفتم

  .دارم

  !با من؟: با تعجب گفت

  .من ھم دارم میام کارخونھ، با ماشین من میاد. ممکنھ طول بکشھ، تو برو: رو بھ ایمان گفتم

  .سوار شد و رفت» باشھ«ایمان نگاھی بھ من و رستار کرد و با گفتن 

  میشنوم؟: رستار با ابروی بالا رفتھ گفت

 .تو راه میگم. بشین: بھ ماشین اشاره کردم و گفتم
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حدس می زدم از یھ مسیر . ماشین ایمان رو ندیده بودم. ربع گذشتھ بود و توی اتوبان بودیمیک 

رستار ھم اصلاً . من مشغول جملھ سازی بودم کھ منظورم رو بدون توھین بگم. دیگھ اومده باشھ

  .بھ روی خودش نمی آورد

  .پنجشنبھ ھا ھم کھ تعطیلھ. روزھای زوج با من رفت و آمد می کنید -

  بپرسم چرا؟نباید -

 .چون پونھ از من خواستھ -

 !فکر نمی کردم انقدر بھ فکر من باشھ کھ برام راننده پیدا کنھ!! جدی؟ -

 .پس خودت ھم می دونی ازت خوشش نمیاد: پوزخند زدم و گفتم

  !زن ھا ھمھ ھمینند. از آدم سطحی ای مثل اون انتظار دیگھ ای ھم نمیشھ داشت: خندید و گفت

دوست نداره شوھرش رو با کسی تقسیم . نداره! و زن بودن!  عمقاین ربطی بھ سطح و -

  .کنھ

 .پس خوبھ کھ چیزی درباره ی تو نمی دونھ: دوباره خندید و گفت

داری : سریع سرم رو چرخوندم و گفتم. نگاھم رو از جاده جدا کردم و عصبانی بھ طرفش برگشتم

  .پات رو از گلیمت درازتر می کنی

  .زیادی بھ پدرت رفتی -

از اینجور . در واقع اصلاً برام جذاب نیست. ایمان دوست معمولی منھ: یزی نگفتم و ادامھ دادچ

 .قیافھ ھا خوشم نمیاد

لابد باید موھای فر بلند داشتھ باشھ و روی چونھ ش : چندشم شد و خصوصیات خودش رو گفتم

  !!ریش بذاره؟

  . سبز و پوست سفید نیستمل چشممطمئناً دنبا... شاید: تلبخند محوی زد و خصوصیات من رو گف

  .ایمان ھنوز نیومده بود. زودتر از ھمیشھ رسیدم و پارک کردم. جوابی ندادم

یکی از کارگرھا بھ سمتم . با ھم وارد راھرو شدیم و دوباره سلام و سر تکون دادن من شروع شد

  .ه بودمقبلاً توی جریان بیمھ ھا نماینده ی کارگرھا شده بود و من کمکشون کرد. اومد

  خوب ھستین انشالا؟! سلام خانوم مھندس -

 دیگھ مشکلی پیش نیومده؟. ممنون. سلام -
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 .بچھ ھا ھمھ دعا گو ھستن. دست شما درد نکنھ. نھ خانوم -

 .لطف دارند -

  کارگرھا تو ساختمون اداری چکار می کنند؟: رستار گفت. لبخند زدم و حرکت کردیم

  .حتماً با حسابداری کار داشتھ -

 !ای تو رو اعصاب منھاین لبخندھ -

ز ترحم کردن خستھ نمیشی؟ من ا: ادامھ داد. با تعجب بھ طرفش برگشتم کھ روی پلھ ی پایینی بود

  !ن مھربون نشون بدن، چھ شکلی میشنمی دونم پولدارھا وقتی می خواخوب 

  .من نھ پولدارم، نھ مھربون: پوزخند زدم و گفتم

مان با من مرادخانی کھ دختر چادری ای بود وارد ھمز. راھم رو کج کردم و بھ طرف دفتر رفتم

تا قبل از ظھر فقط با . سرسری سلام کردم و وارد اتاق شدم. حوصلھ ی احوالپرسی نداشتم. شد

  .طرح ھای خودم و شیرازی برای بستھ بندی ھا سر و کلھ زدم

  .چند ضربھ بھ در خورد و شیرازی وارد شد

  .یر کردم رو سیستم شماخانوم عمادزاده بنرھا رو ھمین الان ش -

 .الان باز می کنم. بشینید -

  .ھمین جا خوبھ: پشت میزم ایستاد و بھ لبھ ی میز تکیھ داد

کارھای .  رو باز کردم و شیرازی درباره ی تغییراتی کھ داده بود صحبت کردpsdفایل ھای 

متخصص ھای البتھ برای آگھی ھای تلوزیونی از . تبلیغات رو توی ھمین دفتر انجام می دادیم

  .در واقع اینجا ھم دفتر سایت بود، ھم تبلیغات. دیگھ ای ھم کمک می گرفتیم

  .کدوم مال اتوبانھ؟ از نظر سایز میگم. ھر سھ تا خوبند -

 .ھمونی کھ زمینھ ی آبی داره -

 .بفرستید برای چاپ. خوبھ -

 .چشم -

  راستی بستھ بندی ھا چی شد؟: نگھ داشت و گفت. در رو باز کرد

می . توی ذھنم ھست ولی می خوام با قالب ھای کارگاه ھا ھماھنگ باشھیھ چیزھایی  -

  .ترسم بودجھ ی زیادی بخواد

 ...فقط سریع تر. بلھ -
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کردم کھ خودش فھمید و بیرون فقط خیره نگاھش . جوری حرف می زد کھ انگار اون رئیس منھ

  .رفت

سوم رفتم و جلوی در مدیریت بھ طبقھ ی . خمیازه ای کشیدم و از دفتر بیرون زدم. وقت ناھار بود

  بلھ؟: سریع جواب داد. وقتی دیدم خبری نیست، شماره ی مھرناز رو گرفتم. سر و گوش آب دادم

  نمیای ناھار؟... خوبی؟. سلام -

 .بیا تو -

  .قطع کردم و وارد دفتر شدم کھ دیدم مھرناز با خنده نگاھم می کنھ

  .نیومده. بشین -

 !جدی؟ شنبھ ھم کھ نیومده بود -

 .گفت قرارھا رو کنسل کنم، فردا ھم نمیاد. مزنگ زد -

 نگفت چرا؟ -

 .صداش ناراحت بود. نھ -

در واقع دم .  توی سلف می خوردمھرنازمن معمولاً ناھار رو با م. اھوم گفتم و با ھم بیرون رفتیم

دست ترین آدمی کھ با مدیریت کارخونھ رابطھ داشت برای کارمندھا من بودم و خیلی خوشم 

دخترھای دیگھ ی شرکای کارخونھ دنبال زندگی شخصی نرفتھ بودم و توی ثروتی میومد کھ مثل 

 .کھ قرار بود نصیبم بشھ سھمی داشتم

□  

و بابا رو دیدم کھ کنارم پلک ھام رو باز کردم . حس کردم سنگینی چیزی تخت رو تکون داد

  بیدار نمیشی؟!  صبحھ١١ساعت : موھام رو ناز کرد و گفت. نشستھ بود

می خوای : بابا خندید و گفت. کنار تخت نگاه انداختم و سرم رو توی بالش فرو بردمبھ ساعت 

  .ببرمت بیرون؟ پونھ و مادرت رو ھم می بریم

  .حوصلھ ندارم -

 .ھمھ ش یا کارخونھ ای یا کانون! از بس کھ خودت رو خستھ می کنی -

  .از بیکاری کھ بھتره: روی تخت نشستم و گفتم

. دخترعمو ھات رو ببین. اصلاً برای چی موندی ایران. فریحتو الان باید بری دنبال ت -

  .دارن جوونی می کنند، تو داری عمرت رو پای یھ الدنگ حروم می کنی

  .خودت نذاشتی برم. پارسال کھ خالھ دعوت نامھ فرستاد: با تعجب گفتم
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  !نگفتم بری پیش خالھ ت. اون فرق داشت -

 . خبری نداشتم چھ برسھ بھ خالھ ماز مادرم. در واقع خودم ھم نمی خواستم برم

 چھ خبر از کامران؟ -

  .کمی مکث کردم کھ یادم بیاد کامران کیھ

  باید چھ خبری باشھ؟ -

موقعیت اون الدنگ بھتر بود ولی این . روش فکر کن: بھ سمت در رفت و گفت. خندید و بلند شد

  ...پولداره. مدیر کانونھ. استاد دانشگاھھ. ھم بد نیست

  !!!بابا: جیغ زدم

  .خندید و بیرون رفت

مامان و پونھ دوباره در حال پچ پچ بودند .  خشک کردم و از پلھ ھا پایین رفتمحولھصورتم رو با 

صبح بھ : مامان وارد شد و گفت. کھ من باز ھم بھ روی خودم نیاوردم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم

  .خیر

  صبح بھ خیر -

 خوبی؟ چھ خبر؟ -

 .درگیر بستھ ھای جدیدم. ھیچی -

  قوطی ھا ھم عوض میشھ؟: مامان گفت. شت صندلی نشستم و پونھ ھم کنارم نشستپ

ولی من تلاشم رو . عوض کردن قالب ھای کارگاه ھا ممکنھ ھزینھ بر بشھ. فعلاً نمی دونم -

  .مخصوصاً شوینده ھا. خیلی وقتھ شکل چیزی رو تغییر ندادیم. می کنم

خارجی ھا روی !... ایی تو بازار قطر بوداگھ بدونی چھ جنس ھ. آره: پونھ ھم بھ حرف اومد

  .تبلیغات و شکل ظاھری خیلی تمرکز می کنند

  .من ھم موافقم -

  حالا این چھ ربطی بھ رشتھ ی گرافیک داره؟: خندید و گفت

بنر، . ما بیشتر کارھای تبلیغاتی می کنیم. قوطی ھا نھ ولی تبلیغات چرا: من ھم خندیدم و گفتم

  .کارھای سایت ھم ھستپوستر، کاغذ بستھ بندی، 

  او لا لا -

 بی شعور -
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سریع ظرف ھای خودم رو شستم و بیرون . پونھ خندید و من یادم افتاد کھ باید بھ الھام زنگ بزنم

بھ جز .  سال پیش کھ اومده بود دوست نداشت از خدمتکارھا کمک بگیره١٧مامان از ھمون . رفتم

 ی بھ این بزرگی یا رسیدگی بھ مھمونی ھا موقع تمیزکاری ھای کلی کھ واقعاً تمیز کردن خونھ

  . کار سختی بود

. گوشیم رو از روی میز کامپیوتر برداشتم و شماره ی الھام رو گرفتم. بھ طرف اتاقم دویدم

کنار پنجره ی بزرگ اتاقم . حدس زدم جایی گیر کرده باشھ. ریجکت شد کھ از الھام بعید بود

  .ه کردم کھ خودش زنگ زدایستادم و بھ شکل ھای مختلف ابرھا نگا

  مزاحم شدم؟! سلام الھام جان: جواب دادم

  .داخل نمی تونستم صحبت کنم. نھ. سلام -

ما دوست دبیرستانی ھم . یاد روزھای اول طلاقم افتادم کھ ھمھ مراقب حرف ھای من و الھام بودند

  .بودیم و رابطھ مون حتی بعد از طلاق من و انوش ھم گرم بود

  ؟مشکلی پیش اومده -

 .نمی دونم چی بگم... راستش -

 پدرت دوباره با میلاد مخالفت کرده؟ -

 ...ولی. یعنی اون ھم ھست... جریان اون نیست.  نھ -

 چرا انوش نمیاد کارخونھ؟ -

 .مھدیھ تازه مرخص شده -

  . ماھش بود٨ھنوز . یھ چیزی توی دلم فرو ریخت

  بچھ سالمھ؟ -

  .بچھ مرده بود. نھ: صداش غمگین شد و گفت

این دومین بچھ ی انوش بود کھ . اصلاً نمی دونستم باید چی بگم. ھر دو سکوت کردیمچند لحظھ 

  . بچھ ش ھمھ با من سر سنگین شده بودندسر اولین. اینطوری مرده بھ دنیا اومده بود

  چرا بھ کسی نگفتید؟ -

 !انوش رو کھ میشناسی -

- ... 

 .خیلی ناراحتھ. سعی کن تو کارخونھ باھاش برخوردی نداشتھ باشی -

 .برو تا بھت گیر ندادند. اشھب -
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تماس رو کھ قطع کردم بھ این فکر می کردم کھ این اتفاق ھا برای چیھ؟ پس بھ خاطر ھمین تو 

  ...مھمونی ما شرکت نکرده بودند

□  

خوبی شیده جون؟ مزاحم : روی کاناپھ ی رو بھ روش نشستم و مستقیم نگاھش کردم کھ گفت

  !م یھ طبقھ بیای پایینخوابت نشده باشم؟ راضی بھ زحمت نبود

نیم ساعت منتظر مونده بودم بلکھ بره . ھیچی از میوه ھای توی ظرفش نخورده بود. پوزخند زد

  .ولی عاقبت از رو رفتم و مثلاً برای احوالپرسی اومدم

  .کارھای مھم تری داشتم. اتفاقاً خواب نبودم -

 برادر واقعی تلی از زن  باشھ، دیگھ چرا بیای حاِ  برادرخونده تتا وقتی زن . معلومھ -

 !بپرسی؟

خیلی ھا ماھیت خودشون رو نشون .  سال خیلی چیزھا عوض شد۵این آخھ توی : با نیشخند گفتم

  .دادند

  .ولی بعضی ھا ھنوز ماھیتشون رو نشون ندادند -

 برای گفتن این حرف ھا اومدی؟ -

اومدم .  کردیدقبلاً یھ دعوت خشک و خالی می... شنیدم پنجشنبھ اینجا مھمونی بوده! نھ -

 .یادآوری کنم یھ زن داداش و برادرزاده ای ھم دارید

انتظار داشتی بابا از اون آبروریزی ای کھ عید راه . خودت می دونی چرا دعوت نشدی -

 انداختی بگذره؟

تو ھیچ وقت این حس رو . بھ تو ھم حق میدم. بھ خاطر بچھ م ھر کاری می کنم. من مادرم -

 !نمی فھمی

  !خوش اومدی: بلند شدم و گفتم. یش و کنایھ ھاش شروع شده بودھنوز نرسیده ن

  .فعلاً کھ حق بچھ ی منھ. ھر وقت خونھ ی تو شد می تونی بیرونم کنی -

 ! ماه یھ بار ھم نمی بینیمش۶بچھ ای کھ  -

 .معلومھ کھ نمیارمش... نمی بینیدش کھ ادعاش رو دارید -

  .می خواستم با پدرت حرف بزنم: بلند شد و گفت

  !ظاھراً ھر وقت من میام، نیست: ند تر رو بھ طبقھ ی بالا داد زدو بل
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تو اون چند سالی کھ زن . ما با کسی سر جنگ نداریم: بھ طرف در رفت کھ دنبالش رفتم و گفتم

   از ما بدی دیدی؟شھرام بودی

  ...بدی تون رو بعد از اینکھ من بی کس شدم نشون دادید: ایستاد و گفت

وقتی جملھ ی آخر رو می گفت صورتش خیلی . ور شدنش نگاه کردمبیرون رفت و من بھ د

فقط توی مراسم و . خیلی وقت بود کھ حرف خاصی نزده بود. غمگین بود کھ من ھم ناراحت شدم

ولی عید امسال جنجال راه انداخت و بابا ھم . مھمونی ھا میومد و گاھی طعنھ و کنایھ می زد

  .باھاش سر لج افتاد
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  فصل دوم
  

حواسم رو سعی کردم . سر و صداھای طبقھ ی بالا بیشتر شده بود. یھ جرعھ از قھوه م رو خوردم

 saveفایل رو . صدای بچھ ھای دفتر ھم دراومده بود. جرعھ ی دیگھ ای خوردم. منحرف کنم

  .در رو کھ باز کردم، مرادخانی سکوت کرد. کردم و بلند شدم

  صدای چیھ؟ -

 !دکتر نادری -

  !یعنی واقعاً فکر می کردند من صدای شوھر سابقم رو نمی شناسم

  .مھندس سرلک داره آخرین تلاشش رو می کنھ: شیرازی اصلاح کرد

  .من الان برمی گردم -

صدا توی راھرو بیشتر بود و کارمندھای بخش حسابداری ھم توی راھرو ول می . و بیرون رفتم

اخلاق سگی انوش رو می . دد بودم کھ بالا برم یا نھمر. چرخیدند کھ با دیدن من پایین برگشتند

تصمیم گرفتم . می ترسیدم  با این شرایطی کھ داره، وقتی من رو ببینھ برخورد بدی کنھ. شناختم

  .توی پلھ ھا صداھا واضح تر بود. برم بالا ولی جلو نرم

  .نذار جایگاھت رو بھت یادآوری کنم: انوش

  . دست شماییممی دونم ما ھمھ عروسک ھای: سرلک

  .نھ آقا!... فکر می کنی این پست و سِمت ھا مادام العمریھ؟: انوش

  !اگر سھامدار باشی آره: سرلک

  ...می فھمی داری. بسھ آقای محترم: انوش

  .قبول کردن اون پست از اخراج بدتره: سرلک

  ! برو بیرون از اتاق من: انوش دیگھ واقعاً عصبانی بود

دوباره از ھمون جلسھ خصوصی ھا : رناز ایستادم و رو بھ مھرناز گفتمکنار رستار و ایمان و مھ

  بود؟

  !می بینی کھ کسی متوجھ نشد اون تو چھ خبره. مثلاً : خندید و گفت
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بھ ھمھ مون چپ چپ .  نفر خندیدیم و سرلک با قیافھ ی اخمو و صورت قرمز بیرون اومد۴ھر 

  .بھ جایی نمی رسیتو این مملکت تا دزد نباشی : نگاه کرد و داد زد

  .  رستار ابرو بالا انداخت و روش رو برگردوند.و مستقیم بھ صورت رستار نگاه کرد

  !بفرمایید آقا: ایمان گفت

  . سال پیش راه انداختن، یادم نرفتھ۵ھنوز گندی کھ این آقازاده ھا  -

. ونھ بوداون موقع شھرام مسئول کل انبارداری کارخ. منظورش از آقازاده شھرام و رستار بود

 سالھ کھ کارمندھا تصور می کردند ٢٨ و ٢٧دو تا جوون . رستار ھم مسئول بخش حسابداری

انوش ھنوز بھ ایران برنگشتھ بود و ھمھ می دونستند کھ نقشھ ی . داشتن این پست ھا براشون زوده

یید چی شد؟ بالاخره تأ: بھ ایمان گفتم. بھ طرف پلھ ھا رفتسرلک . مدیریت کارخونھ رو داره

  کرد؟

  .و بھ اتاق انوش اشاره کردم

  .بھ زور -

ھمین کھ چشم . در باز شد و انوش با پیراھن و شلوار خوش دوخت مشکی بھ چارچوب تکیھ داد

  .ھاش بھ من افتاد رنگ عصبانیت گرفت

من اینجا چھ کاره ... ھر کیو راه میدن تو کارخونھ... سِمت میدند...  می کنندزلعخودشون  -

  !!ام؟

  .کسی حرفی نمی زد. از دخالت بابا تو پست دادن بھ رستار و ایمان ناراحتھ کھ مشخص بود

  !مسئول فحش خوردن از تازه بھ دورون رسیده ھا؟ -

  .بیایید حکمتون رو بگیرید: وارد اتاق شد و گفت. و بھ مسیری کھ سرلک رفتھ بود اشاره کرد

  .ایمان و رستار بھ ھم نگاه کردند و بعد وارد شدند

□  

  .فعلاً. منتظرم نمون. ناھار رو بالا می خورم:  دادمsmsرناز بھ مھ

ناھار رو یکی از غذاخوری ھای . وارد اتاق ایمان شدم کھ منشی ش ھم برای ناھار رفتھ بود

ایمان پشت میز .  فضا رو پر کرده بودکباببوی . اطراف بھ طور پیمانکاری ھر روز می آورد

  .خودش بود

  .رئیس افتخار بده -

 .بچین تا من بیاممیز رو  -
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 امر دیگھ ای نیست؟ -

 .سر و صدا نکن -

  !پاشو بیا ببینم: خندیدم و گفتم

بلند شد و غذاھا و ظرف ھا رو روی میز گوشھ ی اتاق چید کھ بیشتر شبیھ میز ناھارخوری بود تا 

  .یھ گلدون بزرگ ھم از گوشھ ی اتاق برداشت و وسط میز گذاشت. میز گفتگو

  !چکار می کنی؟ میشکنھ -

 .واسھ تلطیف فضا گذاشتم! ی ذوقب -

  .رستار ھم وارد شد و با دیدن من تعجب کرد

  تو ھم اینجا غذا می خوری؟ -

  ایرادی داره؟: با لبخند حرص دربیاری گفتم

  چھ ایرادی؟! نھ -

  .ببین چقد شاعرانھ چیدم: ایمان

  .و بھ گلدون اشاره کرد

  مگھ تو چیدی؟ پس این چھ کاره ست؟: رستار

چی باعث شده فکر کنی : رو بھ روش نشستم و گفتم. ون داد و پشت میز نشستمن رو با دست نش

  من مسئول سفره آرایی ام؟

  مگھ زن ھا بھ درد چیز دیگھ ای ھم می خورند؟ -

ھمھ می ! مطمئناً بھ درد تو یکی نمی خورند: خودم رو نباختم و گفتم. چند لحظھ سکوت شد

  !لازم نیست انقدر یادآوری کنی... دونند

  .غذا سرد شد. بسھ دیگھ: نی نگاھم کرد و خواست چیزی بگھ کھ ایمان گفتعصبا

بعد از چند دقیقھ . مشغول خوردن شدیم. با وجود این بحث ھنوز ھم گرسنھ بودم و اشتھا داشتم

  !زندگی می کردی؟» پاچھ گیر«تو چھ جوری با این : ایمان گفت

درستھ کھ زیاد دعوا می کردیم و مشکل .  بگمنمی خواستم از انوش بد. خندیدم و شونھ بالا انداختم

  اصلاً چرا اینو مدیر کردند؟ آدم قحط بود؟: رستار ھم بھ حرف اومد. داشتیم ولی اذیتم نکرده بود

 من ھم چون یھ گوشھ ی .قرار نبود کسی از مذاکره ھای ھیأت مدیره خبر داشتھ باشھاون روزھا 

  .ولی حالا دیگھ چند سال گذشتھ بود. ھ بودماجرا بودم بابا نتیجھ ی نھایی رو بھم گفت
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دیگھ . بعد از جریان تو و شھرام ھیأت مدیره جلسھ گذاشت:  قاشق رو توی بشقاب گذاشتم و گفتم

قرار شد مدیریت با یھ نفر باشھ کھ ھمھ از جلسھ ھا و . پدرھامون کار ھمدیگھ رو قبول نداشتند

  .طھ داشتھ باشھ یھ نفر کھ با ھمھ راب.رأی گیری ھا راحت بشند

برادرزن یکی از . داشت دکترا می خوند... ؟کی بھتر از انوش: کمی دوغ خوردم و ادامھ دادم

  .پسر نادری. سعیدپور ھا بود

  .اگر من باھاش ازدواج می کردم، داماد عمادزاده ھم می شد: با پوزخند گفتم

  . با بھت نگاھم می کردایمان سرش پایین بود و رستار . نگاھم رو از روی بشقاب بلند کردم

  !!پدرت از دخترش ھم نگذشت -

  !خوش قیافھ و ھات. بھترین جوون فامیل بودانوش . بھ فکر خوشبختی من بود: خندیدم و گفتم

شاید از نظر اون ھم . لبخند زد کھ این اولین باری بود کھ روی صورتش دیدم و خیلی بھش میومد

  .ل خوردن شدکش موھاش رو سفت کرد و مشغو. انوش ھات بود

□  

اینجا حس می . پنجشنبھ بھترین روز ھفتھ بود. از ماشین آژانس پیاده شدم و بھ طرف موسسھ رفتم

. نھ لباس خاصی می پوشیدم، نھ لازم بود کھ حتماً ماشین ببرم. کردم شبیھ ھمھ ی آدم ھای عادی ام

  . وارد ساختمون شدم و بھ نگھبان کارت نشون دادم

  .امروز تو اول شدی:  پشت سر اومد و گفتصدای سلام مھرناز از

  .بابام یھ کم مشکوک شده: خندیدم و گفتم

  .تو بھش بگی بھتره، تا اینکھ خودش بفھمھ -

  .وارد اتاق خانوم صالحی شدیم کھ نبود

  .حوصلھ ی دردسر ندارم -

  می خورید براتون بریزم؟. سلام: خانوم صالحی با استکان چای وارد شد و گفت

مھرناز مثل ھمیشھ قبل از بچھ . کر کردیم و وسایلمون رو داخل قفسھ ھا گذاشتیممن و مھرناز تش

دو . بھ سمت اتاق مجید رفتم. ھا سراغ پدرش رفت کھ مسئول ھماھنگی با بھزیستی و ھمیارھا بود

من روانشناسی نخونده بودم ولی می دونستم کھ . ماھی می شد کھ پنجشنبھ ھا مسئولیتش با من بود

این موسسھ انقدر بودجھ نداشت کھ از .  در واقع ھمھ ی بچھ ھای اینجا مشکل داشتند.مشکل داره

البتھ گاھی بین داوطلب ھا رشتھ ھای مرتبط مثل انواع . متخصص ھای مختلف کمک بگیره

در واقع ھر کدوم از داوطلب ھا مربی ھای یھ مھدکودک . پزشکی و مددکاری ھم پیدا می شد
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ی خیابانی مراقبت می کرد تا خانواده ھاشون بھتر کار کنند و سر پا بزرگ بودند کھ از بچھ ھا

  .بعضی بچھ ھا حتی شب ھا ھم بھ خونھ برنمی گشتند. بشند

اگر می گفتم . با وارد شدن من شروع کرد بھ ادا درآوردن. مجید روی صندلی خودش نشستھ بود

حظھ صبر کردم و وسایل چند ل. یا سر بھ سرش میذاشتم دیگھ نمی شد جلوش رو گرفت» نکن«

اطراف رو مرتب کردم تا بھ حضور من عادت کنھ، بعد کاغذ ھا رو جلوش گذاشتم و مشغول 

. تنھا کاری کھ اگر حالت طبیعی داشت باعث آروم نشستنش میشد، ھمین بود. نقاشی کردن شدیم

  .مشک نشون بد داشتم نقاشی ھاش رو بھ یھ روانپزحتی تصمیم. من ھم توش مھارت داشتم

دنبالش رفتم و یکی از مربی ھا . یکی از بچھ ھا از سالن بلند شد و مجید ھم بھ سمت در دویدجیغ 

حدس زدم مربی باید تازه کار باشھ و ھنوز با روحیات . رو کنار دختر کوچیکی بھ اسم سارا دیدم

  .بیایید بریم تو اتاق من: سارا رو ازش گرفتم و گفتم. این بچھ ھا آشنا نیست

بھ حرفم گوش ! اصلاً فکر نمی کردم انقدر سخت باشھ. من نگارم: اتاقم شد و با من دست دادوارد 

  !نمی کنند

  .لازم نیست سختگیری کنی... بشین اینجا -

مھرناز از جلوی در چشمک زد و . کاغذھا رو بھ بچھ ھا دادم و پاستل ھا رو از جعبھ درآوردم

  .احتمالاً بھ خاطر صدا اومده بود. دور شد

جایزه ھم می . می خوام ببینم کی می تونھ زودتر کل صفحھ رو رنگ کنھ! بچھ ھا! ھ ھابچ -

  .گیره

الان ھمھ رو خراب می : کنار نگار نشستم کھ گفت. مجید و سارا بھ سمت پاستل ھا حملھ ور شدند

  .کنند

دی باید کم کم وارد یھ زندگی عا. این ھا شبیھ بچھ ھایی کھ تو فامیلمون می بینیم، نیستند -

توی سرما و گرما وسط خیابون ول بودن و بھ مردم التماس کردن واسھ آدم بزرگ . بشند

 .چھ برسھ بھ این طفلی ھا. ھا ھم مشکل سازه

می : نگار گفت. ھر دو بھ بچھ ھا کھ مشغول رنگ زدن و گاھی غر زدن بھ ھم بودند نگاه کردیم

 .نمیانمن ھم بھ خاطر کمک اینجام ولی اصلاً با من راه . دونم

 روزھای دیگھ ھم میای؟. باید بھشون وقت بدی -

 .سھ روز. آره -

 .موفق باشی -
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  .مجید بھ طرفم اومد و کاغذ رو روی پاھام پرت کرد. لبخند زدم

  ؟» چیزی رو بھ طرف کسی پرت نکن«مگھ اون ھفتھ نگفتم ! مجید جان -

  ...با چشم و دماغش ادا درآورد و من و نگار ھر دو خندیدیم

صدای . بھ سمت اتاق پدر مھرناز رفتم کھ ھمیشھ درش باز بود. شیفتمون تموم شد ساعت بعد ۴

چند ضربھ بھ در . آروم خنده ش توی راھرو میومد و مشخص بود کھ مھرناز ھم ھمون جاست

سلام : از صندلی ش بلند شد و جدی گفت. جلوی خنده ش رو گرفت. زدم و سرم رو داخل بردم

  ارید؟چای میل ند. بفرمایید! خانم

  .می خواستم بھ مھرناز جان بگم دارم میرم خونھ... خیلی ممنون.  سلام-

  .مراقب خودت باش. خستھ نباشی: مھرناز بھ سمتم اومد و گفت

  .شنبھ می بینمت: چشمک زدم و گفتم

□  

بھ ھمون طرف . در حال قدم زدن از پارکینگ بھ ساختمون بودیم کھ توجھ رستار بھ جایی جلب شد

انقدر تو فضای خودش بود کھ متوجھ ما .  نوید بھ سمت ساختمون آزمایشگاه می رفت.نگاه کردم

  .پوزخند زدم کھ از چشم رستار دور نموند. نشد

  بھ چی می خندی؟ -

 .ھیچی -

 حال خراب برادر من خنده داره؟ -

حالا حال و روز ! ولی ھنوز یادم نرفتھ خانواده ی تو بھ شھرام انگ اعتیاد زدند. نھ -

 !بینبرادرت رو ب

 می دونی مشکل خانواده ھای ما چیھ؟ -

 .یکی دو تا نیست. خانواده ھای ما زیاد مشکل دارند -

  .اینکھ بچھ ھاشون رو توی اختلافاتشون دخالت میدند: بی توجھ بھ حرفم ادامھ داد

- ...  

رشتھ ی دھن پر ... قبول شده بود» علوم آزمایشگاه«ھیچ وقت صورتش یادم نمیره وقتی  -

 .نوید عاشق این بود کھ مسئول آزمایشگاه اینجا بشھکنی نبود، ولی 

 .کھ شد -

  فکر می کنی الان براش فرقی می کنھ؟: صداش غمگین شد
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- ...  

 ... کنھجدید اضافھ آنزیم... بالا ببرهمی خواست کیفیت جنس ھا رو  -

 .حداقل روزھای زوج زیاد نمی بینمش. زیاد سر نمی زنھ -

 اصلاً برام قابل درک نبود کھ بھ سمت برادرش نمی .تیماز پلھ ھای ساختمون بالا رف. سکوت کرد

درستھ کھ اون ھا طردش کرده بودند ولی بالاخره چطور . کاری بھ کار خانواده ش نداشت. رفت

  .ممکن بود کھ ھیچ حسی بینشون باقی نمونده باشھ

  کار تو چیھ؟ -

البتھ کارھا . یغات و طراحیبھ علاوه ی تبل. مسئول سایت: بھ دفتر انتھای سالن اشاره کردم و گفتم

  .با بچھ ھاست

  رشتھ ت چی بود؟ -

 .چقدر ھم با مدیریت ھماھنگھ. تو ھم کھ می دونم حسابداری خوندی... گرافیک -

  .مقبلاً توی حسابداری بود: د و گفتخنده ی کوتاھی کر

  .می دونم -

 کوچیک و سھ با دیدن فضای. در رو باز کرد. حتماً کنجکاو شده بود. با من بھ طرف دفتر اومد

   جدی؟:آدمی کھ مستقیم بھ ما نگاه می کردند، در رو بست و آروم گفت

  !چی؟: با گیجی گفتم

  مدیریت ھمھ ی این سھ نفر با توئھ؟ -

 نیش اون ھم باز شد و قبل از اینکھ با کیفم توی سرش بکوبم، ،ھمزمان با بالا رفتن ابروھای من

  .رفت

□  

ختلف عکس ھا توی فوتوشاپ بودند و من از پشت صندلی بچھ ھا مشغول تغییر دادن لایھ ھای م

اکثر بچھ ھا کار با نرم افزارھای طراحی رو . ھاشون رد می شدم و ایرادھاشون رو می گرفتم

  . این جور کلاس ھا جنبھ ی تفریحی ھم داشت.ترجیح می دادند

لاس یھ سری بھ بعد از ک:  افشار رو باز کردمsmsبیرون آوردم و .  رفتویبرهگوشی توی جیبم 

  .اتاق من بزن

  .چشم: جواب دادم
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 دقیقھ بعد بچھ ھا سیستم ھا رو خاموش کردند و من بعد از چک کردن ھمھ چیز در رو قفل ٢٠

نزدیک تر شدم و .  پشت میزش مشغول یادداشت کردن چیزی بود. رفتم افشار بھ سمت اتاق.کردم

  ؟استادبا من کاری داشتید : گفتم

  !بشین: د و گفتبھ صندلی اشاره کر

  .راحتم -

  .من ناراحتم: با خنده گفت

من فقط یھ .  موھای لختش آویزون شده بود و صورتش اصلاح کامل داشت.روی صندلی نشستم

  .برگھ رو کنار گذاشت و نگاھم کرد. بار بدون اصلاح دیده بودمش اون ھم تو مراسم ختم پدرش

  چرا؟ -

 باز چھ کار اشتباھی کردم؟ -

 .ر اشتباھی کرده باشممی ترسم من کا! نھ -

 .متوجھ نمیشم -

  سالھ درست تموم شده؟٣چرا نمی خوای قبول کنی کھ  -

- ... 

 !این ھمھ احترام گذاشتن بھ نظر غیر طبیعیھ. من فقط دو ترم استادت بودم -

  .من بھ ھمھ ی بزرگترھا احترام میذارم: خواستم سنش رو یادآوری کنم

  . سالمھ٣۴من فقط ! ودشوھرت یھ سال از من بزرگتر ب: با خنده گفت

  .می تونی بذاری بھ حساب نخ دادن... خب: خنده ش بیشتر شد و ادامھ داد

دیدید کھ عاقبت ازدواجمون چی : سکوتم رو شکستم. نمی دونستم درباره ی من چی فکر کرده بود

  !شد

 .کسی توی آشناھا نیست کھ ندونھ دلیل طلاقتون چی بود -

  .رو یادآوری می کرد ناراحت شدم اما بھ این چیزھا عادت داشتماز اینکھ انقدر صریح دلیل طلاقم 

 !چرا جدیداً صمیمی شدن من انقدر براتون مھم شده؟ -

.  میشھ کھ من ھم سخنرانی دارمبرگذار چھارشنبھ تو سالن پایین یھ ھمایش... بگذریم -

 .فکر کردم علاقھ داری. ھنرھای تجسمیھدرباره ی 

 .سعی می کنم بیام. بلھ -

 .خواستی زن داداشت رو ھم بیار. یاحتماً ب -
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 .بھش میگم. ممنون -

  .این تنھا کاریھ کھ توی این دنیا نمی خوام انجام بدم! از دست من نرنج: بلند شدم کھ گفت

  .مشکلی نیست:  و گفتمبلند شدم. لبخند زدم

   پس چرا داری میری؟ من تا چھارشنبھ چطوری دووم بیارم؟-

  .ول موفقیت خوبی توی خر کردن داشتطبق معم.  و بیرون اومدمخندیدم

□  

  .بابا نگاھش رو از صورت رستار کھ حواسش بھ بابا نبود جدا کرد و بھ بشقاب من انداخت

  چرا خورش نمی زنی؟ -

 .زدم -

  !بخور: دو تا قاشق فسنجون روی برنجم ریخت و گفت

  .لاغر شدی: بین موھای لخت مشکی م دست کشید و ادامھ داد

  .چشم: فتممن سر تکون دادم و گ

  !لوس: ایمان از اون طرف میز غر زد

  !حسود: بابا خندید و من بھ ایمان گفتم

بعد از چند . حتی بھ نظر خودم یھ کم تپل ھم بودم! تنھا کسی کھ فکر می کرد من لاغرم بابا بود

  چرا ساکتی رستار؟: دقیقھ بابا گفت

بیشترش بھ خاطر این بود . نمی شدمعمولاً حرف زیادی بین بابا و رستار رد و بدل . تعجب کردم

  .حرف خاصی نیست: بدون اینکھ بھ بابا نگاه کنھ، جواب داد. کھ رستار آدم پرحرفی نبود

  چھ خبر از کار؟ -

 باید خبری باشھ؟ -

 مشکلی با نماینده ھای شھرستان نداری؟ -

 .ھنوز نھ -

 .مشکلی پیش اومد، می تونی بھ من بگی -

  !ی پیش اومد، اولین نفر بھ شما میگمختلاساگر ا: رش رو بلند کرد و گفترستار س

بابا چیزی . چشم ھای مشکی ش رو بھ چشم ھای بابا دوختھ بود و ترسناک بھ نظر می رسید

  . امروز افشار برای یھ ھمایش دعوتمون کرد: برای عوض کردن بحث بھ پونھ گفتم. نگفت

  جدی؟ کجاست؟ -
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 .تو کانون -

 .بریم... آھان -

  .بھش چشمک زدم و جرعھ ای آب خوردم. نون کجاستحالا اصلاً نمی دونست کا

□  

رستار ھم طبق معمول اینجا . داشت با تلفن صحبت می کرد. در اتاق ایمان رو زدم و وارد شدم

تا بھ حال . پیراھن سفید پوشیده بود. برای ھم سر تکون دادیم. بود و بھ لبھ ی پنجره تکیھ داده بود

 . موندم تا صحبت ایمان تموم بشھمنتظر . با کت و شلوار ندیده بودمش

نفسم رو فوت کردم و بھ ناخن ھام . رستار دست بھ سینھ ایستاده بود و بھ ایمان خیره نگاه می کرد

دست . دقیقاً بھ یقھ ی بازش. ھنوز بھ ایمان نگاه می کرد. دوباره سرم رو بالا آوردم. نگاه کردم

سرش رو بھ طرفم . تک سرفھ ای کردم. دیگھ نزدیک بود حالم بھ ھم بخورهخودم نبود اما 

  .برگردوند

  .ھنوز غذاھا رو نیاوردن: ایمان خداحافظی کرد و بھ من گفت

  !شید یھ بخش واسھ مدیرھا ھم دارهنگران نبا. کھ بریم تو سلف بخوریماومدم بگم  -

 !چرا نگران باشیم؟ تو تک دختر عمادزاده ی بزرگی: رستار

ادر و بھتره این تیکھ ھا رو بھ م... بھ خصوص کارمندھا. رممن خودم رو برای کسی نمی گی: من

 . کھ اسم راننده ھاشون رو ھم بلد نیستندزن داداش و خواھرت بندازی

بھ خاطر انوش نمی تونم زیاد . دلم برای مھرناز تنگ شده: رو بھ ایمان ادامھ دادم. جوابم رو نداد

  .بھش سر بزنم

 !منشی انوش رو میگی؟ -

 .ن مال قبل از طلاقھآشنایی مو. آره -

 !برات خبرچینی می کرد؟: رستار با پوزخند گفت

  چرا این فکر رو کردی؟ -

 !از زن ھا فقط ھمین خالھ زنک بازی ھا برمیاد -

 !ولی از مردھا ھر کاری بگی برمیاد -

- ... 
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 .ھمھ ی عالم و آدم فھمیده بودند! من بھ خبرچینی نیاز نداشتم کھ بفھمم شوھرم زن داره -

 .ما ھمین جا می خوریم. خب تو برو پایین: ایمان گفت. سرش رو پایین انداختسکوت کرد و 

خواستم یھ بھونھ ای جور کنم کھ اینجا تنھا نمونند اما این آدم شمشیرش رو برای من از رو بستھ 

  چرا باید ملاحظھ ش رو می کردم؟. بود

  !نداشتھ باشھ شما با ھم تنھا باشید شاید پونھ دوست -

 !این حرف ھا چیھ؟:  نگاھم کرد و گفتایمان با تعجب

رستار جلوتر اومد و جلوی چشم . بھ رستار نگاه کرد و با خجالتی کھ توی صورتش موج می زد

برای چند لحظھ مونده بودم کھ می خواد . ھای بھت زده ی من دستش رو بھ طرف یقھ ی ایمان برد

  .ش نگھ داشتپلاکی کھ بھ زنجیر نازکی وصل بود رو توی دست... چکار کنھ

 .خوشگلھ -

 .شیده برام گرفتھ -

 یادتھ؟: و رو بھ من ادامھ داد

 سال ھنوز ھم گاھی اون رو ۶فکر نمی کردم بعد از  .  سالگی ش گرفتھ بودم٢٢بھ خاطر تولد 

  .بندازه

 .یادمھ. آره -

  . شکلیھببینیم سلف چھبریم پایین : رستار پلاک رو ول کرد و گفت. یھ لبخند مھربون زدم

بھ . برای من بھ نشونھ ی تأسف سر تکون داد. کتش رو از پشتی صندلی برداشت و پوشیدایمان 

  !!آدم می مونھ چی بگھ: طرف در رفت و ھمزمان گفت

: ھنوز وارد سالن نشده بودیم کھ رستار زیر گوشم گفت. راه افتادمبھ رستار چپ چپ نگاه کردم و 

  این کار بھ خاطر پونھ بود یا خودت؟

  حالا من خالھ زنکم یا تو؟: اصلھ گرفتم و گفتمف. اخم کردم

□  

  .آخر خط: ماشین رو جلوی در پارک کردم و گفتم

  نمیری تو؟: سرش رو از شیشھ بھ طرفم برگردوند و گفت

  .دارم میرم ھمایش. نھ -

 پیش کامران جون؟ -
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 !ِ  تو ھم ھست؟» کامران جون«نکنھ  -

  ؟ ِ  چند نفر دیگھ ست»کامران جون«مگھ : خندید و گفت

  !یھ دانشکده ی ھنر -

  .اغراق کرده بودم. از حرف خودم خنده م گرفت

  ! سال از اینجا دور بودم، چقد رقیب پیدا کردم۴ -

  .در جلو رو باز کرد و منتظر شد کھ رستار پیاده بشھ. کلی تیپ زده بود. پونھ از خونھ بیرون اومد

  .من ھم قراره بیام. بفرمایید عقب: رستار با اعتماد بھ نفس گفت

  !کدوم قرار؟: پونھ برای من چشم غره رفت و من گفتم

  .پونھ در عقب رو باز کرد. در رو بسترستار 

  .دلم برای پسرعمھ م تنگ شده -

  .من می رونم: توی آینھ بھ اخم پونھ خندیدم و خواستم راه بیفتم کھ رستار فرمون رو گرفت و گفت

 کھ دقیقاً داره مسیر اصلی رو می شدمخواستم آدرس بدم اما متوجھ . جامون رو عوض کردیم

دنبالش رفتم و . پونھ سریع پیاده شد. جلوی پارک نزدیک کانون نگھ داشت. چیزی نگفتم. رونھ

  ناراحتی؟: گفتم

  تو چرا لباس عوض نکردی؟!... نھ بابا -

  .معمولاً شلوار جین می پوشیدم.  نگاه کردمدری رنگمسمانتو و شال بھ 

  مگھ لباسم چشھ؟ -

 چرا یھ ذره بھ خودت نمی رسی بلکھ خر بشھ، بیاد بگیردت؟. ازت خوشش میاداین افشار  -

 .دیگھ غلط می کنم! ھمون انوش واسھ ھفت پشتم بسھ. بی خود -

لی ت رو  کارھای انتقاوگرنھ. وقتھ چشمش تو رو گرفتھبالاخره کھ چی؟ مطمئنم خیلی  -

 .جور نمی کرد

  بریم؟: رستار سوئیچ رو بھ طرفم گرفت و گفت

  .اون موقع من شوھر داشتم! گاهآکار: چ رو گرفتم و رو بھ پونھ گفتمسوئی

   .بھ طرف ورودی کانون رفتم و ھر دو دنبالم راه افتادند. پونھ شونھ ھاش رو بالا انداخت

  .با دیدن ما از ھم صحبتش جدا شد و بھ طرفمون اومد. افشار توی لابی ایستاده بود

  .خوش اومدید. سلام -

  !چھ سعادتی!  بھ بھ، پسردایی سابق: رو بھ رستار گفتبا ھمھ دست داد و
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  !چرا سابق دکتر؟: پونھ با خنده گفت

  .من تابع دایی م ھستم: افشار

  .ھر طرف باد بیاد...  تابع ھمھ ای تو:رستار

  ... ھمونطوری گستاخ. عوض نشدیاصلاً -

 .ولی تو عوض شدی -

  .بالاخره سنی ازت گذشتھ: و با پوزخند ادامھ داد

افشار روی تکھ ی ھایلایت خاکستری روی موھاش دست کشید و . ونھ بھ ھم لبخند زدیممن و پ

 پمیکاکردی؟ کجا فر ... باید آدرس آرایشگر تو رو بگیرم. فکر می کردم طبیعی درآورده: گفت

   ھم قبول می کنھ؟

بھ انتظار نداشتم افشار شوخی رو . حتی پونھ ھم ناراحت شده بود.  نفرمون سکوت کردیم۴ھر 

جمعیت کم . افشار بھ طرف سالن راھنماییمون کرد. رستار سرش رو پایین انداخت. اینجا بکشونھ

رستار با فاصلھ از . افشار ردیف سوم رو نشون داد. کم وارد می شدند و توی ردیف ھا می نشستند

از .  و بازوم رو بھ طرفش حرکت دادصندلی کناریش رو پایین آورد افشار کمی .پونھ نشست

 بین  کمی دورتر،فتارش ناراحت بودم و برای نشون دادن اعتراضم بازوم رو بیرون آوردم ور

  .حرکتم بھش برخورد ولی حرفی نزد. رستار و پونھ نشستم

بھ صورت دپرس رستار نگاه . چند دقیقھ بعد مجری پشت میزش نشست و صحبتش رو شروع کرد

  !بی خیال: کردم و گفتم

  ی؟چرا اینجا نشست: آروم گفت

  مگھ چیھ؟ -

 !من نیازی بھ ترحم تو ندارم -

بھ . پونھ با آرنج بھ بازوم زد. بھ این بشر خوشرفتاری نیومده بود. و عصبانی بھ صورتم نگاه کرد

بھ خاطر برای زنی کھ . نی ش گذاشتطرفش برگشتم کھ بھ علامت سکوت انگشتش رو روی بی

آدرس اینجا رو از : شدم و آروم گفتم بھ سمت رستار متمایل . می رفت، دست زدمسخنرانی بالا

  کجا داشتی؟ 

  !لابد تو رو تعقیب می کردم: ابروش رو بالا انداخت و گفت

- ...  

 .نازنین میاد اینجا -
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  .حتماً روزھایی غیر از یکشنبھ میومد وگرنھ من ھم می دیدمش

  خونواده ت می دونن؟... چطور از خواھرت خبر می گیری؟ -

 !کف دست باباتبرو بذار  -

 ابای من چھ ربطی داره؟بھ ب -

عصبانی نگاھش کردم کھ متوجھ شدم افشار داره از پلھ ھای سن . پونھ دوباره بھ بازوم ضربھ زد

تلفیق ھنر کھن و بومی ایران با درباره ی کھ بیشتر  سکوت کردم و بھ حرف ھاش .بالا میره

  . گوش دادممولفھ ھای مدرن بود،

. اگر اخم و تخم ھای اولش نبود، شب خیلی خوبی می شد.  ساعت از سالن بیرون اومدیم٢بعد از 

  .ھ مطالب مطرح شده رو دوست داشتمبھ خصوص ک

می خواستم تو رو بھ وصالش برسونم، مثل اینکھ قسمت : پونھ کمی از آبمیوه ش خورد و گفت

  .یکی دیگھ بود

روی کاناپھ . یدمبرگشتم و رستار رو در حال نگاه کردن افشار د. و با ابرو بھ جایی اشاره کرد

بھ : بھ سمت پونھ برگشتم و گفتم. ھای لابی لم داده بود و یکی از دست ھاش زیر چونھ ش بود

  !خاطر اون چیزی کھ تو فکر می کنی نیست

  چرا انکار می کنی؟... خودت ھم رو دکتر حساسی!  ببین-

 چون دلیل جملھ م مخاطب اخمم بیشتر خودم بودم تا پونھ. اخم کردم و بھ طرف سطل زبالھ رفتم

 دوباره بھ رستار نگاه وطی آبمیوه رو داخل سطل انداختم وق. چیزی بود کھ ربطی بھ افشار نداشت

  .افشار از دوستش دور شد و کنارم ایستاد. سرم رو برگردوندم. بھ من خیره شده بوداین بار  .کردم

 .امشب اصلاً وقت نشد حرف بزنیم -

 .بھ ھر حال شب خوبی بود -

 ا خوشت اومد؟از بحث ھ -

 .از سخنرانی تون ھم استفاده کردم... عالی بود. بلھ -

 .ممنون -

- ... 

 .ولی حس می کنم تو رو ناراحت کردم... رستار برام مھم نیست -

 .مسئلھ ای نیست. نھ -

 .پس حداقل یھ عکس از مراسم داشتھ باشیم. خوبھ -
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  .ایرادی نداره: لبخند زدم و گفتم

بھ عکاس . کس کھ رد می شد با افشار خدافظی می کردلابی کم کم داشت خالی می شد و ھر 

  . جلوی بنر ایستادیم و چند تا عکس گرفتیم. اشاره کرد

□  

. مسابقھ ی آشپزی بود و بابا و مامان با ھیجان نگاه می کردند. رو بھ روی تلوزیون نشستھ بودیم

 می داد و می گفت مامان سر تکون. »بیا ما ھم شرکت کنیم« دقیقھ یھ بار می گفت ١٠بابا ھر 

رستار ھم ھر بار سرش رو از کتابی کھ توی دستش بود بلند می کرد و . »ببینم چھ جوریھ. آره«

برو : بابا بھ طرفم نگاه کرد و گفت. برای چندمین بار خمیازه کشیدم. نگاھی بھ تلوزیون مینداخت

  .خستھ ای! بخواب بابا

امروز . ولی سریع جلوی زبونم رو گرفتم . »از بس دنبال مجید توی حیاط دویدم«خواستم بگم 

وسط راه پونھ و ایمان با صورت . بلند شدم کھ بھ اتاقم برم. مجید خیلی مسخره بازی درآورده بود

من رو پونھ دستم رو گرفت و . ھایی کھ از خوشحالی در حال انفجار بود بھ طرف جمع اومدند

 نشستند و اشاره ھای چشم و ابروی مامان و پونھ و ایمان ھم. دوباره سر جام نشستم. گردوندبر

  .می خوام یھ خبر خوب بدم: دیگھ ھمھ مشکوک شده بودند کھ مامان گفت. پونھ باز شروع شد

مامان بھ من . خیلی کنجکاو شده بودم. منتظر خبر خوب بودیم. بابا ھم چشم از تلوزیون برداشت

  .من دارم مادربزرگ میشم: گفتدوباره بھ من و با مِن مِن . بعد بھ پونھ. نگاه کرد

این رفتارشون گاھی وقت ھا واقعاً . ھمھ بھ جای اینکھ بھ پونھ نگاه کنند، چشمشون بھ من بود

بالاخره تو این روزھای مزخرف یھ اتفاق خوب : سریع لبخند زدم و گفتم. باعث ناراحتیم می شد

  .افتاد

گھ اگر ھمین جا ھم خوابم می برد، بھ دی. بابا ھم با اینکھ مشخص بود غمگینھ کلی تبریک گفت

خودم رو برای ھمچین . چشمم بھ ایمان افتاد. ممکن بود طور دیگھ ای برداشت کنند. اتاقم نمی رفتم

ھمیشھ فکر می کردم با شنیدن این خبر یھ حسی تھ ِ  دلم رو قلقلک میده، . روزی آماده کرده بودم

بیشتر شب . و بست و برای قدم زدن بھ حیاط رفترستار کتابش ر. ولی الان خیلی بی تفاوت بودم

باید .  بود شدهشاید اون ھم ناراحت.  توی حیاط می موندنیمھ شبگاھی تا . ھا کارش ھمین بود

  .قبول می کرد کھ ھیچ وقت پدر نمیشھ

□  
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از مدیر و .  ھایی کھ بعضی آشنا بود و بعضی نھidاسم ھا و . مشغول چک کردن ایمیل ھام بودم

 گرفتھ تا دوست ھا و فامیل ھای بلندپروازی کھ برای ثروت خرده پاای شرکت ھای کارمندھ

کم کم بھ دوست ھای نزدیک و کارمندھای کارخونھ ھم شک . عمادزاده ھا دندون تیز کرده بودند

نصف ایمیل ھا رو نخونده پاک ! با ھمھ سرسنگین رفتار می کردم کھ ھوا برشون نداره. کرده بودم

باید چیزی طراحی می .  بھداشتی شدممحصولاته مشغول سرچ مارک ھای مختلف کردم و دوبار

 و در با شدت باز شد. البتھ در حد ایده گرفتن ایرادی نداشت. کردم کھ نمونھ ی خارجی نداشتھ باشھ

  !!کجا؟... اوا خانوم: صدای مرادخانی بلند شد. آرام داخل اومد

  .لطفاً چند لحظھ بیرون باشید: سایت گفت انوش اومد و رو بھ بچھ ھای ،پشت سر آرام

چیزی کھ از قاب در پیدا بود نشون می داد کھ . بچھ ھا با دیدن رئیس کارخونھ کمی ھول شده بودند

  .بیرون رفتند

اینجا جاش ! خواھر ِ  من: ھمین کھ صدای بستھ شدن در اومد، انوش بازوی آرام رو کشید و گفت

  !نیست

  .شید کھ معمولا وقتی عصبی بود این کار رو می کردفسوری ش دست کو روی ریش پر

  !!این کارھا یعنی چی؟؟:  بودم، خودم رو جمع و جور کردم و عصبانی گفتمکھوشمن کھ تا حالا 

  !اگر برای برادر تو ھم پیش میومد، ھمینطوری می کردی: آرام شالش رو مرتب کرد و گفت

  !رونبفرمایید بی. متوجھ نمیشم: صدام رو پایین آوردم

این بار دیگھ . دفعھ ی قبل بابا جلوم رو گرفت!... دلت خنک شد؟... بچھ ی دومش ھم مرد -

  !نمیذارم

 بھ من چھ ربطی داره؟ -

  مگھ میشھ دو تا بچھ مرده بھ دنیا بیاد؟: جلوتر اومد و داد زد

  .انوش کلافھ و ناراحت، سر تکون می داد کھ من سکوت کنم و بحث رو کش ندم

  ! کردیتو نفرینش: آرام

  !انوش خواھرت رو ببر: داد زدم

  چھ جادو جنبلی سوار کردی؟ مگھ تو انسان نیستی؟: آرام

  .آرام بیا بریم: انوش

  .برو ھر وردی خوندی، باطل کن: آرام

  !بس کن آرام: انوش
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اصلاً نمی . با بھت بھ حرف ھایی کھ شنیده بودم فکر می کردم. دستش رو بھ طرف در کشید

تصور نمی کردم ھمچین آدم خرافاتی . با آرام کھ نمی شد حرف منطقی زد. گمدونستم چی باید ب

خدا خودش . احتیاجی بھ جادو و نفرین نیست: بھ چشم ھای قھوه ای انوش زل زدم و گفتم. ای باشھ

  !تقاص می گیره

 بھ سر جام نشستم و. اخم کرد و بھ زور آرام رو بیرون برد. نباید ھم می داد. انوش جوابم رو نداد

 حتی .مادر انوش خیلی وقت پیش مرده بود وگرنھ حتماً اون ھم میومد سراغم. پنجره خیره شدم

اون موقعی کھ من مونده بودم و انوش با یھ زن حاملھ، آرام .  اگر نفرین ھم کرده بودم، حق داشتم

  !!کجا بود کھ حق رو بھ انوش بده؟

□  

منظره ی پارک رو بھ .  ایستادم ی اتاق اساتیدلیوان چای رو از روی میز برداشتم و کنار پنجره

ارتفاع چنارھا خیلی زیاد بود و . بھ خصوص کھ توی تابستون سرسبز می شد. رو خیلی دیدنی بود

زیاد اشتھا نداشتم ولی یھ رستوران ھندی ھمین . سایھ ش روی ساختمون کانون ھم می افتاد

درباره . ی کامپیوتر خیلی اذیت کرده بودندامروز بچھ ھا. اطراف بود کھ غذاھاش رو دوست داشتم

ی استفاده ی درست از نت صحبت می کردم و بچھ ھا کھ از من وارد تر بودند، مدام تیکھ 

با دیدن افشار روی یکی از . بقیھ ی چای رو سر کشیدم و برگشتم کھ برم رستوران. مینداختند

  ایید؟از کی اینج: بعد از مکث کوتاھی گفتم. صندلی ھا جا خوردم

  !امیدوار بودم متوجھ ام نشی. تازه اومدم -

  چرا؟: با خنده گفتم

  . میندازیفرشچیانھای منو یاد تابلو : بلند شد و گفت

  ! علاقھ داریدنقاشی شرقی ھمنگفتھ بودید بھ  -

 .خیلی چیزھا رو نگفتم -

کھ حدس می زنم نمی :  و ادامھ داددست ھاش رو توی جیب شلوارش برد. بھم نزدیک تر شد

  .وای بشنویخ

  .گاھی وقت ھا آدم نمی خواد مرزھا شکستھ بشن -

  .چند تا از بچھ ھا از جلوی در رد شدند و ما سکوت کردیم

  این مرزھا رو کی تعیین می کنھ؟ -

 زندگی -
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  میشھ؟. از پشت میز رستوران کھ شکستھ نمیشھ: خندید و گفت

  .فکر نمی کنم: لبخند زدم و گفتم

  ...یھ رستوران ھندی ھست -

 .معمولاً میرم. ممی دون -

با . تمام مسیر رو از حاشیھ ی پارک قدم زده بودیم. یک ربع بعد پشت میز دو نفره ای نشستھ بودیم

. ھمیشھ از آرامشی کھ توی چھره و رفتارش بود، خوشم میومد. وجود گرمای ھوا خیلی چسبید

 ی عکس انوش بود درست نقطھ. شاید دلیل اینکھ نمی خواستم چیزی بینمون تغییر کنھ ھمین بود

  .کھ ھمھ ی احساساتش رو می شد از تک تک اعضای بدنش تشخیص داد

  .این سکوت رو دوست دارم -

 .کلاس ھای دانشگاه ھم ھمینطور بود. بیشتر بھ شما مربوط میشھ -

 !می خوای بگی کھ ھمھ چرت می زدند؟ -

  .توجھ می کردند. نھ: خندیدم و گفتم

  پس تو ھم داری توجھ می کنی؟ -

. یا بھش بفھمونم کھ درک نمی کنم. یھ بھ چشم ھاش زل زدم کھ معنی رفتارش رو درک کنمچند ثان

  .اون ھم از رو نرفت و خیره موند

  این بازی با کلمات بھ خاطر چیھ استاد؟ -

 !نمی ذاری رک باشم!... تو مجبورم می کنی منظورم رو بپیچونم -

بھ ما نگاه می . نشستھ بودند، جلب شدتوجھ ام بھ سمت میز دیگھ ای کھ چند تا از بچھ ھا پشتش 

  . افشار ھم بھ اون سمت نگاه کرد و بعد با لبخند سرش رو تکون داد. کردند و نیششون باز بود

  .نمی خواستم این بحث رو بیشتر ادامھ بدیم.  توی سکوت گذشتباقی

□  

  .مھرناز ماستش رو باز کرد و نوک انگشتش رو کھ ماستی شده بود، لیس زد

  .با میگھ استقبال ھم خیلی خوب بودهتازه با -

  استقبال مالی یا داوطلب؟: کمی دوغ خوردم و گفتم

  .ھر دو تاش -

 .از نظر مالی روی من حساب کنید -

 دیگھ چقد؟.  تو ھمین موسسھ ھم کمک مالی می کنی...بابا راضی نیست! نھ -
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 .این یکی رو می خوام از بابا بگیرم -

 مگھ جریان سِکرت نبود؟ -

 .قرار نیست بگمھمھ چی رو کھ  -

  .بھ یکی از کارمندھا کھ کنارمون نشست سلام کردیم

  .خوابت می گیره. انقد دوغ نخور -

  .عادت دارم: خندیدم و گفتم

جایی کھ اغلب خالی .  بودورودی سلف مدیرھاسرم رو چرخوندم کھ چشمم بھ زنی افتاد کھ جلوی 

سرم رو پشت مھرناز قایم . ماستکمی دقت کردم و مطمئن شدم کھ سی. بھ نظرم آشنا اومد. بود

  . بھ خصوص جلوی کارمندھا. اصلاً حوصلھ ی جنگ و دعوا نداشتم. کردم

  چکار می کنی؟: مھرناز با تعجب گفت

  !سیما. ھیچی: آروم گفتم. بقیھ ی ھم میزی ھا ھم چپ چپ نگاه می کردند

  با تو کار داره؟: مھرناز بھ اون طرف نگاه کرد و گفت

  . ھم اومده بود خونھچند روز پیش. آره -

 چرا بابات تکلیفش رو روشن نمی کنھ؟ -

 .قصدش رو داره -

 با کی حرف می زنھ؟ -

در کامل باز شد و صورت رستار . کسی پشت در فلزی بود. از پشتش بیرون اومدم و نگاه کردم

 رستار .شھ تیپ اسپورت داشتھمی. انقدر تابلو بود کھ از ھر فاصلھ ای قابل تشخیص بود. پیدا شد

دوست صمیمی شھرام بود ولی بعد از جریان دادگاه، برام قابل درک نبود کھ سیما سراغ رستار 

پیداش . دلم براش تنگ شده بود. دوباره دور و بر رو نگاه کردم بلکھ سپند رو ببینم. اومده باشھ

  .اگر برای دیدنش بھ مدرسھ ش نمی رفتیم، سیما نمی ذاشت ببینیمش. نکردم

  ن رو میده؟ھنوز بابات خرجشو -

  .آره: سر تکون دادم و گفتم

  پس مشکلش چیھ؟ -

 !طمع -

بلند شدم و پشت پنجره ی بزرگ دور . با رستار بھ طرف محوطھ رفتند کھ از دید من دور شدند

از وقتی رستار اومده بود ھمھ چی مشکوک بھ . سلف ایستادم و زاویھ ام رو تغییر دادم تا ببینمشون
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روی نیمکتی کھ از جنس سیمان ولی بھ شکل تنھ ی .  کم فضول بودمالبتھ من ھم یھ. نظر می رسید

  !اصلاً شبیھ دشمن ھا نبودند.  بود، نشستھ بودند و حرف می زدنددرخت

  .سر جام برگشتم و سعی کردم اھمیتی ندم

□  

  . آورد بھ در خورد و شیرازی سرش رو داخلچند ضربھ

  .با شما کار دارند! خانوم عمادزاده -

  کی؟: تم و گفتملپ تاپم رو بس

  ردش کنم؟. یھ کارگر پای دستگاه: صداش رو خیلی آروم کرد و گفت

  .راھنماییشون کنید! خیر: پوزخند زدم و گفتم

چند لحظھ بعد مرد نسبتاً مسنی وارد شد کھ قبلاً ھم . ابرو بالا انداخت و از جلوی در کنار رفت

  .دیده بودمش ولی اسمش یادم نمیومد

  با من کاری دارید؟ -

 . رو تعطیل کردند٧بچھ ھا خط ! خانوم مھندس -

.  مالی بعضی ھا رو ردیف کرده بودمقبلاً کارھای اداری و. نمی دونستم برای چی سراغ من اومده

ولی درباره ی خط تولید اصلاً حتی برای بیماری ھای خاص بعضی از کارگرھا کمک کرده بودم 

  .سررشتھ ای نداشتم

  .ارتباطی با تولید ندارموالا من : کردم و گفتم» اھوم«

  !شما کھ سرتون بھ کاره، بیایید ببینید چی بھ چیھ... خانوم ما این آقا مدیر جدیدو نمیشناسیم -

. توی راه شالم رو روی یقھ م آوردم و آستین ھام رو پایین دادم. کمی مکث کردم و بعد بلند شدم

  .نتیجھ می رسیتوی این قسمت ھا ھر چی ظاھر موجھ تری داشتھ باشی، بھتر بھ 

بھ مرد .  شدیم کھ ھر گوشھ اش یھ عده دور ھم جمع شده بودند و بحث می کردند٧وارد سالن تولید 

  مشکل چیھ؟: گفتم

  !بیست و ھشتمھ خانوم -

 !خب؟ -

 حقوق برج پیش رو ھنوز ندادند -

 قبلاً ھم پیش اومده؟ -
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دانشجو . ریمزن و بچھ دا. ما ھم یھ مشت کارگریم خانوم مھندس! ولی نھ دو ماه. آره -

 ...داریم

 چرا سالن ھای دیگھ مشکلی ندارند؟ -

 . حقوق نگرفتند٧ و ۶فقط بخش  -

. مسئول سالن رو از رنگ لباسش تشخیص دادم کھ کنار ایمان ایستاده بود. بھ جمعیت رسیده بودیم

  .یھ لحظھ اجازه بدید: بھ طرفشون رفتم و گفتم

  !چرا خودت اومدی؟:  پرسیدمبا صدای آرومی. با ایمان از جمعیت فاصلھ گرفتیم

  چکار می کردم؟ -

 ...معاونی، مسئولی. یکی دیگھ رو میفرستادی! مثلاً مدیر تولیدی -

  .کاملاً خودش رو باختھ بود

  .من درستش می کنم. تو برو بالا -

اگھ شروع نکنند، مایع : بھ سمت مسئول بخش رفتم کھ جلو اومد و گفت. ایمان از خدا خواستھ رفت

  !می ماسھھا و شامپوھا 

  مشکل فقط حقوقھ؟ -

 ٣ھم خوار و بارشون  .دو ھفتھ ست کھ زمزمھ می کنند و با وعده و وعید کوتاه اومدند -

 .ماھھ قطع شده

 مدیر مالی چی میگھ؟ -

 .جنس ھا از انبار خارج شده ولی پولی واریز نشده... میگھ بودجھ کمھ -

 . رو بگیرید١٣داخلی  -

: منشی جواب داد. گوشی رو بھ دستم داد و شماره گرفت. وارد دفترش کھ انتھای سالن بود شدیم

  بفرمایید؟. امور اجرایی

  لطفاً آقای سعیدپور. عمادزاده ھستم. سلام -

 .عذر می خوام جلسھ دارند... سلام -

 .  بدهbreakبگید یھ  . خیلی مھمھ -

 .چند لحظھ گوشی -

  !مردم علاف من نیستند: پیچید دقیقھ صدای رستار توی گوشی ٣بعد از 

  ! ھم علاف شما نیستم کھ گاف ھاتون رو ماستمالی کنممن -
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 چی شده؟ -

فایل ھات رو چک کن، ببین این ماه باری برای نماینده ھا فرستاده شده کھ وسط این تغییر  -

 !مدیریت گم بشھ؟ سریع

 برای چی باید بھ تو توضیح بدم؟ -

 .دی ندارهاز نظر من ایرا!  تا کارگر توضیح بده٢٠٠اگر راحت تری بیا اینجا برای  -

می دونم منظورت چکی ھست کھ ھنوز پاس ... کارھای من دقیق اند: بعد از کمی سکوت گفت

  !مھلتش دو روز دیگھ ست. نشده

  پس چرا با مدیر مالی ھماھنگ نکردی؟ -

 چطور مگھ؟ -

 مگھ رقم اون چک چقدره؟... حقوق کارگرھای دو بخش عقب افتاده -

 ! خوردهسیخنحتماً حسابداری بھ . اون قدر درشت نیست -

 .ای بابا -

 .خدافظ. باید برم -

از کنار ھر کس رد می شدم غر غر می . بھ طرف حسابداری و مالی رفتم. گوشی رو گذاشت

منشی شمس من رو می شناخت و بدون ھماھنگی وارد . داخل بخش مالی ھم کمی متشنج بود. کرد

  ع دارید؟ اطلا٧ و ۶شما از اختلال بخش : بعد از احوالپرسی سرسری گفتم. شدم

  .صبح با من تماس گرفتند. بلھ -

 !! خبر ندادید؟و شما بھ ھیأت مدیرهکارخونھ بھ مشکل مالی خورده  -

 ...راستش -

- ... 

ھمونطور کھ می دونید نمایندگی ھای . مدتی میشھ کھ سیاست ھای کارخونھ عوض شده -

درات یعنی عملاً صا. ھزینھ ھاشون بیشتر از سودشون بود. خارج از کشور موفق نبودند

اکثر معاملھ . وضعیت ارز و تحریم ھا ھم باعث شده انتظارات رو بیاریم پایین تر. نداریم

 .ھا با چکھ

 ...ولی. متوجھ ام -

اگر سوابق . تا نیمھ ی ماه صندوق حقوق پر نبود کھ یک اتفاق بسیار نادر بود... اجازه بدید -

 ...مالی رو چک کنید
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اما اگر . ای بازخواست از طرف پدرم نیومدم بر.برای رفع مشکل اینجاممن ! آقای شمس -

 !!! مشکل سریع تر حل نشھ، ممکنھ کار بھ اونجاھا ھم بکشھ

  توضیح میدهواضح تر دونستم با این حرفم کمی می ترسھ و می 

  .الان حساب ھا پره ولی ما اجازه ی برداشت و واریز حقوق رو نداریم -

  !!چرا؟: با تعجب گفتم

  .دستور از بالاست -

  !از ھمین طبقھ ی سوم! بود کھ از بالاستمعلوم 

اگر قرار بود با ایمان صحبت کنھ چیزی از پر . بھ خاطر صداقتش تشکر کردم و بیرون اومدم

 سال زندگی با انوش انقدر می شناختمش کھ بدونم آروم نمی ٢بعد از . بودن حساب ھا نمی گفت

حوصلھ ی پلھ ھا .  راه انداختھ بوددشخواین مشکل رو ھم . شینھ کھ بابا براش تعیین تکلیف کنھ

. کلی حرف آماده کرده بودم کھ بھش بزنم.  رو زدم٣سوار آسانسور شدم و شماره ی . رو نداشتم

  .وقتی مھرناز حال آشفتھ م رو دید، موس رو ول کرد و بھ طرفم اومد

  الت خوبھ شیده؟ح -

  کجا؟: فتدستم رو گرفت و گ. فقط سر تکون دادم و بھ سمت اتاق انوش رفتم

  .باید باھاش حرف بزنم -

 .بذار ھماھنگ کنم -

 .لازم نیست -

انوش سرش رو از مانیتور بالا آورد و جوری . و در رو باز کردم و اجازه ندادم مھرناز وارد بشھ

  . نگاھم کرد کھ انگار منتظرم بوده

  از پول چند تا کارگر ھم نمیگذری؟: جلوتر رفتم و گفتم

  .ھنوز مشکی پوشیده بود کھ خیلی جدی نشونش می داد. ی لم دادعینکش رو درآورد و روی صندل

  !متوجھ نمیشم -

 چرا نذاشتی حقوقشون رو بدن؟ -

 !باید بھ تو جواب پس بدم؟... بودجھ نداشتیم -

 ! ی دوم ماه حساب ھا شارژ شدندولی من می دونم کھ نیمھ -

  . بھ طرف در اومد عصبانی،بلند شد و

  !این دختره منشی منھ یا تو؟ -
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  . در ایستادم کھ نتونھ بازش کنھجلوی

... ھمون قدر کھ تو از این کارخونھ سھم داری من ھم دارم!! چھ ربطی بھ مھرناز داره؟ -

  !!فکر کردی اگر از حسابداری بپرسم بھم نمیگن؟

خبر آب خوردن منو ھم ... خوبھ... آفرین: بعد از سکوت کوتاھی پوزخند زد و گفت -

 !داری

این چیزھا مربوط بھ ! بودی، ماه بھ ماه خبرت رو نمی گرفتماون موقعی کھ تو خونھ م  -

 .نھ تو. کارخونھ میشھ

 از کی تا حالا تو خودت رو قاطی مشکلات کارخونھ می کنی؟ -

 .مجبورم نکن بھ بابا بگم... طفره نروبی خود  -

این اتفاق . طرح ھای اورژانسی ھم ھست. بودجھ کم بود... برو بگو: صداش رو بلند کرد و گفت

  !ھا ھمیشھ میفتھ ولی ضعف مدیر تولیده کھ باعث میشھ بھ اینجا بکشھ

  !نمی گفتی ھم می دونستم قصدت خراب کردن ایمان بود: پوزخند زدم و گفتم

  !تو چرا طرفداریش رو می کنی؟: صورتش رو بھم نزدیک کرد و گفت. بازوھام رو کشید

  !دستتو بکش: ھولش دادم و گفتم

  !کلش رو حل کنیبھ آب و آتیش زدی کھ مش -

! خودخواھی تا چھ حد؟... این بیچاره ھا زن و بچھ دارند: بازو ھام رو جدا کردم و داد زدم

  !ھیچوقت آدم نمیشی

  !من کھ می دونم تو سنگ کیو بھ سینھ می زنی: عصبانی تر داد زد

  .با تأسف سر تکون دادم و خواستم بیرون بیام کھ قفل در رو زد

  !گفتن یادمھ» داداش» «داداش«ھنوز صورتت موقع  -

حقوق کارگرھا رو بریز، من ھم ! ببین آقای نادری: نفس عمیقی کشیدم کھ آروم تر بشم و گفتم

  ...من درک می کنم کھ بھ خاطر بچھ ت افسرده ای ولی... ھمین جا تمومش می کنم

تو اگھ درک می کردی کھ راضی می شدی بریم خارج و من !! درک می کنی؟: وسط حرفم پرید

  !تو این دردسر نمی افتادم

  وارث درست کردن؟... دردسر چی؟ -

  .یھ قطره از چشمم چکید کھ سریع پاکش کردم

  .خدا خودش می داد... اگھ تو لیاقت بچھ رو داشتی نیازی بھ معالجھ نبود -
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  . ولی جوابم رو نداد.کردموھاش رو از جلوی چشمش کنار زد و با نفرت نگاھم 

  !ھنوز ھم لیاقت نداری -

  .تم و بھ روکش چرم در کوبیدمبرگش

  !بازش کن -

  . صدام رو بلند تر کردم.دیگھ واقعاً داشتم بھ گریھ می افتادم

  !بازش کن -

  !باز کن انوش: چند ضربھ بھ در خورد و صدای رستار اومد

مھرناز بھ میزش تکیھ داده بود و خیلی ناراحت نگاھم . انوش ریموت در رو زد و من بیرون رفتم

مھرناز سریع دنبالم اومد و دستش . بھ طرف در رفتم.  ھم بی حرکت ایستاده بودرستار. می کرد

  .رو روی شونھ م گذاشت

  .برات آبقند بیارم. بشین اینجا -

 صدامون بیرون میومد؟ -

  .خواستم بھ ایمان بگم ولی گفتم بدتر میشھ: سر تکون داد و گفت

  .خوب کاری کردی -

سرم . حوصلھ ی کار رو نداشتم. ھ ھوایی عوض می کردمباید ی. بھ اتاقم رفتم و کیفم رو برداشتم

  . ھم درد می کرد

با دیدن . اول بھ طرف جمعیتی کھ توی محوطھ پراکنده شده بود رفتم کھ خیالشون رو راحت کنم

  .من اطرافم جمع شدند

  .مشکل حل شد. نگران چیزی نباشید! آقایون: با صدای بلند گفتم

  »مشکل من بودم«و توی دلم گفتم 

من ... اکثر تا آخر برج حقوق دو ماه رو با ھم می گیریدحد. امروز بیست و ھشتم برجھ: ادامھ دادم

  .تضمین می کنم کھ در غیر این صورت از حساب شخصی خودم پرداخت کنم

  .ھمھمھ ای بین جمعیت پیچید

یز رو این ھمھ چ. خوابیدن تولید و بستھ بندی یعنی ضرر مالی. لطفاً بھ کارتون ادامھ بدید -

  .خراب تر می کنھ

  .ھنوز مشکوک نگاه می کردند

  تا بھ حال کسی از من دروغ شنیده؟ -
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مطمئن بودم کھ ھمین فردا حقوقشون واریز می . مردھا کم کم پراکنده شدند و بھ طرف سالن رفتند

  .انوش می خواست زھرش رو بریزه کھ ریختھ بود. شد و بھ سر ماه نمی کشید

خواستم چیزی بگم کھ خودش .  متوجھ شدم رستار پشتم حرکت می کنھبھ طرف پارکینگ رفتم کھ

  میری خونھ؟: گفت

  .آره -

 .من رو ھم برسون -

بھ چی فکر می : ھنوز خیلی دور نشده بودیم کھ گفت. میم و راه افتادیسوار شد. و کنار در ایستاد

  کنی؟

  . بھ ھیچ چی-

  . زن ھا وقتی زل می زنند، حتماً بھ یھ چیزی فکر می کنند-

  ! نمی دونستم وقتت رو واسھ شناخت زن ھا ھدر میدی-

-...   

  !یھ راھی رو میندازن جلوت و مجبوری تا تھِ ش بری...  بھ اتوبان فکر می کردم-

  !یا مثل من بزنی جاده خاکی: پوزخند زد و گفت

 باد کولر و دور شدن از اون محیط باعث شده بود .کش موھاش رو باز کرد و بینشون دست کشید

  .کھ آروم تر بشم

  .قیافھ ت بھ آرتیست ھا می خوره -

  !!اتفاقاً ھنرپیشھ ی خوبی ام: بھ طرفم برگشت و با خنده گفت

- ...  

 بھ خاطر نازایی طلاقت داد؟ -

 .آره -

 تو نمی خواستی؟ -

 .عاقلانھ ترین تصمیم عمرم بود -

- ... 

چرا ... ستچرا باادب نی... اگر بچھ دار ھم می شدیم لابد گیر می داد کھ چرا پسر نیست -

 ...چرا زنی کھ من میگم نمی گیره... درس خون نیست

 .ولی خوشگلھ -
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  .ھنوز ھم گاھی کابوس روزھای آخر رو می بینم: پوزخند زدم و گفتم

. چند دقیقھ بعد گوشھ ی اتوبان پارک کردم.  نگاھم کرد،بھ طرفم خم شد و جوری کھ باور نکرده

پیاده شدم و . یری جدا شدیم حالم رو بدتر کرده بود و جوری کھ با درگیادآوری زندگی م با انوش

  .پیاده شد و کنارم ایستاد.  تکیھ دادمگاردریلبھ . چند قدم راه رفتم

  .گرمازده میشی. بیا تو ماشین -

  . چند ثانیھ سکوت کردیم.بھ آسمون صاف نگاه کردم

  می خوای بغلت کنم؟ -

. جلوتر اومد. ا حالا ازم پرسیده بودنداین مسخره ترین سوالی بود کھ ت. با تعجب بھش خیره شدم

بعد از . ھیچ حسی بھم دست نداد. دست ھاش رو دورم حلقھ کرد و سرم رو روی سینھ ش گذاشت

  .چندشم شد و بیرون اومدم. چند ثانیھ بھ این فکر افتادم کھ چھ جور آدم ھایی رو بغل کرده

  چی شد؟ -

 !ملت کھ نمی دونند تو گی ای -

  .کردم و سوار شدمو بھ ماشین ھا اشاره 

□  

از مغازه بیرون اومدم و بستھ ھای کاکائو و پاستیل رو توی کیفم جا دادم و نایلونی کھ فروشنده 

نمی خواستم کسی بفھمھ کھ برای تشویق بچھ ھا با پول خودم چیزی می . داده بود رو دور انداختم

ز روشن کردن، از آینھ بھ عقب قبل ا. بھ ماشین رسیدم و سوار شدم. ممکن بود بھم تذکر بدند. خرم

یھ جورایی امیدوار .  خاکستری رنگ ھنوز با فاصلھ ی زیاد از من ایستاده بود٢٠۶. نگاه کردم

خیلی عادی مسیر ھمیشگی رو می . ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. بودم کھ نباشھ اما بود

کھ توی این منطقھ ی شھر خیلی ھم سفید بود و ھم تویوتا ماشین من، .  ھمچنان میومد٢٠۶رفتم و 

تصمیم گرفتم . بھ خصوص کھ خیابون ھا شلوغ بود. تابلو بود و نمی تونستم کاری کنم کھ گمم کنھ

  .شاید ھم واقعاً اشتباه می کردم. خودم رو بھ بی خیالی بزنم

  ھم٢٠۶. ماشین رو نزدیک موسسھ پارک کردم و موقع پیاده شدن مخفیانھ نگاھی بھ عقب انداختم

کیفم رو برداشتم .  خواستم ضایع کنم راننده اصلاً پیدا نبود و من نمیپارک کرده بود ولی صورت

تصمیم گرفتم کھ اگھ باز . بیشتر وقت ھا با آژانس می اومدم و این بار تنبلی کرده بودم. و راه افتادم

  .ھم ھمچین اتفاقی تکرار شد بھ بابا خبر بدم
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آروم بھ . اده بود و خودش رو بالا کشیده بود کھ بیرون رو ببینھوقتی رسیدم مجید پشت پنجره ایست

  .طرفش رفتم و سریع بلندش کردم کھ یھو جیغ کوچیکی کشید و ھر دو خندیدیم

قیافھ ی قشنگی نداشت ولی بھ .  سالھ ای بود کھ خیلی لاغر و ضعیف بھ نظر می رسید۵-۴پسر 

بھ صندلی .  کرد و یقھ ش رو درست کردزمین گذاشتمش کھ چپ چپ نگاھم. نظر من بامزه بود

  .بیا اینجا، ببینم امروز چھ کاره ایم: اشاره کردم و گفتم

  .خونھ سازھا رو برداشتم و کنارش نشستم. روی موکت نشست و با گوشھ ی جمع شده ش ور رفت

  .پس بشینیم ماشین بسازیم. خب -

- ... 

 از چھ ماشینی خوشت میاد مجید؟ -

 .ما ماشین نداریم -

 .بزرگ میشی می خری: اختن شدم و گفتممشغول س

بچھ ھا ھر چی رو کھ درست می کنند یا «مادربزرگم می گفت : یھ تکھ دستش دادم و ادامھ دادم

  » نقاشی می کشند، بزرگ کھ شدند بھ دست میارن 

ھر چی بیشتر سعی می کردم ازم . تکھ رو روی زمین پرت کرد و گوشھ ی موکت رو گرفت

 رفتم و از طبقھ ی بالا کھ مخصوص کلاس ھای گروھی بود، چند تا بچھ بیرون. دورتر می شد

معمولاً بچھ ھا با ھم بھتر ارتباط برقرار می کنند ولی چون . ھمسن بیرون کشیدم و پایین اومدیم

  .اما این جدایی از ھمھ چیزی رو حل نمی کرد. مجید بقیھ رو اذیت می کرد ، جداش کرده بودند

 دقیقھ ١٠اما بھ .  چشمی مراقب بودم۴شکل ھای بی معنی بودند و من بچھ ھا مشغول ساختن 

  . نکشید کھ مجید آدم آھنی یکی از پسرھا رو خراب کرد و باعث شد وسط کارشون دخالت کنم

  .ببین دوستت رو ناراحت کردی! مجید جان -

دوباره با ھم . عیبیی نداره:  زیر لب بھ مجید فحش می داد، ناز کردم و گفتم کھموھای پسربچھ رو

 مگھ نھ مجید؟. مجید ھم کمک می کنھ. می سازیم

دختری کھ آورده بودم جیغ جیغ می . بھ طرف پسر ھجوم برد و با ھر دو دست موھاش رو کشید

یھ گاز . کرد و من دست ھای مجید رو محکم گرفتھ بودم کھ نتونھ موھا رو بکشھ ولی ول نمی کرد

بالاخره جدا شدند و با کمک یھ . جلوی داد زدنم رو گرفتماساسی ھم از ساعدم گرفت کھ بھ زور 

  .از این اتفاق ھا روزی چند بار می افتاد و برای ھمھ عادی شده بود. خانم دیگھ آرومشون کردیم
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بھ ناچار بچھ ھا رو بھ کلاسشون برگردوندم و بقیھ ی روز رو بھ ورزش و بازی توی حیاط  با 

  . ھم از اون حال و ھوا دراومدبچھ ھای بزرگتر گذروندیم کھ مجید

با اینکھ .  رفت٢٠۶وقتی از در موسسھ خارج می شدم ناخودآگاه نگاھم بھ سمت جای پارک 

! این ھم از امروز«با خودم گفتم . یھ خط بلند روی در راننده کشیده شده بود. مطمئن بودم نیست

  . ماشینم کم نبودھر چند زدگی ھای. »عمراً اگھ دیگھ این دور و بر ھا ماشین بیارم

□  

  .بیا بریم تو.  پختم-

  ! ھوا بھ این خوبی-

  .ولی من گرمایی ام!  واسھ تو کھ توی قطر بودی آره-

روی یکی از . بلند شدم و بھ طرف در تراس رفتم کھ بھ لابی طبقھ ی دوم می خورد و مبلھ بود

با از اتاق کارش بیرون اومد و با چند دقیقھ بعد با. کاناپھ ھا نشستم و منتظر شدم کھ بیاد، ولی نیومد

  چرا تنھا نشستی؟: دیدن من گفت

  .خبرش رسید: رو بھ روم نشست و بعد از کمی مکث و لبخند بھ حرف اومد. شونھ بالا انداختم

  خبر چی؟ -

 .دختر منی دیگھ... سخنرانی ت بین کارگرھا -

  .این خبرھا ھم نبود: خندیدم و گفتم

ایمان بھم گفت اگھ : بابا ادامھ داد. لابی شد و کنار کاناپھ ھا ایستادرستار ھم بالاخره از تراس وارد 

  .نبودی کلی ضرر می کردیم

 تا کارگر ھم ۴از پس . ایمان گیج بازی درآورده بود: رستار بھ پشتی کاناپھ تکیھ داد و گفت

  .برنیومد

.  کارخونھ آشنایی نداشتبعد ھم ایمان با محیط. اولاً کھ زیاد بودند: ابروم رو بالا انداختم و گفتم

  مگھ چند روزه کھ کارھا رو دست گرفتھ؟

  تو دفاع نکنی، کی کنھ؟ -

- ... 

 .کاری کھ تو کردی... فقط کافی بود وعده بده -

 . می دونستم کھ مشکل حل شده. تعھد دادم. من وعده ندادم -
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قدر تو ازش خوشم نمیاد ولی ھمھ می دونن کھ چ. چرا انوش کاری نکرد: بابا بین حرفمون گفت

  .مدیریت حرفھ ایھ

رستار ھم فقط . تازه اوضاع آروم شده بود. حوصلھ ی دردسر نداشتم. پوزخند زدم و چیزی نگفتم

  !فکر می کردم تو کارخونھ نقش نخودی رو داری: بعد از چند ثانیھ گفت. نگاھم کرد

  !واسھ حفظ سنگر عمادزاده ھا: بھ بابا نگاه کرد و ادامھ داد

خود من ھم تا حالا جرأت نکرده بودم با بابا . ھنوز اون روی بابا رو ندیده بود. زدبابا ھیچ حرفی ن

  !تند حرف بزنم

  !تو فکر ھم می کنی؟: نیشخند زدم و گفتم

  بچھ ھا کجان؟: بابا خندید و گفت

  .گردش خانوادگی -

 !برم ببینم مادربزرگ در چھ حالھ -

دوست داشتم کھ بعد از این ھمھ سال ھنوز ھم این رفتار بابا رو . بلند شد و بھ طبقھ ی پایین رفت

م دونستم کھ از مادر واقعیمی . بھ مامان خیلی اھمیت می داد و بیشتر وقتش رو با اون می گذروند

و بره چھ توقعی میشھ داشت؟ من اگر عکس  سالھ ش رو ول کنھ ٢از زنی کھ بچھ ی . خیری ندیده

فقط چند باری برای دیدنم اومده بود کھ .  موندھای مادرم رو نمی دیدم، چھره ش بھ خاطرم نمی

ھمیشھ بھ خودم می گفتم اگر بابا رو دوست . ھر بار بابا من و شھرام رو ازش دور کرده بود

ھر چند با وجود مامان ما توی شرایط خوبی بزرگ شده ... نداشت کاش اصلاً بچھ دار نمی شد

  .مامان بین ما و ایمان فرقی نمی ذاشت. بودیم

   شامل عمھ خانوم نمی شد؟گردش -

  !خوشبختانھ نھ: بھ رستار کھ حالا جای بابا نشستھ بود نگاه کردم و گفتم

چرا انقدر دست انوش توی کارخونھ بازه؟ روی : دوباره ذھنم بھ طرف کارخونھ رفت و پرسیدم

  !ھمھ تسلط داره

  .اگر ظرفیتش رو داشتھ باشھ. باز بودن دست مدیر بد نیست -

اگر ... اون انوشی کھ من میشناسم ھر کاری ممکنھ انجام بده.  رو کش ندهامیدوارم جریان -

 .سر لج بیفتھ

 مثلاً چھ کاری؟ -

 !من کھ تو کارھا وارد نیستم. چھ می دونم -
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 .مثلاً یھ سری جنس و مواد اولیھ توی انبار ثبت بشھ -

- ... 

 .صورت حسابشون از اتوماسیون رد بشھ -

- ... 

 .از حساب برداشت بشھ -

- ... 

 .شون بزنھیھو غیب -

- ... 

 دست کی تو کاره؟ -

- ... 

 ...مسئول انبار... مسئول حسابداری -

با تعجب نگاھش . خودش و شھرام.  سال پیش افتاده بود اشاره می کرد۵دقیقاً داشت بھ اتفاقی کھ 

ناچیز  و اون مقدار پول برای شرکا چی می خواست بگھ؟ اون زمان مدیریت ھیأتی بود. می کردم

  . بود

  مگھ شھر ھرتھ؟!  تشکیل میدنبراش دادگاه -

  .با وکیل ھای گردن کلفت!... دادگاه: پوزخند زد و گفت

بابا بی دلیل . کسی کھ رضایت نداده بود، پدر من بود. دلم نمی خواست بقیھ ی حرفش رو بشنوم

  . با اخم بلند شدم و بھ طرف اتاقم رفتم. کاری نمی کرد
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  فصل سوم
  

ھوا گرم . واره ھای توی پارک نگاه می کردم کھ شدتشون کم و زیاد می شدبھ پایین و بالا رفتن ف

امروز بھ جای رستوران اومده بودم . بود و فضای اطراف و سایھ ی درخت ھا دلچسبش کرده بود

  . اینجا و کلوچھ و آبمیوه می خوردم

 و زیاد وقتی بچھ بودیم بابا سرش خیلی شلوغ بود. ھمیشھ فضای پارک حس خاصی بھم می داد

ھر بار . ولی مامان دست ما رو می گرفت و بھ پارک نزدیک خونھ می برد. وقت برای ما نداشت

اینجا ھم خوبھ ولی اون پارک کلی خاطره . کھ از جلوش رد میشم دلم برای اون روزھا تنگ میشھ

اون از . مھمیشھ با بستنی کنار زمین فوتبالش می ایستادیم و بازی شھرام رو تماشا می کردی. داره

من و ایمان ھم ھمیشھ ضایع می . دوست ھاش خجالت می کشید کھ بگھ ما برای دیدن اون اومدیم

  . کردیم

بعد از . جواب دادم. گوشیم زنگ خورد و اسم الھام افتاد. بھ فکرھای توی سرم لبخند زدم

  !شنیدم واسھ انوش شاخ شدی؟: احوالپرسی ھای معمولی رفت سراغ اصل مطلب

  کی گفتھ؟. نھ بابا:  گفتمخندیدم و

  .نمی دونی این روزھا چقد خونھ ی ما آشفتھ ست. وای!... کلاغھ -

 چرا؟ -

یھ روز ببینیم ... ویدن...میلاد...دعواھاشون... بچھ ی انوش. ھمھ چی قاطی پاطی شده -

 .خیلی حالم گرفتھ ست. ھمدیگھ رو

  .فرزندی قبول کردیم، تو ھم روشبچھ ی سعیدپورھا رو کھ بھ . بیا خونھ ی ما بمون: با خنده گفتم

  مگھ اون ھنوز خونھ ی شماست؟! من ناراحتم، تو می خندی؟: خندید و گفت

  آرام و نوید مشکلی دارند؟... آره -

تازه حال روحی . اون ھا کھ عاشق ھمند، ولی عشق کھ مشکل نوید رو حل نمی کنھ. نھ -

 .آرام رو ھم خراب کرده

 چرا ترک نمی کنھ؟ -

 .دوست ھاش نمیذارن... نمی تونھخیلی سعی کرده،  -
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ی تو چھ »  ١ ریکا«از : بعد از چند ثانیھ گفتم. الھام ھم چیزی نگفت. دلم سوخت و سکوت کردم

  خبر؟

  . داد کھ با خانواده ش بیادokبابا بالاخره ... میلاد ھم خوبھ -

 !پس اعتصاب ھات جواب داد -

 .تازه ھنوز سرم غر می زنھ.  کیلو وزن کم کردم۵ -

 .بابات اگر راضی نبود اصلاً راھشون نمی داد. رت راه افتادعوضش کا -

بھ اندازه ی کافی بھ خاطر آرام حرص . فقط نمی خوام از دستم ناراحت باشھ. آره می دونم -

 .می خوره

 ! داداشش رو جمع کنھ؟می خوای بھ این پسره بگم -

 .انوش خودش یھ کاری می کنھ. نھ -

  .خیر سرت داری عروس میشی. گوپس ھر کاری داشتی بھم ب: با خنده گفتم

  .از آرام با این وضعیتش کھ کاری برنمیاد. آره: اون ھم خندید و گفت

  !پس خودت ھم می دونی کھ قضیھ تموم شده ست -

حوصلھ ی زبان درس دادن نداشتم . فظی کردیم و بھ طرف آموزشگاه رفتمحاخدا. دوباره خندید

توی راھرو افشار رو در حال .  بامزه ای بودندبچھ ھای. ولی دلم برای شاگردھام تنگ شده بود

نزدیک تر . معمولاً توی محیط کارش با زن ھای غریبھ برخورد نداشت. صحبت با دختری دیدم

 سال پیش زیاد با ۵ما از . خیلی وقت بود کھ ندیده بودمش. کھ شدم نازنین رو تشخیص دادم

 حدی بود کھ توی مراسم و مھمونی ھا نازنین ھم سنش کمتر از. سعیدپورھا رفت و آمد نداشتیم

ھر دو بھ طرفم برگشتند و من بلافاصلھ متوجھ . لبخند زدم و سلام کردم. حضور داشتھ باشھ

ھمون موھای مشکی و فر کھ از جلوی شالش بیرون ریختھ . شباھت زیاد نازنین و رستار شدم

  . شناخت و سلام کرداون ھم من رو. البتھ چشم ھاش بھ تیرگی چشم ھای رستار نبود. بود

  !اینجا چکار می کنی نازنین؟ -

  !مگھ نمی دونستی نازنین اینجا کلاس برداشتھ؟: کمی جا خورد و افشار بھ جاش جواب داد

  .قبلاً ندیده بودمشآخھ . فکر نمی کردم یکشنبھ ھا باشھ -

  .من ھم تابستون ھا حوصلھ م سر می رفت. خوب کاری کردی: و رو بھ نازنین ادامھ دادم

  .مرسی: لبخند زد و گفت
                                                 

  .معنی پسر یا پسر خوشگل) ب مازندرانیاغل( در گویش شمالی : ریکا  - ١
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نازنین بھترین استاد ھای . تعجب کرده بودم. ازشون جدا شدم و بھ طرف کلاس خودم رفتم

بھ انتھای راھرو موقع وارد شدن بھ کلاس دوباره نگاھی . خصوصی رو می تونست داشتھ باشھ

و پایین نازنین ھم سرش ر. افشار شونھ ھای نازنین رو گرفتھ بود و چیزی می گفت. مانداخت

  . انداختھ بود

□  

امروز .  ریز ریز خندیدند،برای دومین بار رستار و ایمان کھ دو طرف من حرکت می کردند

تمام طول راه مجبور بودیم . ایمان ماشینش رو برای پونھ کھ قرار بود بره دکتر، خونھ گذاشتھ بود

ار بشم و دیرتر حرکت من نمی تونستم صبح زود بید.  رو گوش بدیمبلک متال ایمانآھنگ ھای 

  .می کردیم کھ امروز ایمان ھم بدش نیومده بود

چھ : بعد ایستادند و با علامت سوال نگاھم کردند کھ گفتم. سر جام ایستادم و اون ھا جلو افتادند

  !!مرگتونھ؟؟

  !ھیچی: رستار گفت. وقتی بی صدا می خندید خیلی بامزه می شد. خنده ی ایمان بیشتر شد

  .خستھ نباشید! خانوم مھندس: از کنارمون رد شد و با دیدن من گفتمرد دیگھ ای 

  .ھمچنین. ممنون -

  .این چندمین بار بود کھ ھر کس من رو می دید، کلی تحویلم می گرفت. دوباره حرکت کردیم

  ھنوز بھشون نگفتی مھندس نیستی؟: رستار

  !چھ اھمیتی داره؟ رشتھ رشتھ ست دیگھ: من

  !فرشتھ ی نجاتتو ! من مدیر نالایقمدقت کردی؟ امروز : ایمان

  .من آچارفرانسھ. تو بچھ سوسولی. نھ: من

  من چی؟: رستار

  .قاشق نشستھ: ایمان

  !موقشنگ: خندیدم و گفتم

  !!تو چھ زود پسرخالھ میشی: رستار

  !دخترخالھ میشھ: ایمان

  !بی جنبھ: من

  . قدم ھام رو تند تر کردم و فاصلھ گرفتم

  !آقای ابراھیمی: سریع گفتمھمین کھ وارد اتاق شدم 
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  بلھ؟: سرش رو بلند کرد و گفت

  آقای شیرازی کجاست؟ -

برای حلش . مشکلی توی اتوماسیون پیش اومده بود: ، مرادخانی گفتقبل از اینکھ اون جواب بده

  .رفتند

بھ ناچار . طراحی ھا رو من و شیرازی انجام می دادیم و کارھای سایت بین بچھ ھا تقسیم می شد

  .بھ آقای شیرازی ھم بگید.  پس من میرم کارگاه کھ نمونھ ھای بستھ بندی رو ببینم:گفتم

  حتماً: ابراھیمی

  برم پایین؟. فکر کنم دیر کردند: مرادخانی

  .نمی دونم: ابراھیمی با ھمون آرامش ھمیشگی نگاھش کرد و گفت

ھمیده بودم از خوش قیافھ نبود اما خیلی متین بود و مدت ھا می شد کھ ف. دلم براش سوخت

  .مرادخانی خوشش میاد ولی چیزی نمیگھ

 کارگاه چاپ ،برای کم کردن ھزینھ ھا و بالا بردن سود. کیفم رو توی اتاق گذاشتم و بیرون رفتم

باید آرشیو این . کاغذھای بستھ بندی و حتی قوطی سازی گوشھ ای از محوطھ تأسیس شده بود

  .می برای طرح روی قوطی ھا می گرفتمکاغذھا رو بررسی می کردم و نھایتاً تصمی

قبلاً شرکت ھای مختلفی . مشغول بررسی چیزھایی کھ از قدیم توی انبارشون مونده بود، شدم

 سالی می شد کھ تغییرات اساسی ایجاد نشده ٨ – ٧مسئول طرح زدن و تبلیغات اینجا بودند اما 

ا کنجکاوی نگاه می کرد، نشون دادم کاغذ دور صابون رو بھ مردی کھ کنارم ایستاده بود و ب. بود

  .ھم رنگ بدی داره، ھم جنسش قدیمی شده. اینھا خیلی بد فروش رفت: و گفتم

  .خیلی خودش رو نشون میده. صابون ھا بزرگند. بلھ:  و گفتسر تکون داد

بھ . نایلون بزرگی رو پر از کاغذھا و تکھ مقواھایی کھ عکسشون رو نداشتم کردم و بیرون اومدم

روی سکویی کھ دور تا دور .  ساختمون اداری راه افتادم کھ رستار توجھ ام رو جلب کردسمت

دقیقاً ھمون جایی کھ بابا . ساختمون کشیده شده بود، نشستھ بود و بھ آسفالت زیر پاش نگاه می کرد

  چیھ؟: سرش رو بلند کرد و گفت. ناخودآگاه خودم رو مقابلش دیدم. ھر وقت میومد می نشست

  ینجا نشستی؟چرا ا -

 .ھمینجوری -

  مشکلی داری؟: خودش بھ حرف اومد. دلم می خواست چیزی بپرسم ولی نمی دونستم چی

 .آره -
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  .مشکلم اینھ کھ جواب پدرم ھم ھمیشھ ھمینھ: منتظر نگاھم کرد کھ گفتم

از اون مردھایی بود کھ تا خودش نمی خواست نمی شد یک . چیزی نگفت و بی تفاوت نگاھم کرد

گاھی فکر می کردم شاید این سرسختی ارتباطی با شرایط خاصش . ز زیر زبونش کشیدکلمھ ھم ا

  .دنبالم اومد و با من ھم قدم شد. برگشتم و راه خودم رو رفتم. داره

  .شھرام رو اونجا پیدا کردیم -

بابا درباره ی مرگ شھرام با ما حرفی نمی زد و ھمھ چیز رو توی . ایستادم و نگاھش کردم

اصلاً انتظار این حرف رو . راه رفتھ رو برگشتم و بھ اون نقطھ زل زدم. تخودش می ریخ

بھ صورت رستار . دلم برای داداشم تنگ شد. دیگھ ھیچ وقت اینجا رو فراموش نمی کردم. نداشتم

: چشم ھاش رو با حرص بست و گفت. می دونستم می فھمھ چی تو مغز من میگذره. نگاه کردم

  !وقتی من رسیدم افتاده بود

- ...  

 فکر می کنی چرا آزادم کردند؟ -

 .چون بابای من رضایت داد -

  .چون مدرک قطعی نداشت: پوزخند زد و گفت

دزدیش از کارخونھ لو رفتھ ...  با زنش مشکل داشت...چون معتاد بود: نزدیک تر رفتم و گفتم

  !!!پس حتماً خودکشی کرده بود دیگھ... بود

البتھ اعتیاد بلافاصلھ رد شد . شون توی دادگاه مطرح شداین ھا ھمھ دلایلی بود کھ از طرف وکیل

  . ولی توی گوش ھای مردم و روزنامھ ھای زرد مونده بود

  .تو کوچولو تر از این حرف ھایی کھ بخوام حقیقت رو بھت بگم -

فقط نگاھش . دنبالش رفتم و بازوش رو کشیدم کھ بھ طرفم برگشت. و بھ سمت ورودی حرکت کرد

  .کردم

  !بود؟ غیر علنیفکر می کنی چرا دادگاه آخر : ایین آورد و گفتصداش رو پ

. جراید فقط نتیجھ رو اعلام کردند. حتی بابا اجازه نداد سیما ھم در جریان باشھ. راست می گفت

  .اون روزھا حالم خیلی بد بود و برای دیدن بابا و مامان ھم از مشھد نمیومدم

  .بابا ھمھ چیزو بھمون گفتھ -

 !رکشون علیھ من فقط عصبانی دویدنم بھ سمت پشت بوم بودمد! ... جدی؟ -

 !!و شراکت توی دزدی ای کھ لو رفتھ بود -
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 .ھیچ وقت اثبات نشد -

 !بھ لطف وکیل ھای بابات -

  .و بھ سمت ساختمون رفتم

□  

تو خانواده ی من جایی برای : صدای عصبانی بابا کھ توی سالن قدم می زد دوباره پخش شد

  !زرنگ بازی نیست

  .صبح ھم زنگ زده بود: ن کنار من کھ روی پلھ ھا نشستھ بودم، ایستاد و گفتماما

  .درست میشھ! آروم باش: گفتم. صورتش خیلی نگران بھ نظر می رسید

  مگھ طرف تو شیده ست کھ مزاحمش میشی؟: بابا

  چی می گفت؟: من

  .مثل اینکھ بابات این ماه پول بھ حسابشون نریختھ: مامان

  جدی میگی؟: من

  .برو دنبال زندگیت. اگر نگران پسرتی، حضانتش رو بده بھ من. ھمین کھ گفتم: بابا

  !چطور بچھ ش رو ول کنھ؟. بابات ھم زور میگھ: مامان

  .حضانت پیش کش. حداقل مثل آدم بیاد معذرت خواھی کنھ: من

ز خودت خوب می دونی کھ سپند حقی ا. کاری نکن ارثم از دارایی شھرام رو ھم بگیرم: بابا

  !دارایی من نداره

  ... پسر شھرامھ. خدا رو خوش نمیاد. چند بار گفتم منصور بیا یھ چیزی بھ نام این بچھ بکن: مامان

  ؟ الان چھ وقتھ ارث گرفتنھ؟!این حرف ھا چیھ مامان: من

  مثلاً چھ دلیلی؟! خجالت بکش: بابا

  .بابا بھ وقتش می دونھ چکار کنھ: من

  .چی بگم والا: مامان

  !سند بزنم کھ تو بھ عنوان قیم بالا بکشی؟. آره: بابا

  .بھ بابا اشاره کردم کھ آروم باشھ و بھ اعصابش فشار نیاره

  .من کھ می دونم این حرف ھا از گور کی بلند میشھ: بابا

پای . ولی باید مراقب باشھ: و مستقیم بھ رستار کھ روی مبل نشستھ بود، نگاه کرد و ادامھ داد

  !را کنده نشدهخودش ھنوز از ماج
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صبر کن : مامان از آشپزخونھ بیرون اومد و گفت. تماس رو قطع کرد و بھ طرف پلھ ھا اومد

  !منصور

ایمان و پونھ از سوئیتشون بیرون اومدند و . بابا کنارم ایستاد و لیوان شربت رو از مامان گرفت

  چرا ھمھ جمع شدید اینجا؟: ایمان گفت

  .چیزی نیست -

 .شنیدم -

  !فضول: و گفتمخنده م گرفت 

  !! سال انقدر پیگیر بوده؟۵یعنی توی این : پونھ کنارم نشست و گفت

  .تازگی اینطور شده. نھ: بابا

  فھمیدی؟. دیگھ نبینم بری سراغ سپند: و رو بھ من ادامھ داد

با بچھ ھا بھ . پس یعنی سھ شنبھ ھا دیگھ نمی تونستم سپند رو ببینم. سر تکون دادم و بابا بالا رفت

می ترسید دارایی تون تموم بشھ اگر چیزی بھ ! آقای عمادزاده:  پذیرایی رفتم کھ رستار گفتطرف

  نام این بچھ کنید؟

چطور اون زن می ترسید چیزی از سپند کم بشھ اگر من قیمش : بابا چند پلھ رو برگشت و گفت

  !!باشم

  کی بچھ ش رو میسپره بھ کس دیگھ؟ -

 !ن ھنوز حی و حاضرموقتی م... ھر کی ادعای ارث بری داره -

 چرا نھ؟ مگھ نوه تون نیست؟... فقط یھ چیزی برای آینده ی بچھ. اون کھ ارث نمی خواد -

پونھ . بابا با اخم عمیقی نگاھش کرد و بدون جواب بالا رفت. جملھ ی آخر رو با عصبانیت گفت

 رئال و امشب بازی. یھ چیزی میشھ دیگھ... ولش کنید تو رو خدا: کنترل رو برداشت و گفت

  .بارساست

  .فک کنم داریم. پاشو برو تخمھ بیار: روی زانوی ایمان زد و ادامھ داد

  .من میارم: ایمان شونھ ھاش رو بالا انداخت و من بلند شدم و گفتم

  .میگم ھیچ کس جای رفیق رو نمی گیره. مرسی -

  !گوش ھای من دراز نمیشھ: لبخند زدم و گفتم

□  

  .حتماً مامانت فکر می کنھ تو ممکنھ ناراحت بشی: مھرناز زیپ کیفش رو بست و گفت
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  .پونھ کھ دیگھ زیاد جلو چشم من نمیاد. آره: بھ میزش تکیھ دادم و گفتم

  .اصلاً نمی تونم درکشون کنم: خندید و گفت

  .تازه اولشھ. یھ ماه دیگھ درست میشھ -

ش توی جیب مثل ھمیشھ یکی از دست ھا. انوش از اتاقش بیرون اومد و قفل ریموت رو زد

برامون سر تکون داد و بھ طرف در . شلوارش بود و دست دیگھ ش کیف و موبایلش رو گرفتھ بود

: بھ در نرسیده برگشت و با نگاه عمیقی کھ یکی از ویژگی ھای مثبت چھره ش بود، گفت. رفت

  !تبریک میگم

  ؟...بابتِ  -

 .عمھ شدنت -

انوش مغرورتر .  فکر خودم خنده م گرفتیھ لحظھ حس کردم پشت در فالگوش ایستاده بود ولی از

  .از این حرف ھا بود

  .ممنون از تبریک -

 !البتھ شاید بھتر بود تسلیت بگم -

  .ھر طور راحتی: کم نیاوردم و گفتم. پوزخند زد

  .برگشت و بیرون رفت. چند قدم عقبگرد کرد

  !تازگی زیاد بھ من گیر میده: رو بھ مھرناز گفتم

 .تھدو سھ ھفتھ ای میشھ، ناراح -

  .، آروم میگیرهاگر انقدر ذھنش رو درگیر نکنھ. بھ خاطر بچھ ست -

  کجایی؟:  دادsmsایمان .  در رو قفل کردبا ھم بیرون اومدیم و مھرناز

  مگھ چی شده؟. پلھ ھای طبقھ سوم: جواب دادم

  نمی خوای برای پونھ چیزی بگیری؟: مھرناز

   دم دستتھ؟خودکار. ھدیھ ی گرون دوست نداره. لباس می گیرم: من

  !فقط من دیگھ کم کم دارم سبز میشم. ھیچی نشده:  با شماره ناشناس اومدsmsیھ 

عیبی :  دادمSms. خودکار رو از مھرناز گرفتم. چند ثانیھ فکر کردم تا فھمیدم فرستنده رستار بوده

  !رسیدم دروُ ت می کنم. نداره

  .پر رو: و زیر لب گفتم

  چی؟: مھرناز
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  .ھیچی -

خودکار رو بھش . یفم گذاشتم و روی دستم علامت گذاشتم کھ لباس پونھ یادم نرهگوشی رو توی ک

مھرناز بھ طرف سرویس کارمند ھا رفت کھ نزدیک . جلوی ساختمون از ھم جدا شدیم. برگردوندم

  .خونھ شون ایستگاه داشت

  .فکر می کردم باید رستار باشھ اما بابا بود. ھمون لحظھ گوشیم زنگ خورد

   کجایی بابا؟.سلام شیده -

 چھ خبر؟. دارم راه میفتم... سلام -

 این دختره باھات تماس نگرفت؟. ھیچ -

  .فقط یھ نفر می تونست باشھ» این دختره«منظور بابا از 

  .نھ -

 چرا ھول شدی؟ نکنھ نمی خوای بھ من بگی؟ -

 این حرف ھا چیھ؟!!! ھول نشدم -

 .باشھ مراقب خودش باش -

 .چشم -

می .  ظھر با خونھ ی سیما تماس گرفتھ بودم.»ب شد نفھمیدخو«خدافظی کردم و توی دلم گفتم 

دیگھ بھ . فقط می خواستم مطمئن بشم حال سپند خوبھ. دونستم سر کاره و تا برگرده سپند تنھاست

تو این زمونھ از مادرھا ھم بعید نیست سر ھر اختلافی بچھ ھاشون رو . ھمھ بی اعتماد شده بودم

  . تو موسسھ دیده بودمنمونھ ھای زیادی رو. اذیت کنند

حتماً قھر کرده بود و با ایمان رفتھ . وقتی بھ ماشین رسیدم با کمال تعجب خبری از رستار نبود

  . »دیوونھ«توی دلم گفتم . بود

دیگھ مطمئن شدم .  حداقل از دود سیگار رستار راحت بودم.کولر روشن و صدای پخش بلند بود

 چون از شوخی ھای ایمان ناراحت نمی زن ھا رو ندارهکھ این بشر اصلاً ظرفیت شوخی کردن با 

  . یا شاید من اون رو بھ یاد شھرام مینداختم. شد

معمولاً پیش نمیومد کھ ھمزمان حرکت . و بھ خودم آورد و ماشین ایمان رو دیدمنصدای بوق م

رو سرعتش رو با من ھماھنگ کرد و شیشھ . شاید فکر کرده بود کھ از قصد سبقت گرفتم. کنیم

ھنوز کنار من می . ایمان از این دل و جرأت ھا نداشت. پایین داد کھ فھمیدم رستار پشت فرمونھ

دست فرمونش بھتر از . سرعتم رو کم کردم کھ از من جلو افتاد. حوصلھ ی دردسر نداشتم. روند
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روی از کیف بیرون آوردم و . گوشیم زنگ خورد. سرعتش رو کم کرد. قبلاً ھم دیده بودم. من بود

  .ایمان بود.  گذاشتماسپیکر

  !تو چقد ضد حالی شیده -

 ؟اینجا پیست رالیھمگھ  -

 می ترسی؟!... بچھ مثبت -

 !فکر کن می ترسم، بچھ منفی. آره -

  رو اسپیکره؟: گفتمصدای خنده ی رستار پیچید و 

  !نھ: خود رستار جواب داد

  !ویھ ذره عاقل ش! ایمان مثلاً داری بابا میشی: من ھم خندیدم و گفتم

  .بھ من چھ؟ رستار منو اغفال کرده -

  !دروغ میگھ شیده: در حالیکھ می خندید وسط حرفمون پرید رستار

از صمیمیتی کھ بینمون ایجاد شده بود، . این اولین باری بود کھ اسمم رو از زبونش شنیده بودم

شتن بھ خصوص کھ قبل از برگ. دلم نمی خواست بھ چشم دشمن بھ ھم نگاه کنیم. خوشم میومد

  .ایمان و پونھ، خیلی تنھا بودم

  ! سنشھنداره اقتضایعیبی : من

  !از تو کھ بزرگ ترم کوچولو: ایمان

  .بزرگی کھ بھ سن نیست: من

  بابات چرا تو ماشین خریدن خسیسھ؟: رستار

  . سوار میشم، مردم چپ چپ نگاه می کنندراتی خودشومازھر وقت . خودم نخواستم: من

  !تو ھم کھ حساس: ایمان

  !من فکر کردم بھ خاطر دست فرمون بدتھ: رستار

ایمان . بدون راھنما پام رو روی گاز گذاشتم و لاین عوض کردم. ھر دو شروع بھ خندیدن کردند

ماشین ھای اطراف بوق می زدند . رستار سرعتش رو بالا برد و جلوم پیچید. تماس رو قطع کرد

  .و ما ھمچنان گاز می دادیم

. زدیک می شدیم و من نمی خواستم اتفاق بدی بیفتھ، مسیر کم کم شلوغ می شدداشتیم بھ اکپاتان ن

سرعتم رو پایین آوردم و خواستم وارد لاین وسط بشم کھ ماشین . حس بدی بھم دست داده بود

  .  ماشین من برخورد کرد و ھر دو منحرف شدیمصندوقرستار با ھمون سرعت بھ 
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فقط حس می کردم قلبم روی . دقیقھ اصلاً نمی دونستم چی شده ۵انقدر سریع اتفاق افتاده بود کھ تا 

. چشم ھام خیره شده بود و نمی تونستم فکرم رو متمرکز کنم. زمین افتاده و تمام بدنم فشرده میشھ

ایمان بھ صورتم زل زده بود و نمی .  کرد جداگمنو از ایربدر با شدت باز شد و دستی محکم 

  .توی قاب در خم شد و لب ھاش تکون خورد.  کنارش کشیدبا شدترستار . تونست حرف بزنھ

رستار دستش رو روی بازوم گذاشت و . کم کم سر و صدای ماشین ھا و آدم ھا توی سرم پیچید

  ؟صدامو میشنوی: گفت

  چی شد؟: سر تکون دادم و گفتم

  .تقصیر من بود: روی صورتم دست کشید و با صدای ناراحت گفت

  ...عیبی نداره -

  .می خوام بیام بیرون: ی سینھ احساس درد کردم و با صدای ضعیف گفتمتوی قفسھ 

  . الان نمیشھ -

 چرا؟ -

 .این کیسھ فشار وارد می کنھ -

 .حالم خوب نیست. بھ خاطر ھمین گفتم -

 درد نداری؟... صبر کن آمبولانس بیاد -

 .ضربھ شدید نبود. نھ -

رو سرعتمون  خوشبختانھ .ود گلگیر توی گاردریل فرو رفتھ بماشین ھم از عقب خورده بود و ھم

. منحرف شده بود سریع بھ صندوق خورده بود وماشین ایمان . م و برخورد شدید نبودیکم کرده بود

  .صدای آژیر پلیس توی فضا پیچید و من چشم ھام رو بستم

□  

  !دو ساعتھ منو علاف کردند: لباسم رو مرتب کردم و رو بھ دکتر گفتم

  ناراحتی کھ مشکلی نداری؟ -

 .من می دونستم، صد بار ھم گفتمآخھ  -

 .ھمھ نگران بودند!  نمیشھ نظر داد دخترمتی اسکن کھ معاینھ و سیبدون  -

  حال دخترم چطوره قربان؟: بابا وارد شد و از دکتر پرسید

  .از من ھم سالم ترند. حالشون خوبھ -



 68 

ھ مشکلی برای  کل بیمارستان رو بخره کازش برمیومد. گرفت کھ کمکم کنھخندیدم و بابا دستم رو 

ایمان و رستار از روی صندلی ھا بلند شدند و بھ طرفمون . با ھم بیرون رفتیم. من پیش نیاد

براش لبخند . دستم رو گرفت و بوسید. ایمان ھنوز رنگ پریده ی صورتش برنگشتھ بود. اومدند

ب رستار یھ قدم بھ عق. بابا من رو بھ خودش نزدیک کرد و بھ رستار چشم غره رفت. زدم

بھ . پلیس بھ خاطر سرعت غیر مجاز و سبقت ھای خطرناک بھمون گیر داده بود. برداشت

بھ بابا . خصوص کھ گفتھ بودیم آشناییم ولی کارت ھای شناسایی مون رابطھ ای رو نشون نمی داد

  .خبر دادیم کھ بھ قول ایمان نجاتمون بده

  طوریت نشده؟: رستار بھ حرف اومد

  .نھ: من

  .د کھ تو الان اینجا نبودیاگھ می ش: بابا

  .ھمھ مون بچھ بازی درآوردیم. بابا تقصیر من ھم بود: من

  مطمئنی کھ فقط اتفاق بود؟: بھ ایمان نگاه کرد و گفت. بابا ھنوز چشم از رستار برنداشتھ بود

  !!!بابا: من

  .متوجھ نمیشم: ایمان

  .رستار ازمون فاصلھ گرفت و با سرعت از پلھ ھا پایین رفت

  منظورتون چی بود؟: نایما

  .نذار این پسره پشت فرمون بشینھ: بابا

  چرا؟: من

ما چھ می دونیم اینجور آدم ھا تو مخشون چی : دستی بھ موھاش کشید و گفت. مکث کردبابا 

  !از کجا معلوم روانی نباشھ؟ وقتی خونواده ی خودش ازش بریدند... میگذره

. حس می کردم منظور اصلیش رو نگفت! ی داشتاصلاً چھ ربط. این حرف ھا از بابا بعید بود

  .حرفی نزدم کھ بیشتر از این ناراحتش نکنم

  اون آقا رفت آقا یوسف؟: سوار ماشین بابا شدیم و از راننده پرسیدم

  .بلھ خانوم -

. ، از پلھ ھا بالا اومد»حتماً رفتھ ھتل«درست وقتی کھ با خودم فکر کردم . تا آخر شب خونھ نیومد

خوش : آروم گفتم.  امروز خوابم نمی برد و روی کاناپھ ای تو لابی نشستھ بودمبھ خاطر شوک

  گذشت؟
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مگھ می شد . نمی تونستم درکش کنم کھ اگر انقدر ناراحت شده، چرا اینجا برگشتھ. جوابم رو نداد

 سال حتماً انقدر پول درآورده بود کھ خونھ ای ۵توی این ! کھ سعیدپور یا نوید سراغش رو نگیرند

  چرا اینجوری می کنی؟: دوباره گفتم! جاره کنھا

  چھ جوری؟ -

 .بابام فقط نگران من بود -

  .من ھم بی تقصیر نبودموگرنھ . کازه کوزه ھا سر تو شکست: نزدیک تر رفتم و گفتم

  !کدوم زنی رو دیدی کھ رانندگیش خوب باشھ؟... می دونم: شونھ بالا انداخت و گفت

  .خرج تعمیرش رو خودت باید بدی: اخم کردم و گفتم. بھ این آدم ملایمت نیومده بود

  .انقد بھ در و دیوار خوردی کھ باید یھ نو برات بگیرم -

 !لازم نکرده قلکت رو بشکنی -

  .و بھ طرف اتاقم رفتم

□  

. لبھ ی پلاستیک زدم و بھ کلھ ی خرگوش چسبوندم چسب مایع رو روی .قیچی رو زمین گذاشتم

  .تا بچسبھسفت نگھ دار : رو بھ مینا گفتم

زیرچشمی بھ . ھنوز بدنم بھ خاطر تصادف دیروز کمی کوفتھ بود. دستش رو روی گوش فشار داد

از قصد جلوش نشستھ بودیم کھ . بھ دیوار تکیھ داده بود. مجید نگاه کردم کھ عکس العملش رو ببینم

با انگشت ھای بھش نگاه کردم کھ سریع سرش رو پایین انداخت و . شاید اون ھم وارد بازی ما بشھ

  .خرگوشی کھ با قوطی پلاستیکی درست کرده بودیم، آماده بود. پاش ور رفت

  دوست داری چھ رنگی کنی؟. مینا قلم ِ  آبرنگ رو بردار -

  .قرمز: خندید و گفت

  .خرگوش قرمز نداریم: مجید با پا لگدی بھ مینا زد و گفت

  .داریم:  و گفتون گرفتوشگپاش رو مینا . و ادا درآورد

  !نداریم: ید صداش رو بلند کردمج

  .وارد بحثشون شدم. حس کردم ممکنھ دوباره خشونت نشون بده

  .پس خرگوش قرمز ھم داریم... تو دنیای بچھ ھا ھر چیزی امکان داره -

 !!نداریم! نھ -
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تا . آدم ھا چھ بچھ باشند چھ بزرگ، آرزوھای زیادی توی زندگیشون دارند. ببین مجید جان -

وقتی ھم کھ . وھا و فکرھاشون رو نقاشی می کشن و می سازنوقتی بچھ ھستن آرز

 .تنھا فرقش اینھ کھ فکرھاشون عوض میشھ. بزرگ شدند باز دنبال آرزوھاشون میرن

  .ھر دو با تعجب نگاھم می کردند

  !فھمیدید بچھ ھا؟ -

- ... 

 تو چھ آرزویی داری مجید؟ -

  .صالحی رو دیدم کھ لبخند می زدبھ طرف در باز برگشتم و خانوم . کسی در زد. جوابم رو نداد

  میشھ چند لحظھ صحبت کنیم؟ -

 .فکر کن تا برگشتم بھم بگو! مجید... آره -

  بفرمایید؟: بھ طرف راھرو رفتم و گفتم

توی این ھفتھ . اومده بودم بگم کھ ھفتھ ی دیگھ قراره یھ سرود رو با موسیقی اجرا کنیم -

  تودتر بیا کھ چند تا از بچھ ھا رو بھھفتھ ی دیگھ زو. مربی ھا با بچھ ھا کار می کنند

  .اجرا واسھ عصره. بسپرم

 برای خیریھ؟ -

 .بلھ عزیزم -

 .حتماً میام. چشم -

 ...می دونی. راستی دیدمت کھ با بچھ ھا حرف می زدی... ممنون -

- ... 

ھمین وقتی . درباره ی این بچھ ھا، بھ خصوص مجید بھتره زیاد خودت رو درگیر نکنی -

لازم . مجید با ھمھ ی مربی ھا مشکل داره. زش میذاری کافیھکھ برای مراقبت و آمو

 .نیست خودت رو زیاد اذیت کنی

 روی بچھ ھایی مربی ھای اینجافقط حس می کنم . انقدر ھا ھم بد نیست. نھ خانوم صالحی -

 .کھ بدرفتاری می کنند، زیاد وقت نمی ذارند

عھده گرفتیم تا وقت خانواده ھا اما ما اینجا فقط نقش مراقبت رو بر. شاید حق با تو باشھ -

البتھ من سعی می کنم بچھ ھای . وظیفھ ی ما روانکاوی نیست. برای کار بازتر باشھ

 .ناسازگار رو بھ مشاور معرفی کنم



 71 

 .من ھم ھمین پیشنھاد رو داشتم. خوبھ... پس -

  .برگشتم داخل و کنار بچھ ھا نشستم. خانوم صالحی لبخندی زد و بھ سمت اتاقش رفت

  شد؟ فکرھات رو کردی؟چی  -

  .دلش ماشین می خواد: مینا جواب داد

  !خفھ شو: مجید

  ماشین چھ رنگی؟. خب ماشین ھم آرزوی خوبیھ... » حرف بد نزن«چند بار بگم ! مجید: من

- ...  

 مینا جان خرگوشت رو می بری بھ خالھ سمیھ نشون بدی؟ -

  .رگردونده بود نگاه کردمبھ سمت مجید کھ روش رو ب. سر تکون داد و با سرعت بیرون رفت

  .آرزو کردن کھ خجالت نداره. ببین مجید -

- ... 

 .خود من ھم یھ عالمھ آرزو دارم -

 .تو کھ ھمھ چی داری -

 .خیلی چیزھا ندارم -

 .ممد میگھ شما خرپول ھا با ما فرق دارید. ماشین داری، خودم دیدم -

 .بچھ ھای خوب حرف بقیھ رو تکرار نمی کنند -

  .ی بالا انداختشونھ ھاش رو با بی توجھ

  .ھمھ ی مردم با ھم فرق دارند ولی خیلی چیزھای دیگھ شون ھم شبیھ ھمھ -

 .تو اصلا شبیھ آبجی ما نیستی -

 تو از کجا می دونی؟ -

 مثلا چی؟ -

ولی ما بگم چند بار سر زبونم اومد کھ چیزی . دیگھ کلافھ شده بودم. با پا بھ من زد و ادا درآورد

  .یا از احساساتشون سوء استفاده کنیم. نیمبچھ ھا رو ناراحت کحق نداشتیم 

: دورش کردم و گفتم. حرصم رو درآورده بود. جلو تر اومد و جلوی صورتم زبون درازی کرد

  .از تو کوچیک تر بودم کھ مادرم رفت. مثلاً کھ من ھم مادر ندارم

  .مینا وارد شد و کنارم اومد.  نشستدست از شکلک درآوردن برداشت و یھ گوشھ

  بازم درست کنیم؟. »قشنگھ. آفرین«گفت خالھ  -
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 چی درست کنیم؟ -

  .گربھ: قوطی ریکا رو برداشت و گفت

چند دقیقھ بعد مجید . تیکھ ھایی کھ باید بھ قوطی اضافھ می شد. با قیچی الگوھا رو از مقوا بریدم

م و چند تا عروسک و ماشین دیگھ ھم ساختی. ھم کم کم بھ ما نزدیک شد و وسایل رو دستمالی کرد

اصلاً متوجھ گذشت زمان نشدم تا اینکھ خانوم صالحی بالای . من پنگوئن رو برای خودم برداشتم

  !!!ھنوز نرفتید: سرمون گفت

  مگھ ساعت چنده؟: با خنده گفتم. سرمون رو بلند کردیم

  .خواھر مجید اومده دنبالش -

  .بقیھ ش رو ھفتھ ی دیگھ درست می کنیم: مجید بھ من نگاه کرد کھ گفتم

با . قیھ رو بالای کمدھای اتاق گذاشتمنفری یکی از کاردستی ھا رو برداشتیم و ب. بچھ ھا بلند شدند

 سالھ کھ لباس ھاش داغون تر ١۴ – ١٣یھ دختر . مجید چادر خواھرش رو گرفت. ھم بیرون رفتیم

ی موبایلم شماره . ھنوز دور نشده بودند کھ دنبالشون رفتم و یھ تیکھ کاغذ درآوردم. از مجید بود

  .رو بھ دست خواھرش دادم

  !گمش نکنی. این شماره ی منھ -

  .باشھ: کاغذ رو با تعجب گرفت و گفت

خودم ھم نمی دونستم شماره ی من بھ چھ دردشون می خورد، ولی حس کردم برای خانواده ای کھ 

نھ آژانس گرفتم و بھ خو. سرپرست درست و حسابی نداره، مشکلات زیادی ممکنھ بھ وجود بیاد

  .رفتم

□  

حتماً . منتظر شدم تا خودش شروع کنھ. شبیھ پونھ دستم رو زیر چونھ زدم و بھ اپن تکیھ دادم

 یھ تیکھ گاز زد و. رف کنار دستش برداشتیھ آلو از ظ. دوباره می خواست بھ رستار گیر بده

  .یکی از دوست ھاش رو دیده: گفت

  .رد نگاھش رو دنبال کردم و بھ ایمان رسیدم

  !را اینطوری شده؟حالا چ -

 !بھ من کھ چیزی نمیگھ. نمی دونم -

 .می ترسھ تو ھم ناراحت بشی. بھ خاطر وضعیتت نمیگھ -

 چھ وضعیتی؟ مگھ من چند ماھمھ؟! واه -
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  !شنیدم دوست دخترت رو دیدی؟: جلوی ایمان ایستادم و گفتم. خندیدم و از آشپزخونھ بیرون رفتم

  !چی؟: با تعجب بھ من زل زد و گفت

  !یھ نفر رو دیدی دیگھ: و گفتمخندیدم 

  .کنارش نشستم و یھ قاچ ھندوونھ برای خودم توی بشقاب گذاشتم

  .جواد: لبخند زد و گفت

  راست میگی؟ حالش خوب بود؟ چیکار می کرد؟ -

 .زیاد ذوق نکن. خب حالا -

 اصلاً سوالی از من کرد؟ -

 »اون دیوونھ رو ھنوز تحویل تیمارستان ندادید؟«گفت . آره -

 .بی شعور -

 .درس میده» شھید بھشتی«تو . حالش خوب بود -

 .جدی؟ آفرین -

 .وقتی من رفتم قطر اون ھم رفت انگلیس -

 چرا نموند؟ -

 .ھمین روزھا دفاع می کنھ. اینجا دکترا می خونھ. ارشد کھ گرفت برگشت -

  .دلم سوخت. خیلی با حسرت حرف می زد

  !دانشجو می گیرند؟می دونی دانشگاه ھای ایران سالی چند تا ! چیزی کھ زیاده دکتر -

 .زیاد بودن چیزی ارزشش رو کم نمی کنھحال بھ ھر  -

 .تو ھم یھ ذره وقت بذاری بھترین دانشگاه قبول میشی -

  حالا چرا ناراحتی؟: با مِن مِن پرسیدم. بھ پشتی کاناپھ تکیھ داد

  !چون رتبھ ی من تو دانشگاه تھران خیلی بھتر از اون بود. ناراحتم -

  .انتخاب خودت بود: ت گفتمبعد از چند لحظھ سکو

  . سالم بود٢۴ولی من اون موقع فقط . آره -

- ... 

وگرنھ خودش ھم ... بعد از مرگ شھرام بابات فقط می خواست من رو از خودش دور کنھ -

 ! سال برای اداره ی یھ شرکت تو غربت خیلی کمھ٢۴می دونست 
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نمی دونستم چی باید . ر می بردرو بھ کا» بابات«این اولین باری بود کھ ایمان انقدر صریح لفظ 

  .بگم

  !پس من رو ھم کھ شوھر داد، حتماً می خواست دورم کنھ -

  .منظوری نداشتم. ببخشید: دستم رو گرفت و گفت

ظرف . می دونستم دیگھ نمی خواد حرفی بزنیم. کنترل رو برداشت و تلوزیون رو روشن کرد

وی در ایستاده بود و منتظر نگاھم می پونھ جل. ھندوونھ رو برداشتم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم

  .کرد

  .یکی از ھم دانشگاھی ھاش رو دیده. ھیچی -

 خب؟ -

 .میگھ کاش من ھم ادامھ تحصیل می دادم -

 ھمین؟ -

 .پسره باباطرف  -

  .حالت چھره ش ناراحت بود. کنارمون ایستاد. پونھ خندید و مامان از پلھ ھا پایین اومد

  ایمان کو؟ -

 چطور؟ -

 .ھ اون بچھ، بندازه رو شونھ ھاشبره این پتو رو بده ب -

  .ولش کن. چلھ ی تابستونھ. ھوا بھ این خوبی! مادر: پونھ

  .بمیرم برای مادرش. ھمینجوری کھ مریض ھست... بچھ ی مردم دست ما امانتھ: مامان

  .خنده م گرفتھ بود و پونھ ھم نیشش باز بود

  . مریض نیست.رستار حالش خوبھ. مامان -

 .دش شفاش بدهایشالا خدا خو! چی بگم -

  . پتوی مسافرتی رو از دستش گرفتم و بھ سمت حیاط رفتم. لبخند زدم

با اینکھ بزرگ بود . بیشتر چمن و شن و گل بود. محوطھ ی اطراف خونھ رو برای دیدنش گشتم

دوست داشت وقتی توی ایوان جلویی می ایستھ تا تھ حیاط رو . بابا از درخت زیاد خوشش نمیومد

  .داخل رفتم. چیق نشستھ بودتوی آلا. ببینھ

  !حداقل بیرون می نشستی کھ ماه رو ببینی -

 .از ھمین جا ھم معلومھ -
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بھ طرفش رفتم . کلید برق رو زدم تا حباب ھای نور سبز روشن کھ اطراف آلاچیق بود روشن بشن

  .و پتو رو جلو بردم

  .بنداز رو شونھ ت سرما نخوری -

 وسط مرداد؟ -

 .ساعت دیگھ سرد میشھنیم ... ھوای اینجا کوھستانیھ -

  .پتو رو گرفت و گوشھ ای گذاشت

  ایمان کجاست؟. ممنون -

 .حوصلھ نداره -

 چرا؟ -

  . ضلعی تکیھ دادم۶کنارش نشستم و بھ ستون 

  !!بفرما بشین -

 .ھر جا بخوام می شینم. خونھ ی خودمونھ -

  چرا حوصلھ نداره؟: لبخند زد و پرسید

  .بعد، پونھ میگھ یھ چیزی ھست، من میگم نھ -

  . ش بیشتر شد و چیزی نگفتخنده

  .فکر می کنھ بابام از قصد فرستادش قطر کھ جلو چشمش نباشھ -

 .شاید راست میگھ -

 بھ صورت کسی نگاه نمی کرد تو این چند وقت معمولاً. نگاھش کردم کھ بھ رو بھ رو خیره بود

ھنوز یخش شاید ھم . من رو یاد پدر مھرناز مینداختگاھی . کھ این اخلاقش خیلی رو اعصاب بود

  .آب نشده بود

  !وقتی حرف می زنیم بھ من نگاه کن -

 چھ اھمیتی داره؟: پوزخند زد و گفت

 !!اگر نمی شناختمت فکر می کردم از روی شرم و حیاست کھ انقدر سر بھ زیری -

بھ . تیرگی چشم ھا و موھاش روی پوست روشنش خیلی جلب توجھ می کرد. بھ طرفم برگشت

از اینکھ زل زده بود و حرفی نمی زد ناخودآگاه ترس برم . دخصوص وقتی انقدر نزدیک بو

  !فکر می کنی میشناسی؟: خودش بھ حرف اومد. داشت
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دستش رو تکون داد کھ من . ھنوز بی حرکت و ساکت نگاھش می کردم. نمی دونستم چی باید بگم

خواست پتو می . از ترسی کھ بھ جونم افتاده بود، تعجب کرده بودم. سریع خودم رو عقب کشیدم

  .خودت بیشتر لازم داری: بھ سمتم گرفت و گفت. رو برداره کھ از حرکتم جا خورد

بھ رفتار چند ثانیھ پیش خودم خندیدم . دوباره لبخند روی صورتش نشست کھ خیلی دلگرم کننده بود

  . و پتو رو دورم انداختم

  چرا طلاق گرفتی؟ فقط بھ خاطر بچھ؟ -

انوش خیلی از .  بچھ بھونھ بود... البتھ...اید بھ یکی می رسیدنواده بابالاخره ثروت دو تا خ -

 .من سر بود

 .اون کھ با رأی پدر تو بھ مدیریت رسیده بود -

 .انوش ذاتاً مدیره -

  .ھمھ قبولش دارند. دست بھ ھر کاری زده موفق بوده: با خنده ادامھ دادم

  دوستش داشتی؟ -

من تازه :  بھ روی خودم نیاوردم و گفتمدرباره احساساتم تعجب کردم ولیاز سوال ناگھانیش 

بھ خاطر ازدواج، دو .  ھم کھ رفتھ بود قطرایمان!  با اون افتضاح...برادرم رو از دست داده بودم

... بابا ھم حالش بد بود... ترم آخر از مشھد انتقالی گرفتھ بودم و تو فضای دانشگاھی جدید بودم

  . امیدم بھ انوش بودھمھ ی. اصلاً نمی فھمی چقدر گیج کننده ست

دلم می خواست با یھ نفر حرف بزنم کھ نگران . سرش رو پایین انداختھ بود و گوش می داد

حتی بعضی از خصوصیاتش خیلی . رستار ھم آدم بدی بھ نظر نمی رسید. ناراحت شدنش نباشم

  .باعث اعتماد می شد

اه نکشید کھ فھمیدم بھ یھ م. اوایل از بی محلی ھاش و گاھی غرغر کردنش خوشم میومد -

  .اختلاف سنی مون ھم زیاد بود. من رو بھ عنوان شریک زندگی قبول نداره

 ! با ھمھ ھمینھ.اخلاقش رو می دونم. فقط دو سال از من بزرگتره. با ھم بزرگ شدیم -

سر بھ سرش نمی ذاشتم، می گفت چشمت . ازش کمک می خواستم، می گفت آویزون منی -

 ...دنبال یکی دیگھ ست

  .بپا گذاشتھ بودتوی دانشگاه برام : خند زدم و ادامھ دادمپوز

  چرا فکر نمی کنی دوسِت داشت؟ -

 .از عشق زیاد زن گرفت. آره -
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ولی زدن این حرف ھا . بعد از طلاق من، عقدش کرد. البتھ تا قبل از اینکھ من بفھمم صیغھ بودند

  بھ رستار چھ فایده داشت؟

  .ولش کن: خواست چیزی بگھ کھ گفتم

یاد الھام و . نزدیک تر شدم و بھش تکیھ دادم. ھ ی پتو رو گرفت و روی شونھ ھاش انداختگوش

 طوری کنار ھم می نشستیم و ھمیناین آلاچیق توی چند تا از بچھ ھای دبیرستانمون افتادم کھ 

خنده م گرفت کھ . بیشتر حرف ھا ھم درباره ی پسرھای اطرافمون بود. چرت و پرت می گفتیم

  چیھ؟: گفت

  .یھ آدم عجیب غریب پیدا کردیم کھ بھ درد ھمھ کار می خوره -

  .گارانتی ھم داره: خندید و گفت

□  

  .جواب بده! دخترم:  گوشیم بلند شد و شیرازی گفتsmsبرای سومین بار صدای 

 کردم گوشیم رو از saveلایھ ھای عکس رو . با تعجب نگاھش کردم کھ بلند شد و بیرون رفت

یا من !! کھ انگار چھل سال از من بزرگتره » دخترم«ھمچین گفتھ بود . دمکشوی میز بیرون آور

  !اینجا واسھ گردش علمی اومدم

. انتظار داشتم از الھام باشھ ولی انگار سرش شلوغ تر از این حرف ھا بود. شماره ی رستار بود

  داخل ساختمونی؟: متن ھر سھ یکی بود

  چطور؟. آره: جواب دادم

  بلھ؟:  زدم و گفتمدکمھ رو. تماس گرفت

  بفرمایید؟ -

  !تو زنگ زدی: خندیدم و گفتم

  .اتفاقاً مسئول خرید فروشگاه اتکا ھم اینجاست. ھستم. بلھ -

 !خدا رو شکر. اوھوم -

 .منتظریم -

کیفم رو برداشتم و . آخر وقت بود. بھ گوشی توی دستم نگاه کردم و نفسم رو فوت کردم. قطع کرد

شما ھم . من دارم میرم: جلوتر رفتم و گفتم. یرازی ایستاده بودمرادخانی کنار میز ش. بیرون رفتم

  .اگر خواستید تعطیل کنید، فقط یھ نفر بمونھ کھ مشکلی پیش نیاد

  .من امروز عجلھ دارم: شیرازی
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نگاه مرادخانی بھ شیرازی کھ مشغول پوشیدن کتش بود . مرادخانی و ابراھیمی بھ ھم نگاه کردند

  .می مونممن : کرد و ابراھیمی گفت

خداحافظی کردم و بھ طرف دفتر . مونده بودم کی قراره مرادخانی متوجھ احساس ابراھیمی بشھ

  .حداقل می خندیدیم.  بد نبودھیجانبھ ھر حال یھ کم . نمی دونستم اونجا باید چی بگم. رستار رفتم

 شدم خنده م در زدم و ھمین کھ وارد. اجازه داد کھ داخل برممنشی اومدن من رو اطلاع داد و 

: رستار بھ کاناپھ ی کنارش اشاره کرد و گفت. بھ زور جلوی خودم رو گرفتم و سلام کردم. گرفت

  .بفرمایید

مردی جلوی رستار نشستھ بود و بھ من . نشستم و منتظر شدم تا اتفاقی مسیر گفتگو رو تعیین کنھ

سریع . ادم کھ چیزی بگھبھ رستار نگاه کردم و با تک سرفھ ای علامت د. چپ چپ نگاه می کرد

  ! ایشون جناب حامدی ھستند خانوم عمادزاده: گفت

  .خوشوقتم: لبخند زدم و رو بھ مرد گفتم

  .ھمچنین -

 !تعریفتون رو زیاد از آقای سعیدپور شنیدم -

  .ایشون بھ من لطف دارند: مرد خندید و گفت!. حالا اصلاً نمی دونستم کیھ

سکھ م افتاد کھ خراب .  بالا رفتھ بھ من نگاه می کنھبھ سمت رستار برگشتم کھ دیدم با ابروی

  .البتھ در زمینھ ی حرفھ ای: خواستم درستش کنم و گفتم. کردم

  !متوجھ ام. بلھ: خنده ی مرد بیشتر شد و گفت

  .رستار اخم کوچیکی کرد و بلند شد. ظاھراً خرابترش کرده بودم

خانوم ولی . زحمتتون دادیم! اعتآقای حامدی می دونم کھ دو س. من تنھاتون میذارم. خب -

  .عمادزاده درباره ی میزان فروش کالاھا چند تا سوال ازتون داشتند

مرد منتظر نگاھم . ای گفت و بیرون رفت» با اجازه«من و حامدی با تعجب نگاھش می کردیم کھ 

  .من در خدمتم: وقتی سکوتم طولانی شد، گفت. سعی کردم جملھ ھا رو توی ذھنم بسازم. کرد

  ...در واقع. ممنون -

 شما دختر جناب عمادزاده ھستید؟ سھامدار؟ -

 .بلھ -

 .خوشحال میشم کمکتون کنم -
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 خریدمی خواستم نظر کارشناس ھای . ما مشغول ایجاد تغییراتی توی ظاھر کالاھا ھستیم -

ما چھ نوع ش... فروشگاه ھای مختلف رو درباره ی انواع بستھ بندی ھا و قوطی ھا بدونم

 بیشتر تھیھ می کنید؟کالاھایی رو 

توی ایران بھ بستھ بندی و کیفیت : کھ من رو یاد انوش انداخت و گفتکشید دستی بھ چونھ ش 

خود طبقھ ی مرفھ بھ مارک توجھ دارند، طبقھ ی متوسط بیشتر کیفیت . ظاھر چندان توجھی نمیشھ

  .جنس رو ملاک قرار میدن، ضعیف ترھا ھم قیمت مناسب رو

- ...  

اما اگر بخوام کمکی کرده باشم، جنس ھایی کھ بستھ بندی ھای مشابھ مارک : مھ دادبا کلافگی ادا

اتفاقاً من ھم برای خرید مایع دستشویی و . ھای خارجی دارند، بیشتر بھ فروش می رسند

ما بیشتر دنبال جنس ھای .  ھا و قوطی ھای مناسب تری دارهتیوپخمیردندان اینجا ھستم چون 

  .شکیل ھستیم

  .درستھ:  دادم و گفتمسر تکون

  .عذر می خوام، من باید جایی باشم -

  . بھ لطف رستار اطلاعات خوبی پیدا کرده بودم. بھ ساعتش نگاه کرد

  .کمک بزرگی کردید... حتماً. بلھ -

 .خواھش می کنم -

  !ھمین: تکیھ دادم و گفتمبھ کاناپھ .  رو برداشت و بیرون رفتکیف و کتش

  .رفت:  فرستادمSms. بھ بی محلی  مردھا عادت نداشتم

  .با لبخند نزدیک می شد. چند دقیقھ بعد صدای در باعث شد بھ پشت سر نگاه کنم

  چرا بھ ایمان نگفتی؟ -

 .چون تو مھارت داری -

 !مھارت؟ -

 .توی فراری دادن مردھا -

 ! تا خواستگار رد می کردم؟٣٠تو کجا بودی وقتی من سالی  -

 !!اوه اوه -

 !البتھ بستگی داره دلشون کجا باشھ -
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یھ کمی ھم ناراحت شده بودم کھ . حس کردم خجالت می کشھ و با دھن باز نگاھش می کردم. خندید

  . اصلاً دلیلش رو نمی فھمیدم

  .دو ساعت بود، نمی رفت: جلوم نشست و گفت

  .سعی کردم شبیھ روشنفکرھا بھ نظر برسم ولی نمی دونستم چقدر موفقم

  داشت نخ می داد؟ -

  .انگار ھمھ ی دنیا زندگی خصوصی منو می دونند. رهیھ جورایی آ: با خنده گفت

من تا حالا با . با این قیافھ و لباس. انقدر کھ تابلویی: ھمزمان گفتم. بلند شدم و بھ طرف در رفتم

  . لباس رسمی ندیدمت

  .صبر کن بیام -

 قبلاً ھم از این کارھا کردی؟ -

 .آره ولی ایمان ھمھ چیز رو گند می زد -

   .خندیدم و بیرون رفتم

یک ساعت بعد توی پاساژی نزدیک خونھ قدم می زدیم و من در حال انتخاب لباس برای پونھ 

ماشین ھامون توی تعمیرگاه بود و فعلاً با . می خواستم طرحی کھ معمولاً می پوشھ، نباشھ. بودم

یھ . ردنگاھی بھ ایمان انداختم کھ با لبخند بھ لباس ھا نگاه می ک. ماشین بابا رفت و آمد می کردیم

زمانی دلم می خواست با انوش برای خرید این جور لباس ھا یا حتی لباس بچھ بیام اما آرزوم برای 

  . بھ صورت رستار نگاه کردم کھ با اخم و شاید حسرت بھ ویترین نگاه می کرد. ھمیشھ آرزو موند

  شما چرا تو ماشین نموندید؟ -

  !ما فرشتھ ھای نگھبان تو ایم: ایمان

  !اشزود ب: رستار

  این خوبھ؟: من

  .برو بخر. آره: رستار

  این چیھ؟. اه اه : ایمان

  مگھ تو می خوای بپوشی؟: رستار

  .من سلیقھ ی زنم رو می دونم: ایمان

  .سلیقھ داشت کھ تو رو انتخاب نمی کرد: رستار

  !دعوا نکنید: من
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 و بھ ره داشتداخل مغازه رفتم و یھ پیراھن حاملگی یاسی گرفتم کھ طرح ھای سفید و بنفش تی

  .وقتی بیرون اومدم کسی نبود. نظرم خیلی خوب بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 82 

  

  فصل چھارم
  

مثلاً خواست خودش رو غافلگیر نشون بده ولی من مطمئن . بستھ ی کادوپیچ رو جلوش گذاشتم

  .بودم کھ دیشب ایمان بھش گفتھ

  .در واقع اولیشھ. خیلی کوچیکھ -

 !!رم؟بازم قراره بگی. آخجون -

  !وا کن: مامان خندید و گفت

  !اول حدس بزن -

  !وای، یعنی انقد تابلو بودم؟: پونھ دست ھاش رو روی صورتش گذاشت و گفت

  چیھ؟... می دونستی؟: مامان

  .پیراھن فسفوری: پونھ در حال باز کردن کاغذ گفت

  !منو دست میندازی؟. وااااه : و وقتی رنگ یاسی رو دید، جیغ کوتاھی کشید و گفت

  .طول کوچھ ی خلوت رو پیاده روی کردم و برای کانون دربست گرفتم. خندیدم و بیرون رفتم

□  

برای بیستمین تاکسی ھم دست تکون دادم و مسیر رو گفتم ولی از اینجا ھمیشھ بد ماشین گیر میومد 

بھ بابا کھ خواستم زنگ بزنم . ماشین بابا رو ھم بچھ ھا برده بودند. و یھ آژانس ھم این اطراف نبود

سرم رو بھ طرف انتھای خیابون برگردوندم و ماشین افشار رو دیدم کھ از . ماشین بفرستھ دنبالم

بابا دوست نداشت ما پیاده جایی . ھول شدم و بھ طرف پیاده رو دویدم. پارکینگ کانون بیرون اومد

این . وی بابا نرهاگر ھم مجبور می شدیم، ھمیشھ از آشناھا قایم می شدیم کھ مثلاً آبر. بریم

بھ خاطر ھمین سختگیری ھا . حتی در مورد ایمان. حساسیت رو وقتی نوجوون ھم بودیم داشت

  . بود کھ وقتی دانشگاه مشھد قبول شدم، از خداخواستھ رفتم

کمی . خودم ھم فھمیدم کھ ضایع کردم و رفتم داخل مغازه. ماشین افشار کنار خیابون پارک کرد

. بوق زد.  وقتی با چند تا کیک و بیسکوئیت بیرون اومدم، ھنوز ایستاده بودلفت دادم تا بره اما

  . دیگھ نمی تونستم خودم رو بھ ندیدن بزنم
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: و گفتمدر رو بستم . د و بازش کردبھ طرف در خم ش. نزدیک ماشین رفتم و براش سر تکون دادم

  .می خوام پیاده روی کنم

  !!تو این ھوا؟ گرمازده میشی: خندید و گفت

  .مزاحم نمیشم. گفتم کھ -

 ماشین منو قابل نمی دونی؟ -

- ... 

 .کرایھ ش رو می گیرم -

  .ممنون: نشستم و گفتم. یھ لبخند قشنگ تحویلم داد کھ دیدم پافشاری بیشتر خیلی مسخره ست

  چرا منو دیدی، در رفتی؟ -

  .واقعاً خجالت کشیدم. خیلی بد شد کھ فھمید. وای

  .رفتم این ھا رو بگیرم. نھ استاد -

  .و نایلون توی دستم رو بلند کردم

  !استاد!  استاد-

  .بھ طرفش برگشتم کھ دیدم اخم کرده

  !تمومش کن دیگھ -

حکمتش چیھ؟ مگھ ! با عالم و آدم راحتی، بھ جز من: خودش ادامھ داد. نمی دونستم چی باید بگم

  نمی بینی خوشم نمیاد؟

  !ببخشید: فتبعد از چند ثانیھ زد زیر خنده و گ. ھنوز نگاھش می کردم

  معنی این رفتار چیھ؟ -

 .قیافھ ت شبیھ بچھ ھایی شده کھ می خوان گریھ کنن -

  !این روزھا ھمھ یھ چیزیشون می شد. بھ بیرون نگاه کردم. راه افتاد

  ناراحت شدی؟ -

 .نھ -

 .خیلی جالبھ -

- ... 

 !حتی از دستم ناراحت ھم نمیشی. ھیچ احساسی بھ من نداری -

 !امی جونک... ناراحت بشم مشکل حل میشھ؟ -
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  .خودم ھم بھ خنده افتادم. بلند بلند خندید

  ماشینت کجاست؟ -

 .تعمیرگاه -

 »میشھ برسونمت؟«بالاخره یھ روز تونستم بگم  -

 کی گفتید؟ -

 می خوای برگردیم از اول؟. راست میگی -

 .ممکنھ این دفعھ سوار نشم... نھ -

 . مجبور میشی آژانس بگیری.اگھ بھ شانس منھ کھ الان پنچر می کنم -

  .ند زدم و بھ ترافیک اطراف نگاه کردملبخ

  چھ روزھایی بی کاری؟ -

 چطور مگھ؟ -

 .لازم دارم -

 .سھ شنبھ ھا -

 .خوبھ -

 چکار دارید؟ -

 .بعداً میگم -

 یعنی نپرسم؟ -

- ... 

تمام طول مسیر رو یا درباره ی کارھا و برنامھ ھایی کھ برای آینده داشت، حرف زد یا از خاندان 

  !رکورد زدید: وی در خونھ پارک کرد، با خنده گفتموقتی جل. سعیدپورھا و افشارھا گفت

تا حالا این مسیر رو یک ساعت و نیمھ نیومده : با علامت سوال بھ طرفم برگشت کھ ادامھ دادم

  .بودم

از ھر فرعی و خیابونی کھ می تونست پیچیده بود و از قصد تو ترافیک چند تا خیابون و بلوار 

  .انداختھ بود

  ! زدیخود تو ھم رکورد سکوت -

 .بفرمایید داخل -

 .عجلھ دارم. ممنون -
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 !!!عجلھ -

  کرایھ ی من چی شد؟: خواستم پیاده بشم کھ گفت. خندید

یھ . چشم ھاش خیلی شیطون شده بود و نمی خواستم بھ اون چیزی کھ توی ذھنش میگذره، فکر کنم

  !این ھم سھم شما: بیسکوئیت روی داشبورد گذاشتم و گفتم

  م فقط بیسکوئیت بود؟سھم انوش ھ: با خنده گفت

  !ھمین ھم زیادیھ: بیسکوئیت رو برداشتم و گفتم!! من کی اجازه داده بودم کھ انقدر پر رو بشھ

  .خنده ش بیشتر شد و من پیاده شدم

□  

والا من رشتھ : حرکت داد و گفتکنار من شیرازی خودش رو توی صندلی . توی اتاقم نشستھ بودم

یک ھم دیدم اما درباره ی قوطی و شکل بستھ بندی ھا اصلاً آموزش طراحی و گراف. م کامپیوتره

  .بھتره با متخصص مشورت کنید. نمی تونم اظھار نظر کنم

  درباره ی رنگ ھا چی؟. بھ موقع مشورت ھم می کنم -

 .سفید نقش اصلی رو داره. اغلب محصولات ما شوینده ست -

 .مشکل ھمین جاست -

  چھ مشکلی؟: دقیق تر نگاھم کرد و گفت

ھمھ ... ھمھ ی محصولات بازار داخلی رو زیر و رو کردم: دکار روی میز ور رفتم و گفتمبا خو

  .سفید بودند

  !خب؟ -

من یھ چیزی می خوام کھ جلب ... سفید و صورتی، سفید و آبی، سفید و سبز. ھمھ شبیھ ھم -

 .یھ چیز متفاوت! توجھ کنھ

  .ھ اکثراً سفید ھستند نمیاد ک قوطی ھاییبستھ بندی با رنگ ھای تند بھ: کمی فکر کرد و گفت

  .قوطی ھا ھم باید عوض بشھ -

 مثلاً چھ رنگی؟ -

 .اصلاً خود مشکی... رنگ ھای تیره -

  .و بلند خندید» !!مشکی«با تعجب گفت 

  .جدی گفتم -

 !چطوره قھوه ای کنیم و داخل پلاستیکش ھم لکھ ھای کثیفی کار کنیم؟ -
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  .فتھ بوددلم نمی خواست بھ روش بخندم ولی واقعاً خنده م گر

  .تضاد جالبیھ. فکر بدی نیست -

  . بفرمایید:خنده مون رو قطع کردیم و گفتم. چند ضربھ بھ در خورد

تو سیستم ھای ! آقای شیرازی: مرادخانی در رو باز کرد و بعد از کمی چپ چپ نگاه کردن، گفت

  .پایین مشکلی پیش اومده

  ست؟مگھ ابراھیمی نی: شیرازی گفت. و کمی با مقنعھ ش ور رفت

  . گفتم شاید شما برید بھتر باشھ-

  . باشھ الان میام-

دوباره مشغول فکر . ھر دو بیرون رفتند. کردمدم و با ابروی بالا رفتھ نگاه دستم رو زیر چونھ ز

جواب . شماره ی ایمان افتاد.  دقیقھ بعد گوشیم زنگ خورد١٠. کردن بھ شکل ھا و رنگ ھا شدم

  بلھ؟: دادم

  شیده کجایی؟: ند گفتتقریباً با صدای بل

  چی شده؟. تو دفتر: یھو ترس برم داشت و گفتم

  .بیا اینجا -

 کجایی؟ -

 !زود باش -

 تو اتاق خودتی؟ -

 .زود باش. آره -

 چی شده؟ -

سریع بھ طرف در . نمی دونستم چھ اتفاقی ممکنھ افتاده باشھ ولی واقعاً نگران شده بودم. قطع کرد

بدون توجھ بھ بچھ ھا از دفتر بیرون زدم و . ده بودشیرازی ھنوز کنار سیستم خودش ایستا. دویدم

ایمان ھمیشھ خودش رو توی دردسر مینداخت و می ترسیدم اتفاق بدی افتاده . توی راھرو دویدم

وقتی منشی رو سر جاش ندیدم، نگرانیم بیشتر شد و سریع . بدون در زدن در رو باز کردم. باشھ

  !ایمان: داد زدمباز کردم و . خودم رو بھ در اتاقش رسوندم

 من رو بھ ،بعد از چند ثانیھ صدای خنده ی شدید. کسی نبود و سکوت ھمھ جا رو پر کرده بود

  .عقب برگردوند
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قبلاً از این : عصبانی شدم و رو بھ ایمان گفتم. ایمان و رستار بھ من زل زده بودند و می خندیدند

  !شوخی ھای بی کلاس نمی کردی؟

  !دیدی گفتم: د و بھ ایمان گفترستار خنده ش رو کنترل کر

  !اگر حرفی از توھماتش بھ ایمان زده بود ھمون جا سرش رو می بریدم. با سوال بھش نگاه کردم

  .بیا. شوخی کردیم دیگھ. خب حالا: ایمان

اما . رنگ قرمز و قھوه ایش از ھمین جا بھم چشمک می زد. چند ورق لواشک رو بھ طرفم گرفت

  .اصلاً دست من نمک نداره. منو بگو کھ برات لواشک خریده بودم: دادنگرفتم کھ ایمان ادامھ 

  .چرا واسھ من گرفتی؟ باید واسھ پونھ می گرفتی: لواشک رو ازش گرفتم و گفتم

  .جایزه ی دویدنتھ -

  .روی صندلیش نشست و وقتی بھ صورت رستار نگاه کرد، دوباره خندید

  !!ھ اینجوری خودتو رسوندی؟مثلاً چھ اتفاقی قرار بود براش بیفتھ ک: رستار

... تو چھ می دونی این چھ دردسر ھایی تا حالا درست کرده؟: ابروم رو براش بالا انداختم و گفتم

  .از گم شدن و دست و پا شکستن بگیر تا مارگزیدگی

  !!مار؟: رستار

  .راست میگھ: ایمان

  .خدا شفاتون بده: بھ طرف در رفتم و ھمزمان گفتم

  .ا نتیجھ ش رو ببینحداقل وایس: رستار

  !گمشو بابا: گیج نگاھشون کردم کھ ایمان سریع گفت

  !نتیجھ؟: من

  .برگشتم و بھ لبھ ی یکی از میزھا تکیھ دادم. کنجکاو شده بودم

  خواھرم واسھ نجات من میاد؟خیال کردی من نمی دونستم : ایمان

  »!فک می کنھ اسکلش کردم«نیم ساعت پیش کھ می گفتی : رستار

  . بگو کھ اینھمھ راه اومدممنو: من

  ؟»اسکل«کی گفتم . دروغ میگھ: ایمان

  نگفتی؟: رستار

  قراره چکار کنھ؟... واقعاً کھ: من

  عمراً: ایمان
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  .قراره ھر چی من بگم انجام بده: رستار

  .بفرمایید. مجلس تموم شد! دوستان: ایمان

  !ط کلاغ پر بروپاشو تو حیا: حرصم دراومد و گفتم. و با دو دست بھ در اشاره کرد

  .ایمان با نیش باز صندلیش رو چرخوند

  .پاشو دیگھ: من

  .برو جلسھ ی بالا رو بھم بزن. نھ: رستار کنار من بھ میز تکیھ داد و گفت

  .حس کردم زیادی نزدیک بھ من ایستاده. ا نھبا تعجب بھ صورتش نگاه کردم کھ ببینم جدی میگھ ی

  !یا شرط نبند یا پاش وایسا: رستار

  .انوش پدرش رو درمیاره... بی خیال: من

  .حالش بھ اینھ کھ انوش نفھمھ: رستار

چند بار ابروی چپش رو تکون داد و آخر . بھ ایمان نگاه کردم با لب و لوچھ ش ادا در میاورد

  !باشھ: گفت

  .چند دقیقھ ھمھ مون فکر کردیم کھ راھی پیشنھاد بدیم

  .برو تو راھروی بالا داد بزن: من

  .چھ کار دیگھ ای می تونست کنھ. فکرم خندیدم و رستار چشم غره رفتخودم از 

  .برو یھ سیگارتی چیزی پرت کن داخل و فرار کن: رستار

  مگھ چھارشنبھ سوریھ؟ سیگارتمون کجا بود؟: من

اطراف . آستین ھاش رو بالا داد. بھ در نرسیده برگشت و کتش رو درآورد. ایمان با خنده بلند شد

  .یکی از عسلی ھا رو برداشت و بیرون رفت.  کرداتاق رو بررسی

  !چھ زود خودتو رسوندی: رستار

نمی خواستم بحث بی فایده . یھ چیزی توی چشم ھاش با ھمیشھ فرق داشت. بھ صورتش نگاه کردم

  !بلایی سر خودش نیاره: در عوض گفتم. رو دوباره شروع کنم کھ بیشتر حساس بشھ

  چرا انقدر نگرانشی؟ -

 .می رفتی نگران می شدماگھ تو ھم  -

  مگھ بچھ ست؟: چند ثانیھ بعد گفت. پلک ھاش رو بست و از میز فاصلھ گرفت

  .ولی رفتھ کار بچگونھ کنھ -
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رستار ھم دنبال من . از اتاق بیرون اومدم و بھ سمت پلھ ھای طبقھ ی سوم رفتم. دلم شور می زد

  .ایستادمھنوز چند پلھ مونده بود کھ ایمان رو دیدم و . حرکت می کرد

  چی شد؟: رستار

  .اونجاست: من

  !دیوونھ: از پشت سرم سرک کشید و گفت

  سقفسنسورطرف  دودش رو بھ . ایمان وسط راھرو روی عسلی ایستاده بود و سیگار می کشید

انوش جلسھ ای توی سالن . منتظر بودم کھ ھر لحظھ آژیرش بھ صدا در بیاد. فوت می کرد

  ...ند نفر از دکترھای آزمایشـاحتمالاً با چ. کنفرانس داشت

تا بھ حال توی این ساختمون آتشسوزی اتفاق نیفتاده بود ولی برای . زنگ آژیر توی سالن پخش شد

با فشار . صدای خیلی بلندی داشت کھ بھ جای ھشدار، گیج می کرد. احتیاط ھمھ جا نصب بود

  !بدو دیگھ!!! خوابیدی؟: دست رستار بھ خودم اومدم کھ گفت

 .  خنده م گرفتھ بود.بھ ایمان افتاد کھ عسلی رو بلند کرده بود و جلوی ھمھ از پلھ ھا می دویدچشمم 

صدای باز شدن در سالن کنفرانس و ھمھمھ از بالا می !! این چھ کار احمقانھ ای بود کھ ما کردیم؟

 آبروم اگر انوش من رو می دید. اومد و من و رستار و ایمان بھ طرف طبقھ ی پایین می دویدیم

ھر لحظھ ممکن بود از طبقھ ی . بھ عقب نگاه کردم. وسط راھروی طبقھ ی دوم بودیم. می رفت

ایمان . سرم رو چرخوندم و سرعتم رو بیشتر کردم. اول یا اتاق ھای ھمین طبقھ کسی سر برسھ

از بچگی ھم اھل اینجور . ھول کرده بودم. خیالم از عسلی توی دستش راحت شد. وارد اتاقش شد

رستار چند قدمی کھ جلو تر . تا بھ خودم اومدم روی سنگ کف راھرو ولو بودم. شیطنت ھا نبودم

دو ثانیھ بعد روی دست ھاش بھ . جیغ کوتاھی زدم. از من بود بھ عقب برگشت و دستم رو کشید

  . طرف اتاق می رفتم و در دفتر و دو تا اتاق دیگھ باز شده بود و کارمند ھا بیرون اومده بودند

  حال کردید؟: ایمان در رو پشت سرمون بست و با خنده و نفس نفس گفت

  . مُردم: رستار بھ در تکیھ داد و گفت

  .صدای آژیر قطع شد

  اگھ یھ نفر دیده باشھ چی؟: من

  .رکورد المپیک رو زدم. منو ھیچکس ندید: ایمان

  .کسی حواسش بھ این ور نبود: رستار

  !چرا منو زمین نمیذاری؟: من
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  !می بینم یھ چیزی زیادیھ. آھا...  چی؟:رستار

  .این کھ کلاً زیادیھ: ایمان

برگشتم و بھ صورت ھای خندونشون نگاه کردم . بھ طرف پنجره رفتم و چند تا نفس عمیق کشیدم

  ن دارم؟آخھ من جون اینھمھ دوید: و گفتم

  !بھ خاطر یک مشت لواشک: ایمان

  !بھ خاطر خراب کردن جلسھ ی بالا. نھ: من

  مگھ قرار بود تصمیم خاصی بگیرند؟: ار با تعجب نگاھم کرد کھ ادامھ دادمرست

بھ جز : اما خیلی عادی گفت. این حرف رو پیش کشیده بودم کھ ببینم قصدی از این کار داشتھ یا نھ

  .فقط یھ شوخی ساده بود! بھ ھمھ مشکوکی!... ظاھرت اخلاقت ھم بھ بابات رفتھ

  .میاد، پس من ھم شوخی کردم اگھ تو انقدر از شوخی خوشت -

- okمیذارمش پای شوخی !  

  !حالا ھمدیگھ رو ببوسید تا یھو جدی نشده: ایمان با خنده گفت

فکر کردم واقعاً می خواد روبوسی . برگشتم. رستار دستم رو گرفت. لبخند زدم و بھ سمت در رفتم 

   .با لبخند لواشک ھا رو جلوی چشمم گرفتاما ! کنھ

□  

: مامان در یخچال رو بست و گفت.  ریختم و شعلھ رو کمتر کردمماھیتابھ رو توی سیب زمینی ھا

  از کجا آوردی؟

  .البتھ با بچھ ی یکی از دوست ھام... خودم درست کردم -

 من نمی شناسم؟! دوست -

 !بچھ ی دخترعمھ ی مھرناز -

 منشی شوھر تو با بچھ ی دخترعمھ ی: جلوتر اومد و گفت! چھ دروغ ھایی کھ چند دقیقھ ای نگفتم

  سابقت کاردستی درست کردی؟

  چیھ مگھ؟: نگاھش کردم و گفتم

  ...فقط. ھیچی: روی یکی از صندلی ھای آشپزخونھ نشست و گفت

  فقط چی؟ -

 .ی میشی اینطورتو ھر وقت می خوای دروغ بگی -

  .حواسم رو بھ سیب زمینی ھا دادم کھ نسوزند
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  من کی دروغ گفتم؟ -

 نشستید با ھم رنگ کردید؟ -

چیزی نگفتم  کھ . این مامان ھم کھ تا تھ و توی قضیھ رو در نمی آورد بی خیال نمی شد. اای باب

  .برو بھ کارھات برس خستھ میشی: خودش گفت

  .حداقل ناھار درست کنم. یھ روز من خونھ ام. نھ دیگھ -

  .بابات بھ خاطر قیمھ ی تو امروز خونھ مونده: خندید و گفت

  ؟راست میگی: من ھم خندیدم و گفتم

  .معلومھ -

ھنوز بھ . بھ مامان نگاه کردم. کلی ذوق کردم و کمی از قیمھ ای کھ توی قابلمھ می جوشید چشیدم

  .کاش اصلاً بھ مامان نشون نمی دادم. پنگوئنی کھ از موسسھ آورده بودم متفکرانھ نگاه می کرد

  با قوطی مایع ظرف شویی درست کردید؟ -

  .در می پرسھ تا یھ جا من سوتی بدممی دونستم انق. نفسم رو فوت کردم بیرون

  .آره -

 با قوطی ھای خودمون ھم میشھ؟. بامزه ست -

  .آره: قوطی ھای کارخونھ ی خودمون بھ ذھنم اومد و گفتم

  .بھ بابات ھم نشون بده -

  .ھمین مونده بود کھ دو ساعت ھم بھ بابا توضیح بدم

  .باشھ -

مگھ . یھ سرخکن بگیر: رف گفتمسیب زمینی ھا رو از روی گاز برداشتم و برای عوض کردن ح

  خراب نشده؟

  .حالا می گیرم. یادم میره -

  . دی آشپزخونھ رفتموپنگوئن رو از روی میز برداشتم و بھ طرف ور

  مگھ نمی خواستی بھ بابات نشون بدی؟ -

 بعداً -

بھ خصوص . پنگوئن رو سر جاش توی قفسھ ھا گذاشتم و دلم برای بچھ ھای موسسھ تنگ شد

یھ چیزی فکرم . دوباره بھ طرف قوطی برگشتم. ه ایستادم و فکرھام رو جمع کردمکنار پنجر. مجید
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اگر قوطی مایع ھا و پودر ھا و شامپوھا مون شبیھ مجسمھ ھا یا طرح ھای . رو مشغول کرده بود

  !ھنری یا حتی حجم ھای بھ ظاھر بی معنی بود، چی می شد؟

می شد . بھ تمام اجزاش نگاه کردم. بارچند . چرخوندمش. بھ طرف پنگوئن رفتم و بلندش کردم

مھم . خیلی از بخش ھاش رو از خود قالب در آورد و چیزی بھش وصل نکرد کھ ھزینھ کمتر بشھ

ناخودآگاه . این دقیقاً ھمون چیزی بود کھ من دنبالش بودم. شکل کلی و رنگ سیاه و سفیدش بود

  .لبخند روی صورتم اومد

ھمین . این ھمھ مدت چیزی بھ ذھنم رسید کھ ارزشش رو داشتخوشحال بودم کھ بالاخره بعد از 

. ، من آماده شدمکھ ناھار رو با مامان و پونھ و بابا خوردیم و بابا برای استراحت بھ اتاقش رفت

  .حتی برای لو نرفتن بھ مامان ھم چیزی نگفتم و از خونھ بیرون زدم

بابا دیدن سپند رو ممنوع . اده شدمماشین رو جلوی اسباب بازی فروشی بزرگی پارک کردم و پی

بین اسباب بازی ھا دنبال چیزی . کرده بود اما من دلم براش تنگ شده بود و امروز ھم بیکار بودم

کوپتر ییھ ھل. می گشتم کھ ھم کوچیک باشھ و سیما متوجھ اش نشھ و ھم تا حالا براش نخریده باشم

برگشتم و برای نی نی . ام، یاد پونھ افتادموقتی خواستم بیرون بی. کنترلی کوچیک انتخاب کردم

خواستم یکی ھم برای مجید بردارم اما ترسیدم کھ کسی از افراد . پونھ ھم اسباب بازی برداشتم

. یھ عروسک بدجور چشمم رو گرفتھ بود. موسسھ با خبر بشھ کھ اینطوری صورت خوشی نداشت

دختر کوچولوی .  دختر کوچولوم بگیرمدوست داشتم برای... دو دقیقھ ی تمام بھ صورتش زل زدم

ھنوز ھم باورم نشده بود کھ . از فروشگاه بیرون اومدم. »!بسھ شیده«بھ خودم گفتم . من و انوش

  .ھیچ بچھ ای در کار نیست

جای ھمیشگی کھ ھم از خونھ دید نداشت و ھم سر . ماشین رو نزدیک آپارتمان شھرام پارک کردم

 دقیقھ بھ یک بود کھ پژوی دودی چند متر جلوتر از ۵ ساعت .راه سرویس مدرسھ ی سپند بود

پیاده شدم و منتظر سپند ایستادم کھ با کولھ پشتی بزرگش در حال پیاده شدن . ماشین من پارک کرد

  .بود و با راننده حرف می زد

. سلام آقا سپند: وقتی پژو حرکت کرد، بھ طرفش رفتم و گفتم. سپند با دیدن من سر جاش ایستاد

  خوبی؟

فقط . زیاد نسبت بھ ما عاطفھ ای نداشت.  سالش بود٢وقتی شھرام مرد فقط . زیاد ما رو نمی دید

  .سر تکون داد و سلام کرد

  خوش میگذره؟ درس ھات رو خوب یاد می گیری؟ -
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 مرسی -

از این ھا دوست : کوپتر رو نشونش دادم و گفتمیھل. لحن حرف زدنش رو خیلی دوست داشتم

  داری؟

  باطلی داره؟: سریع گفت. با ھم باز کردیم. ز دستم گرفتخندید و ا

  .آره -

  مامانت منتظره؟: لپ ھاش رو بوس کردم و گفتم

  آره -

  .بستھ در آوردم و توی زیپ کیفش جا دادمھلکوپتر رو از 

  خب؟. بعداً بھ عمھ زنگ بزن -

 .باشھ -

  .مراقب باش. برو خونھ: دوباره بوسش کردم و گفتم

تمام مدت بھ این فکر می کردم کھ بھ . ن داد و بھ طرف ساختمون دویددست تکو. خداحافظی کردیم

اگر ھم درمان جدیدی . ھر حال وارث ثروت عمادزاده ھا سپنده و دارایی من بھ اون می رسھ

  .برای من پیدا می شد، من دیگھ از مردھا بیزار شده بودم

□  

 بعد از چند روز ماشینم رو سالم دیروز یکی از افراد بابا. توی سکوت گذشتھ بودتمام طول مسیر 

چھ جوری باید بھش می . فکرم پیش چطور مطرح کردن ایده ام با شیرازی بود. بھم تحویل داد

ماشین رو طبق معمول توی پارکینگ بردم و برای نگھبان دست . گفتم کھ اشتباه برداشت نکنھ

. ستار موندم اما پیاده نشدمنتظر اومدن ر. سر جای ھمیشگی پارک کردم و پیاده شدم. تکون دادم

کھ دیدم » !خوابی؟«در رو باز کردم و خواستم بگم . اصلاً بھ روی خودش نمی آورد کھ رسیدیم

. لابد باز دیشب بی خوابی بھ سرش زده بود. از فکر خودم خنده م گرفت. چشم ھاش بستھ ست

 روی صندلیم نشستم و .زود بیدار نشدن من، ما از ایمان دیرتر حرکت می کردیموگرنھ بھ خاطر 

نمی . چند بار دیگھ اسمش رو گفتم و از خواب سنگینش تعجب کردم.  جواب نداد.صداش زدم

دستم رو روی . توی خواب خیلی معصوم بھ نظر می رسید. خواستم مثل وحشی ھا بیدارش کنم

.  نشداما کلمھ ای از دھنم خارج» !پاشو«شونھ ش گذاشتم و سرم رو نزدیک گوشش بردم کھ بگم 

  .چشم ھاش رو باز کرد و بھ صورتم زل زد. خودم ھم گیج شده بودم

  !!چی شده؟ -
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  .رسیدیم:  و گفتمبرداشتمدستم رو . سریع عقب رفتم

ھم تعجب . قفل رو زدم و جلوتر از اون بھ طرف ساختمون راه افتادم. اون ھم پیاده شد. پیاده شدم

  . کرده بودم و ھم ناراحت بودم

فقط . فقط سر تکون دادم و وارد اتاقم شدم. م دادن بھ بچھ ھا رو ھم نداشتمحوصلھ ی جواب سلا

تلفن داخلی . روی صندلی نشستم و سرم رو تکیھ دادم. امیدوار بودم برداشت بدی نکرده باشھ

  بلھ؟: جواب دادم. زنگ خورد

  !گوشی. از دفتر آقای سعیدپور تماس می گیرم -

  چرا اینطوری کردی؟: چیدچند ثانیھ بعد صدای رستار توی گوشم پی

  چطوری؟: خودم رو بھ اون راه زدم

  .ولش کن... ھیچی: بعد از کمی مکث و مِن مِن گفت

  .الان کار دارم -

 .خدافظ. باشھ -

بھ ھر . دوباره بھ خاطر حسی کھ بھم دست داده بود، بھ خودم لعنت فرستادم. گوشی رو گذاشتم

. توی چارچوب ایستادم. م و بھ سمت در رفتمنفس عمیقی کشید. حال قرار نبود دیگھ تکرار بشھ

  قشنگھ؟: پنگوئنی کھ برای نمونھ ھمراھم آورده بودم رو نشون دادم و گفتم

رو بھ شیرازی . ھر سھ با تعجب بھ من نگاه می کردند و نمی دونستند منظور من از این کار چیھ

   خوششون میاد؟فکر می کنید اگر شامپوی بچھ توی ھمچین قوطی ای باشھ بچھ ھا: گفتم

  .آره!... خب -

 .چون خودتون دختر کوچیک دارید پرسیدم -

  ...خوشش میاد ولی. آره: لبخند زد و گفت

کمتر از یک سال بود کھ بھ این بخش اومده . بھ مرادخانی نگاه کردم کھ عکس العملش رو ببینم

ت اشاره ای اگر خود شیرازی نمی خواس. بود و احتمالاً نمی دونست کھ شیرازی ازدواج کرده

صورت مرادخانی غرق در تفکر و غم و تعجب و حس ھای . کنھ، بالاخره یھ نفر باید می گفت

  .دیگھ شده بود

  .می خوام روی قوطی ھای شکل دار کار کنیم -

 البتھ !...برای جنس ھای دیگھ نھدر مورد بچھ ھا شاید جواب بده ولی : شیرازی بھ حرف اومد

  !ببخشید کھ رک میگم



 95 

یا ... می تونیم از طرح ھای ھنری مدرن. فقط شکل ھای عروسکی نیستمنظور من  -

  .مجسمھ ھای معروف استفاده کنیم

از ھزینھ ی بالای تولید کھ بگذریم، ایرانی ھا رو چھ بھ : شیرازی سر تکون داد و با خنده گفت

  !!!ھنر مدرن؟

 خیلی آروم بود و معمولاً. این بار ابراھیمی بھ جای من جواب داد کھ از دخالتش تعجب کردم

  .حرفی نمی زد

اون ھم با این ! تا ابد کھ نمیشھ محصولات رو با ھمون ظاھر ھمیشگی بھ دست مردم داد -

  !بازار بی رحم و تبلیغات وحشتناک

  .موافقم: من

  .بھ خصوص در مورد بازار خارجی: ابراھیمی

  !روز دنیا آشنا بشنھدف اصلی من ھم ھمین بود اما مردم خودمون ھم حق دارند با ھنر : من

  .شیرازی ابروش رو بالا انداخت و چیزی نگفت

  !اصلاً ما مردم رو با ھنر آشنا کردیم کھ انتظار داشتھ باشیم بپذیرند؟: ابراھیمی

  »!از مھندس کامپیوتر این حرف ھا بعیده«بھ نشونھ ی تأکید سرتکون دادم و توی دلم گفتم 

  !!ھ تصمیم گیرنده شماییدفعلاً ک: شیرازی با لحن طعنھ آمیزی گفت

  . طرح کافیھ۵پس برای شروع ! خوبھ -

مرادخانی بلند شد و بھ طرف در خروج . ابراھیمی مشغول کارش شد. شیرازی سر تکون داد

شاید ابراھیمی ھم . می دونستم دردش چیھ ولی الان فھمیدنش خیلی بھتر از چند ماه دیگھ بود. رفت

. م کھ کار رو شروع کنم باید یک ھفتھ ای تمومش می کردیمبھ اتاقم برگشت. فرصتی پیدا می کرد

ھر چند از ھمین حالا مشخص بود کھ ھمھ ی کار روی دوش خودمھ و شیرازی خودش رو کنار 

  .کشیده

□  

خواستم بھ طبقھ ی دوم برم کھ مھرناز بھ سمتم اومد . آخرین کلاس طبقھ ی اول رو ھم چک کردم

  چرا نمیای پایین؟: و گفت

  .امالان می -

 !بقیھ سرشون با بچھ ھا گرمھ. میشھ کمک کنی کاغذرنگی ھا رو بچسبونم -

  .بریم. باشھ: نگاھی بھ دور و بر و کلاس انداختم و گفتم
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توی سالن پر از رفت و آمد و سر و . »شاید مجید ھم بین بچھ ھا باشھ و من ندیدمش«با خودم گفتم 

ھمھ بھ اندازه خودشون .  جشن کمک کنماز صبح زود اومده بودم تا برای برگذاری. صدا بود

مھرناز بھ چھارپایھ اشاره کرد و . گروه سرود بچھ ھا ھم مشغول تمرین بود. ھیجان زده بودند

  .اول نوارھا: گفت

  من نصب کنم؟ -

 .آره دیگھ -

 .من از بلندی می ترسم -

 .تو این ستاره ھای پشت صحنھ رو بچسبون. من میرم بالا. عیبی نداره!... راست میگی؟ -

حتی .  رو خود بچھ ھا ساختھ بودندتزیینتمام وسایل . لبخند زدم و بھ طرف کیسھ ی ستاره ھا رفتم

مجسمھ ھایی کھ من و بچھ ھا ھفتھ ی پیش درست کرده بودیم ھم قرار بود جزء وسایل فروش 

  .خیریھ باشھ

بھ مھرناز . ستاره ھا رو با دقت بھ شکل ھلالی روی پرده ی سرمھ ای رنگ پشت صحنھ چسبوندم

  خوبھ؟: کھ با نوار کشی ور می رفت، گفتم

  میشھ سر این رو بدی؟. خیلی. آره -

دوباره یاد مجید افتادم و تمام بچھ ھای توی سالن رو . بھ سمتش رفتم و سر نوار رو بھش دادم

  .نبود. بررسی کردم

  .من الان برمی گردم -

روی . ت دیدمستار رو بین جمعی ای حس کردم کھ ربرای لحظھ. چرخیدم کھ از سالن بیرون برم

چھره ش رو اطرافم ھمین مونده بود کھ . »شیده چھ مرگتھ؟«پلھ ھای سن نشستم و بھ خودم گفتم 

 بھ حیاط کوچیک موسسھ بھ سمت پنجره ی طبقھ ی بالا رفتم و .بی خیال شدم و بیرون زدم! ببینم

  . ھیچ بچھ ای نبود. نگاه کردم

  دنبال کسی می گردی عزیزم؟ -

  مجید رو ندیدید؟: طرف خانوم صالحی برگشتم و گفتمبھ 

  .این جور برنامھ ھا رو دوست نداره... شاید امروز نیومده باشھ -

 .نمی دونم -

مھمون ھا تا یک ساعت دیگھ می . بچھ ھا ھنوز مشغول تمرین بودند. دوباره بھ سالن برگشتم

  چکار کنم؟: بھ سمت مھرناز رفتم و گفتم. رسیدند
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  .باد کن، بده بھ منبادکنک ھا رو  -

چند تا بادکنک برداشتم و از بینشون سفیدھا رو جدا کردم کھ با نوارھا و ستاره ھای نقره ای 

  .با نخ تبدیل بھ یھ خوشھ کردم و بھ دستش دادم. سھ تا باد کردم. ھماھنگ باشھ

  !چھ با سلیقھ -

 .مرسی -

 بیزنسمنانوش ھم اون روز . میھ بار برای انوش تولد گرفتم و کلی از این لوس بازی ھا درآورد

نقش زن و شوھرھای خوشبخت رو بازی کردیم . بودنش رو کنار گذاشت و سروقت خونھ اومد

 ی سرشناس مونده ثروت دو تا خانواده. ولی ھر دو می دونستیم کھ زندگیمون بھ آخر خط رسیده

ون سخت تر می بود بدون وارث و ما ھر چقدر بھ ھم دل می بستیم، فقط جدایی رو برای خودم

  .کردیم

  . مھرناز دادم بھبادکنک بعدی رو بستم و

  !یھ لحظھ حس کردم یکی از آشنا ھا رو بین جمعیت دیدم -

  .بھ صورتش نگاه کردم کھ دیدم لبخند می زنھ

  !فاش کنیمما حق نداریم ھویت خَیِرھا رو  -

. ق مھرناز اینجا رو شناختھاگر ھم بوده حتماً از طری! نمی دونستم این یعنی رستار اینجا بوده یا نھ

 بھ ھمون .سرود بچھ ھا تموم شد. در واقع از فامیل ھای من بعید بود. بھ ھر حال اتفاق جالبی بود

  .مجید رو ندیدید؟ یھ پسر سبزه روی انقدری: طرف رفتم و بھ مربی گفتم

: م گفتزنی کھ خیلی کم می دیدمش و اسمش رو ھم نمی دونست. با دست قد مجید رو نشون دادم

  . میگھپسر سرتقھ روھمون 

  .صبح دیدمش. آھان: مربی رو بھ من گفت

  تو این ھفتھ تمرین کرده؟ -

 .کار بقیھ رو ھم خراب می کرد. ولی ھمھ ش ادا، اصول در میاورد. آره -

  یعنی اون نمی خونھ؟: ناراحت شدم و گفتم

  !فعلاً کھ نیست: شونھ بالا انداخت و گفت

  اینجا خوبھ؟:  زدمھرناز از ھمون بالا صدام

  .خوبھ. آره -
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. چھ قشنگ شد: خانوم صالحی پایین سن ایستاد و گفت. برگشتم و بقیھ ی بادکنک ھا رو فوت کردم

  .خستھ نباشید

  .تضاد سرمھ ای و سفید خوب شده: پایین رفتم کھ صالحی ادامھ داد. لبخند زدیم و تشکر کردیم

  .آره -

 .مثل خودت -

  .پوست سفید و موی مشکی ت رو میگم: گیج نگاھش کردم کھ خندید و گفت

  .ممنون -

  ...و رنگ چشم ھاش: مھرناز کنارمون ایستاد و گفت

  !چھ خبر شده ھمھ از من تعریف می کنند؟: من

  !ھنوز نفھمیدم چھ رنگیھآخھ من : مھرناز

  سبز: من

  .طوسی: صالحی

  .بین این دو تا. نھ: مھرناز

  !؟دقراره برام خواستگار بیا: من

  .راستی مجید رو دیدم... خدا بگم چکارت نکنھ دختر:  بلند خندید و گفتخانوم صالحی

  کجا؟: خوشحال از اینکھ بحث عوض شده بود، گفتم

  .طبقھ ی دوم -

چند دقیقھ بعد . سر تکون دادم و برای اینکھ پاپیچ نشھ کھ زیادی بھش توجھ می کنم، چیزی نگفتم

مجید رو گوشھ ی . دم رو بھ طبقھ ی دوم رسوندمبھ بھانھ ی برداشتن کیفم بیرون رفتم و مستقیم خو

  .یکی از کلاس ھا پیدا کردم کھ با ماژیک دیوارھا رو خط خطی می کرد

  اینجایی؟! مجید: وارد کلاس شدم و گفتم

- ... 

 .دو ساعتھ دارم دنبالت می گردم -

- ... 

 چرا نمیای پایین؟ -

- ... 

 ھمھ تمرین نیست، توی گروه سرود نباشی؟حیفھ اون  -
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- ... 

 . تون می گفت خیلی خوب سعی کردیمربی -

- ... 

  .شروع بھ دست و پا زدن کرد و مچش رو کشید. مچش رو گرفتم و از دیوار جداش کردم

  .می خوام ببینم چی نوشتی -

 !!!ولم کن -

 .خودت برام بخون -

  .شکلک درآورد و چیزی نگفت

  دوست نداری سرود بخونی؟ -

 ش نگاه کردم کھ ماژیک رو شبیھ بھ دست ھای ماژیکی. تکون داد» نھ«سرش رو بھ علامت 

با .  بودکج و مأوجشبیھ حروف الفبای . بھ خط ھای روی دیوار دقت کردم. خودکار گرفتھ بود

بر عکس . سعی داشت جملھ ای رو بنویسھ اما خیلی در ھم و پیچیده بود. تعجب نگاھش کردم

ھمچین خانواده ای چیزی کھ ھمھ تصور می کردند، بچھ ی باھوشی بود کھ توی این سن و با 

  .از اینکھ این بچھ نتونھ زندگی طبیعی داشتھ باشھ، ناراحت بودم. حرف ھا رو یاد گرفتھ بود

  .اگر پایین نیای من ناراحت میشم -

 !بشو -

 .شاگردھای اون ھا سرود می خونند. اون وقت جلوی مربی ھای دیگھ خجالت می کشم -

  . ش رو ناز کردم و لپش رو بوسیدمموھای بھ ھم ریختھ. بھ سمت من برگشت و نگاھم کرد

  بریم؟ -

دستش رو گرفتم و از روی زانوھام . اصلاً انتظار این کار رو نداشت. با تعجب بھم زل زده بود

  ؟ آقا مجیدبریم: دوباره گفتم. بلند شدم

: خانوم صالحی وقتی من و مجید رو دید، گفت. دنبالم راه افتاد. دستش رو کشیدم. باز چیزی نگفت

   بزرگی داری؟چھ کیف

  .ھر دو خندیدیم و من مجید رو بھ طرف گروه بچھ ھا بردم

□  

  !کوفتتون بشھ: دوباره عکس رو نگاه کردم و نوشتم

  !تو ھم می خواستی بیای: اسما دو تا شکلک خنده گذاشت و نوشت
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  .من کار داشتم -

 !تو کی کار نداری؟ -

 حالا خوش گذشت؟ -

 »دلت بسوزه«مژگان میگھ . خــــــیلی -

 »بدجنس«بگو بھش  -

  میدی؟١٨-تو ھنوز فحش ھای  -

 مگھ من مثل شما بی ادبم؟ -

 سال ٣ناسلامتی ! چند روز کارھات رو ردیف کن بیا دیگھ: دوباره شکلک خنده گذاشت و نوشت

  .دل بچھ ھا ھم برات تنگ شده. با ھم درس خوندیم

  .تکلیفش کھ روشن شد، میام. اتفاقاً یھ طرحی رو دارم آماده می کنم -

 .پس با بقیھ ھم ھماھنگ می کنم!! جدی؟ -

 ...میفتھ برای اوایل شھریور. آره -

  !اَه: داد زدم. ھمھ جا تاریک شد

حتی . لپ تاپ رو بستم و کورمال کورمال بھ طرف در رفتم.  بودیمonlineیھ بار ما ھمزمان 

غ بقیھ می خواستم سرا. نوری کھ از پنجره میومد انقدر کم بود کھ من رسماً جایی رو نمی دیدم

احتمالاً چشم . بھ ھمون طرف رفتم. نور ضعیفی از پنجره ی پاگرد روی پلھ ھا پخش شده بود. برم

ھنوز چند قدم بر نداشتھ بودم کھ بھ چیزی . ھیچ صدایی ھم نمیومد. ھام تا آخرین حد گشاد شده بود

  ! آخ: داد زدم. برخوردم

و گرفتھ بود، از این  کھ دست ھاش من ایناز. حتی بدون نور ھم از روی عطرش می دونستم کیھ

:  و گفتفشار دادشونھ ھام رو .   ناراحت بودم،حسی کھ بھ خاطر نزدیکی ش بھم دست می داد

  !شیده؟

 ؟یچرا می دوی -

 !من؟ -

 بابام کجاست؟! ... نھ من -

 .تو جیب من -

 .برو بابا -
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بایلم رو برنداشتھ حداقل مو. خیلی وقت بود برق نرفتھ بود. بھ طرف پلھ ھا رفتمازش جدا شدم و 

برای اینکھ ضایع نشم . زیر پام خالی شد و با باسن روی پلھ افتادم. بودم کھ از نورش استفاده کنم

  .جیغ و ویغ نکردم

  !دست و پا چلفتی -

 .خودتی -

ھمون . بھ عقب ھولش دادم و با کمک نرده ھا بلند شدم. خواست زیر بغلم رو بگیره و بلندم کنھ

  . لن پایین روشن شد و نورش کمی از پلھ ھا رو روشن کردلحظھ چراغ گازی ھای سا

  !بابا؟: داد زدم

  !بابات و ایمان رفتند، ببینند چی شده. نترس. بیا پایین: صدای بلند مامان اومد

  .اومدم -

  .مامان آبقند رو ھم زد و بھ طرف پونھ گرفت

  .من حالم خوبھ! مادر -

 .ت نداره کھخجال. آدم تو این شرایط بیشتر می ترسھ. می دونم -

  .لوس نشو. بخور پونھ: کنارشون نشستم و گفتم

  !بچھ ی مردم اون بالا ھول نکنھ؟: مامان ھم نشست و گفت

: پونھ گفت. رق داشتظر مامان رستار ھنوز ھم با بقیھ فاز ن. بھ زور جلوی خنده م رو گرفتم

  !بھتر

مامان سریع . وش کردچند دقیقھ بعد بابا وارد خونھ شد و چراغ شارژی توی دستش رو خام

  چی شده بود؟: پرسید

  .گفت خودش درست می کنھ. ایمان من رو فرستاد. نمی دونم -

  .الان سریال شروع میشھ: مامان بھ ساعت نگاه کرد و گفت

  !عجب موقعی! وسط کار بودم: بابا

  .برم بھش زنگ بزنم الان نگران میشھ. داشتم با اسما چت می کردم: من

  .فتیاحتیاط کن نی: مامان

  .مراقبم: من

سبک خاصی داشتیم کھ بھ خونھ ی بزرگی . ھ ھا بالا می رفتم و کمی ھم ترسیده بودمآروم از پل

 با راھروھای وسیع و اتاق ھای تو در تو کھ توی تاریکی حالت مرموزی بھ. ساختھ شده بود
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خونھ .  کردبھ سالن طبقھ ی دوم رسیده بودم کھ نور لامپ ھا ھمھ جا رو روشن. خودش می گرفت

رستار درست از ھمون . لبخند زدم و بھ سمت اتاقم رفتم. حتماً کار ایمان بود. مثل ھمیشھ شده بود

اتاقش طرف غربی راھرو بود اما از طرف . مشکوک نگاھش کردم. سمت راھرو بھ طرفم اومد

و اتاق ھای جایی کھ اتاق من و رو بھ روی اون اتاق کار بابا بود و سالن بیلیارد . شرقی میومد

  !این طرف چکار می کرد؟! دیگھ

رستار ھمزمان بھ . با مکث کوتاھی، نگاھی بھ طرف غربی سالن انداختم. در اتاقم رو باز کردم

ھمھ ی اتاق رو از یک . من ھم وارد شدم. بعد از چند ثانیھ وارد اتاقش شد. این طرف نگاه کرد

اما این جریان خواب رو از سرم . خستھ بودمخیلی . تغییر خاصی بھ نظر نمی رسید. نظر گذروندم

. بعد از تماس کوتاھی با اسما بھ سالن کتابخونھ رفتم کھ یھ چیزی برای خوندن پیدا کنم. پرونده بود

مامان و بابا کتابخونھ معماری پیچیده ای داشت و علاوه بر در ورود اصلی با سھ در بھ اتاق من و 

کمی ھم برای شھرام . اره ھمون ترس عجیب سراغم اومددوب. و اتاق جوونی شھرام وصل می شد

حتی نمی خواستم بھ . یھ کتاب تاریخی از قفسھ ھای نزدیک برداشتم و سریع برگشتم. دلم تنگ شد

  .سمت اتاق شھرام نگاه کنم

□  

. سرم با آبمیوه و نون صبحانھ ای کھ مامان معمولاً درست می کرد و ابتکار خودش بود، گرم بود

  چرا ایمان تنھا میره؟: د رو کنار کره گذاشت و گفتبابا کار

نگاھی بھ پونھ انداختم کھ استکانش رو  . »چرا رستار با تو میره؟«احتمالاً منظورش این بود کھ 

  .روی میز گذاشت و منتظر جواب من، نگاھم کرد

  .بھتره زودتر بره. کارش بھ خط ھای تولید مربوط میشھ -

  !!دیشب وسایل روی میزم تکون خورده بود: ه سکوت رو شکستبابا بعد از چند دقیقھ دوبار

  اتاق کارت؟: ھمھ بھ صورت بابا خیره شدیم و مامان گفت

  .بلھ -

 .باد زده... شاید در تراس باز مونده -

 !!!شاید -

  ؟کارتون قفل امنیتی ندارهمگھ اتاق : من ھم خودم رو وارد بحث کردم

  !نھ... وقتی برق قطع بشھ -
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اون ھم سرش رو از روی نون و استکانی کھ باھاش ور .  رستار نگاه کردمناخودآگاه بھ صورت

بعد از چند ثانیھ بھ صورت بابا خیره شد . نگاھش اول بھ چشم ھای من قفل شد. می رفت، بلند کرد

  !شاید دزد توی خونھ ست: و گفت

  .بابا ھم بھ صورت رستار نگاه کرد و چیزی نگفت

  ! سابقھ داردزد: رستار با پوزخند ادامھ داد

چون من چند دقیقھ بعد . بھ این فکر کردم کھ شاید بابا یھ دستی زده باشھ. باز ھم بابا چیزی نگفت

اگر کار خودش بود نمی تونست توی اون فرصت کم خودش . از قطع شدن برق رستار رو دیدم

بلند ! یی شددیدم فکرھام زیادی جنا. مگر اینکھ ھمدستی داشتھ باشھ. رو بھ طبقھ ی دوم برسونھ

  .بابا دستم رو گرفت. اینطوری رستار رو ھم از اون جمع دور می کردم. شدم و خداحافظی کردم

  !آبمیوه ت رو کامل بخور -

فقط من مراقب بودم کھ . توی راه حرفی بینمون رد و بدل نشد. لیوان رو برداشتم و سر کشیدم

ھنوز از . تمون اداری حرکت کردیمبا ھم بھ طرف ساخ. نخوابھ و اون اتفاق دوباره تکرار نشھ

ناراحت نگاھش . فضای خلوت پارکینگ خارج نشده بودیم کھ بازوم رو گرفت و برم گردوند

  .داشتھ باشمفیزیکی دلم نمی خواست انقدر باھاش برخورد . کردم

  !چھ ت شده؟ -

  !نمی فھمم چی میگی؟: بازوم رو بیرون کشیدم و گفتم

  ...حالا ھم کھ... دی، صبح کھ سر میزدیشب کھ تو راھرو چپ چپ نگاه کر -

 کھ چی؟ -

 چرا با من راحت نیستی؟ مشکلت چیھ؟ -

 .دوست ندارم کسی توی کارھام دخالت کنھ! رفتار من بھ خودم مربوطھ -

ھمون بھتر کھ حرف خاصی . انتظار داشتم حرفی بزنھ اما بی تفاوت راھش رو گرفت و رفت

  .معلوم نبود چھ برخوردی ممکنھ کنھ. بھش نزدم

□  

قوطی ھایی کھ طراحی کرده بودم و شیرازی قرار بود بررسی کنھ و تغییرات لازم رو بده، عکس 

چند قسمت جزئی رو درست کرده بود و پیشنھاد رنگ ھای . کارش رو خوب بلد بود. ازش گرفتم

دو تا از قوطی ھا سر ھم کردن حجم ھای ھندسی روی . متفاوتی رو داشت کھ بھ نظرم خوب بود

  .د کھ توی قالب زدن ھم خیلی باعث سادگی و کم شدن ھزینھ می شدھم بو
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توضیح کوتاھی رو کھ درباره ی دلیل انتخاب و پیشنھاد .  عکس رو داخل پوشھ ای گذاشتم۵ھر 

  . صفحھ ای بود تا توضیح٢٠بیشتر شبیھ یھ مقالھ ی . پرینت گرفتم این طرح ھا بود

  .بد ھم نشد: شیرازی پوشھ رو ورق زد و گفت

فکر نمی آخھ : بھ صورت من کھ حتماً شبیھ آدم ھایی بود کھ بھشون برخورده نگاه کرد و گفت

  .کردم چیز قابل قبولی بشھ

. پوشھ رو بھ ابراھیمی و مرادخانی کھ از صبح حتی بھ شیرازی نگاه ھم نمی کرد، نشون دادیم

ھر احساسی رو باید . بگیرمباید از مرادخانی یاد «بھ خودم گفتم . اون ھا ھم خوششون اومده بود

  . » خفھ کردنطفھتوی 

  .بعد بھ دکتر نادری ارائھ بدم. باید اول با چند نفر مشورت کنم: پوشھ رو گرفتم و گفتم

درستھ کھ بحث کوتاھی با رستار داشتم و قرار . گفت و من از دفتر خارج شدم» اھوم«شیرازی 

وقت ناھار بود و . طی بھ مسائل کاری نداشتاما این رب! بود یھ چیزھایی رو توی نطفھ خفھ کنم

تار ھم یا سلف باشھ یا با ایمان ولی ورودی قفل احتمال دادم کھ رس. منشی دفترش رفتھ بود بھ سلف

  ...در رو باز کردم و. نبود و تصمیم گرفتم برای اطمینان نگاھی بندازم

بدترین . رف من خیره شدند ھر دو بھ طبا ورودم.  کاناپھ ھا نشستھ بودرستار کنار مردی روی

مسلم بود . ھیچ کس حرفی نمی زد. من مزاحم شده بودم و کاملاً واضح بود. حس دنیا بھم دست داد

البتھ ھمین اوضاع رو بدتر می . نبودکھ وقت اداری ... اما من نمی دونستم. کھ باید در می زدم

ارھا در رو بستم و بھ سمت و مثل گناھک» ببخشید«سریع گفتم . الان وقت استراحت بود!! کرد

صدای باز و بستھ شدن در رو شنیدم و بعد دستی کھ محکم منو بھ سمت . ورودی اصلی دویدم

عصبانیت تمام صورتش رو پر کرده بود و من نمی دونستم . داخل کشید و در اصلی رو بست

  !شرایط ھمون طوری کھ من فکر می کنم ھست یا نھ

  !اینجا چکار می کنی؟ -

  . فقط پوشھ رو بالا آوردم. دونستن یھ چیزی با باور کردنش خیلی فرق داره. بودمھنوز شکھ 

  !!الان وقت ناھاره -

 .باشھ -

. مکث کردم. پوشھ رو از دستم بیرون کشید و باز کرد. دستم رو روی دستگیره گذاشتم کھ برم

  .عکس ھا رو نگاه کرد و پوشھ رو بست

  خب؟ -
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  .قوطی ھای جدیده: و جور کردم و گفتمحالم اصلاً خوب نبود ولی خودم رو جمع 

  خب؟ -

 ! ھمین!می خواستم نظر بقیھ رو ھم بدونم -

  .»!دوست ندارم دخالت کنی«ھمین صبح گفتی : پوشھ رو بھ دستم داد و گفت

  !منتظرش نذار: در رو باز کردم و ھمزمان با پوزخند گفتم

  .نگاھش عصبانی تر شد و من در رو بستم

□  

  وم ساعت چنده؟خان: یکی از بچھ ھا گفت

 please speak English: نگاھش کردم و گفتم

- what? 

امروز مثلاً می خواستم دیرتر تعطیل کنم کھ .  لحنش خیلی بامزه بود و ھمھ حتی خود من خندیدیم

یھ مرد خوش قیافھ و خوش اخلاق بود کھ راه دلبری کردن رو ھم . توی مسیر بھ افشار برنخورم

از آدم ھای متظاھر . اری می کردم نمی تونستم حسی بھش پیدا کنمخوب بلد بود، اما من ھر ک

  .حتی اگر منظوری ھم نداشت. خوشم نمیومد و از رفتارش ھمچین برداشتی داشتم

 class is over: بلند شدم و گفتم

 بیرون بعد از خالی شدن کلاس، بود کھ ۴:١۵ساعت . بچھ ھا مشغول جمع کردن وسایلشون شدند

کت خاکستریش رو روی . لھ چشمم بھ افشار افتاد کھ جلوی در اتاقش قدم می زداومدم و بلافاص

  .وقتی بھش رسیدم ھر دو لبخند می زدیم. ساعدش انداختھ بود

  این انصافھ؟: یھ اخم مصنوعی کرد و گفت

 چی شده؟ -

 .حالا ھم کھ یک ربع دیر می کنی. موقع ناھار کھ غیب میشی -

  .شتیم کھ من دیر رسیده بودمطوری حرف می زد کھ انگار قراری دا

  شما چرا تشریف نبردید؟. کلاس طول کشید -

 دوست داشتی تشریف ببرم؟ -

  !من راضی نیستم وقتتون رو با من ھدر بدید:  خندیدم و گفتممدل حرف زدنشاز 

  !من بھ اندازه ی کافی وقت دارم -

  چرا نمیذاری شانسم رو امتحان کنم؟: بھ سمت در راھنمایی کرد و ادامھ داد
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  . سکوت کردم.نمی دونستم دیگھ چی باید بگم کھ منصرف بشھ. حرکت کردیم

  !یھ جوری نگاھم نکن کھ انگار من نمی فھمم دارم چکار می کنم -

 .من قصد توھین نداشتم -

 .مشکل اینجاست کھ من خیلی دیر رسیدم. می دونم عزیزم -

 .فکر نمی کنم دیر و زودش فرقی تو اصل مسئلھ داشتھ باشھ -

 .واج نمی کردی، ھمھ چیز عوض می شدقدر زود ازداگر تو ان -

- ... 

 .اگر من جای انوش بودم، الان مثل آدم ھای معمولی زندگیمون رو می کردیم -

دلیل : خیلی جدی نگاھم کرد و گفت. جلوتر از من ایستاد و بھ طرفم برگشت. سر جام متوقف شدم

  . رو ھنوز ھم نفھمیدم ی تواین ھمھ عجلھ

  !!نگو کھ عاشقش بودی؟: ھ ی تھدید بلند کرد و ادامھ دادانگشتش رو بھ نشون

  !دارید وارد زندگی خصوصی من میشید -

 !سرت رو کردی تو برف... الان دیگھ زندگی من ھم ھست -

 ...من. اجازه بدید -

 دیگھ باید چیکار کنم؟!... دست و پا زدن منو نمی بینی؟!... منو نمی بینی؟: بلند تر از معمول گفت

- ... 

فقط می خوام بھ . نمی خواستم سرت داد بزنم. ببخشید عزیزم:  گرفت و آروم تر گفتدستم رو

  !خودت بیای

بعد از . دستم رو جوری کھ بھش بر نخوره بیرون آوردم. ھنوز ھم ھیچ حرفی برای گفتن نداشتم

من نمی خواستم باعث عذاب و . چند ثانیھ سکوت پاکتی رو از کیفش درآورد و بھ دستم داد

نھ می تونستم و نھ می خواستم دوباره بھ مرد دیگھ ای فکر . دست خودم نبود. ی کسی بشمناراحت

  .کنم

  . نفر دادم۶ -۵از این کارت ھا فقط بھ  -

  .یھ گالری تو سعادت آباد رو نگاه کردم ویژه ی دعوتنامھ یپاکت رو باز کردم و 

  .ممنون -

 . رو انداختم سھ شنبھ کھ بھانھ نداشتھ باشیافتتاحیھ -

  .میام. چشم: تنامھ رو بھ پاکت برگردوندم و گفتمدعو
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□  

   پس بالاخره تموم شد؟-

  وگرنھ این وقت صبح چرا بھ تو زنگ بزنم؟. آره دیگھ: الھام خندید و گفت

  کی عقد می کنید؟ -

 .آخر ھمین ھفتھ -

تو اولین دختری ھستی کھ تونستی با یھ غریبھ ازدواج . نمی دونی چقدر خوشحال شدم -

 .کنی

 .دیگھ بابا نتونست ھیچ عیبی پیدا کنھ. درم در اومددو سال پ -

 .بھ جز اختلاف طبقاتی -

 .روزی سھ بار طلاق تو و انوش رو یادآوری می کردم -

 !پس طلاق ما بھ یھ دردی خورد -

 .یھ کادوی خوب پیش من داری. آره -

  .ببینیم و تعریف کنیم: خندیدم و گفتم

  .  بودشانس آوردم انوش سرش بھ اختلاف ھای خودشون گرم -

 .کاش تاریخ عقد رو جلو مینداختید -

 .تو رو خدا منو نترسون -

 .پس مواظب انوش باش -

  بذار سر جاش: و رو بھ رستار کھ پوشھ ی طرح ھا رو از روی داشبورد برداشتھ بود، با اخم گفتم

  چی؟: الھام توی گوشم گفت. سریع سر جاش گذاشت

  .با تو نبودم -

 .فکر نکنم دیگھ چیزی بگھ.  خوندم تا خر شد»عشق«، » عشق«یھ سالھ تو گوش انوش  -

 .خبرش رو بده -

- Ok شیده جان مزاحمت نشم . 

  .ھندزفری رو در آوردم و حواسم رو بھ جاده دادم. خداحافظی کردیم

  !حرف زدن حین رانندگی جرمھ -

 !بھ مسافر ربطی نداره -

 .ھمھ شوھر کردند، فقط ما موندیم... عجب -
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خودش ھم سرش رو بھ طرف پنجره گرفتھ بود و .  جلوش بخندمخنده م گرفتھ بود ولی نمی خواستم

  .دوباره پوشھ رو برداشت. می خندید

  چی می خوای از اون تو؟ -

 مگھ نظرم رو نمی خواستی؟ -

 ؟!تو کی ھستی کھ نظرت مھم باشھ -

 !پسر سعیدپور کبیر -

رگاه نظر ایمان و بابا و رئیس کا. من ھم سکوت کردم. غول مطالعھ شدعکس ھا رو دید و مش

اما دو تا از . قوطی سازی رو ھم پرسیده بودم و ھیچ کدوم امیدواری زیادی بھم نداده بودند

 بھ طرفش .چند دقیقھ ای گذشت. استادھای زمان تحصیلم خیلی از طرح ھا خوششون اومده بود

کمی از موھای جلوش روی صورتش بود و بقیھ ش کھ بستھ بود، اطراف یکی از شونھ . برگشتم

تازگی ھا چند بار موقع نگاه کردنش، مچ خودم رو گرفتھ . بھ طرف جاده برگشتم.  بودھاش ول

 . ھمھ چیزش از چھره و اندام و لباس متفاوت بود. بودم و این اذیتم می کرد

اما من ھیچ وقت . حتی خود بابا. توی فامیل و آشناھا و شرکای بابا ھمھ انوش رو تک می دونستند

  ...ھیچ وقت برام. ش نداشتماون حسی کھ باید رو بھ

  !امکان نداره انوش قبول کنھ: صدای رستار من رو از فکرھام جدا کرد

  .مرسی از روحیھ دادنت -

 !قابلی نداشت -

□  

انقدر بھ کارش اھمیت می داد کھ مطمئن بودم توی دفترش پیداش . پوشھ رو روی میزش گذاشتم

بستھ : دون اینکھ پوشھ رو برداره گفتب. ھمیشھ زود میومد کارخونھ و دیر برمی گشت. می کنم

  بندی ھای جدیده؟

  .بستھ بندی ھای کاغذی و مدل قوطی ھا -

 !!!قوطی؟ -

 .بلھ -

 .یادم نمیاد درباره ی قوطی دستوری داده باشم -

  .بالاخره کھ باید تغییر کنند: ابروم رو بالا انداختم و گفتم

  .عینکش رو در آورد و جاش رو روی بینی ش ماساژ داد
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  !رو من تعیین می کنم» هبالاخر« -

  .طرح ھا رو ببینید: روی کاناپھ نشستم و گفتم

  من اجازه دادم بشینی؟ -

: با کنایھ گفتم. مثل گذشتھ ھا رگ خودشیفتگی ش باد کرده بود. دیگھ واقعاً کفرم رو در آورده بود

  !برای نشستن تو کارخونھ ی پدرم نیازی بھ اجازه ندارم

نھ مسئول . اینجا کار می کنی» دختر پدرت«پس بھ عنوان : با آرامش اعصاب خردکنی گفت

  !سایت

  !»زن سابق«ولی از نظر تو بھ عنوان : با صدای آروم تری گفتم

دستی روی ریش پرفسوریش کشید و پوشھ رو بھ  طرف من روی . انتظار این حرف رو نداشت

  .میز ھول داد

حالا . ی ھا رو نداریمتو زن سابق من باشی یا نباشی، ما بودجھ ی عوض کردن قوط -

  !طرحت ھر چی کھ می خواد باشھ

کھ دوباره صدای انوش . بدون اینکھ پوشھ رو بردارم بھ طرف در رفتم. پوزخند زدم و بلند شدم

  فکر می کنی من بھ خاطر لجبازی، جور خاصی با تو رفتار می کنم؟: بلند شد

  !فکر می کنی برام مھمی؟: ادامھ داد. بھ سمتش برگشتم

- ...  

  !ل تموم با یھ بچھ زندگی می کردمدو سا -

 !ت خونھفراقمی بینی کھ دلم چقدر از ... لابد دو سال تموم بھ من خوش گذشتھ بود -

  !ھنوز ھم یھ ذره بزرگ نشدی:  ھمزمان گفت. و چند قدم برداشت شداز پشت میزش بلند

. ھم دور کرده بود سال اختلاف سنیمون ما رو از ١٠چی باید می گفتم؟ شاید حق با اون بود و 

  .نمی دونم دلم رو بھ چی ت خوش کردم: خواستم بیرون بیام کھ گفت. جوابش رو ندادم

دوباره چشم ھاش عمیق شده . توضیحی نداد.  و بھ صورتش نگاه کردممعنی جملھ ش رو نفھمیدم

 من چھ انوش می خواست چھ نھ،. بیرون اومدم و نیم ساعت کنار مھرناز نشستم و حرف زدیم. بود

  .طرح ھام رو پیگیری می کردم

□  

قاشق رو توی بشقاب گذاشتم و خواستم برش دارم کھ .  گوشیم کھ روی میز بود بلند شدsmsزنگ 

  !!مچ گیری: با خنده بھ صفحھ نگاه کرد و گفت. رستار زودتر از من برداشت
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  کیھ؟: ایمان

  .بده بھ من: من

  کامران جون کیھ؟: رستار

 saveبرای خنده شماره ی افشار رو با این اسم . ارھای من گیر می داداین روز ھا زیادی بھ ک

  .کرده بودم

  .بده ببینم: ایمان

مثلاً : سعی کردم گوشی رو از دست رستار در بیارم کھ دستش رو بالا تر گرفت و بھ ایمان گفت

  !غیرتی شدی؟

  این کامران جون کدوم کامران جونھ شیده؟. معلومھ: ایمان

  .بده بھ من.  کھ نرفتم سلفتقصیر منھ: من

  ...الھی... »رو بھ روی صندلی تو توی ھمون رستوران نشستم«: رستار

  !کدوم رستوران؟ تو با پسر غریبھ رفتی رستوران؟ چشمم روشن: ایمان

  !این غیرتی شدنش ھمھ رو کشتھ بود. و قاشق بعدی رو خورد

  .بده جوابش رو بدم! فضول: من

  !عشق منو تور کردی: تگوشی رو بھ سمتم گرفت و گف

  .نوش جان: نوشتم

  !ھمین؟: رستار کھ سرش توی گوشی من بود، گفت

  پس چی؟: فرستادم و گفتم

  .حیف پسرعمھ م! بی احساس -

  .برای فردا استرس دارم: جواب داد

  فردا چھ خبره؟: رستار

  .شاید حرف خصوصی بود: من

  تو با پسر غریبھ چھ حرف خصوصی ای داری؟: ایمان

  .ر کشیددوغ رو س

  .»عزیزم بھ من فکر کن تا آروم شی«بنویس : رستار

  !اووووغ: من و ایمان ھم زمان گفتیم

  .خود رستار ھم از خنده شونھ ھاش می لرزید
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  .خوب پیش میره. نگران نباشید: نوشتم

  مگھ داری با پدربزرگت حرف می زنی؟: رستار

  .ذھن خواھر منو خراب نکن: ایمان

  بطی داره؟حالا بھ شماھا چھ ر: من

یھ جوری حرف می زدند کھ انگار من از پشت کوه اومده بودم و اونی کھ ازدواج کرده بود و 

  !طلاق گرفتھ بود، من نبودم

  .ممنون عزیزم. الان بھترم: افشار جواب داد

  !؟»عزیزم«: رستار

  !!!؟»عزیزم«: ایمان

  .ناھار رو کوفتم کردید: من

  .رون رفتمخندیدند و من با ظرف غذا و موبایل بی
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  فصل پنجم
  

چند مرد توی .  نفره برگشتم٨-٧دوباره بھ سمت جمع  . ۴:٣٠. بھ ساعت روی دیوار نگاه کردم

رده ھای سنی مختلف در حال قھوه خوردن و بحث درباره ی پوسترھایی بودند کھ من ھنوز ندیده 

از نیم ساعت پیش تا ھمین الان، مردھا کھ . بھ عنوان مھمان ویژه زودتر از ھمھ اومده بودیم. بودم

شاید . اغلب استادھای افشار بودند، با لبخند معنی داری بھ من کھ تنھا زن جمع بودم نگاه می کردند

  . تصور می کردند رابطھ ی خاصی بین من و افشار وجود داره

. خیلی جالب بودبعد از چند سال کھ از محیط دانشگاھی دور بودم این حرف ھای تئوریک و نقدھا 

بھ خصوص کھ ھنوز پوسترھا . ولی اگر جمع کمی آشناتر و صمیمی تر بود، انقدر موذب نبودم

  .رو ندیده بودم و نمی دونستم درباره ی چی بحث می کنند

دکتر : ضربھ ای بھ در خورد و دختر خوش پوشی کھ موقع ورود ھم دیده بودمش، وارد شد و گفت

  .ھر وقت صلاح می دونید رسماً شروع کنیم. ھستندمھمون ھا توی لابی ! افشار

البتھ امیدوارم آخر جلسھ من رو . اگر اجازه بدید بھ مھمون ھا ملحق بشیم: افشار رو بھ جمع گفت

  .از نظراتتون محروم نکنید

سرم رو توی لابی چرخوندم کھ آشنا پیدا . مردھا ھم با شوخی حرفش رو تأیید کردند و بلند شدیم

  اون تو چھ خبر بود؟: پونھ کنار گوشم گفت. و ایمان بھ طرفم اومدندپونھ . کنم

  .تحلیل پوسترھا -

 فقط؟ -

  ...کامران جون و تو و. بلھ دیگھ: ایمان گفت. بھش چشم غره رفتم

  !تیپ زدی؟: بھ سر تا پام اشاره کرد و ادامھ داد

جین ترکیب جالبی می مانتوی کوتاه ساتن طلایی پوشیده بودم کھ آستین سھ ربع بود و با شلوار 

  .شد

  رستار نیومد؟!... من ھمیشھ خوشتیپم -

  .تو کارخونھ کار داشت. نھ: ایمان

  !فکر نکنم اصلاً دعوت شده بود: پونھ
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  .دعوت کردنی نیست پونھ: من

  از این شازده چھ خبر؟. حالا اون رو ول کن: پونھ

از ایمان چیزی :  و گفتممحاصره شده بود، برگشتم بھ سمت افشار کھ با گروھی از دانشجوھاش

sms گفتھ؟ ھاش بھت  

  .نیازی بھ گفتن ایمان نیست. من بو می کشم -

با ھم دست دادیم و احوالپرسی کردیم . افشار بھ ھمراه خواھر و خواھرزاده ھاش بھ طرفمون اومد

  .کھ زیادی خودمونی بھ نظر می رسید

ھ می شد گالری کامران رو از دست قرار نبود تا کریسمس ایران بیام ولی مگ: کتی رو بھ من گفت

  تو خوبی قربونت برم؟. بدم

زن عمو و عمو ... من ھم خوبم. کار خوبی کردید: پونھ نیشخندی بھ من زد و من جواب دادم

  چطورند؟ بچھ ھا؟

بس کھ ... مامان ھم دلش می خواست بیاد... سلام می رسوندند.  خوبندھخالھ و بچھ ھا ھم -

  .متعریفت رو از کامی شنیدی

  .مخصوصاً این روزھا: چشمکی بھ افشار زد و رو بھ من گفت

  .ایشون بھ من لطف دارند: لبخند زدم و گفتم

  .ای کاش لطف تو ھم شامل حال ما می شد: افشار ھم وارد بحث شد

بزنیم بھ ... دکتر کھ از زبون کم نمیارند: کتی ریز ریز خندید و ایمان کھ تا حالا ساکت بود، گفت

  .تختھ

ھمون لحظھ دختری کھ مسئول برنامھ ھا بود بھ طرف .  چشم غره ای رفت و بقیھ خندیدندپونھ

بعد از یھ سخنرانی سرپایی خیلی کوتاه و با کلی شوخی و . افشار اومد و قیچی رو بھ دستش داد

خنده و عکس و فیلم، بالاخره روبان سرخ رو از جلوی ورودی برید و جمعیت کم کم وارد سالن 

  .اصلی شد

کار افشار رو قبول داشتم و منتظر پوسترھای گرافیکی . خیلی ھیجان داشتم و دست خودم نبود

  . ھمیشھ سوپرایز کننده بود بودسورئالشکارھای ایده ھایی کھ توی . فوق العاده بودم

 دقیقھ بود کھ ھنوز روی کار اول فکر ١٠ تا طرح با سایز خیلی بزرگ توی گالری بود و من ٢٠

  !خوردیش! شیده: نھ کنارم ایستاد و گفتپو. می کردم

  . استاد بزرگی نصیبمون شده-
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   فقط استاد؟-

  می کنی؟» فقط«، » فقط«چرا امروز انقدر : چشم از تابلو برداشتم و گفتم

 چرا نمی بریش تو تختت؟... اگھ انقد خوبھ چرا مال تو نباشھ؟ -

 مگھ ھر چی خوب بود، سھم منھ؟! ھیسسسس -

  .فامیل ھای سابقت: دی افتاد و گفتنگاه پونھ بھ در ورو

می دونستم کھ الھام قرار نیست امروز . برگشتم و آرام و نوید و نازنین رو در حال وارد شدن دیدم

مشغول پوستر بعدی شدم و پونھ بھ . سرم رو برگردوندم کھ داغ دل آرام دوباره تازه نشھ. بیاد

  .طرف ایمان رفت

از ایھام و ابھام و مراعات نظیر بود کھ واقعاً چشم ھا رو ھر کدوم از تابلوھا شبیھ شعری پر 

توی این تابلو با سیم ھای برق و لامپ و نور کار شده بود و رنگ ھای . شگفت زده می کرد

  .مشکی و نارنجی رنگ ھای اصلیش بودند

اره کنار نازنین ایستاده بود و درب. سرم رو بھ طرف افشار برگردوندم  کھ ببینم مشغول چھ کاریھ

  .ی یکی از تابلوھا توضیح می داد

صورت افشار بھ . نازنین دستش رو دور بازوی افشار حلقھ کرد کھ واقعاً از سن و سالش بعید بود

کمی از نازنین فاصلھ گرفت کھ دستش رو برداره اما نازنین بھش نزدیک تر . طرف من چرخید

  »؟!داره چھ ربطی  منبھ«بھ سمت پوستر بعدی رفتم و بھ خودم یادآوری کردم . شد

آرام از شیشھ ھا بھ بیرون سرک کشید و حدس می زدم نوید ممکنھ برای چھ کاری بیرون رفتھ 

  !باشھ

  .یک ربع بعد تو عمق پوستر ھفتم گیر کرده بودم کھ دستی من رو از جا پروند

  !ترسیدم پونھ -

. کردن بود، دلداری می دادآرام بھ نازنین کھ در حال گریھ . پونھ بھ راھروی دوم سالن اشاره کرد

واقعاً صحنھ ی تراژیک و البتھ بچگونھ ای ایجاد شده بود و چند نفر با تعجب بھشون نگاه می 

  چی شده نازنین جان؟: بھ طرفشون رفتم و آروم گفتم. کردند

نازنین بھ . گیج شده بودم. آرام دستمالی بھ نازنین داد کھ با دیدن من شدت گریھ ش بیشتر شده بود

داداش نوید : رو بھ آرام کھ دنبالش می رفت، گفت. رف در رفت و تنھ ای ھم بھ شونھ ی من زدط

  کو؟

  .بیرون -



 115 

  چی شده؟: بھ آرام گفتم

وارد ھمون راھرو شدم و . فقط بھ انتھای راھرویی کھ توش ایستاده بودند اشاره کرد و بیرون رفت

بر عکس . رو رفتھ ی خودم بوداولین چیزی کھ بھ چشمم خورد پوستری از صورت توی نور ف

موھا توی ھالھ ی .  داشتخیلی روشنبقیھ ی طرح ھا کھ زمینھ ی تیره داشتند، این کار زمینھ ی 

احتمالاً روی عکس ھایی . خاکستری روشن فرو رفتھ بود و چشم ھا دقیقاً بھ مخاطب خیره شده بود

  .کھ تو ھمایش گرفتھ بودیم کار کرده بود

توی . الکوبی محوی روی صورت و گردن کار شده بود، فوق العاده بودطرح ھایی کھ شبیھ خ

  خوبھ؟: صدای افشار از پشت سر اومد. سکوت زل زده بودم و ھیچ حرفی برای گفتن نداشتم

  !عالیھ -

خود من ھم . می دونستم کھ از واکنش نازنین ناراحتھ. با نگرانی بھ انتھای راھرو نگاه کرد

  .ناراحت بودم

  .گاه مال خودتھبعد از نمایش -

 . کھ تا بھ حال گرفتمھبھترین ھدیھ ای -

  .لبخند زد و بھ طرف دیگھ ی سالن رفت

□  

خورشید در حال غروب بود و . روی لبھ ی استخر نشستھ بودم و بھ حرکت آب نگاه می کردم

  !شیده: پونھ کنارم نشست و گفت. رنگ مورد علاقھ ی من. قسمتی از آسمون نارنجی شده بود

  بلھ؟: ز آب بلند کردم و گفتمسرم رو ا

  .انقدر مامانت رو اذیت نکن: بعد از مکث کوتاھی گفت

  . با گیجی نگاھش کردم کھ خودش بیشتر توضیح بده

میگھ خیلی ... ، تازه سر درد دلش باز شد»چرا شیده انقدر تو فکره«امروز کھ بھش گفتم  -

  !وقتھ اینطوری ھستی

- ... 

 .بھ فکر اون باش. محالا بھ من توجھ نمی کنی، بھ جھن -

- ... 

یا کارخونھ ای یا کانون یا بھ ما نمیگی . ھمھ ش سرت تو کار خودتھ... مثلاً دوست بودیم -

 !کجا میری
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 .من کھ بیشتر خونھ ام. نھ اینطوری نیست -

 ! بھ خاطر بچھ دار نشدنھ؟... بھ خاطرِ  !... قبلاً خیلی سرزنده و شاد بودی -

  . بود رو برداشتمخم شدم و برگی کھ توی آب افتاده 

  .من از زندگیم راضی ام! پونھ -

آدم ھای اطراف من اکثراً تک بعدی بودند و فقط  بھ . توضیح بیشتر از این برای پونھ بی فایده بود

من ھیچ وقت نمی تونستم بھشون بفھمونم کھ بعضی از . درک خودشون از اتفاقات اھمیت می دادند

  .نقص ھا عین کمالھ

  داری میری بیرون؟ -

 .آره -

 تازه از کارخونھ اومدی کھ؟ -

 .ھمین. یھ کم قدم می زنم -

 !مراقب باش کار دست خودت ندی... باشھ -

 با قدم زدن؟ -

 .با چیزھایی کھ تو مخت میگذره -

بی چاره مامان . پونھ ھم بھ طرف خونھ برگشت و گوشھ پرده ی سالن افتاد. لبخند زدم و بلند شدم

  .کھ گرفتار ما شده بود

. در رو باز کردم. ر نرسیده بودم کھ صدای پارک ماشینی رو از بیرون شنیدمھنوز بھ در عاب

رستار و نوید کنار در مشغول صحبت فراری قرمز رنگ نوید جلوی در پارکینگ پارک بود و 

جوری . نوید ھم مثل انوش و شھرام نمونھ ی کامل بچھ پولدار بود. خیلی با ھم فرق داشتند. بودند

بھ ھر دو . حتی رستار ھم اینطوری بھ نظر نمی رسید. قت یاد نگرفتیم باشیمکھ من و الھام ھیچ و

 .شاید انتظار دیدن من رو نداشت. حس کردم نوید کمی جاخورد. سلام کردم کھ جوابم رو دادند

 راه خودم رو ادامھ .فکر می کرد ممکنھ بھ بابا حرفی از ارتباطشون بزنم و اون بھ سعیدپور بگھ

ایستادم و بھ .  رستار صدام زد. می تونستند سر کوچھ پارک کنند،مھم بود من فھمیناگر . دادم

  .طرفشون برگشتم

  ماشینت خرابھ؟ -

 .می خوام قدم بزنم. نھ -

  .صبر کن: ابروش رو بالا انداخت و گفت
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دوباره . انقدر من رو توی ماشین دیده بود کھ حتماً فکر می کرد من ھیچ وقت پیاده روی نمی کنم

خیلی خوشگل بود ولی زیادی جلب توجھ . بھ ماشین اسپورتش نگاه کردم.  شدندمشغول صحبت

کاملاً واضح بود کھ منتظره تا زودتر . مردی روی صندلی جلوی ماشین نشستھ بود. می کرد

  . حرف رستار و نوید تموم بشھ

رو بھ . بوق کوتاھی زد و حرکت کرد. چند ثانیھ بعد با ھم دست دادند و نوید پشت فرمون نشست

  با من کاری داری؟: رستار گفتم

  !بھ من نمیاد قدم بزنم؟ -

 با من؟ -

 چھ ایرادی داره؟ -

 .چیزی نمیگم. می خوای بھ گوش بابات نرسھ، باشھ -

  چی؟: حرکت کردم کھ دنبالم راه افتاد و گفت

  . اینکھ نوید اینجا بود -

 .نوید بودحالا ھم کھ با . قبلاً ھم گفتھ بود کھ از نازنین خبر داره. چیزی نگفت

 کھ این جدایی رو تموم اگھ خانواده ت باھات رابطھ دارند، چرا پدرت رو راضی نمی کنند -

 ؟کنھ

 .پدرم راضی نمیشھ -

 چرا؟ -

 .چون قرار نیست راضی بشھ -

 چرا خونھ ی مایی؟: نفسم رو فوت کردم و گفتم

 می خوای برم؟: خندید و گفت

 !!!نھ -

از وقتی تو اومدی ھمھ چیز . منظورم این نبود: مادامھ داد. صراحتم تعجب کردصدای بلند و از 

  .عجیب غریب شده

  اینکھ یھ نفر با برادرش حرف بزنھ عجیبھ؟ -

 !با برادری کھ اصلاً شبیھ اش نیست -

 .من و نازنین بھ مادرم رفتیم -

 .شباھت ظاھری رو نمیگم -
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  نوید تو رو یاد کی میندازه؟: دوباره خندید و گفت

  ظاھرش؟ -

 .از ھر لحاظ -

  . خاطر اعتیاد کمی از ریخت افتاده بود ولی ھنوز ھم می شد فھمیدصورتش بھ

  .پدرت -

 دیگھ کی؟ -

شاید کمی بھ . حتی شبیھ افشار ھم نبود. دیگھ شبیھ کی می تونست باشھ. با تعجب بھ سمتش برگشتم

  ! کھ پسرعمھ ش می شد رفتھ بود،پسرعموی من

   سوالیھ؟٢٠. نمی دونم -

  . فقط خندید و چیزی نگفت

. بھ طرف پارکی کھ با مامان و بچھ ھا می رفتیم راھنماییش کردم. ون اصلی رسیده بودیمبھ خیاب

دیگھ خورشید کاملاً غروب کرده بود و صدای اذان ھم از مسجد . بقیھ ی راه توی سکوت گذشت

  . ھای دور شنیده می شد

جنسشون . وارد پارک شدیم و بھ طرف نیمکت ھایی کھ اون روزھا روشون می نشستیم، رفتیم

  .عوض شده بود اما جاشون تغییر نکرده بود

  چرا اینجا؟ -

 .ھر وقت حالم خوب نیست، میام اینجا... از اینجا خاطره ھای خوبی دارم -

 .ھمھ یھ ھمچین جایی رو دارند -

  .شھرام اینجا تمرین می کرد: بھ زمین فوتبال رو بھ رو اشاره کردم و گفتم

  .می دونم -

وقتی برگشت چھره ش خیلی . اخل زمین کھ حالا خالی بود انداختی بھ داون سمت رفت و نگاھبھ 

  .کنارم نشست. غمگین بود

  ناراحت شدی؟ -

 .نھ -

  .خواستم از این حال و ھوا خارج بشھ

  نکنھ دوستش داشتی؟ -

  .شھرام مثل برادرم بود: با تعجب بھ صورتم زل زد و گفت
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  یعنی محرم بود؟: خندیدم و گفتم

  !ای بابا: و گفتدست ھاش رو روی صورتش کشید 

  .خوشم میاد اذیتت کنم -

واضح بود کھ خجالت کشیده و این واقعیت ھای تلخی رو . وقتی اینطوری می شد خیلی بامزه بود

 روشن شده بود نگاه بھ فضایی کھ با لامپ ھای بزرگساکت شدم  و . بھ من گوشزد می کرد

  .کردم

  .نوبت اذیت کردن من ھم می رسھ: با صدای ملایمی گفت

بعد از چند ثانیھ سکوت . ناراحتیم بیشتر شد. ھ سمت صورتش برگشتم کھ شیطون نگاھم می کردب

  .درباره ی گالری شنیدم: گفت

  .پس این ھمھ مدت می خواست این رو بپرسھ

  .تقصیر من نیست کھ پسرعمھ ی شما از عکس من، تو پوسترش استفاده کرده -

 ! تو نباید بھش اجازه ی ھمچین کاری می دادی -

 ھ تو چھ ربطی داره؟ب -

 چرا با من اینطوری حرف می زنی؟ -

  .شاید ھم واقعاً بودم. ناخودآگاه صدام بالا رفتھ بود و انگار عصبانی بودم

  آرام موش دوونی کرده؟ -

 !درباره ی زن داداش من درست صحبت کن. نھ -

 !می دونم چی لایقشھ. زن داداش تو، خواھرشوھر من بود -

پاھام رو روی نیمکت جمع کردم و دستم رو .  چون ساکت شدنیستفھمیده بود کھ من حالم خوب 

  . انداختموندورش

  !بی چاره آرام: بعد از چند ثانیھ سکوت، گفت

   .حتی نگاھش نکردم

  !می خواستن بدنش بھ من -

چھ ایرادی داشت اگھ از یھ دزدی مختصر کھ ھمھ چیزش مبھم : چیزی نگفتم کھ خودش ادامھ داد

 ر عوض پسر بزرگ سعیدپور دامادشون بشھ؟د... بود، گذشت کنند

- ... 

 .خودت ھم می دونی کھ ثروت پدری من بیشتر از عمادزاده ھا و نادری ھاست -
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 .ولی بابای من با زور بازوش بھ اینجا رسیده... ثروت شما اجدادیھ -

 !!زور بازو؟ -

 !!نمیگم پدربزرگ من پولدار نبود ولی نھ بھ اندازه ی ارباب ھای زمین خوار -

 .تو ھمھ ش توھین می کنی. ارم عادی حرف می زنممن د -

از طرف دیگھ از اینکھ حسم ھر روز . ولی از شانس بدم ناراحت بودم. می دونستم کارم غلطھ

  چرا بھ من میگی؟: صدام رو ملایم تر کردم و گفتم. پررنگ تر می شد عصبی بودم

  .نوید و آرام عاشق ھم بودند -

  .بھ چشم ھاش خیره شدم

  ...ام ازدواج کردنوید با آر -

  .چون تو کنار کشیدی: وسط حرفش پریدمبا امیدواری 

چند بار لب ھاش رو . دلم می خواست بگھ بھ ھمھ دروغ گفتھ. دلم می خواست حرفم رو تایید کنھ

  .چون من نمی تونستم با زنی باشم: باز کرد کھ چیزی بگھ و آخر گفت

شاید احساساتی شده بودم اما نمی . ناھا پیچیددقیقاً از ھمون روزھا بود کھ زمزمھ ھایی توی آش

دلیلی کھ خودم آورده بودم با چیزی کھ توی چشم ھاش موج . خواستم جملھ ی آخرش رو باور کنم

  .می زد ھمخونی بیشتری داشت

بھتره : موھام رو از روی پیشونیم کنار زدم و گفتم. چشم ھاش رو بست و سرش رو برگردوند

  .بریم خونھ

. پدر من ھم کھ راضی بود. نادری ھا رضایت دادندبا ازدواج نوید : دوند و گفتسرش رو برگر

  .تنھا کسی کھ اصرار می کرد، پدر تو بود

  !!مگھ میشھ بابا رضایت نده؟. چی میگی؟ پای شھرام بیشتر از تو گیر بود -

کھ تمام این حرف ھا رو زده بود . فقط نگاھش می کردم. بلند شد و بھ طرف ورودی پارک رفت

 سال زدن این حرف ھا چھ اھمیتی داشت؟ ۵ بعد از !بعد ھم بدون توضیح بره. بھ این نقطھ برسھ

  بعد از مرگ شھرام چھ فرقی می کرد؟

□  

  دوباره بگید؟: رو بالا آوردم و برای بار دھم گفتم» الف«پلاکارت مدل ھای مختلف 

  آ:  تا بچھ ی توی کلاس با ھم گفتند۵
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ھفتھ ی پیش روی دیوار یھ جملھ نوشتھ بود ولی این .  عصبانی شده بودم.مجید حتی نگاه ھم نکرد

ھفتھ کھ مخصوصاً بھ خاطر اون تصمیم گرفتھ بودم با بچھ ھا الفبای مقدماتی کار کنم، بھ ھیچ چیز 

  .توجھ نمی کرد

  مجید تو بگو؟: من

- ... 

 .بلد نیست خانوم: مونا

 آ. بھ من نگاه کن! مجید. نھ مونا اینجوری نگو: من

- ... 

 سارا چند جور صدا داریم؟: من

  .سھ تا: سارا

  . دو تا.نھ: مونا

  ...َ   ، ِ    ، .سھ تا: سارا

  .سومی رو یادش نمیومد ولی در ھر حال غلط بود

  چی بود مونا؟. کلاً دو جور صدا داریم. نھ سارا: من

  .صدای کوچیک، صدای بزرگ: مونا

  . بلندصدای کوچیک، صدای: خنده م گرفت و محمد گفت

ِ  . صداھای کوتاه، صداھای بلند: خودم گفتم. یھ کم نزدیک تر شده بود ... صداھای کوتاه مثل  

  سارا تو بگو؟

  .صداھای کوتاه، صداھای بلند: سارا

  .ھمون سھ تایی کھ می گفتی. نھ: من

  ...َ    ،  ِ    ،: سارا

  ُ : محمد

  صداھای کوتاه یعنی َ    ،  ِ    ،  ُ . آفرین: من

  مجید تکرار کن؟: رو بھ مجید گفتم. ھ ھا تکرار کردندبچ

  .چیزی نگفت

  دوباره بلند بگید؟: من
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بچھ ھا بلند تکرار کردند و مجید بھ جای ھمراھی شروع بھ پارازیت انداختن و چرت و پرت گفتن 

  .کرد

  تکرار کنید؟. صداھای بلند یعنی  آ ، ای  ، او  : من

برای اینکھ بترسونمش دستش رو . وباره مسخره بازی کردبچھ ھا بلند تکرار کردند و مجید د

  .گرفتم و با خودم بھ طرف در بردم

  .بھ درس ھم گوش نکردی. تو امروز بچھ ی خیلی بدی بودی -

وارد شدم . بھ سمت دفتر خانوم صالحی بردمش. خودش رو کشید و سعی کرد دستم رو گاز بگیره

  خانوم صالحی اجازه ھست؟: و گفتم

  بفرما عزیزم؟: اھم کرد و گفتبا تعجب نگ

. نمیذاره بچھ ھا ھم یاد بگیرند. مجید امروز پسر حرف گوش نکنی شده: نزدیک تر رفتم و گفتم

  .حتماً دلش می خواد کلاسش رو عوض کنید

  آره مجید؟ می خوای از کلاس خانم عمادزاده بری؟: خانوم صالحی

خانوم صالحی بھ صورت من . بازی شدمجید دوباره دستش رو کشید و با جیغ و داد مشغول لج

اشاره کردم کھ جدی ھستم و بھتره بعد از این ھمھ وقت مدارا . دقت کرد کھ ببینھ جدی میگم یا نھ

خانوم صالحی . شاید ھمین الان می ترسید و بھ حرف ھام گوش می داد. یھ برخوردی با مجید بشھ

نم عمادزاده ممنون بابت زحمت ھای پس خا: دست مجید رو گرفت و گفت. از پشت میزش بلند شد

  .من مجید رو بھ کلاس خانم ایزدی می فرستم. شما

  . خواھش می کنم: دست مجید رو کھ ھنوز تقلا می کرد ول کردم و گفتم

کھ مجید . ھر دو بھ صورت مجید نگاه می کردیم کھ ببینیم اثری از ناراحتی و پشیمونی داره یا نھ

شاید این بچھ با من لجھ و جای دیگھ «یھ لحظھ با خودم گفتم . ع شدمآروم ایستاد و من کاملاً ضای

بھ خصوص کھ شنیده بودم روزھای دیگھ ی ھفتھ مربی ھا رسماً اون رو بھ حال . »بھتر باشھ

  .خودش میذارند و اون ھم زیاد اذیت نمی کنھ

از بود نگاه نزدیک در کلاس خودم بھ دفتر خانوم صالحی کھ درش ب. تشکر کردم و بیرون رفتم

تنھا کسی کھ . ھیچ اتفاقی نیفتاد و مجید ھمراھش از دفتر خارج شد و بھ طبقھ ی دوم رفت. کردم

  .نفس عمیقی کشیدم و وارد کلاس شدم. این وسط ناراحت شد من بودم

□  
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روی تخت ولو شده بودم و بھ . سردرد داشتم. ھوا خیلی گرم بود و کولرھا ھم زیاد تأثیری نداشت

عاشق . ھندزفری توی گوشم بود و صدای آروم سنتور تو سرم پیچیده بود. ده بودمسقف زل ز

  .موسیقی سنتی بودم

رستار توی قاب دری کھ . حرکتی رو حس کردم و نگاھم رو از سقف بھ ھمون سمت برگردوندم

 و نیم خیز  رو زدمpauseی دکمھ . رو بھ کتابخونھ بود ایستاده بود و بھ من خیره نگاه می کرد

احتمالاً انتظار دیدن من . رستار ھم بی حرکت ایستاده بود. یکی از گوشی ھا از گردنم افتاد. شدم

  .رو نداشت

  اینجا چکار می کنی؟ -

 !اتاقمھ -

 !این ھمھ در برای چیھ؟ قاطی کردم -

 .خونھ ی قدیمیھ دیگھ -

  !از کتابخونھ ملی ھم بزرگتره: بدون اینکھ تعارف بزنم وارد اتاق شد و گفت

  ...در اتاق بابا و مامان کنار پنجره ست: نکھ عکس العملش رو ببینم با کنایھ گفتمبرای ای

  چرا بھ من میگی؟ -

 !ھمیشھ ھم بستھ ست -

 !خب؟ -

 !!چیز خاصی ھم توش پیدا نمیشھ -

 من اشتباه می شاید. رستار خیلی بی تفاوت بھ نظر می رسید. ھر دو توی سکوت بھ ھم نگاه کردیم

دوباره سرم رو روی بالش . ی یا اشتباه سر از اینجا درآورده بودکردم و فقط از روی کنجکاو

  .گذاشتم

  !حداقل از ظاھرم یھ کم خجالت بکش -

  .حتی بھ خودم زحمت نداده بودم کھ روی تنم مرتبشون کنم. و بھ تاپ و دامن کوتاھم اشاره کرد

  . برو بابا-

   .بھ سمت میز آرایشم رفت و عطرھا و لوازم آرایشم رو بررسی کرد

  !قدیم ھا یھ مردی میومد تو اتاقشون یھ چادری، چیزی مینداختن رو سرشون -

  .حوصلھ ی خندیدن ھم نداشتم. آروم خندید

  !از کی تا حالا تو مرد بھ حساب میای؟ -
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یکی از . موھاش رو جلوی آینھ مرتب کرد. از خنده شونھ ھاش می لرزید! اصلاً بھش برنخورد

  .این خیلی نازه:  آورد و گفتکرم بود بالا_ رژھام رو کھ صورتی 

با صدایی کھ سعی . وقتی این مدلی می شد خیلی عصبی می شدم و اون ھم نقطھ ضعف گرفتھ بود

  !امتحان کن: می کردم کنترلش کنم، گفتم

بھ . مرسی: با حالت اعصاب خردکنی گفت. ابروش رو بالا انداخت و روی تخت، کنار من نشست

  !صاحبش میاد

تکون . از تمرکزی کھ توی صورتش بود خنده م گرفت. و روی لبم کشیددرش رو باز کرد 

نگاھش بین چشم ھا و لبم  رفت ! کی قراره از رو بره؟!! نخوردم کھ ببینم آخرش بھ کجا می رسھ

 گوشیم رو روی موھام رو پشت گوشم جمع کردم و. رفتسر جام نشستم کھ عقب . و آمد می کرد

  .پاتختی کنار تخت انداختم

  حالت خوبھ؟: یدپرس

  !اگر اون بازی کردن رو دوست داشت، من ھم بدم نمیومد.  عمدیھشحس می کردم تمام رفتار

  .آره -

  .پیشونیم رو روی شونھ ش گذاشتم و رژ رو از دستش گرفتم

  .سرم درد می کنھیھ کم  -

  !مثل گربھ بھ من نچسب: خودش رو کنار کشید و گفت

  ...گربھ خودتی -

- ... 

 !پاشو برو بیرون -

.  و بیرون رفتخنده ش بیشتر شد. دوباره بھ عقب نگاه کرد. بھ طرف در رفت. دید و بلند شدخن

  .توی دلم بھش فحش دادم و دراز کشیدم

□  

  . بود لبخند زدمتردمیل روی یکی از صندلی ھا نشستم و بھ بابا کھ در حال دویدن روی

  کاری داری؟: با نفس نفس گفت

  .آره -

 !بگو عزیز دلم -

  !بابایی:  خودم رو لوس کردمجلوتر رفتم و
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  جونم؟ -

 .طرح بستھ بندی ھام رد شد -

 اون الدنگ رد کرد؟ -

 .آره -

 توضیح بده، ببینم چی بوده؟کامل : کمی سرعتش رو بیشتر کرد و گفت

 !!قلبت. زیادش نکن بابا -

 .بگو. من خوبم -

ش پوشیده البتھ جوری کھ نقاط ضعف. این بار بھ جای یھ توضیح کلی، ھمھ چیز رو کامل شرح دادم

: حولھ رو دور گردنش انداخت و گفت.  بابا کم کم سرعتش رو پایین آورد.بمونھ و بابا ھم گیج نشھ

  .ھزینھ بره

  .ھزینھ در مقابل سود -

 .سود احتمالی -

 !!!بابایی -

  .و صدای نالھ ای از گلوم درآوردم

  .ھمھ ش کھ دست من نیست!  عزیز بابا-

  . بقیھ ش با من. بشھ پیشنھاد بده جلسھ ی ھیأت مدیره تشکیل-

  .نفسش رو فوت کرد. خودم رو مظلوم کردم

  .میگم وکیل باھاش تماس بگیره... خودم حوصلھ ی حرف زدن با اون الدنگ رو ندارم -

 !قول؟ -

 .یھ کاریش می کنم -

  .مرسی: خندیدم و گفتم

  !کجا داری میری روز جمعھ؟ -

 .با الھام قرار دارم -

 !شنیدم دیروز عقد کرده -

  . کھ سریع می رسیدھمھ ی خبرھا ھم

  .قراره شیرینی بده. آره -

  .خوش بگذره: خندید و گفت
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  .بھ طرف در باغ دویدم و براش دست تکون دادم

□  

   چرا می خندی؟-

  تو چرا رو گرفتی؟: خنده م رو کنترل کردم و گفتم

  !یھ وقت یھ آشنایی، چیزی ببینھ آبرومون رفتھ: اون ھم خندید و گفت

  . نمیانآشناھای ما این جور جاھا -

  ھمین الان پخش کنیم؟: الھام سبد رو زمین گذاشت و گفت

 تو نذرت چھ جوری بود؟. نمی دونم -

 .جور خاصی نبود -

 .من لقمھ ھا رو پخش می کنم. پس تو برو زیارتت رو بکن -

 .من روم نمی شد! آخجون -

 نگاھی بھ شلوغی. چادر گل گلی ای کھ دم در گرفتھ بودیم رو روی سرش کشید و داخل رفت

چادرم رو کھ از روی شال لیز خورده بود، بالا . »خدا کنھ کم نیاد«اطراف کردم و توی دلم گفتم 

سبد رو جلو گرفتم . بھ طرف جمعیت کھ گروه گروه ایستاده بودند رفتم. کشیدم و دور خودم پیچیدم

  .ای می گفت» قبول باشھ«ھر کس لقمھ ای بر می داشت و . و با لبخند تعارف کردم

دوباره بھ اطراف نگاه کردم کھ . ا رو تو خونھ ی یکی از دوست ھاش درست کرده بودلقمھ ھ

سبد کھ خالی شد بھ طرف دیوار کوتاه سنگی اطراف کھ نرده ھای . آشناھای پدرھامون نباشند

اینجا بھ دلیل . فلزی روش رو پوشونده بود، رفتم و بھ منظره ی دره ی رو بھ رو نگاه کردم

  . ین موقع روز زیاد گرم نبودارتفاعش حتی تو ا

  .چند دقیقھ بعد الھام پشتش رو بھ دیوار تکیھ داد

  چرا تو فکری؟! شیده -

 چرا این روزھا ھمھ این رو می پرسند؟ -

  .صورتش غمگین شد

یھ دونھ . ولی بعد پشیمون میشم! نمی دونی چقدر بھ خاطر تو بھ انوش طعنھ می زنم -

  .داداشمھ

  .لوی اشکم رو گرفتمیاد شھرام افتادم و بھ زور ج

  .من راضی نیستم الھام -
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 .انوش اصلاً نمی تونھ زن نگھ داره... زندگی شون مثل ھمون موقع ھا شده جنگ اعصاب -

 .ظاھرش ھمھ رو کشتھ بود و باطنش منو. بھ خاطر اینکھ عاطفی نیست -

 چون فکر می کنھ باید خوددار باشھ،... نمی تونھ حرف دلشو بزنھفقط . عاطفی ھست -

 !مرده

  !شیده: پوزخند زدم کھ گفت

  .بھ طرفش برگشتم و منتظر موندم. لحنش غیر معمولی بود

  اگر جدا بشن تو حاضری برگردی؟ -

جدا شدنش تو فامیل و آشنا بھ معنی اینھ کھ . انوش خیلی حسابگره دختر خوب: خندیدم و گفتم

  !تازه ھمھ ی این اتفاق ھا سر بچھ ست... مشکل از اونھ

بچھ رو ھم ... اما اگھ زن اولش برگرده دیگھ حرفی پشت سرش نیست: داد و گفتالھام سر تکون 

  .یھ کاری می کنید

  .نمی خوام ناراحت بشی ولی مرزھایی کھ من و انوش شکستیم دیگھ درست بشو نیست -

 تو اصلاً دوستش داشتی؟ -

  .نھ: خیلی رک گفتم. خودم ھم ھیچ وقت نفھمیدم

  ش تنگ نشد؟توی این دو سال دلت یھ ذره ھم برا -

. مخصوصاً اوایل جدایی مون ھمھ ش حس می کردم یھ چیزی رو گم کردم. یھ کمی تنگ شده بود

  .نھ: اما برای اینکھ امیدوار نشھ گفتم

  نمیری داخل؟: ناراحت شد ولی بحث رو عوض کرد

  !من یھ مشت سنگ و آھن رو مقدس نمی دونم -

 .ما ھم بھ خاطر سنگ و آھن نمیریم اون تو -

  پس چی اون توئھ کھ بیرون نیست؟:  گفتمخندیدم و

  .کمی مکث کرد

  آره؟. حتماً اون تو فضا معنوی تره: خودم گفتم

چیز پیچیده ای نیست خانوم . ما فقط اون ھا رو واسطھ قرار میدیم: الھام ھم خندید و گفت

  !روشنفکر

  اره؟فکر می کنی شرک شاخ و دم د... ولی خدا خودش گفتھ منو بدون واسطھ صدا بزنید -

 !نمی خوای کفش ھات رو در بیاری، چرا بھونھ می گیری؟ -
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  .خندیدیم و بھ طرف در حرکت کردیم

  .من و تو، توی بحث ھای عقیدتی بھ نتیجھ نمی رسیم. ولش کن -

اول بریم ھمین : سوار ماشین الھام شدیم کھ گفت. چادرھامون رو در آوردیم و تحویل دادیم

  .فروشگاه پایین

 .یزی بگیری؟ راضی بھ زحمت نیستممی خوای برای من چ -

  .خندید و راه افتاد

  .واسھ آقامون! نھ خیر -

  شما رو کی تو لباس دامادی می بینیم؟حالا این حاج آقای -

 . شھریور٣٠. انداختیم واسھ آخر تابستون -

 !چقد زود؟ -

 .انقد بابا رو کلافھ کردم، فقط می خواد ردم کنھ -

 کی جھیزیھ می گیری؟ -

 .یھ چیزایی ھم با پول خودم می گیرم. خونھ ی میلاد اثاث داره.. . نمی خوام ھیچیگفتم -

 کوچیکھ؟ -

  .یھ خوابھ ست. خیلی: خندید و گفت

  جشن نمی گیرید؟ -

پولش رو بابا میده ولی شمال ! بھ کسی نگی. بھ خاطر آبروی بابا جلوی مردم... می گیریم -

 .می گیریم کھ ھمھ فکر کنند از طرف خانواده ی میلاده

 احت نشد؟میلاد نار -

بھ زور جلوی خانواده ش . این چیزھا توش گمھ. نمی دونی چقدر طفلک رو اذیت کردم -

 .وایساد

دو تا ذرت .  فروشگاه بزرگی کھ چند خیابون پایین تر از امامزاده بود پارک کردماشین رو جلوی

دیم کھ دوباره موقع خریدن دور و بر رو نگاه کر. مکزیکی از جلوی ورودی گرفتیم و وارد شدیم

  . آشنایی ما رو ندیده باشھ

یھ . جلوی لباسفروشی ھای مردونھ توقف می کرد و می دونستم می خواد برای میلاد چیزی بگیره

  .خیلی دوست داره. بھ رنگ چشم ھاش میاد: پیراھن خیلی ساده ی شکلاتی گرفت و با ذوق گفت
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فقط خندیدم و .  ھاش یادم نمیومدتوی این دو سال من فقط دو بار میلاد رو دیده بودم و رنگ چشم

خوشبختی چھ چیزی غیر از این می تونست . بھ ھیجانش برای انتخاب کاغذ کادو نگاه کردم

  !باشھ؟

 .ظرف ھای ذرت رو داخل سطل زبالھ انداختیم. از مغازه بیرون اومدیم و مشغول دور زدن شدیم

 سر پاساژ گردی توی تھران برای انوش و آرام و دوست ھاش پدرم روبھ یاد روزھایی افتادم کھ 

حتی مجبور شدم وسط فرجھ ھای پایان ترم بھ پاریس برم و اونجا . خرید عروسی در آورده بودند

  .یھ سری سفارش بدم

  اصلاً گوش میدی؟ -

 چی؟ -

 !بعد میگھ چرا بھ من میگید تو فکری؟ -

دست الھام رو . افتادچشمم بھ آویزھای نقره ای مردونھ . از جلوی مغازه ای رد شدیم. لبخند زدم

  .کنار من بھ ویترین نگاه کرد. گرفتم کھ صبر کنھ

  !میلاد انقد بدش میاد یھ چیزی بھ خودش آویزون کنھ -

 جدی؟ -

. اون روز خیلی میخ پلاک شده بود. دنبال یھ پلاک شبیھ مال ایمان می گشتم کھ برای رستار بگیرم

  .ک تر کھ زیاد جلب توجھ نکنھبا زنجیر خیلی ناز. یھ چیزی شبیھ ھمون انتخاب کردم

  !  ؟R:  الھام با لبخند گفت. با بستھ ی گردنبند بیرون اومدم

  چیھ؟ -

  رو ما نمیشناسیم؟Mr  Rاین  -

- Miss R 

 !! دونممی. بلھ. بلھ -

□  

بعد از چند ثانیھ بھ خودم اومدم و . ھمھ جا تاریک بود. با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم

یک نصفھ .  جواب دادم و ھمزمان بھ ساعت روی پاتختی نگاه کردمگوشی رو. روی تخت نشستم

  !شب

  .خانوم ببخشید. خانوم: صدای دختری توی گوشی پیچیده بود

  میشنوم؟. بلھ: با صدای گرفتھ گفتم
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  .خانوم من خواھر مجیدم -

  چی شده؟: گوش ھام رو تیز کردم و گفتم

  .داداشم حالش بده! خانوم: صدا قطع و وصل می شد

  الان کجایید؟چرا؟  -

 .بابام تھران نیست. تب داره خانوم -

  .کجایید؟ آدرس بده: تکرار کردم. اگر بود ھم مسلماً خونھ نبود

  .بھ زور یھ آدرسی داد کھ شک داشتم بتونم پیدا کنم

تا بھ حال تو . ھول شده بودم و نمی دونستم باید چکار کنم. سریع لباس پوشیدم و سوئیچ رو برداشتم

تازه اون ھا . خواستم ایمان رو خبر کنم اما جلوی پونھ روم نشد. ی قرار نگرفتھ بودمھمچین موقعیت

نھایتش این بود کھ . ناخودآگاه بھ طرف اتاق رستار رفتم. کھ چیزی از مجید و موسسھ نمی دونستند

و  کھ در رخواستم با موبایلش تماس بگیرم. امیدوار بودم کھ خواب نباشھ. در زدم. باھام نمی اومد

  .باز کرد و با تعجب نگاھم کرد

  چی شده؟ -

 !یکی از دوست ھام مریضھ -

 چرا بھ من میگی؟ -

 .ولش کن. ھیچی -

ھمین کھ ماشین رو جلوی در پارک کردم، ناصری . بھ طرف پلھ ھا دویدم. نمی خواستم دیر برسم

بھ . ن نبود البتھ تقصیر او.نازل شد و با بدبختی قانعش کردم کھ اتفاق خاصی نیفتاده و بذاره برم

بعداً یھ بھانھ ای برای بابا جور می کردم چون آفتاب طلوع نکرده، . عنوان نگھبان مسئولیت داشت

  .ھمھ چیز رو کف دست بابا میذاشت

. ترمز کردم کھ برسھ. ماشین رو از در بیرون می بردم کھ از آینھ رستار رو در حال دویدن دیدم

  .پرید توی ماشین و من با سرعت راه افتادم

  مگھ دوستت خانواده نداره؟ -

 .نھ -

خیلی خوب آدم ھا . از این کھ با من اومد خوشحال بودم. دیگھ چیزی نپرسید کھ خیلی عجیب بود

 بھ انوش اگر قرار بود.  زیرش در می رفتاگر بھ ایمان می گفتم یھ جوری از. رو درک می کرد
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کردم کھ در حال بستن دکمھ ھاش بھش نگاه . بگم، نھ خودش می اومد و نھ اجازه می داد من برم

  .بود

  خواب بودی؟ -

 .نھ -

 مزاحم شدم؟ -

  فندک داری؟: بین لب ھاش گذاشت و گفت. سیگاری از بستھ بیرون آورد

  !فندکم کجا بود. نھ -

انقدر آرامش داشت کھ .  و مشغول مرتب کردن موھاش شدسیگار رو روی داشبورد گذاشت

  .استرس من ھم از بین رفت

ود و من نیم ساعتھ خودم رو بھ محلھ ی قدیمی ای کھ آدرسش رو گرفتھ بودم، خیابون ھا خلوت ب

بھ خودم لعنت . در و دیوارھا ھمھ شبیھ ھم بود و پلاک درست و حسابی ھم نداشت. رسوندم

تا من خونھ رو پیدا می کردم، ھزار تا اتفاق ممکن بود . فرستادم کھ نگفتم بھ اورژانس زنگ بزنھ

نور تنھا لامپی کھ گوشھ ی کوچھ بود، . تھای این کوچھ ی تنگ پارک کرده بودمماشین رو ان. بیفتھ

رستار بازوم رو گرفت و بھ خودش . فضا رو زیاد روشن نمی کرد و من ترس برم داشتھ بود

  !!ستی تنھا بیای اینجا؟امی خو: با سرزنش گفت. نزدیک کرد

 بھ در کوتاه زنگ گ زدم وچند بار زنسریع. خودش بود. نور گوشی رو روی پلاک بعدی انداختم

رستار چند بار بالا پرید کھ ببینھ چراغ . »خدا کنھ اشتباه نکرده باشم«توی دلم گفتم . زده کوبیدم

تو رو . خانوم: در با شدت باز شد و ھمون دختر دست من رو کشید و گفت. ھاشون روشنھ یا نھ

  !خدا

  .کن تا بیامماشین رو روشن : سوئیچ رو بھ رستار دادم و گفتم

وارد اتاق کھنھ ای . حیاط انقدر کوچیک بود کھ بیشتر از چند قدم نمی شد. بھ سمت داخل دویدم

از . شدیم کھ با یھ لامپ مھتابی روشن بود و از در و دیوار تیکھ ھای پارچھ و لباس آویزون بود

شده ای خوابیده بود مجید روی پتوی تا . قابلمھ و بشقاب گرفتھ تا رخت خواب توی اتاق ریختھ بود

داغ . سریع کنارش نشستم و دستم رو روی صورتش گذاشتم. و صورتش پر از عرق و سرخ بود

.  می ترسیدم کھ ھر لحظھ تشنج کنھ.چند بار صداش کردم کھ ھیچ عکس العملی نشون نداد. بود

  تو ھم میای؟: رو بھ دختر گفتم. توی ھمون پتو پیچیدمش و بھ طرف در رفتم

  .آره -
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ھم برای بی پناھی این بچھ ھا . بغض عجیبی توی گلوم مونده بود. الم تمام طول کوچھ رو دویددنب

تنھا امیدم بھ . ھم برای خودم کھ توی تاریکی شب نمی دونستم باید چھ غلطی کنم. ناراحت بودم

، انقدر بھ این فضا و آدم ھاش بدبین شده بودم کھ اگر ماشینم رو سر جاش نمی دیدم. رستار بود

  .اما ماشین ھمون جا بود. تعجب نمی کردم

□  

صدای گریھ و نالھ ی اون دختر کھ ھنوز اسمش رو نپرسیده بودم از یھ . کنار تخت ایستاده بودم

شد و بعد دکتر کشیک وارد اتاق . طرف و رنگ آبی اتاق از طرف دیگھ حسابی روی اعصابم بود

  .ع رسیدیدبھ موق:  خواھرش گفتاز نگاھی بھ لباس ھای مجید و

  .انقدر اوضاع ناامید کننده بود کھ فکر نمی کردم این حرف رو بزنھ

  !می تونست یھ تشنج خطرناک باشھ -

 کی بھتر میشھ؟ -

 .یکی دو ساعت دیگھ -

 بستری میشھ؟ -

 .تا وضعیتش تثبیت بشھ، می مونھ. بلھ -

 .ممنون دکتر -

 بیمار چیھ؟شما نسبتتون با  -

  .مربی ش ھستم: دم کھ باید راستش رو بگمچند ثانیھ فکر کردم و بھ این نتیجھ رسی

  !مربی؟ -

تو یھ موسسھ کھ از بچھ . من یھ مربی داوطلبم: در رو بستم و گفتم. بھ طرف در راھنمایی ش کردم

  .حمایت می کنھیا بچھ ھایی کھ خانواده ی ضعیفی دارند، ھای خیابانی 

  .باید از سر و وضعشون می فھمیدم. بلھ -

ولی فردا می تونم . مثل اینکھ پدرشون شھرستانھ... ون نیستمبھ ھر حال من اختیاردارش -

 .موسسھ رو در جریان بذارم

سعی می کنیم عفونت رو بر طرف . نگران حال بیمار ھم نباشید... حتماً این کار رو بکنید -

 .تب ھم کھ کنترل شده. کنیم

 .ممنون -

  . روی اون کاناپھ دراز بکش...نگران نباش حال داداشت خوبھ: در رو باز کردم و با لبخند گفتم
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رستار از . روی یکی از صندلی ھای انتظار نشستم. دختر سر تکون داد و من بیرون اومدم

تو : کنارم نشست و گفت.  ترجیج داده بود بھ آسانسورحسابداری برگشت و مثل ھمیشھ پلھ ھا رو

  حالت خوبھ؟

  .آره -

. یزی نپرسید کھ این بیشتر شرمنده م کردانتظار داشتم کلی درباره ی امشب سوال پیچم کنھ اما چ

  .مرسی بھ خاطر امشب: دستش رو توی دستم نگھ داشتم و گفتم

  !ھمھ ی برنامھ ھام رو بھ ھم ریختی... تو چرا انقدر خوبی؟:  ثانیھ سکوت گفتدبعد از چن

  داشتی؟ای چھ برنامھ  -

در واقع . زی رو نداشتمحوصلھ ی فکر کردن بھ چی. شونھ بالا انداخت و بھ رو بھ رو خیره شد

  نگران پسره ای؟: خودش گفت. نمی دونستم باید چی بگم

  .آره -

پس : کنارش خم شدم و گفتم. مدتی بعد کھ چشم ھای باز مجید رو دیدم نگرانیم بر طرف شد

  بالاخره بیدار شدی؟

 دستش .لبخند زد کھ این اولین باری بود کھ توی این چند ماه انقدر عمیق روی صورتش دیده بودم

  .رو کھ دیگھ داغ نبود گرفتم

  خوبی؟ -

خواھرش کنار تخت نشست و با آستین روی چشم ھاش . سرش رو تکون داد و خواست بلند بشھ

بغلش . نشست و با دیدن من و خواھرش یھو زیر گریھ زد. بھ مجید کمک کردم تا بشینھ. کشید

  .ھمین. فقط یھ ذره تب کردی. چیزی نیست مجید: کردم و گفتم

نمی دونستم اگر یھ کم دیر می کردم چھ اتفاقی . ش رو ناز کردم و اون ھم یھ دقیقھ تو بغلم موندسر

  .ممکن بود براش بیفتھ

□  

  .این سومین باره: خانوم صالحی خندید و گفت

  نھ؟ حالش خوبھ؟. مزاحم شدم. ببخشید -

 .حال مجید ھم خوبھ. مزاحم نیستی عزیزم -

 می تونم باھاش حرف بزنم؟ -

  .بھتره کھ حرف نزنھ: می مِن مِن گفتبعد از ک
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  .مشکلی نیست. می فھمم. بلھ: برای اینکھ برداشت بدی نکنھ گفتم

بعد از بیمارستان فقط بھ اندازه ی لباس عوض . دیشب اصلاً نخوابیده بودم. خداحافظی کردیم

ن رو آخرھای ترم بود و نمی شد کلاس بچھ ھای کانو. کردن و رسوندن رستار، خونھ رفتھ بودم

 پلک ھام رو .خستھ تر از اینکھ حتی برای ناھار بھ رستوران برم. خیلی خستھ بودم. تعطیل کرد

دلم می خواست روی ھمین کاناپھ دراز بکشم ولی ھر . بستم و سرم رو بھ پشتی کاناپھ تکیھ دادم

  .لحظھ ممکن بود کسی وارد اتاق اساتید بشھ

چشم ھام رو باز کردم و نگاھم . دوباره می خارید. نوکش رو خاروندم. حس کردم بینی م می خاره

روی میز جلوی کاناپھ نشست . افشار ھم خندید و عقب رفت. خندیدم. بھ یھ جفت چشم مردونھ افتاد

  .یکشنبھ ھای عزیز: گفتبا لبخند و 

  !میشکنھ -

 .یکی دیگھ می خرم. عیبی نداره -

 آبرو ریزی ش چی؟ -

   ھات پف داره؟چرا چشم: کنارم روی کاناپھ نشست و گفت

  .خوابم میاد -

  !بیا اینجا: بازوش رو باز کرد و گفت

. ابروم رو بالا انداختم و چیزی نگفتم. خودش خندید ولی بھ نظر من حرفش اصلاً خنده دار نبود

  .خواستم بیرون بکشم اما محکم تر نگھ داشت. جلوتر اومد و دست ھام رو گرفت

  !شیده جان -

 !!حالتون خوبھ؟ -

 !من خوبم عزیزم -

  !ولی من شک دارم: تک سرفھ ای کردم و گفتم

یک سالھ می خوام چیزی . من دیگھ از این موش و گربھ بازی ھا خستھ شدم: لبخند زد و گفت

  .اما نمی ذاری... بگم

  .شاید بھتر بوده کھ نگید -

 .اون رو دیگھ من تشخیص میدم -

  .دش نیاوردبھ در نگاه کردم کھ یادش بیاد ممکنھ کسی وارد بشھ اما بھ روی خو

  !انگشتر ھم ھمراھمھ... می خوام خیلی رسمی ازت تقاضای ازدواج کنم -
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اصلاً نمی دونستم چی . خیلی غافلگیر شده بودم! انتظار یھ ھمچین چیزی رو داشتم ولی نھ ازدواج

  .بگم

  چرا حرف نمی زنی؟ -

 چی بگم؟ -

 .ولی یھ چیزی بگو. توقع جواب ندارم -

  .باشھ فکرھامو می کنم: دست ھام رو بیرون آوردم و گفتم

  ھمین؟: با دلخوری گفت

  .لازمھ یادآوری کنم کھ من بچھ دار نمیشم و یھ بار طلاق گرفتم -

 .پس من ھم یادآوری می کنم کھ این ھا نبوده کھ باعث شده تا الان سکوت کنم -

  .اجازه بدید فکر کنم: نفس عمیقی کشیدم و گفتم

  !زیاد منتظرم نذار -

ش خیلی ناگھانی بود، من انقدر درباره ی ھمچین اتفاقی فکر کرده بودم کھ با اینکھ کار. لبخند زدم

  .بدونم جوابم چیھ

□  

زیرچشمی بھ مامان و بابا . خیارھای پوست کنده رو برداشتم و مشغول خرد کردن برای سالاد شدم

  .و پونھ و ایمان نگاه کردم کھ بھ من زل زده بودند

  ودی؟دیشب کجا رفتھ ب: بالاخره بابا پرسید

یھ « توی دلم گفتم . حالا رستار ھم چشم از پنجره برداشتھ بود و بھ من نگاه می کرد. نگاھش کردم

. ریحانھ مریض شده بود: و خیلی عادی جواب دادم» !دونھ دروغ کھ این حرف ھا رو نداره

  .خانواده ش ایران نیستند

  !ریحانھ؟: ھمھ ھمزمان گفتند

  یست؟پونھ یادت ن. دوستم. ریحانھ دیگھ -

  اون ریحانھ رو میگی؟. آھان: پونھ گیج نگاھم کرد و بعد از چند ثانیھ سکوت، گفت

  .حالا ھمھ بھ پونھ نگاه می کردند

  حالش خوب بود؟. زیاد ایران نمیاد. یکی از بچھ ھای دانشگاه -

 .اومده بود بھ مادربزرگش سر بزنھ. سلام رسوند. آره -

 مریضی ش چی بود؟ -
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 .از پلھ ھا افتاده بود -

یھ تیکھ پوست . » . مگھ چیھ،حالا چند تا دروغ بیشتر«توی دلم گفتم . ونھ خندید و کنارم نشستپ

  شستی دیگھ؟: خیار برداشت و گفت

  .آره -

  !چرا تا حالا اسمش رو نشنیده بودیم؟: فکر کردم مشکل حل شده ولی بابا دوباره گفت

مگھ ما ھمھ ی دوست ھای . ھولش کنید دیگ: خواستم چیزی بگم کھ ایمان بھ جای من جواب داد

  شیده رو میشناسیم؟

  .ایمان ھیچ وقت با بابا تند حرف نمی زد. مامان براش چشم غره رفت. با تعجب نگاھش کردم

  .ایمان از پلھ ھا بالا رفت. بابا بھ روی خودش نیاورد و کنترل تلوزیون رو برداشت

  ریحانھ جون سراغ منو نگرفت؟ -

  !ھیس: ردم و گفتمصدام رو مثل خود پونھ آروم ک

  من ھم نباید بدونم؟ -

 .کار خیر بود. چیز خطرناکی نیست -

 .بده بقیھ ش رو من درست کنم... ھر چی تو بگی -

 ایمان چھ ش بود؟... تموم شد -

 .نمی دونم چرا انقدر میره پیشش. دوباره ھمون دوستش رو دیده -

 .نگران نباش. جواد پسر خوبیھ -

  .لبخند زد و سرش رو چرخوند. سمت رستارپونھ بھ طرف تلوزیون برگشت و من بھ 

□  

. قرار بود تا نیم ساعت دیگھ جلسھ ی ھیأت مدیره برای پذیرش یا رد طرح قوطی ھا تشکیل بشھ

دوباره رو بھ شیرازی . بھ ھمون اندازه ای کھ فکر می کردم رد میشھ، امیدوار بودم کھ قبول بشھ

  مطمئنید نمی خوایید ھمراه من بیایید؟: گفتم

  خودم موافق صد در صد نبودم، از چی دفاع کنم؟من  -

  .باشھ: لبخند زدم و گفتم

ولی می دونستم بھ خاطر این نمیاد کھ از جوی کھ معمولاً تو سالن جلسات ایجاد می شد، استرس 

پوشھ ی . یھ پانچو و شال مشکی با جین یخی پوشیده بودم. خیلی بھ خودم رسیده بودم. می گرفت



 137 

: قبل از خارج شدن ابراھیمی بلند گفت. رو داخل کیفم گذاشتم و بیرون زدمطرح ھا و گزارش ھا 

  !موفق باشید

  !بالاخره یھ نفر گفت: برگشتم و گفتم

اتوماتیک وار بھ سمت ھم . خودش بیرون اومد. بچھ ھا خندیدند و من بھ طرف دفتر رستار رفتم

  .حتی امروز ھم کت و شلوار نپوشیده بود. حرکت کردیم

  می خوای بیایی؟اینطوری  -

 مگھ چیھ؟ -

 !مھمونی خانوادگی کھ نیست! جلسھ ی رسمیھ -

 !بی خیال -

  بابات رسیده؟: بدون مقدمھ گفتم

  .تو اون ساختمون. با نویده -

 رأی بابات چیھ؟ -

  .از کسی نپرسیدم. نمی دونم: خندید و گفت

  برادرت نمی دونھ؟ -

 .نمی دونم -

  !پس تو بھ چھ درد می خوری؟: اخم کردم و گفتم

  وای رأی سعیدپورھا رو بخری؟می خ -

 .از رأی مثبت بابا ھم کھ مطمئنم. نادری ھا کھ چشمشون بھ دھن انوشھ. آره -

 چی؟رأی مثبت بابام در مقابل  -

  خوبھ؟. وصیت می کنم یکی از نوه ھام، یکی از نوه ھای تو رو بگیره: با خنده گفتم

  !ی بھتری داشتندقبلاً خانوم ھای خوشگل پیشنھادھاولی ! فرض محال، محال نیست -

  !حتی ادای این مردھا رو ھم نمی تونی در بیاری: سرم رو بھ بازوش چسبوندم و گفتم

  .اه، اه، اینطوری نکن: یھ قدم عقب رفت و گفت

  .بی ادب -

 !سعیدپور بزرگ واسھ من تره ھم خرد نمی کنھ... بھ ھر حال -

خنده .  سال نشون می داد٢٨ از حتی کراوات ھم زده بود کھ سنش رو بیشتر. در دفتر ایمان باز شد

  مشغول لابی کردن بودید؟! بھ بھ: بھ طرف ما اومد و گفت. م گرفت
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  .بھ نتیجھ نرسید: من

  .بریم عزیزم: رستار دستش رو دور بازوی ایمان انداخت و گفت

با کف کفش روی جین مشکی رستار کشیدم کھ . حرکتش حالت شوخی داشت ولی بھ من برخورد

  ! می کنی؟ دیوونھچکار: بلند گفت

  .بھت میاد -

. سالن جلسھ ھا طبقھ ی سوم بود. ازشون فاصلھ گرفتم و تند تند پلھ ھا رو بالا رفتم. ایمان خندید

فکر می کردم اولین نفری ھستم کھ وارد سالن میشھ اما . ھنوز صدای خنده ی ایمان شنیده می شد

روی یکی از صندلی ھا . تھ بودانوش روی صندلی مدیرعامل کھ رأس میز بیضی شکل بود، نشس

  .نشستم و سعی کردم نسبت بھ نگاه ذره بینی انوش بی تفاوت باشم

  !صدای خنده ی داداش جونت میومد -

 ایرادی داره؟ -

 .نھ -

- ... 

 لازم بود ھمھ رو بندازی تو دردسر؟ -

 .اگر منطقی باشھ، تصویب میشھ. من از طرحم دفاع می کنم!... دردسر -

  .یرھای رئیس گلھ شده بود و من کم کم احساس خطر می کردمچشم ھای قھوه ایش شبیھ ش

با چھ امیدی . سعیدپورھا ھم کھ سایھ ی شما رو با تیر می زنند... رأی پدر من کھ واضحھ -

  اینجا نشستی؟

 .این یھ جلسھ ی کاریھ، نھ خانوادگی -

ی انقدر ایراد توی گزارشت بود کھ با گریھ از این اتاق بر. پس منتظر ترور شدن باش -

 .بیرون

اما خونسردی خودم رو حفظ کردم و . از حرفش ترسیدم چون انوش حرفی رو رو ھوا نمی زد

  ! دیدن گریھ ی منیتو ھم کھ عاشق: گفتم

  !!اتفاقاً برعکس -

اگر از یھ چیزت خوشم می اومد، ھمین : روان نویس توی دستش رو بھ طرفم گرفت و ادامھ داد

  !چشم ھا بود
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. حس کردم ممکنھ چیزی شنیده باشھ. ا با وارد شدن پدرش سکوت کردمخواستم جوابش رو بدم ام

احوالت : بعد از نگاه ھای عجیب بھ ما و بررسی اوضاع گفت. روی یکی از صندلی ھا نشست

  چطوره دختر؟

  .خوبم عمو -

 بقیھ دیر نکردن؟ -

 .می رسند -

گاه منتظر وارد شدن ناخودآ. پدرش نگھ داشت و ھر دو وارد شدندچند ثانیھ بعد نوید در رو برای 

حس . دو تا از مدیرھای بخش مالی و حسابداری ھم وارد شدند. رستار بودم اما خبری ازش نشد

رئیس کارگاه قوطی سازی ھم . صندلی ھای خالی، کنارم چشمک می زدند. کردم پدرم دیر کرده

بابا . ھمراھش بودندایمان و رستار ھم . در باز شد و بابا داخل اومد. ھمھ منتظر بابا بودند. رسید

دکمھ ی پیراھن . رستار دقیقاً رو بھ روی پدرش بود. کنار من نشست و رستار و ایمان ھم کنارش

. قبلاً اینطوری ندیده بودمش. زیتونی ش رو باز گذاشتھ بود و موھاش روی شونھ ھاش پخش بود

 شلواری واقعاً وصلھ کنار این ھمھ مرد کت و. انگار از قصد تفاوت ھاش رو برجستھ تر کرده بود

من و دو نفر دیگھ کھ یکی شون دبیر جلسھ بود تنھا زن . ظاھراً ھمھ اومده بودند. ی ناجور بود

  .ھای جمع بودیم

□  

بعد از نیم ساعت وراجی درباره ی طرح ھا و قدم زدن جلوی بورد سالن، یھ جرعھ آب خوردم و 

  . توی صورت ھا دقیق شدم

  .نمونھ ھا رو نشون بدید. ممنون:  برداشت و با لبخند گفتانوش دستش رو از زیر چونھ ش

ھر کدوم از عکس ھا کھ رد می شد، چھره ھا . لت رفتم و اسلاید ھا رو عوض کردمتببھ سمت 

سراغ ھزینھ ھایی کھ برآورد . دیگھ کامل خودم رو باختھ بودم. بیشتر شگفت زده نشون می داد

.  بھ انوش مینداختم کھ نتیجھ ش رو توی صورتش ببینمبعد از ھر جملھ نگاھی. کرده بودم، رفتم

  .رئیس کارگاه ھم درباره ی ساخت و کلاً زمان و ھزینھ ی لازم برای قالب زدن توضیح داد

البتھ مبلغ ممکنھ اول زیاد بھ نظر برسھ ولی توجھ داشتھ باشید کھ بیشترش مربوط بھ : سریع گفتم

  .قالب ساختن ھست کھ فقط یک بار لازمھ

  . انداخت از آب معدنی جلوش بلند کرد و بھ مدیر بازاریابینوش نگاھش روا
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در حال حاضر وضعیت تولید و : آقای بھزاد بھ جمع نگاھی انداخت و شروع بھ صحبت کرد

! وقت قمار کردن روی فروش جنس ھا نیست... توزیع در کشور شرایط بحرانی رو میگذرونھ

حجم ھای نھ دار و بچھ ھایی بیفتھ کھ ھیچ کدوم نھ قراره این قوطی ھا بھ دست زن ھای خو

  !رو میشناسن، نھ از مدرنیسم و پست مدرنیسم اطلاعی دارندافلاطونی 

انوش دستش رو زیر چونھ زد و بھ سمت مدیر . رو خیلی غلیظ بھ کار برده بود» قمار«و واژه ی 

  .مالی نگاه کرد

املات با چک ھای بلند مدت انجام چند ماھی ھست مع: آقای شمس تک سرفھ ای کرد و گفت

. میشھ، ھمچنین بھ دلیل تحریم ھای اقتصادی و مواد اولیھ ی گرون، میزان تولید پایین آمده

  .بنابراین من ھرگونھ تغییر با ھزینھ ی بالا رو بھ شدت منع می کنم

  نظر شما بھ عنوان مدیر تولید چیھ؟: و رو بھ ایمان ادامھ داد

  .ن انداختایمان اول نگاھی بھ م

یا مواد اولیھ ی گرون می خریم و تولید . من حرفتون درباره ی تولید پایین رو قبول ندارم -

معمولی داریم یا نمی خریم و تولید پایین داریم کھ در این صورت این بودجھ می تونھ 

  .صرف اصلاحات بشھ

 بود با لب و بینی ش ادا در لبخند زدم و ابروم رو بالا انداختم کھ کم مونده. دوباره بھ من نگاه کرد

 .در واقع پیچونده بود. خودش ھم نفھمید چی گفتھ. بیاره

فروش محصولات تو بازار ھای : بھ طرف انوش چرخوندش و گفت. رستار روی صندلیش لم داد

 .مثل قطر. ھمینطور کھ نمایندگی ھا کم کم داره از کار میفتھ. خارجی بدون تغییر، امکان نداره

بھ نابود شدن خودتون می خوایید بشینید و ... م خودمون رو ھم دست کم نگیریدسطح سواد مرد

  !نگاه کنید؟

  .سودی کھ از صادرات می بریم این ھزینھ ھا رو جبران می کنھ: من ھم تأیید کردم و گفتم

  . انوش بھ چھره ی مسئول حسابداری نگاه کرد

 مثل اینکھ متوجھ نیستید، بودجھ ای برای این :خانوم سھرابی اجازه ی صحبت خواست و گفت

  ! نیست پرھزینھفعلاً زمان این تغییرات!  نداریمطرح

  . سر جام نشستم. حرف آخر رو زده بود و دیگھ چیزی برای گفتن نداشتم

من بھ . حرف ھای موافق و مخالف رو شنیدیم. مباحثھ ی خوبی بود: انوش شروع بھ صحبت کرد

  .تصمیم نھایی با سھامدارھاست... اما. اجرای این طرح رو صلاح نمی دونمعنوان مدیر کارخونھ 
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  . خیلی کوتاه موضع خودش رو مشخص کرده بود. بھ من نگاه کرد

رأی شما مثبتھ یا ! جناب نادری: دبیر جلسھ اعلام کرد.  دقیقھ کھ بھ استراحت گذشتھ بود٢بعد 

  منفی؟

  .منفی. رهرأی من، رأی دکت: پدر انوش بدون معطلی گفت

  ».نمی گفتی ھم ھمھ می دونستند«توی دلم گفتم 

مطمئن بودم کھ رستار پدرش رو ندیده بود کھ باھاش حرف . حالا ھمھ بھ سعیدپور نگاه می کردند

نوید ھم کھ . البتھ ازش توقع نداشتم کھ بھ خاطر من، از پدری کھ ولش کرده چیزی بخواد. بزنھ

  .رسماً در حال چرت زدن بود

شاید . ور چشم ھاش رو کھ با تأسف روی ظاھر رستار می چرخید، بھ طرف بابا برگردوندسعیدپ

نشونھ ھای حرص خوردن توی حرکت . »!پسر من کجا و پسر نادری کجا«توی دلش می گفت 

انگار ھمھ می دونستند کھ این طرح چقدر برای . بھ طرف من نگاه کرد. عصبی دست ھاش بود

  .ودجمع سکوت کرده ب. من مھمھ

سعیدپور با کت و شلوار و موھای خاکستری خوش فرم بھ صورت من زل زده بود و چیزی نمی 

و یھ دونھ از اون لبخند ھای پسرکشم رو تحویلش » بگو مثبت. بگو مثبت«توی دلم گفتم . گفت

  . دادم

  جناب سعیدپور رأی تون رو اعلام نمی کنید؟: دبیر جلسھ گفت

  !مثبت: بالاخره با خنده گفت.  لبخند من ھم عمیق تر می شدھر چقدر انتظار طولانی می شد،

. بابا بھ طرفم برگشت. از خوشحالی و ھیجان خندیدم و با خودکار توی دستم چند ضربھ بھ میز زدم

سریع خودکار رو کنار گذاشتم و . انتظار داشتم بخنده و تبریک بگھ ولی روی صورتش اخم بود

 ایمان کھ سرش رو طوری خم کرده بود کھ از فاصلھ ی بابا و .دست ھام رو روی زانوھام گذاشتم

صورت رستار کاملاً بی تفاوت بود و بھ پدرش زل زده . رستار من رو ببینھ، چشمک کوچیکی زد

چون توی جلسھ من طرف . باید بھ خاطر حرف زدن با پدرش حسابی ازش تشکر می کردم. بود

  .بازنده بودم

ھمھ یا در حال لم دادن بودند یا بلند شدن کھ بابا .  میز پرت کردانوش عینکش رو در آورد و روی

  !!منفی: بلند گفت

بابا بھ صورت سعیدپور نگاه . سکوت دوباره بھ فضا برگشت. ھمھ سر جای خودشون متوقف شدند

  .طرح با دو رأی منفی رد شد: بھ گوش ھای خودم اعتماد نداشتم کھ دبیر جلسھ گفت. می کرد
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چشم ھا بھ طرف من برگشتھ بود . کاش رأی منفی مال سعیدپور بود نھ بابا. ب نبودحالم اصلاً خو

لوس بازی در . جلوی خودم رو گرفتم و بھ میز نگاه کردم. نزدیک بود بزنم زیر گریھو من 

صبر کردم کھ اولین نفر نباشم کھ از در خارج . آوردن توی خونھ شاید جواب بده ولی اینجا نھ

  .میشھ

کیفم رو . می دونستند کھ نیاز بھ تنھایی دارم. حتی بابا و ایمان. ھ بیرون رفتھ بودندتقریباً ھم

بھ در نرسیده کسی مچم رو نگھ داشت کھ ندیده مطمئن بودم این . برداشتم و بھ طرف در رفتم

  .چریکی فقط از انوش بر میاد حرکت ھای

ھر جور تقلایی جلوی . ادمبی حرکت ایست. نزدیک در بود و با شمس و سھرابی صحبت می کرد

چند ثانیھ بعد، دبیر جلسھ آخرین نفری بود کھ . کارمند ھا شخصیت خودم رو زیر سوال می برد

  . بیرون رفت

  پوزخند شمس رو ندیدی؟! این چھ کاریھ؟: دستم رو بیرون کشیدم و عصبانی گفتم

  !گور باباش: با خونسردی گفت

  ! حرف بزنیمدبای: سمت در حرکت کردم کھ دوباره گفتبھ 

تو ھنوز نفھمیدی من وقتی . دو سال تمام با ھم دعوا کردیم: فاصلھ گرفتم و عصبانی تر از قبل گفتم

  !ناراحتم باید تنھا باشم؟

اوایل ازدواجمون . البتھ کمی اغراق کرده بودم. چیزی نگفت و من مستقیم بھ طرف دفترم رفتم

مسئولیت با . من یھ مدتی نیستم. طرح رد شد: گفتمدر رو باز کردم و رو بھ جمع . دعوا نمی کردیم

  .آقای شیرازیھ

پور رد داگر با رأی سعی. ھر سھ با تعجب و ناراحتی نگاھم می کردند کھ این بیشتر اذیت می کرد

 !خدافظ: خواستند چیزی بگن کھ گفتم. می شد ھیچ وقت کارم رو ول نمی کردم

□  

سرعتم رو کم کردم . قا یوسف بھ ھمون سمت می رفتبابا ھم ھمراه آ. بھ طرف پارکینگ می رفتم

این ھمھ . سعیدپور و نوید و پدر انوش ھم کنار بابا حرکت می کردند. کھ فاصلھ رو حفظ کنم

  .اختلاف با ھم داشتند اما باز ھم توی ظاھرشون شبیھ شریک ھای عادی بودند

خواستم راھم رو . م کردمدوباره سرعتم رو ک. ایستادند تا ماشین ھاشون آماده ی حرکت بشھ

بقیھ ھم بھ ھمون . عوض کنم تا برند کھ نوید رو دیدم کھ بھ سمت ساختمون میخکوب شده بود

  .سمت برگشتند و سعیدپور اسم رستار رو داد زد
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یھ لحظھ . سرم رو سریع برگردوندم و رستار رو روی دیواره ی پشت بوم ساختمون اداری دیدم

ھمون . بعد بدن غرق خونش رو روی آسفالت... بعد سقوطش رو. مشھرام رو اون بالا تصور کرد

سعیدپور روی . بھ سمت ھمھمھ ای کھ ایجاد شده بود برگشتم. جایی کھ رستار اون روز نشستھ بود

بابا شبیھ . دست ھای نوید از حال رفتھ بود و بقیھ سعی می کردند بھ طرف ماشین حرکتش بدند

  .مسخ شده ھا ایستاده بود

چیزی . ر میومدھر دیوونگی ای ازش ب. انگار جلوتر اومده بود بھ رستار نگاه کردم کھ دوباره

ھمھ ی این اتفاق ھا فقط در .  بھ طرف ساختمون دویدماسمش رو داد زدم و. توی دلم فرو ریخت

  .عرض چند ثانیھ افتاده بود

  !زود باش! اشزود ب: زیر لب گفتم.  رو زدم۴خودم رو توی آسانسور پرت کردم و شماره ی 

کیفم رو ھمون جا ول کردم و بھ سمت در آھنی پشت بوم دویدم کھ . بعد از چند ثانیھ در باز شد

کمی دور و بر رو بررسی کردم . مستقیم توی چشم ھام خوردوارد شدم و نور آفتاب . نیمھ باز بود

اگر . از رستار نبودھیچ خبری . دوباره چرخ زدم. اما ھیچ کس نبود. کھ موقعیتم رو بھ دست بیارم

  !حال سعیدپور خراب نشده بود، فکر می کردم کھ دچار توھم شدم

  !رستار: داد زدم

  . شاید برای کمک بھ پدرش رفتھ بود. کسی جوابم رو نداد

بابا بھ یکی از ستون ھای جلوی . بھ پایین نگاه کردم. درست جلوی دیواره ی سنگی. جلو تر رفتم

سعیدپور و نوید و پدر انوش . د نفر توی محوطھ با ھم حرف می زدندچن. پارکینگ تکیھ داده بود

سرم رو روی زانو ھام . نشستم و بھ دیوار کوتاه تکیھ دادم. بھ خاطر ارتفاع سرم گیج رفت. نبودند

. دیگھ اینجا کسی نبود کھ ازش خجالت بکشم. اجازه دادم اشک ھام صورتم رو خیس کنھ. گذاشتم

جلوی انوش و حتی بچھ ھای سایت حسابی . ز بابا توقع این کار رو نداشتما. حالم واقعاً بد بود

فکر اینکھ جنازه ی اون رو ھم . حالا ھم کھ رستار مسخره بازی در آورده بود. ضایع شده بودم

حتی بھ خاطر آسیب زیاد نتونیم برای آخرین . مثل شھرام نتونیم ببینیم، اعصابم رو خرد می کرد

  .دلم از ھمھ پر بود و بھ ھق ھق افتاده بودم... »خدافظ« و بھش بگیم کنیمبار بھ صورتش نگاه 

برای چی باید از ھمچین .  زدمسرم رو بلند کردم و دوباره زیر گریھ. دستی روی شونھ م نشست

  ! خوشم میومد؟آدم دیوونھ ای

  چرا اومدی بالا؟ -

  !!!ی اومدم ھواخور:گفتمبا کنایھ دستش رو از روی شونھ م کنار زدم و 
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  . دستش رو زیر چونھ م گذاشت و بلندش کرد. خواستم بلند بشم کھ جلوتر اومد

  بھ خاطر اون قوطی ھا گریھ می کنی؟ -

  .آره: گریھ م بیشتر شد و گفتم. خودش رو بھ اون راه زده بود ولی می دونستم منظورش چیھ

  .چھره ش غمگین شد و بھ چشم ھام زل زد

  حیف تو نیست؟... چرا؟ -

 .ن دارممن دوستشو -

 ! رو ندارندلیاقت توولی اون قوطی ھا  -

  .واقعاً ندارند. آره: اشک ھام رو پاک کردم و گفتم. چند لحظھ بھش خیره شدم

برگشتم و . یادم افتاد کھ با پدرش حرف زده. بھ طرف در رفتم. بلند شدم کھ مجبور شد عقب بره

  .ممنون کھ با پدرت حرف زدی: گفتم

  !از خودت تشکر کن:  پاک می کرد، گفتدر حالیکھ خاک شلوارش رو

- ...  

  .از کنارم رد شد و بھ طرف در رفت

  ! بودفیلش یاد ھندستون کرده -

  .حوصلھ ی این یکی رو نداشتم. دنبال حرفش رو نگرفتم. حرفش معنی بدی داشت
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  فصل ششم
  

لف شکل ھایی کھ بھ شابلون ھای دایره رو بھ بچھ ھا داده بودم و قرار بود با دایره ھای مخت

بیشتر کلھ ی آدم و خورشید . بھ برگھ ھای توی دستشون نگاه می کردم. ذھنشون می رسھ بسازند

  .می کشیدند

  .بیا تو: لبخند زدم و گفتم. مھرناز توی چارچوب در ایستاده بود. چند ضربھ بھ در خورد

  .وارد شد و روی صندلی کنار من نشست

  .چھ بی سر و صدا شدند -

  .ھا کھ روی برگھ ھاشون تمرکز کرده بودند، نگاه کردمبھ بچھ 

  .آره -

 خوبی؟ -

 باید بد باشم؟ -

 .چرا تلفنت رو خاموش کردی؟ از دیروز تا الان دلم شور زد -

 .شام ھم نخوردم. دیشب دیروقت رفتم خونھ. حوصلھ نداشتم -

 !رژیم گرفتی... نیست خیلی چاقی -

  .حالا ولش کن: خندیدم و گفتم

  !انی گفت یھ مدت نمیای؟مرادخ. رفتم دفترت -

  .خیلی خوبھ. آفرین: نقاشی یکی از بچھ ھا رو کھ بھ طرفم گرفتھ بود نگاه کردم و گفتم

  انتظار داشتی با کار دیروز بابا دوباره بیام؟: رو بھ مھرناز گفتم

. من میگم ناراحت نباش! بھ پولش کھ احتیاجی نداری... من نمیگم حتماً بیا کارخونھ -

  .پایین دارهزندگی بالا و 

 .فقط وقت می خوام. ناراحت نیستم مھرناز -

 .یھ مھمون ناخونده ھم کھ داری -

. مجید کنار در ایستاده بود و بھ داخل سرک می کشید. با تعجب نگاھش کردم کھ بھ در اشاره کرد

 .بیا تو! مجید: لبخند زدم و گفتم
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  د؟دیگھ حالت بد نش: دستش رو گرفتم و گفتم. آروم آروم داخل اومد

  .تکون داد» نھ«سرش رو بھ علامت 

  از مربی اجازه گرفتی اومدی پایین؟ -

 .آره -

  .مراقب خودت باش عزیزم... بچھ ھا رو بھ نگار سپردم. من برم: مھرناز بلند شد و گفت

  .من خوبم. مرسی -

  می خوای نقاشی بکشی؟: مجید رو سر جای مھرناز نشوندم و گفتم

  .ادرنگی و شابلون بھش دادمکاغذ و مد. دوباره سرش رو تکون داد

  چیا شبیھ دایره اند؟. ھر چیزی کھ با شکل دایره بھ نظرت می رسھ بکش -

  .ساعت: کمی فکر کرد و گفت

  دیگھ چی؟. آفرین -

 .آیینھ -

 .حالا نقاشی شون رو بکش -

بعد از اتفاقات روز . از اینکھ انقدر آروم شده بود، ھم من تعجب کرده بودم و ھم بچھ ھای دیگھ

  .عاً بھ این آرامش کنار بچھ ھایی کھ حداقل براشون مفید بودم، داشتمپیش واق

یھ کلھ . شیشھ ی آینھ رو آبی کرد کھ زیاد شبیھ آینھ نبود. یھ ساعت با عقربھ ھای قرمز کشیدمجید 

روسری قرمز ھم سرم کرد . واضح بود کھ من رو کشیده. ی آدم کشید و چشم ھاش رو سبز کرد

  .یھ کلھ ی کوچیک دیگھ کھ اون ھم چشم ھای سبز داشت.  بودمکھ تا بھ حال نپوشیده

  این منم؟! چقدر زود کشیدی -

 .آره -

 این کوچیکھ کیھ؟ -

 !این بچھ شھ -

  !من کھ بچھ ندارم: بھش لبخند زدم و گفتم

  چرا؟ -

  چی باید می گفتم؟. شونھ ھام رو بالا انداختم

  .ندارم دیگھ -

  .تقال و گوجھ سبز کشیده بودمشغول نگاه کردن کاغذ یکی از بچھ ھا شدم کھ پر
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  گوجھ سبز دوست داری؟. قشنگ کشیدی. آفرین -

 خیلی -

  .من نمی خوام برم بالا: مجید آستینم رو کشید کھ نگاھش کنم و با خجالت گفت

  کلاس جدیدت؟ -

 .آره -

  .واقعا شبیھ بچھ ھای عادی شده بود

  !ولی باید قول بدی بچھ ی خوبی بشی. با خانوم صالحی حرف می زنم. باشھ -

  .سرش رو تکون داد و چیزی نگفت

□  

. امروز از صبح زود موسسھ بودم.  شب بود کھ تصمیم گرفتم ماشین رو داخل ببرم١١ساعت 

اصلاً حوصلھ ی خونھ رو . حتی یھ سری از کارھای اداری رو ھم با پدر مھرناز انجام داده بودم

شام امشب رو ھم . یا در اتاقم قفل بوداز دیروز کھ بابا رأی منفی داده بود، یا بیرون بودم . نداشتم

  . تو یھ رستوران ایتالیایی مھمون خودم بودم

  .وارد خونھ شدم و یک راست بھ طرف پلھ ھا رفتم. چراغ اکثر اتاق ھا روشن بود

  .شیده کجایی؟ دلمون ھزار راه رفت: مامان بھ سمتم اومد و گفت

  .با دوست ھام بودم: بدون اینکھ برگردم گفتم

  شیت خاموش بود؟چرا گو -

 .شارژ نداشت -

از بچگی ھمین . چاره نبود ولی من وقتی قھر می کردم با ھمھ ھمینطوری می شدمن بیتقصیر ای

  . قدر لوس بودم و ھر کاری می کردم از سرم نمی افتاد

. »بچھ بازی«البتھ اون اسمش رو گذاشتھ بود . یکی از اختلافاتم با انوش ھم، ھمین لوس بودن بود

گاھی پیش میومد کھ یک . اون مغرور تر از این حرف ھا بود کھ نازکشی کنھ. می کردممن قھر 

 اما قھر بودیم و تا دعوای بعدی حرفی بینمون رد و بدل نمی  ھم داشتیمسکسگذشت، با ھم ماه می 

  .شد

اولین چیزی کھ بھ چشمم خورد، پوستر صورت خودم . وارد اتاق شدم و لامپ رو روشن کردم

انقدر تو این . روی تخت نشستم و بھ صورت بزرگ خودم زل زدم. مون قاب سیاه و سفیدبا ھ. بود
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شاید دلیل فرستادن این قاب ھم . چند روز درگیر کارھای طرح بودم کھ در مورد افشار فکر نکردم

  .بھ خصوص کھ دو روز می شد کھ گوشیم خاموش بود. یادآوری خودش بود

چرا این آدم ھمھ چیز تموم کھ از استادھای مجرد . ودم پرسیدمباید چھ جوابی می دادم؟ از عکس خ

چھ ! تا دانشجوھاش دوستش داشتند، از من خواستگاری کرده بود؟ حتی ادعا می کرد دوستم داره

  !دلیلی بھ جز ثروت پدرم

شاید اگر ھمون دختر مجرد بودم با وجود ھمھ ی ادعاھام بھ اینکھ خودم رو نمی گیرم، بھش فکر 

ولی حالا ھمھ چیز عوض شده . در واقع اون رو لایق تک دختر عمادزاده نمی دونستم. دمنمی کر

نھ چون . نھ بھ خاطر اینکھ من ازدواج ناموفق داشتم و برای ادامھ تحصیل اقدام نکرده بودم. بود

چون من اون آدم سابق نبودم و . یا حداقل این چیزی بود کھ ھمھ می دونستند... بچھ دار نمی شدم

   .ھای دنیا رو یھ جور دیگھ می دیدم» خوب و بد«

با ھمھ ی این فکرھا می دونستم، افشار چھ مرد خوبی باشھ و چھ . مشغول در آوردن لباس ھام شدم

دیگھ از نظر من آدم ھا واقعیت این بود کھ .  مفھومش رو برام از دست دادهزندگی مشترکنھ، 

  .ھیچ فرقی با ھم نداشتند

□  

 صبح گذشتھ ١٠ا زود بیدار می شدم و ورزش می کردم ولی امروز ساعت از معمولاً جمعھ ھ

  .من ھنوز تو تخت بودم و ملافھ رو روی سرم کشیده بودم. بود

چرا نمیای صبحونھ ! آخھ عزیز دلم: بابا روی تخت جا بھ جا شد و شروع بھ حرف زدن کرد

  بخوری؟

شون بھ اندازه ی کافی تنھا بودم کھ حالا بی حتماً بھ نظر. با کلید یدک خودش در رو باز کرده بود

  .خیال بشم

 .دو روزه ندیدمت... نمیگی من یھ بابایی دارم کھ دلش برام تنگ شده؟ -

- ... 

 .پاشو عزیزم. ھمین ھم آب میشھ. خیلی چون گوشت بھ تنت داری. پاشو دیگھ! شیده ی بابا -

- ... 

 .چرا با من اینطوری می کنی؟ من بھ جز تو کسی رو ندارم -

حتی توضیح ھم نمی داد کھ چرا جلوی ھمھ آبروی من » تو چرا اینطوری می کنی«فقط می گفت 

یعنی انقدر افتضاح . یھ قطره از چشمم چکید. بابا بلند شد و رفت. بھ روی خودم نیاوردم. رو برده
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 رو کرده  یا بابا فقط برای لجبازی با سعیدپور این کار!دفاع کرده بودم کھ پدر خودم قانع نشده بود؟

  !بود؟

  .بعد صدای ایمان کھ احتمالا توی اتاق قدم می زد. بعد از چند دقیقھ صدای باز شدن در اومد

  شیده تو باز بچھ شدی؟ -

- ... 

 !من کھ بھ نفع تو حرف زدم... چرا با ما قھری؟. من کاری بھ بابات ندارم -

- ... 

   .گوشھ ی ملافھ رو گرفت و خواست بلندش کنھ کھ سفت نگھ اش داشتم

  !آخر مرداده. می پزی این زیر -

- ... 

 .بسھ دیگھ! دو روزه ھمھ رو ناراحت کردی شیده -

  .حوصلھ ت رو ندارم! برو بیرون ایمان: من ھم از کوره در رفتم و گفتم. صداش بلند بود

صدای قدم ھاش بھ طرف در رو شنیدم و پچ پچش با مامان و پونھ کھ حتماً جرأت نکرده بودند 

  . بلند بستھ شدن در اومد ولی من بھ این زودی ھا دست بردار نبودمصدای. دخالت کنند

ھمھ ی آتیش ھا از گور اون . ملافھ با شدت از روم کنار رفت و رستار روی لبھ ی تخت نشست

  .ناراحتیم بودند، وگرنھ بابا و قوطی ھا فقط بھانھ ی بلند می شد

  !تو اینجا چھ غلطی می کنی؟ برو بیرون: داد زدم

  .ھ رو برداشتم و روی سرم انداختمو ملاف

  .من بابات نیستم کھ نازت رو بکشم!  این لوس بازی ھا رو بذار کنار شیده-

  !پاشو: دوباره ملافھ رو از سرم کنار کشید و گفت

  .بھ تو ربطی نداره: داد زدم

اگر اون بھ جنس . بالای سرم نشستھ بود و بھ من با این تاپ و شلوارک خواب نگاه می کرد

  .ملافھ رو برداشتم و روی خودم کشیدم. این چھ وضعی بود. خالفش حسی نداشت، من کھ داشتمم

بازوم رو کشید و روی تخت نشوند . با تعجب نگاھش کردم. این بار با حرص بیشتری کنارش زد

  !دلیل این خشونت رو نمی دونستم. کھ نزدیک بود توی بغلش بیفتم

  !چرا وحشی شدی؟ -

  . ھمراه خودش کشید و بھ سمت سرویس بھداشتی اتاق بردبلند شد و من رو ھم
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  !زود باش حاضر شو -

 !تو بھ من چکار داری؟ -

  !حرف نباشھ: شیر آب رو باز کرد و گفت

  .برو بیرون: یھ مشت آب توی صورتش پاشیدم و گفتم. منتظر نگاھم می کرد

 آب پاشیدم و بیرون دوباره بھ صورتم. صبح بیدار شده بودم و مسواک ھم زده بودم. در رو بست

  .ھنوز ایستاده بود. اومدم

  !حاضر شو -

 .حوصلھ ندارم. ولم کن بابا -

  .می خوام ببرمت بیرون حوصلھ ت سر جاش بیاد: بھ سمت تخت رفتم کھ گفت

 تازه .از بی کاری توی اتاق بھتر بود. البتھ بدم نمیومد! من رو ببره بیرون؟. ابروم رو بالا انداختم

ھر چند می دونستم نزدیک شدن زیاد بھش عاقبت . اضم بھ بابا ھم می شدنشون دھنده ی اعتر

  . رستار ھیچ آینده ای با من نداشت! اما من کھ دختر دبیرستانی نبودم.خوشی نداره

  حاضر میشی یا خودم لباس تنت کنم؟ -

  !بیرون: سوئیچ رو براش انداختم و گفتم

.  صورتی و خاکستری از پلھ ھا پایین رفتمنیم ساعت بعد، با یھ مانتوی نازک با طرح ھای شلوغ

  !بالاخره این رستار بھ یھ دردی خورد: پونھ گفت. مامان یھ آبمیوه بھ دستم داد و لپم رو بوسید

بدون اینکھ چند ثانیھ بعد برگشتم و . شونھ بالا انداختم و بیرون رفتم. خبری از بابا و ایمان نبود

  !نی: گفتمبھشون نگاه کنم، 

ھمھ شون اخلاق من رو . مامان یھ نی از توی کابینت بھم داد و لبخند زد.  بلند می خندیدپونھ بلند

  .می دونستند

ھمین کھ بھ بابا رسیدم سرم . رستار ماشین رو وسط حیاط آورده بود و بابا ھم بھ سمتش می رفت

   کجا؟:بابا کنار شیشھ ی راننده ایستاد و گفت. رو برگردوندم و بی توجھ سوار ماشین شدم

  .کار داریم: رستار ماشین رو روشن کرد و جواب داد

  مثل شنبھ شب؟ -

  .پس بابا می دونست اون شب رستار ھم ھمراھم بوده

  مسئلھ ای ھست؟ -

  .بابا نگاھی بھ من انداخت کھ سرم رو بھ طرف شیشھ ی بغل برگردوندم
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  !!!بھ ھمھ تون خوش بگذره! نھ -

  !چی گفت؟: گفتم. رستار حرکت کرد و ریموت در رو زد

 .جوابم رو نداد و سرعتش رو بیشتر کرد

□  

با ذوق بھ شکل ھا و رنگ ھای مختلف بادبادک ھا نگاه می کردم و بھ ھر طرفی کھ جمعیت 

چون درخت ھای . بچھ کھ بودیم گاھی با ایمان بادبادک درست می کردیم. ایستاده بود می چرخیدم

  .مامان توی ساختشون کمک می کردگاھی ھم . حیاط کم بود، توی حیاط ھوا می کردیم

  .آروم باش! کشتی خودتو -

  چی؟: اخم کردم و گفتم

  .ھیچی -

 از کجا می دونستی؟ -

 !یکی از دوست ھام می خواست بچھ ش رو بیاره -

اگر می دونستم با موسسھ ھماھنگ می کردم، بچھ ھا رو می !... پس چرا من خبر نداشتم -

 .آوردیم

 کدوم موسسھ؟ -

  .کانون: سریع گفتم. کنمخواستم سوتی م رو جمع 

  !!؟» جشنواره ی بادبادک ھا«بچھ ھای دبیرستانی رو می آوردید  -

 .تازه، می بینی کھ، از ھمھ ی سن ھا ھستند... مگھ اون ھا دل ندارند؟ -

آدم ھای مختلف اطرافمون حرکت . روی یکی از نیمکت ھا نشستیم و بھ آسمون صاف نگاه کردیم

بیشتر بادبادک ھا دست بچھ . خیلی کوچیک و دور بھ نظر می رسیدشھر از این ارتفاع . می کردند

  .ھا و پدرھاشون بود

  .کاش مجید ھم اینجا بود -

  !نشون نمی دادی کھ انقد بچھ دوستی: بھ صورتم نگاه کرد و گفت

  .ھمینطوری گفتم -

  چیھ؟: دقیق تر نگاه کرد و من گفتم

  چند سال با انوش زندگی کردی؟ -

  .یھ کم بیشتر از دو سال: عجب کردم ولی جواب دادماز پیش کشیدن این بحث ت
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  ؟!! سال فھمیدی کھ نازایی٢توی  -

 ...در واقع -

؟ اینکھ تخمدان ھام تخمک تولید من اساسی تر از این حرف ھاستباید بھش می گفتم کھ مشکل 

  .نمی کنھ؟ روم نمی شد

  .سال دوم چند بار دکتر رفتم و بھ نتیجھ نرسید... خب -

 !اون بچھ قرار بود وارث دو تا خانواده ی ثروتمند باشھ. !..فقط چند بار؟ -

 !اصلاً مطمئن نبودم کھ بخوام پدر بچھ م انوش باشھ. من بعد از چند ماه دیگھ دکتر نرفتم -

 با انوش مشکل داشتی؟ -

من خر : در حالیکھ چشم ھام رو روی یکی از بادبادک ھا کھ شبیھ گیتار بود زوم کرده بودم، گفتم

کدوم مردی تو ماه عسل یادآوری می کنھ کھ نباید برای بچھ . ھمم براش مھم نیستمنبودم کھ نف

  پیشگیری کنیم؟

  .از جاش بلند شد. رستار زد زیر خنده و زیر لب چیزی گفت کھ مخاطبش انوش بود

  .بیا راه بریم -

  .بلند شدم و ھمراھش بھ طرف قسمتی کھ بادبادک ھای طراحی شده رو می فروختند حرکت کردم

  .اید بچھ دوست داشتش -

انقدر بھ خاطر وارث حرص می زد کھ ... اون فقط خودش و موقعیتش رو دوست داره -

 .ناخودآگاه من ھم استرس گرفتھ بودم

 .واضحھ چرا طلاقت داده... می فھمم -

 !نھ اون. من طلاق خواستم -

  .با تعجب و لبخند بھ سمتم برگشت

  !دارهیھ ماه قبل از جدایی مون فھمیدم یھ زن باردار  -

 .چطور نفھمیده بودی؟ انوش اھل مخفی کاری نیست -

خودش کھ می گفت، وقتی من درمان رو ... شاید چند ماه... خیلی وقت نبود کھ با ھم بودند -

 .کنسل کردم تصمیمش رو گرفتھ

 !عصبانیتش جذابھ... البتھ! نیستاز انوش بعید  -

 وگرنھ انوش از موقعیت د ھای بابافقط بھ خاطر تھدی. شدمبا بدبختی جدا : پوزخند زدم و گفتم

  .پیش رفتھ بودحتی تا پای زندانی کردنم تو خونھ .. .عمادزاده ھا نمیگذشت
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من یھ ماھی قرمز رو انتخاب کردم و با ذوق یھ . دیمده بوبھ بادبادک فروش رسی. ھر دو خندیدیم

با .  توی آسمون بود دقیقھ بعد یھ ماھی قرمز کوچولو١۵. جای خلوت برای ھوا کردنش پیدا کردیم

بھ صورت . نخ رو رستار کنترل می کرد. باد حرکت می کرد و انگار وسط دریا شناور بود

  !تو ھم کھ بدت نمیاد: خوشحالش نگاه کردم و گفتم

  کی از بازی بدش میاد؟ -

  .این ھم شبیھ ماست: بھ بادبادک اشاره کرد و گفت

- ...  

 .سرمون بیارندیھ عمر اجازه دادیم خانواده ھامون ھر بلایی  -

  .بھ جای بادبادک بھ حرکت عصبی دست ھاش نگاه می کردم. پیچیدنخ رو کشید و دور قرقره 

  .ھر طرفی کھ خواستند ما رو بکشونند -

  .حالا صورتش پر از اخم بود. چند قدم حرکت کرد

  .ھر تصمیمی برامون بگیرند -

  .باد شدید شده بود و نخ دور قرقره می خرچید

  . زندگی کنندبھ جای ما: داد زد

نخ از قرقره . بھ من نگاه کرد. بھ طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم. واقعاً عصبی بھ نظر می رسید

  خوبی؟: با دست دیگھ م نخ رو کشیدم و گفتم. در رفتھ بود

  .باد موھاش رو اطراف صورتش بھ ھم می ریخت. فقط سر تکون داد

  !ھیچ وقت مثل یھ آدم عادی زندگی نکردیم -

خواستم . حس ھمدردی عمیقی باھاش داشتم.  گرفتھ بود و روی من ھم تأثیر میذاشتصداش کمی

  .آرومش کنم

  !کارھاشون از روی دوست داشتنھ -

  .با حرص نفس عمیقی کشید و بھ بادبادک نگاه کرد

  !!آدم وقتی کسی رو دوست داره، زجرش نمیده -

  .بھ چشم ھای من زل زد

  !نھ اسارت... عشق رھاییھ. رھاش می کنھ -
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این سیاھی ھا از ھمیشھ مرموزتر و دورتر شده . نمی تونستم نگاھم رو از چشم ھاش جدا کنم

تا بھ خودم اومدم، بادبادک رفتھ بود و من بھ گم . نخ رو ول کرد و از من فاصلھ گرفت. بودند

  .شدنش توی آسمون نگاه می کردم

زیر درختی کھ . ستھ بودچند متر دور تر روی زمین نش. بھ سمت مسیری کھ رفتھ بود برگشتم

با خودم . بھ ھمون طرف رفتم و کنارش نشستم. برگ ھای گرد داشت و اسمش رو نمی دونستم

  »شاید دلش برای خانواده ش تنگ شده کھ اینطوری بھ ھم ریختھ«گفتم 

  حال بابات خوبھ؟ -

  .سکتھ رو رد کرد: سر تکون داد و گفت

  !تو باعثش بودی -

 !بس کن -

: لاً بھ من چھ ربطی داشت؟ دستش رو دور شونھ ھام انداخت و گفتاص. روم رو برگردوندم

  !ببخشید

شدی؟ ھا گربھ شبیھ باز تو : سرم رو روی شونھ ش گذاشتم کھ سریع دستش رو جمع کرد و گفت

  !بھ من نچسب

  کس دیگھ ای ھم بود ھمین رو می گفتی؟: دورتر نشستم و گفتم. سرم رو برداشتم

  !نھ: با خنده گفت

احتمالاً بابات پدرمو در : خودش نیشش رو بست و گفت.  حوصلھ ی حرف زدن ھم نداشتم.نخندیدم

  !میاره

  .نگاھش کردم کھ توضیح بده

  .اون ور رو نگاه کن -

چند مرد با کت و شلوار مشکی و ھیکل . بھ ھمون سمتی کھ با چشم اشاره کرده بود نگاه کردم

  . یستاده بودنددرشت کنار درختی کھ چند متری از ما فاصلھ داشت ا

  اینا کی اند؟ -

 !اومدند بادبادک بازی -

- ... 

 .ای کھ بابات می گفت» ھمھ«ھمون  -
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پس بابا برای من نگھبان گذاشتھ . اون مردھای گردن کلفت رو با بادبادک تصور کردم و لبخند زدم

  .اگر رستار نمی گفت، نمی فھمیدم. اما من تو این باغ ھا نبودم. بود

  .بھ بادبادک ھای توی آسمون و آدم ھای پر سر و صدای اطراف نگاه کردمشونھ بالا انداختم و 

□  

ھنوز یھ روز نگذشتھ، حوصلھ م سر .  خودم رو عقب کشیدم تا صندلی تاب بخورهیک بار دیگھ

ولی این بی کاری و سکون آرامش خاصی بھم داده . ماشین رو ھم بھ رستار داده بودم. رفتھ بود

  دختر گل بابا چرا تنھا نشستھ؟: ی بابا اومدتاب متوقف شد و صدا. بود

  .روم رو برگردوندم. صندلی رو دور زد و کنارم نشست. جوابش رو ندادم

  چرا صبح نرفتی؟ -

  !چرا کارخونھ نرفتی بابا؟: بھ طرفم خم شد و گفت! مثلاً نمی دونست چرا نرفتم

  برای چی برم؟: نگاھش کردم و گفتم

  برای چی می رفتی؟ -

 .کارم تموم شد -

  !بی خود: اخم کرد و گفت

- ...  

 . این اداھا مال بچھ ھاست. سالتھ شیده٢۵ -

 اگر موافق نبودی چرا تو ھمین خونھ نگفتی؟... درباره ی قوطی ھا حرف زده بودیم -

  .دوباره اخم کرد و بلند شد

  !قانعم نکرد... باید نظرات جمع رو میشنیدم -

 .عیدپور ھم راضی شده بودچرا رأی منفی دادی؟ حتی س! بھانھ ی الکی نیار بابا -

 !دیگھ حق نداری سلام ھم بھش بدی! حرف اون مردک رو نزن: عصبانی شد و گفت

درستھ کھ ما با سعیدپورھا مشکل داشتیم ولی این دلیل نمی شد کھ اون ھمھ زحمت من قربانی 

  وم؟تو چرا دنبال این پسره رفتی روی ب: بعد از چند ثانیھ سکوت بھ طرفم برگشت و گفت! بشھ

  .اول فکر کردم شوخی می کنھ یا برای عوض کردن بحث این رو گفتھ اما کاملاً جدی بود

  اون شب کدوم گوری رفتید؟ -

این دیگھ چھ . ھیچ وقت بھ کارھای من گیر نمی داد. از بابا توقع اینطوری حرف زدن رو نداشتم

  .دیک تر شدنفسش رو فوت کرد و بھم نز. با بغض نگاھش کردم!! جور منت کشی ای بود
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  چرا مراقب خودت نیستی؟ من باید برات محافظ بذارم؟! عزیز بابا -

- ... 

 من نباید از کارھات خبر داشتھ باشم؟ -

 مگھ من چکار می کنم؟ -

  .صدام گرفتھ بود و اعصاب خودم ھم تحریک می شد چھ برسھ بھ بابا

  .یھ جوری دویدی کھ ھمھ تعجب کردند -

 ...خودت کھ می دونی رستار -

 ولی تو چی؟. اون آره. می دونم -

  .من فقط یاد شھرام افتادم: بعد از مکث کوتاھی گفتم

روی صورتش دست . می دونستم با آوردن اسم شھرام بابا بھ ھم می ریزه و بحث رو ادامھ نمیده

  .کشید و بھ طرف ساختمون رفت

□  

ب گرفتن ای کاش انقدر برای جوا.  بود کھ از صبح فرستاده بودsmsنمی دونستم این چندمین 

بچھ ھا مشغول سوال ھای . اگر جلسھ ی آخر ترم نبود، امروز بھ کانون نمیومدم. عجلھ نمی کرد

حتی برای ناھار انقدر قایمکی بیرون رفتم کھ متوجھ .  جواب ندادمsmsباز ھم بھ . آخر فصل بودند

  . من نشد

Smsچرا جواب نمیدی شیده؟ نگرانم:  بعدی رسید.  

  .اگر خاموش می کردم بدتر می شد. واقعاً کلافھ شده بودم

  !بفرمایید: گفتم. بچھ ھا سرشون رو از روی کتاب بلند کردند. چند ضربھ بھ در خورد

  جلسھ ی آخره؟: رو بھ بچھ ھا گفت. در باز شد و صورت خندان افشار جلوی چشمم اومد

اه می کردند، بچھ ھا کھ از اومدن رئیس کانون زیاد ھم تعجب نکرده بودند و بھ من مشکوک نگ

  .بلھ: گفتند

  خستھ نیستید؟ -

من ھم کھ اینجا ھویج . بچھ ھا مشغول جمع کردن وسایلشون شدند. صدای خنده توی کلاس پیچید

  .وقتی ھمھ بیرون رفتند وارد کلاس شد و در رو بست. بودم 

  .بالاخره گیر افتادی -

  .ممنون بابت تابلو: سر جام نشستم و گفتم. لبخند زدم
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  بشینم؟... قابلی نداشت -

 .بفرمایید -

  .روی یکی از صندلی ھای ردیف اول نشست

  فکرھاتو کردی؟ -

می تونستم یھ . با وجود نازایی نباید انتظار خواستگارھای آنچنانی رو می کشیدم. چی باید می گفتم

رستار بیرون احمقانھ نسبت بھ از فکر و خیال . زندگی معمولی و یھ خونھ ی مستقل داشتھ باشم

ولی من فکرھام رو  ...ھر برخوردی باھام داشتھ باشھنوش ھم بھ خودش اجازه نمی داد ا. میومدم

  .کرده بودم

  .نظرش درباره ی من مثبتھ. باشھ راحت خیالت از پدرت -

 با پدرم صحبت کردید؟ -

 . بھ طور واضحنھ -

 .کار درستی کردید -

  !چرا نباید با پدرت حرف می زدم؟: ابروش رو بالا انداخت و گفت

  ...چون: پایین انداختم و گفتمسرم رو 

  . منتظر ادامھ ی جملھ بود. بعد از چند ثانیھ سرم رو بلند کردم

  .من اصلاً قصد ازدواج ندارم -

ھنوز برای : انتظار این ھمھ صراحت رو نداشت ولی زود خودش رو جمع و جور کرد و گفت

  .، ممکنھ پشیمون بشیاگر موقعیت ھای خوبت رو از دست بدی... اینجور تصمیم ھا خیلی جوونی

  . کھ من ندارم... متوجھ ام ولی ازدواج آمادگی می خواد -

 می خوای بیشتر بھت وقت بدم تا فکر کنی و منطقی تر جواب بدی؟ -

 .تصمیم من عوض نمیشھ -

  می خوای چند ماه صبر کنیم تا آمادگی پیدا کنی؟: اخمی روی صورتش نشست و گفت

  .رار کنمنمی خوام اشتباھم رو تک: کلافھ گفتم

  از چھ لحاظ؟!... اشتباه: عصبانی گفت

  .بھ شما ھم ندارم. من حسی بھ انوش نداشتم -

 .من با انوش فرق دارم -

  .دستش رو بھ میز استاد تکیھ داد. بلند شد و درست رو بھ روم ایستاد
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شاید حسی پیدا !... بھ خاطر تو قید بچھ رو زدم، تو حتی حاضر نیستی با من آشنا بشی -

  !کردی

 .ل این ھمھ اصرار چیھ؟ زندگی با من یھ زندگی عادی نیستدلی -

 چطوری بفھمونم کھ دوستت دارم؟... دلیل می خوای؟ -

ظاھراً بچھ ھا . صدای افتادن چیزی از پشت در و بعد دویدن شنیده شد کھ ھر دو لبخند زدیم

 .کنجکاو شده بودند

  .لھ رو از خیلی ھا شنیدم سالگی این جم١٨من از : آروم تر شده، گفتماوضاع وقتی دیدم 

  »!بھ جز انوش«و توی دلم گفتم 

  پدرت رو بھ رخ من بکشی؟ ثروت می خوای -

  !بحث بی اعتمادیھ. بحث بھ رخ کشیدن نیست -

دخترھایی با موقعیت تو فقط بھ کسی کھ : دست بھ سینھ ایستاد و گفت. خنده ی کوتاھی کرد

  !!!دوستش دارند اعتماد می کنند

ھر دختری حق داره با کسی کھ : بھ طرف در رفتم و ھمزمان گفتم. فم رو برداشتمبلند شدم و کی

  .دوست داره ازدواج کنھ

  .بھ طرفم اومد و جلوم ایستاد

  ...شاید. یھ مدت با من باش... منو امتحان کن -

  !این کار رو نکنید آقای افشار: حرفش رو قطع کردم

  .دلم نمی خواست غرورش جلوی من شکستھ بشھ

  من چیھ؟مشکل  -

. نمی دونستم چی باید بگم. آرزوی خیلی ھا می تونست باشھ. شرایطش خوب بود. مشکلی نداشت

یھ قدم عقب رفتم و با اخم نگاھش . عصبانی شدم. بازوم رو گرفت و منو بھ خودش نزدیک تر کرد

  . کردم

  !فکر کردی قدیسھ ای؟... چیھ؟ -

 !!یادم نرفتھ کھ زن طلاق گرفتھ ام. نھ -

  !منظور من این نبود: رد شدم کھ گفتاز کنارش 

  !صبر کن: دستم رو گرفت و گفت. توجھی نکردم و در رو باز کردم

  .برگشتم و جوری نگاھش کردم کھ انگشت ھاش شل شد و دستم رو ول کرد
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□  

  !این سریالھ رو کھ دیشب داد: کنار صندلی مامان ایستادم و گفتم

مجبورم . شما کھ نیستین، من ھمھ ش تنھام.. .تکرارشھ: ظرف تخمھ رو بھ طرفم گرفت و گفت

  .سرم رو گرم کنم دیگھ

خب ...با سریال تکراری؟: برداشتھ بودم رو توی جیب سارافونم ریختم و گفتمکھ مشت تخمھ ای 

  ...برو کلاسی، باشگاھی، چیزی

  .شماھا باید بھ فکر خودتون باشید... از من گذشتھ دیگھ -

 جاست؟پونھ ک! یعنی چی؟» از من گذشتھ« -

 .خونھ ی خواھرش -

 ! ماه جبران کرد٢ سال دوری رو تو این ۴پونھ ھم کھ این  -

  .خب خونواده ش ھستند دیگھ: مامان خندید و گفت

من سرم با کارخونھ و کانون و موسسھ و دوست ھام . من ھم خندیدم و مشغول تخمھ شکستن شدم

ناراحت . ن و بابا تو خونھ تنھا ھستندگرم بود و تازه حالا کھ بی کار شده بودم می فھمیدم کھ ماما

 مثل کسایی کھ فیلم. بھ صورتش نگاه کردم. خیلی وقت بود کھ با مامان بیرون نرفتھ بودم. شدم

  . رو توی اولین روز اکران می بینند، بھ تلوزیون زل زده بودسرگیجھ ی ھیچکاک

  .پاشو بریم بیرون! مامان -

 کجا مامان؟ -

: خندیدم و گفتم. و خاموش کردم کھ با تعجب بھ من نگاه کردتلوزیون ر. حواسش بھ من نبود

  لباس داری؟. عروسی الھام یھ ماه دیگھ ست

  چرا انقد زود؟!! ھمین ماه -

 .خب دیگھ -

 .لباس ندارم -

 . پاشو حاضر شو.ن ترانھ وبریم مز -

 .یھ چیزی حاضری می خرم. نمی خواد -

 !و بزنیباید پوز این فرح خانم و عمھ ھای الھام ر!... دیگھ چی؟ -

  .مامان ھم کھ بدش نیومده بود، سر تکون داد و بھ طرف پلھ ھا رفت
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نشستھ بودیم و دختر جوونی مشغول پذیرایی » ترانھ«نیم ساعت بعد روی کاناپھ ھای سالن مد 

  .ویژه از ما بود

لباس ھای اون ور . لباس عروس خودم ھم دوخت اینجا بود. از طریق آرام با اینجا آشنا شده بودم

.  متر بودچنددنبالھ ی لباسم .  سالھ بودم یھ چیز شلوغ می خواستم٢١ب خیلی ساده بودند و من کھ آ

 چکمھ چاک بلندی داشت و. تنھا چیزی کھ من و آرام روش توافق کامل داشتیم ھمون لباس بود

  .و بھ حرف خودم خندیدم» ای جوونی«توی دلم گفتم .  پیدا بوداملاًدم از بینش کھای سفی

 ترانھ بھ استقبالمون اومد کھ معمولاً فقط برای مشتری ھایی کھ خوب پول می دادند از این خود

لباس ھا داخل ویترین ھای تکی بودند کھ با چرخش . وارد سالن طراحی ھا شدیم. کارھا می کرد

خوبی اینجا این بود کھ لباس ھایی . ستون ھای شیشھ ای در واقع سھ دست لباس نشون داده می شد

مھ دار بنابراین لباس ھا کاملاً شناسنا.  ماه از لیست حذف می شد۶ انتخاب می شد حداقل برای کھ

  .بود و شبیھ ھم در نمیومد

یھ پیراھن شیک و سنگین با سنگدوزی و . مامان توی انتخاب گیج شده بود و من کمکش کردم

  . ساتن انتخاب کردیم کھ رنگ نقره ای داشت

خودت چی شیده جون؟ البتھ طرح ھای جدید ھفتھ ی دیگھ : رگشت و گفتترانھ با لبخند بھ طرفم ب

  .آماده میشھ

  .جدی؟ پس ھفتھ ی دیگھ مزاحم میشم -

  . ھا رو نداشتمزرق و برقخودم دیگھ حوصلھ ی این . »باش تا بیام«توی دلم گفتم 

  می خوای طرحی کھ آرام انتخاب کرده رو نشونت بدم؟ -

  !فکر کرده بود؟ یعنی من انقدر خالھ زنک بھ نظر می رسیدم؟درباره ی من چی . و شیطون خندید

  .می خوام سوپرایز شم. نھ: لبخند زدم و گفتم

تو یکی از . ناھار رو بیرون خوردیم. پول لباس رو حساب کردیم و سایز ھای مامان رو گرفت

 خیال مامان از اینکھ ھمھ چیز رو بھ. کلی حرف زدیم و خوش گذشت. رستوران ھای گیلکی

  . راھھ، راحت شد، اما وقتی خونھ رسیدیم، پونھ با ناراحتی نگاھمون می کرد

پونھ قبلاً از این اخلاق ھا نداشت کھ . مامان نگاھی بھ من انداخت کھ نگران بھ نظر می رسید

  .حسودی کنھ یا بھش بر بخوره

  .نمی دونستیم زود میای وگرنھ صبر می کردیم تو ھم بیای: کنارش نشستم و گفتم

  چی میگی؟ -
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 .رفتھ بودیم لباس سفارش بدیم -

 !خوب کاری کردید. آھان -

  »لباس برای چی؟«حتی نپرسید .  با تعجب بھ ھم نگاه کردیممن و مامان

  چیزی شده مادر؟: مامان

  .قطع کرد... یھ ربع پیش بھ ایمان زنگ زدم: پونھ

  !صبر کن: گوشی رو برداشت و گفتبا اخم مامان 

  .خاموشھ: پونھ

  . تو جلسھ ای باشھشاید: من

  !منشی گفت بیرونھ. بھ دفترش زنگ زدم: پونھ

  .یھ کم نگران شده بودم ولی نمی خواستم جلوی مامان بروز بدم

خیلی وقت می شد کھ اصلاً با .  انوش افتاد کھ عجیب بودگوشیم زنگ خورد و شماره ی شخصی

  بلھ؟: الن رفتم و جواب دادمبھ گوشھ ای از س. من تماس نگرفتھ بود چھ برسھ بھ شماره ی شخصی

  خوبی؟. سلام -

 .سلام -

 چرا نمیای سر کارت؟ -

 ... انجام میدی؟ ھم تو روینیکارگزی وظیفھ  -

  !!!بھ خاطر کم کردن ھزینھ ھا: با نیشخند ادامھ دادم

  .اشاره کردم کھ بفھمند ایمان نیست. مامان و پونھ دقیق شده بودند

  .حبت کنیمچھارشنبھ بیا ص... من برای دعوا زنگ نزدم -

 .من ھمون روز حرف ھام رو زدم -

  .درباره ی طرح حرف دارم! منتظرم: منتظر بودم کھ یھ داد اساسی سرم بزنھ ولی گفت

  .خدافظ: چند ثانیھ سکوت شد و بعد گفتم

  .قطع کردم و بھ طرف اتاقم رفتم

بابا و بھ  عصر گذشتھ بود و من و پونھ و مامان روی ایوان قدم می زدیم کھ ماشین ٧ساعت از 

آقا یوسف در رو برای بابا باز کرد و بابا بھ طرف خونھ . دنبالش ماشین ایمان وارد حیاط شدند

  .از ھمین فاصلھ ھم معلوم بود کھ عصبانیھ. اومد

  !بابا قرار بود بره کارخونھ؟: رو بھ مامان گفتم
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  چی شده آقا منصور؟: مامان بی توجھ بھ سوال من بھ سمت بابا رفت و گفت

بابا چیزی . لا ایمان و رستار ھم کھ ماشین رو پارک کرده بودند، بھ طرف پلھ ھا میومدندحا

  با ھم بودید؟: مامان دوباره پرسید. نگفت

  .تو خودتو ناراحت نکن: بابا روی یکی از صندلی ھای ایوان نشست و جواب داد

  کارخونھ بودید؟: با گفتمرو بھ با. مامان منتظر ایمان ایستاد. من و پونھ روی صندلی ھا نشستیم

  .آره -

  .ایمان و رستار کنار مامان ایستادند و صداشون رو در حد پچ پچ پایین آوردند

  !یکی بگھ اینجا چھ خبره؟: عصبانی گفتم

  !آقا دوباره خرابکاری کرده: بابا ھم صداش رو بالا آورد و گفت

چھ خرابکاری :  من آروم تر گفتم.پونھ بلند شد و بھ طرف ایمان رفت. ھمھ بھ این سمت نگاه کردند

  ای؟

بعد . ناھار رو با باقری قرار داشتم: بابا دستش رو روی پیشونیش گذاشت و بعد از چند ثانیھ گفت

  .رفتم کارخونھ کھ دیدم دو تا سالن خوابیده

  چرا؟ -

 .یھ قسمتی باید تعمیر می شده -

 خب؟ -

 .این یادش رفتھ... مسئول بھش گفتھ -

مگھ می شد کھ یادش . یمان کھ واقعاً ناراحت بھ نظر می رسید برگشتمبھ طرف ا. گیج شده بودم

  !رفتھ باشھ؟ سوتی بھ این بزرگی

  !توی قطر ھم ھمینطوری ھمھ چیز رو از دست داد: بابا با صدای عصبانی اما آھستھ ادامھ داد

  !بی لیاقت: بھ ایمان نگاه کرد و با حرص گفت

  !ھیس: بھ بابا اخم کردم و گفتم

  .ست ایمان رو گرفت و بھ داخل خونھ بردرستار د

□  

سریع بھ . ایمان کنار پنجره ایستاده بود. ھمین کھ پونھ از سوئیتشون بیرون اومد، من وارد شدم

  .من نیومدم بازخواست کنم: ھمون سمت رفتم و گفتم

  .اتفاقیھ کھ افتاده: گفتم. ایمان با چھره ی پکر نگاھم کرد



 163 

  !ھبابات یھ جور دیگھ فکر می کن -

 مگھ نمیشناسیش؟... بابام ھمین فردا یادش میره -

  .در مورد تو شاید: بھ پنجره تکیھ داد و گفت

- ...  

 می دونی بھ خاطر تو اومده بود با انوش حرف بزنھ؟ -

- ... 

 تا حالا دیده بودی بابات غرورش رو زیر پا بذاره؟ -

- ... 

 .بھ خاطر تو ھر کاری می کنھ -

چھ کاری بھ خاطر تو : با دلخوری گفتم!  بی انصافی بوداینطوری حرف زدن درباره ی بابا خیلی

 نکرده؟

 ھبی عرضیھ آدم باید یھ عمر مثل ... من بھ درد این کارھا نمی خوردم: با صدای غمگینی گفت

  .کاری رو کنم کھ از پسش بر نمیام

  چرا نمیری دنبال کاری کھ می خوای؟ -

 بعد این ھمھ سال؟... الان؟ -

ولی خودم ھم حالم از شعار دادن بھ ھم » وقت از آب بگیری تازه ستماھی رو ھر «خواستم بگم 

 تنھا گذاشتمش تا با این اتفاق کنار ! چطوری دوباره درس خوندن رو شروع می کرد؟.می خورد

  .بیاد

  !نفر بعدی: در رو بستم و بھ رستار کھ جلوی در ایستاده بود گفتم

  .لوس میشھ. لازم نیست: لبخند زد و گفت

  !خدایی حرکتش تاریخی بود: نگاھش کردم کھ گفت. رستار خندید. ا بالا رفتیماز پلھ ھ

  .می دونم حواسش کجاست: من ھم خندیدم و گفتم

  .وسط پلھ ھا دستم رو گرفت کھ برگردم

  کجاست؟ -

 !پیش جواد -

  .ندید عاشقش شدم... جواد کیھ؟: نیشش باز شد و گفت

  .باز داشت می رفت رو اعصاب من
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  م خواستگاریش؟می خوای برات بر -

  .خواھری می کنی: خنده ش بیشتر شد و گفت

  .من برادر لازم ندارم: اخم کردم و گفتم

  .تقصیر باباست: دوباره حرکت کردم و ادامھ دادم

  بالاخره تقصیر جواده یا پدرت؟ -

ایمان باید مثل جواد ادامھ ... ایمان رو از کلاس ھای دانشگاه تھران کشید وسط تجارت -

 ... تو بھترین دانشگاه ھای کانادا و آمریکا.تحصیل می داد

 جواد استاد دانشگاھھ؟ -

  .توی لابی ایستادیم

تا دانشگاه ھر چی ریاضی داشتم اون بھ من یاد می . از ھمون دبستان بھ من درس می داد -

  .داد

 جواد؟ -

  !ایمان: عصبانی گفتم

  حالا چرا انقدر از ایمان تعریف می کنی؟ از جواد بگو؟ -

 چشم ھام .انگار واقعاً از حرص خوردن من خوشش میومد. دو بار بالا پایین کردابروی چپش رو 

تعظیم مسخره ای کرد و بھ سمت . دست ھاش رو روی سینھ ش گذاشت. رو براش ریز کردم

  .اتاقش رفت

□  

  !چقد تپلی شده: پونھ گوشیم رو روی میز گذاشت و گفت

  کی؟ -

 .سپند -

  .رف می زنھ کھ نگویھ جوری ح... خیلی. آره: خندیدم و گفتم

  مگھ باھاش حرف ھم می زنی؟ -

یھ چیزی کھ براش خریدم رو بھش میدم، یھ ذره ھم حرف می . بعضی وقت ھا جلو میرم -

 .زنیم

 بھ سیما نمیگھ؟ -

 .اگھ بگھ ھم سیما بھ روی خودش نمیاره. بھش میگم نگو -
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 بابات دلت تنگ نمیشھ؟ -

 .ر کرد کھ انگار خبر دارهمن اون سری کھ عکسش رو نشون دادم، بابا جوری رفتا -

  مگھ میشھ بابای تو از چیزی خبر نداشتھ باشھ؟: پونھ خندید و گفت

  .دوباره گوشی رو برداشت و بھ عکس نگاه کرد

  .نگاه کنم شاید پسر منم تپلی بشھ -

  مطمئنی ایمان واسھ سونوگرافی زود میاد؟: لبخند زدم و گفتم

  .ھمین الان ھاست کھ برسھ. آره -

 م باھات بیام؟می خوای من ھ -

 !چھ خبره مگھ؟.  ھفتھ ام١۴نھ بابا ھنوز تو  -

 .پس بھ ایمان بگو آروم برونھ -

  !تازه عروسی ھم می خوام بیام: خندید و گفت

  !عروسی شمالھ -

 مگھ نی نی من دل نداره؟... خب باشھ -

  .برم حاضر شم: پونھ از روی صندلی کامپیوتر بلند شد و گفت. صدای بوق از حیاط اومد

باور . از روی تخت بلند شدم و گوشی رو برداشتم. ند رو زده بودیم و یادش افتاده بودمحرف سپ

نمی کردم بابا واقعاً پول بھ حساب سیما نریختھ باشھ ولی بھتر بود حداقل یھ سوالی از خود سیما 

  بلھ؟: بعد از دو تا بوق جواب داد. شماره ش رو گرفتم و منتظر موندم. می کردم

  .حن سرد رو داشتمانتظار ھمین ل

  خوبی؟! سلام سیما -

 .سلام -

 سپند خوبھ؟ -

 مگھ فرقی ھم می کنھ؟ -

  .درباره ی ملاقات ھای پنھانی ما بھ مادرش میگھمی کردم  سالش بود و فکر ٧سپند فقط 

  اگھ بابا پولی نریختھ، مشکلی نداری؟... زنگ زدم ببینم -

 ...بابات جون بھ عزرائیل نمیده -

  !این چھ طرز حرف زدنھ؟. زنگ زدم حالتون رو بپرسمدوستانھ من :  گفتملی آرومعصبانی شدم و

- ...  
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 .خیلی بیشتر از خرج...  سالھ داره خرج زندگی تون رو میده۵ -

 .حق پدرشو! حق سپند رو میده -

خودت ھم می مشکل تو اینھ کھ فکر می کردی خودتو انداختی رو یھ ثروت بزرگ وگرنھ  -

 ! ندارهدونی کھ بعد از شھرام، سپند ھیچ حقی

 .بھ تو رسیده! آره می دونم ھمھ ی حق ھا!... تموم شد؟ -

 اگر نگران حق سپندی چرا شرط بابا رو قبول نمی کنی؟ -

 !چھ خوش اشتھا!  پسرمو بدم بھ یھ زن نازا؟حضانت!... من کھ می دونم تو دردت چیھ -

  .نمی دونستم بابا دقیقاً چی بھش گفتھ ولی مطمئن بودم کھ ھمچین منظوری نداشتھ

  ...من بچھ ی یھ نفر دیگھ رو -

فقط وظیفھ ی خودم می دونستم کھ از . من منظور بدی نداشتم. داعصابم خیلی داغون ش. قطع کرد

  .اما از این بھ بعد دیگھ محال بود کھ سراغی از سیما بگیرم. برادرزاده م خبر بگیرم

□  

  اگھ من نمی اومدم چی؟: یھ شیرینی دیگھ برداشتم و گفتم

  .ی دیدمتفردا کھ م -

 .فایده نداشت! نھ خیر -

  .خب ناھار می دادم: خندید و گفت

  .یھ روز با ھم بریم یھ جایی. نھ -

 کجا مثلاً؟ -

 .نمی دونم -

 .حالا خوبھ یھ پراید بیشتر نیست! یھ جوری حرف می زنی، انگار اولین ماشینیھ کھ دیدی -

 .مھم اینھ کھ اولین ماشین توئھ -

  چرا انقدر معطل می کنی؟! بیا تو دیگھ: تگفاتاق انوش باز شد و در . خندیدیم

 و سرم بھ  دقیقھ پیش اجازه ی ورود گرفتھ بودم٢٠تازه یادم افتاد کھ . و بھ مھرناز چشم غره رفت

  .شیرینی ماشینش بود: بھ دنبال انوش وارد اتاق شدم و گفتم. حرف زدن گرم شده بود

  . صبح برداشتم-

  .جای صندلی خودش کنار من نشستروی کاناپھ نشستم کھ در کمال تعجب بھ 

  برای دیدن منشی اومدی یا من؟ -
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 .گفتی درباره ی طرح حرف می زنیم... برای دیدن کسی نیومدم -

  .آره: سرش رو تکون داد و گفت

  پدرم ازت خواستھ؟ -

 .آره -

 !تو چرا حرف گوش کن شدی دکتر نادری؟ -

 !!داریم بازارھای خارجی رو از دست میدیم خانوم عمادزاده -

 ایید من براتون دعا کنم؟می خو -

  .طرحت رو بررسی کردم: چند لحظھ با لبخند کجی نگاھم کرد و بعد گفت

- ...  

 .با یھ سری تغییرات می تونیم برای بستھ ھای صادراتی ازش استفاده کنیم -

- ... 

 »فعلاً خیلی محدود«تأکید می کنم  -

 !چرا بھ من میگی؟. ھر کاری می خوایید، بکنید -

  .گفتم کھ برگردی سر کارت: یزش کھ رو بھ روی من بود تکیھ داد و گفتبھ لبھ ی م. بلند شد

چشمم بھ خال روی ساعدش . نگاھم رو پایین انداختم. ھمون نگاه ھای عمیقش شروع شددوباره 

قبلاً بھش . زیادی آشنا بھ نظر می رسیدھمھ چیزش . آستین ھاش رو تا آرنج بالا داده بود. افتاد

  خب؟: صداش بھ گوشم خورد. لبخند زدم. خیلی خوشم میادگفتھ بودم کھ از خالش 

 حالا موقع ضد حال .نگاھش کردم کھ نیشش باز بود و واضح بود داره بھ ھمون خال فکر می کنھ

  .زدن بود

  .من جایی کھ بھم نیاز نباشھ نمی مونم -

  .انتظار این جواب رو نداشت و سکوت کرد

  .من نخودی نیستم کھ ھر کس نخواست پاسم بده -

- ... 

 .دوست ندارم اینجا استفاده بشھ... درباره ی طرح ھام -

- ... 

  !دیگھ ھم با شماره ی خصوصیم تماس نگیر: انگشت اشاره م رو بھ طرفش گرفتم و گفتم. بلند شدم

  .ابروش رو بالا انداخت و پوزخند زد
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  .خواستم روی پدرت رو زمین نندازم -

 !من از طرف پدرم تشکر می کنم -

وقتی می اومدم امیدوار بودم یھ !  این حرف ھا رو کھ می شد پشت تلفن زد.و بھ طرف در رفتم

  !نھ از سر ترحم. گفتگوی درست و حسابی داشتھ باشیم

□  

  . بالاخره قبولھ؟ ناھار ھم کھ دادم-

  .مگھ خودت پختی؟ دست این فست فود سر خیابون درد نکنھ!...  ھمچین میگھ-

  . ھمینش ھم زیادیھ-

  !تازه میشنوم مھرناز خانومحرف ھای ...  اِ -

  !اصلاً خر ما از کرگی دم نداشت: خندید و گفت

  موسسھ ی شرقی چی شد؟: گاز دیگھ ای بھ پیتزا زد و من گفتم

  .بابا کھ میگھ ھمھ چی آماده ست -

 یعنی مشکل مالی ھم ندارید؟ -

 .مشکل مالی کھ ھمیشھ ھست -

  . اوضاع مرتب باشھاگھ. شاید با بابا حرف بزنم:  رو قورت دادم و گفتملقمھ

  .خودت رو بھ زحمت ننداز -

مجید غذا نمی ! خانوم عمادزاده: کھ یکی از مربی ھا وارد شد و گفت» چھ زحمتی«خواستم بگم 

  .خوره

  !روزھای دیگھ ھم ھمینطوره؟: گفتم!! چرا بھ من می گفت؟. نگاھش کردمبا تعجب 

 .اگر ھم نخوره، داد و قال نمی کنھ. نھ -

  مگھ چی میگھ؟:  برگردوندم و گفتم ظرف تویبرش پیتزا رو

  !میگھ می خوام با خانوم غذا بخورم -

  ! دقیقھ پیش با من بود۵ھمین !! واه -

  !دش رو واسھ تو لوس می کنھوحتماً خ: بھ مھرناز نگاه کردم کھ گفت

  ؟تو حیاط بردینش: بھ مربی گفتم

  .آره: ون داد و گفتزن سر تک. آخھ گاھی لج می گرفت کھ کارھاش رو توی حیاط انجام بده

  .بلند شدم و بھ طرف در رفتم
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  .بریم -

می چشم بھ من و مجید نگاه می کرد و حس  جفت ۴٢ قاشق رو توی دھنش گذاشتم،وقتی اولین 

مکنھ بقیھ ی بچھ ھا ھم لج بگیرند ولی وقتی دیدم مجید راحت غذا می خوره بی کردم ھر لحظھ م

ھفتھ ی پیش بھ خانوم صالحی گفتھ بودم کھ وقتم . حتی گرسنگی خودم ھم یادم رفت. خیال شدم

دوباره بھ صورتش . آزاد شده و می تونم بیشتر از یھ روز اینجا فعالیت کنم ولی قبول نکرده بود

  .نگاه کردم کھ مشغول بررسی اوضاع بود و چپ چپ نگاھمون می کرد

  می خوای بقیھ ی بشقاب رو خودت بخوری؟: رو بھ مجید گفتم

این یھ . این بچھ فقط یھ روز در ھفتھ من رو می دید. دلم سوخت. د و دھنش رو بستدوباره بغ کر

  .روز کھ دیگھ این سختگیری ھا رو نداشت

  .آخھ ممکنھ بچھ ھای دیگھ ناراحت بشن -

- ... 

 .دھنت رو باز کن... عیبی نداره -

- ... 

وقتی حالش . هبھ خاطر ھمین اینطوری غذا می خور. امروز مجید مریض شده! بچھ ھا: بلند گفتم

  .کنار شما میشینھ... خوب شد

خدا آخر و عاقبتمون «توی دلم گفتم . بچھ ھا مشغول غذا خوردن شدند و مجید دھنش رو باز کرد

  .»رو بھ خیر کنھ

خودم ھم دراز کشیدم و . کیفم رو روی کاناپھ پرت کردم. وقتی بھ خونھ رسیدم واقعاً خستھ بودم

! شیده: ھام ھنوز بستھ بود کھ صدای بابا از بالای سرم اومدچشم .  گذاشتمکوسن سرم رو روی

  چی شده؟

  مگھ قراره چیزی بشھ؟: پلک ھام رو باز کردم و گفتم

  حالت خوبھ؟ -

 .آره -

روی یکی از صندلی . بابا از دنده ی چپ بلند شده بود. امروز نمی شد حرفی درباره ی موسسھ زد

  ...بگوھر کاری می کنی بھ من ! شیده: ھا نشست و گفت

  اتفاقی افتاده؟ -

 .قول بده. نھ -
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  . یھ صدایی بین اھوم و  اِ  در آوردم کھ دروغ ھم نگفتھ باشم

  .ھر چیز مشکوکی دیدی بگو -

 .باشھ -

 یا از آدم ھای  خاکستری رو بگم ولی احتمال می دادم کھ اشتباه کرده باشم٢٠۶خواستم جریان 

  .خود بابا بوده باشھ

رم وگرنھ برات بادیگارد ارم آزادی دخترمو بگیدوست ند...  خودت ھم باشمراقب -

  .میذاشتم

  !!مگھ من کی ام کھ بادیگارد بخوام؟: با تعجب روی کاناپھ نشستم و گفتم

  !تنھا وارث من -

 بابا مگھ تو دشمن داری؟ -

  .گفتم کھ محتاط باشی. تو نگران نباش. نھ عزیز دلم: بعد از سکوت کوتاھی گفت

  .چشم -

مامان : کمھ ھای مانتوم رو باز می کردم و شالم رو در می آوردم، گفتمبلند شدم و در حالی کھ د

  کجاست؟

  .اتاق -

مامان مشغول کتاب خوندن . بھ طبقھ ی دوم رفتم و بعد از ضربھ ی کوچیکی، در رو باز کردم

لبخند . عینکش رو پایین داده بود کھ من رو یاد سال اول و سوم دبستان کھ معلمم بود انداخت. بود

  گشنتھ؟: فتزد و گ

یکی دیگھ از کارھایی کھ حرص انوش رو در . شون پریدم کھ از بچگی عادتم بودروی تخت بزرگ

مامان وقتی من رو با این سن و سال و بعد از طلاق با . می آورد ھمین پریدنم روی تخت بود

  .روحیھ ی بچگونھ می دید خیلی خوشحال می شد

  بابا ناراحتھ؟! مامان:  گفتم، می کردمبعد از چند دقیقھ کھ بھ کتاب خوندنش نگاه

  .ھمین جملھ کافی بود کھ سر درد دل مامان باز بشھ

  .سعیدپور زنگ زده بود -

 چی می گفت؟ -

 .یھ چیزھایی ھم از سپند شنیدم. مثل اینکھ درباره ی رستار بوده... بابات کھ بھ من نمیگھ -

 حالا چرا انقدر از ما پنھان کاری می کنند؟ -
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 !آره والا -

  نیست؟رستار -

حتماً سعیدپور نمیذاره فرح این بچھ رو . بمیرم برای مادرش. واسھ شام ھم نمیاد. نھ -

 ...ببینھ

 !شاید -

  .و بھ فکر فرو رفتم

   این مال توئھ؟-

  .آره: بھ جلد کتابی کھ بالا گرفتھ بود نگاه کردم و گفتم

  .»فرھاد...  عشقبا... بھ دوست و ھم قدم ھمیشگی«: صفحھ ی اولش رو نشون داد و بلند خوند

  .مال الھامھ. نھ مال من نیست: پخی زدم زیر خنده و گفتم

یھ . تو دلم بھ فرھاد کھ یکی از ھمکلاسی ھام بود فحش دادم. مامان خندید و من سریع بیرون اومدم

زندگی من پر از آدم ھایی بود کھ بھ دلیل ھای . زمانی از این کتاب ھای شعر زیاد کادو می گرفتم

  !ری خودشون رو صمیمی می دونستندمختلف فو

□  

  !انقدر نوشابھ نخور دختر: بابا رو بھ پونھ گفت

: پونھ لیوان رو روی میز گذاشت و بابا گوشت ھای خورش رو توی بشقاب پونھ خالی کرد و گفت

  .گاز نوشابھ خوب نیست

بھ مامان . ھ من گیر ندهبالاخره یھ نفر پیدا شد کھ بابا دیگھ ب. با چشم و ابرو برای پونھ ادا درآوردم

بھ صندلی خالی رستار نگاه . ایمان ھم کھ اصلاً تو یھ فضای دیگھ بود. نگاه کردم کھ لبخند می زد

یھ لیوان آب خوردم و با بقیھ ی غذا . دلم گرفت. کردم و غذای توی دھنم رو بھ زور قورت دادم

کنار ما . سر غذا کھ نمیومد. مدو روز بود کھ رستار رو درست و حسابی ندیده بودی. بازی کردم

 حتماً بحث تازه ای بین پدرھامون .دیگھ حتی کارخونھ نمی رفتم کھ اونجا ببینمش. ھم نمی نشست

از خدا خواستھ بلند شدم و . گوشیم از سمت راحتی ھای کنار شومینھ زنگ خورد .اتفاق افتاده بود

  !سلام: با خنده جواب دادم. ودشماره ی اسما ب.  ھا پیداش کردملای کوسن. بھ طرفش رفتم

  چرا می خندی؟. سلام -

 .ھیچی -

 بلیط گرفتی؟ -
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 .برای دھم. آره -

 زودتر نمی شد؟!  روز دیگھ؟۶ -

 .آخھ پنجشنبھ ھا کار دارم. می خوام وسط ھفتھ باشھ. نھ -

 .پس من با بچھ ھا ھماھنگ می کنم. باشھ -

 کردن آشپزخونھ دیدم،  پونھ و مامان رو در حال مرتبیھ کم حرف معمولی زدیم و وقتی من

  !این روزھا تنھا کار مفیدی کھ ازم بر میومد ھمین بود. خداحافظی کردم و برای کمک رفتم

چند ساعت بعد، من روی تخت دراز کشیده بودم و سعی می کردم بخوابم در حالیکھ بستھ ی 

 می  گذشتھ بود ولی١٢ساعت از  .کادوپیچ زنجیر و پلاک ھنوز روی قفسھ ھا چشمک می زد

حداقل بھ این بھانھ می تونستم . دلم ھم براش تنگ شده بود. دونستم کھ رستار دیر می خوابھ

ھمھ چیز توی لابی سوت و کور بود و فضای غمگینی . بستھ رو برداشتم و بیرون رفتم. ببینمش

  .انگار دیوارھای خونھ ھم خوابیده بودند. ایجاد کرده بود

خواستم بستھ رو پشت در بذارم و برم کھ صداش .  پشیمون شدمزدم اما بلافاصلھچند ضربھ بھ در 

  کیھ؟: از داخل اتاق شنیده شد

  بیام تو؟. منم -

 کارت رو بگو؟ -

  !!اومدم بخورمت: در رو باز کردم و گفتم

  .جلوتر رفتم و روی تخت نشستم. روی تخت نشستھ بود و بھ بالش ھای روی ھم تکیھ داده بود

  ! چیکار می کنی؟نصفھ شب تو اتاق مرد نامحرم -

  .براش کادو گرفتم... دیدم مرد نامحرم قھر کرده: بستھ رو بھ طرفش انداختم و گفتم

  .بستھ رو از کنار پاش برداشت و نگاھش کرد

  از دست بابای من ناراحتی یا بابای خودت؟ -

  .از دست ھمھ: کاغذ دور بستھ رو باز کرد و گفت

  .کنار تخت نگاھش کرد آباژور با دیدن زنجیر لبخند زد و زیر نور

  !شبیھ مال ایمانھ -

 .قشنگ تره -

  . ممنون: صورتش شیطون شد و گفت

  .بیا بندازش: بھ سمتم گرفت و ادامھ داد
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لای موھاش از برگشت و من قفل زنجیر رو . با زانو روی تخت راه رفتم و زنجیر رو ازش گرفتم

  خوبھ؟: برگشت و گفتکمی بھ طرفم . موھاش باز و بھ ھم ریختھ بود. رد کردم و بستم

دلم می . ریش روی چونھ ش از ھمیشھ واضح تر بود و پلاک روی سینھ ش جا خوش کرده بود

حتی نباید  بھ احساسم . خواست ھمون جا بشینم ولی نباید تصورش از خودم رو خراب می کردم

  .شاخ و برگ می دادم

  !! گربھ؟ترسیدی بھت بگم:  ھم خندید و گفتخودش. لبخند زدم و دور نشستم

دراز کشید و سرش کنار خرت و پرت ھای روی تخت . بستھ ی سیگار رو برداشت. چیزی نگفتم

سیگاری روشن کرد و . من با تعجب نگاھش کردم اما اصلاً متوجھ نشد. رو روی پای من گذاشت

  .کھ نیستیدودی : گفت

  .نھ -

 می خوای خاموشش کنم؟ -

 .مھم نیست -

یھ بطری کھ از اینجا مارکش معلوم نبود و یھ . ز خیره شدپک عمیقی زد و بھ پنجره ی نیمھ با

  . استکان روی پاتختی بود

  چی خوردی کھ منو اشتباه گرفتی؟: موھاش رو از روی صورتش کنار زدم و گفتم

  .ھر دو خندیدیم و رستار دود سیگارش رو بھ طرف من فوت کرد

  !من شبیھ مست ھام؟ -

  !نھ: دود رو با دست پخش کردم و گفتم

  چند سالتھ کوچولو؟: شونھ ش رو ناز کردم و گفتم. جمع کردتوی دلش  و پاھاش رو ت زدغل

  .عذاب وجدان گرفتم و دستم رو برداشتم. خندید و خاکستر سیگار رو توی ظرف کنارش ریخت

  می خوای از این بھ بعد بی کار باشی؟ -

 .نمی دونم -

 .، اینطوری نمی شداقچھ بالا نمیذاشتیطاگھ واسھ شوھرت  -

 ی بھت گفت؟ک -

 !ناسلامتی دوست بچگیمھ... خودش -

 . سال از انوش کوچیکتری٢انقد شبیھ بچھ ھایی کھ گاھی یادم میره فقط  -

 !من شبیھ بچھ ھا نیستم، تو انوش رو زیادی بزرگ کردی -
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 سیگار رو داخل ظرف .اخم کردم و بھ صورتش کھ حالا بھ طرف من برگشتھ بود، نگاه کردم

  .ما حالش رو خوب گرفتیا: ادامھ دادانداخت و 

 بھ ...ابروھاش رو دوست داشتمبینی و تیرگی چشم ھا و حالت . توی سکوت بھ ھم خیره شدیم

  .خوابم میاد: خودم اومدم و گفتم

فقط . نگاھم نمی کرداصلاً . سرش رو بلند کرد و کنارم نشست. باید زودتر بھ اتاقم برمی گشتم

دوست داری قوطی : واستم از تخت پایین بیام کھ گفتخ. امیدوار بودم چیزی متوجھ نشده باشھ

  ھات بھ دنیا بیان؟

  چطور؟: گفتم. تعبیر جالبی بھ کار برده بود

  !دنبال ساختارشکنیھ... می خوام بھ یکی از دوست ھام معرفی ت کنم -

- ... 

 .تو ھم کھ با اون قوطی ھا آوانگاردی ت رو ثابت کردی -

 .بدم نمیاد -

 .فردا خبرش رو میدم -

  . زدم و بھ زنجیر اشاره کردملبخند

  .پس رشوه کار خودش رو کرد -

  .شب بھ خیر:  بھ طرف در رفتم کھ گفت.دوباره نگاھم کرد و با لبخند بھ بالش ھا تکیھ داد

  !خواب ھای خوب ببینی کوچولو: در رو باز کردم و گفتم

  !برای ھمھ... دیدم -

  .سر تکون دادم و در رو بستم

□  

مبلغش زیاد : دست و پام رو گم کردم و گفتم. داد و با سکوت نگاھم کردبابا روی صندلی کارش لم 

  .نیست

بھ خصوص کھ کمک من بھ موسسھ بیشتر .  بازی در بیارهخسیسفکر نمی کردم بابا بخواد 

  .ھمکاری بود تا کمک مالی

  .من با این روش ھا مخالفم. بحث مبلغش نیست -

- ... 

 ! جا میری؟چرا از خودت نباید بشنوم کھ پنجشنبھ ھا ک -
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 !شاید ترس از ھمین برخورد -

فکر می کردم می تونم روی کمک مالی بابا برای شعبھ ی دوم موسسھ . ل باطلی داشتماچھ خی

  .حساب کنم

اگر من می خواستم بھ فکر سود خودم باشم سرمایھ م رو بھ جای تولید و !  شیدهببین -

. ا ھمین سعیدپور یا منوچھرمثل نادری ی... کشاورزی مینداختم تو تجارت و رانت خواری

  ...ولی این کار رو نکردم کھ از قبل این پول یھ عده کار کنند و نون در بیارن

 ...بابا -

  .دستش رو بلند کرد کھ ادامھ ندم

می دونی چھ سود کلونی رو از دست دادم؟ می دونی چرخ زندگی چند نفر توی تھران و  -

  شھرستان با سرمایھ ی من می چرخھ؟

  . فتن نداشتمحرفی برای گ

  .معنی کمک بھ آدم ھا پول دادن دستشون نیست. تو احساساتی شدی -

 .بدون این پول ھا نمی تونند زندگی کنند... ولی وقتی امکان کمک دیگھ ای نیست -

  .میل خودتھ: بابا روی موھای خاکستریش دست کشید و گفت

  .معلوم بود کھ از من دلخوره ولی این باعث نمی شد کھ حرفم رو نزنم

من حس خوبی ندارم کھ کسی . بابا می خواستی بدونی پنجشنبھ ھا کجا میرم، کھ فھمیدی -

  .مراقب کارھام باشھ

  .باید کسی رو ببینم! فعلاً برو بیرون: بابا عصبانی سر تکون داد و گفت

  .بیا بالا: از ھمون جا رو بھ حیاط گفتبھ طرف تراس اتاق رفت و . بلند شد

بابا برای . بھ طرف در چرمی ضد صدا با قفل رمزدار رفتم.  ای نداشتدیگھ اونجا نشستن فایده

حتی بعد از جریان قطع شدن برق، برای اتاق . اتاق کارش ھمھ جور پیشبینی امنیتی رو کرده بود

سلام کردیم و من . از پلھ ھا پایین می رفتم و مردی بالا میومد. برق اضطراری رو فعال کرده بود

دوست نوید با بابا چکار می . ون مردی بود کھ توی ماشین نوید دیده بودمھم! دقیقاً شناختمش

سرش رو برگردوند و بعد از نگاه . وسط پلھ ھا ایستادم و دوباره دقت کردم!! تونست داشتھ باشھ؟

  .خودش بود. کوتاھی بھ راھش ادامھ داد

□  
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یچ توضیح اضافھ ای از خودم رو برای یھ سخنرانی طولانی و سخت آماده کرده بودم، ولی مرد ھ

  . روز پیش طرح ھا رو بھ من رسوند١٠جناب سعیدپور : من نخواست و فقط گفت

منتظر ادامھ ی صحبت مرد میانسال .  قبل از اینکھ با من در میون بذاره خیلی روز پیش یعنی١٠

  . بھش نمیومد دوست رستار باشھ.  موندم

  ... تیم تبلیغات ما بررسی شون کرد و-

  !ھ یھ لحظ-

   بفرمایید؟-

   اینجا دفتر تبلیغات ِ  محصولات کجاست؟-

  .»گلبرگ« محصولات بھداشتی -

  !چرا این ھمھ خرج؟. کارخونھ ی کوچیکیھ.  میشناسم-

دوست داشتیم در خود اراک پذیرای ...  در این چند سال رشد خوبی داشتھ و این روند ادامھ داره-

  .عدان شااالله ھمکاری ھای ب... شما باشیم ولی

  .گیج شده بودم! این یعنی طرح ھا رو قبول کرده بود یا نھ؟

نظر شما .  مورد از طرح ھا رو عملی می کنیم٣فعلاً . قرارداد آماده ی امضای شماست -

  چیھ خانم؟

  .خیلی عالی بود! سھ تا از طرح ھا! بھ ھمین زودی

  کجا رو باید امضا کنم؟ -

فکر می کنید : دوباره پرسیدم.  ای راھنمایی کرد خندیدیم و مرد من رو بھ طرف اتاق دیگھدوھر 

  کی وارد بازار بشن؟

  خیلی عجلھ دارم؟: خنده ی مرد بیشتر شد و من گفتم

  .طبیعیھ -

- ... 

 ...فقط... شما بیشتر ھنرمند ھستید تا تاجر -

 بلھ؟ -

 .ما ھفتھ ی پیش طرح ھا رو برای قالب زنی فرستادیم -

یشبینی باشم کھ بدون اطلاع من ھمھ ی برنامھ ریزی ھا باورم نمی شد کھ انقدر برای رستار قابل پ

  .رو انجام داده باشھ
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  .خیلی ھم خوبھ: لبخند زدم و گفتم

بدون . بدون کمک کسی. مبلغ قرارداد بالا بود و حس می کردم این اولین پولیھ کھ خودم درآوردم

  .دختر عمادزاده بودن

چھ خبره؟ امروز ھمھ : ن نفر برداشت و گفت ی شیرینی وارد خونھ شدم، ایمان اولیوقتی با جعبھ

  !خوراکی میارند

  .مرباھایی کھ مامانم فرستاده رو میگھ: پونھ ھم برداشت و گفت

تنھا کسی کھ با لبخند معنی داری شیرینی می خورد . بابا و مامان ھم مشکوک نگاه می کردند

 بابا دوباره رو کارھای من نمی خواستم . براش چشم غره رفتم کھ تابلو رفتار نکنھ. رستار بود

  !ما نباید بدونیم شیرینی واسھ چیھ؟: سریع گفت. حساس بشھ

  !فعلاً نھ -

□  

  .ھمھ خیلی پراکنده نشستھ بودند. سینی رو از روی میز بلند کردم و بھ طرف سالن رفتم

  قھوه مال کی بود؟ -

  .من: بابا مشغول تماشای اخبار گفت

  ر؟با شک: بھ طرفش رفتم و گفتم

  .نھ -

 .ن یکیای -

اگھ می دونستم قراره انقد بھ ما برسی، زودتر بھ اون الدنگ می گفتم : فنجون رو برداشت و گفت

  !اخراجت کنھ

  .خندیدم و فنجون بعدی رو بھ سمت مامان کھ در حال جدول حل کردن بود گرفتم

   بود؟ل کیآب انار ما -

  .من: پونھ

  !خودشیرین: لیوانش رو برداشت و گفت

ایمان .  ھا رو بھ طرف ایمان و رستار کھ مشغول شطرنج بودند، بردمپرتقال ھمھ خندیدیم و آب

: اصلاً تو فاز شوخی نبود ولی رستار موقع برداشتن استکان چایی، دستش رو لرزوند و گفت

  .راضی بھ زحمت نبودیم

  !ولی چایی مال خودم بود... زحمتی نیست: ابروم رو بالا انداختم و گفتم
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 ما کھ این حرفا .با ھم می خوریم. بشین: ه ای کھ نشستھ بود، اشاره کرد و گفتبھ کاناپھ ی دو نفر

  !رو نداریم

  !!دھنی تو رو بخورم؟: نشستم و گفتم

   دارم؟جزاممگھ  -

 .اَه  اَه -

من ھم . بابا ھم معلوم بود کھ خوشش نمیاد. بھ ایمان نگاه کردم کھ اصلاً بھ روی خودش نمی آورد

  پایتخت ساموآ؟: تمامان گف. دیگھ سکوت کردم

  خود ساموآ کجاست؟: پونھ

  مامان چی از مشھد می خوای؟... نمی دونم: من

  !!مشھد؟: بابا و مامان ھمزمان گفتند

  .بچھ ھا ھم میان... دھم میرم پیش اسما. آره: من

  الان چھ وقت مسافرتھ؟: بابا اخم کرد و گفت

  ؟!مگھ خودت نگفتی برو مسافرت، انقد تو خونھ نمون: من

  کی برمی گردی؟: ستارر

  .دو سھ روزه برمی گردم:  گفتم. نگاھم می کردمظلومبھ سمتش برگشتم کھ 

  .فعلاً لازم نیست: بابا بلند گفت

  !من بلیط گرفتم: ناراحت شدم و گفتم

  مگھ قرار نبود ھر کاری می کنی بھ من بگی؟: عصبانی گفت

  .کنسل کن: بھ طرف در ورود رفت و گفت. شدبلند 

  .ا بیرون رفت با تعجب بھ مامان نگاه کردموقتی باب

  .توی پاییز ھوا خنک تر ھم ھست. حالا یھ کم صبر کن -

: زود از دستش گرفتم و گفتم. رستار استکان نصفھ رو بھ من داد و لیوان آب پرتقال رو برداشت

  تو چرا از آب گل آلود ماھی می گیری؟

  .ونھحق با مھم: یکی از مھره ھا رو جا بھ جا کرد و گفت

  .مھمون خر صابخونھ ست: پونھ ھم بھ حرف اومد

  !دست شما درد نکنھ: رستار



 179 

مامان جدول رو کنار گذاشتھ بود و بھ بابا کھ توی ایوان نشستھ بود و از پشت پرده فقط سایھ ای 

  . ازش پیدا بود، نگاه می کرد

  .قھوه ش رو ھم نخورد -

ھمین کارھا رو . مامان انقد بابا رو لوس نکن: مخندیدم و گفت. بلند شد کھ قھوه رو برای بابا ببره

  !کردی کھ تو روی من وایمیستھ دیگھ

  !!بزن زنگوُ : پونھ

  !نبینم جلو آقا منصور اینطوری بگی ھا!! چھ حرف ھا: و گفتما خندیدیم و مامان برام اخم کرد 

ھم ریخت و بلند ایمان مھره ھا رو بھ .  رفتمامان بیرون! معلوم بود کھ جرأت نداشتم جلوش بگم

رستار تکیھ داد . پونھ دنبالش رفت. نمی دونستم چرا جدیداً انقد رو کارھای بابا حساس شده بود. شد

  .و نفسش رو فوت کرد

  !امان از این جواد -

م و کمی از آب پرتقال کھ یخش آب شده بود بھ روی خودم نیاورد.  مستقیم بھ من نگاه کردو

  .خوردم

  .لی ھستید شبیھ خانواده ھای معمو-

  !!!آره واقعاً : بھ صندلی ھای خالی اشاره کردم و گفتم

  .مادرت مثل مادرھای واقعیھ: خندید و گفت

ما رو دوست ... ھم. ھم بابا برای ایمان پدر بدی نبوده. ھم بابا رو خیلی دوست داره... خب -

  .داره

 .شھرام ھم ازش تعریف می کرد -

  .فقط چند تا عکس.  رو نمیشناسممن اصلاً مادر واقعیم: لبخند زدم و گفتم

  ھیچ خبری ازش نداشتی؟ -

  سالگی ولم کرد چرا باید خبری ازش بگیرم؟٢وقتی تو  -

 از دستش دلخوری؟ -

 .ھیچ وقت دلم نیومد. چشم ھای مھربونی داشت. نھ -

من ھم . چشم ھاش دوباره غمگین شد و دستش رو دور شونھ ھام انداخت. چند لحظھ بھم خیره موند

سھ ثانیھ بعد بھ این نتیجھ رسیدم کھ دارم ازش سوء استفاده می کنم .  بغلش جمع کردمخودم رو تو

  .دستش رو جمع کرد. و سریع فاصلھ گرفتم
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  .شھرام گاھی می دیدش -

  مگھ ایران بود؟: با تعجب نگاھش کردم و گفتم

   نبود؟...نمی دونم: بعد از سکوت کوتاھی گفت

  .خیلی مشکوک بھ نظر می رسید

اون . می دونستچند باری کھ من خالھ م رو دیدم، چیزی ازش ن. بر نداشتکسی ازش خ -

  .بعد ھم کھ رفت...  میومده ولی بابا اجازه نمی دادهاوایل برای دیدن ما

 .در واقع مرد -

 !مثل اینکھ تو بھتر می دونی... نمی دونم -

  . خبر نداری.آخھ تو مشھد بودی: با لبخند گفت

  !مادر بودن کھ فقط بھ دنیا آوردن نیست. ن نیومدبھتر کھ سراغ م... حالا ھر چی -

  .این ھم کھ گرم شد: لیوان شربت رو برداشتم و گفتم
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  فصل ھفتم
  

ھمین کھ صدای قلب جنین توی فضای ساکت اتاق پیچید، بھ پونھ لبخند زدم و موھاش رو ناز 

  عمھ ای؟: دکتر خندید و گفت. کردم

  .خالھ ست: پونھ گفت

  .نی نی ھم حالش خوبھ... ھر دو خوبھ: ردکت

  .ھمھ چی رو بھ راھھ؟ آخھ دیشب یھ کم ناراحتی داشت: پونھ خندید و من گفتم

  .می تونی بلند شی... طبیعیھ عزیز -

از این دکترھا و اتاق ھا و تخت ھا خاطره . و جعبھ ی دستمال کاغذی رو کنار دست پونھ گذاشت

ھر چند دکتر خودم خیلی مھربون تر . آگاه استرس می گرفتمی خوشی نداشتم و با دیدنشون ناخود

راھم بھ این اتاق ھا کشیده شده م پریود و آمپول پروژسترون از دوران نوجوونی برای تنظی. بود

  .بود

  اسمش رو چی بذاریم؟: توی راه برگشت، پونھ پرسید

  . خودتون باید بگید -

 .دارم نظر ھمھ رو می پرسم -

 بقیھ چی گفتن؟ -

 »پندار«گھ بذار پانی می -

 .قشنگھ -

 »علی«مامانم میگھ  -

 ایمان چی میگھ؟. خوبھ -

 تو چی میگی؟. »فرنود« -

 .بھ اسم تو ھم میاد. بھ نظر من ھم پندار قشنگھ -

. تا حد ممکن آروم می روندم ولی آروم رفتن من ھم ھمچین آروم نبود. توی خیابون اصلی پیچیدم

  سفر مشھدت چی شد؟: پونھ گفت

  . گفتم نمیامزنگ زدم... ھیچی -
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 .بھ دنیا اومد با ھم میریم... من برای پندار نذر کردم. عیبی نداره -

تمام طول مسیر بھ این فکر می . باید می رسوندمش و می رفتم موسسھ. خندیدم و چیزی نگفتم

. یا صدای قلبش رو بشنوم. کردم کھ من ھیچ وقت بچھ ای بھ دنیا نمیارم کھ اسم براش انتخاب کنم

  .خفی کنم تا بھ خاطر من ناراحت نشن بودم این احساسم رو از ھمھ محتی مجبور

حالا ... من این ھمھ بچھ دارم«وقتی بچھ ھا رو توی حیاط موسسھ در حال بازی دیدم با خودم گفتم 

  »اسمشون رو من گذاشتھ باشم یا نھ، چھ فرقی می کنھ؟

رو بھ بچھ ھا » ج«روز باید حرف ام. لبخند زدم و دست مجید و مونا رو گرفتم کھ بھ کلاس بریم

  عزیزم اومدی؟ سلام: توی راھرو خانوم صالحی بھ طرفمون اومد و گفت. یاد می دادم

  !تو حیاطند؟چرا بچھ ھا . سلام -

 مینی بوس بیرون نبود؟... قراره بریم گردش -

 .نھ -

 !بیا. دیگھ باید برسھ -

...  بھ بھ صدای آشنا:مھرناز از کلاسش بیرون اومد و گفت. و خودش بھ طرف حیاط رفت

  !کارخونھ نمیای دیگھ ما رو تحویل نمی گیری

  !من کی تو رو تحویل گرفتم کھ حالا نگیرم؟ -

  .می خواییم بریم نمایشگاه کودک و نوجوان: خندید و گفت

  من ھم میام؟ -

 .من و تو و پروانھ و خانوم صالحی -

 بقیھ چی؟ -

 .نتونستن ھماھنگ کنند -

  .بابا:  نگاه کرد و گفتبھ پشت سرم

 بھ ھمون سمت  بچھ ھا رو کھ وول می خوردند آروم کردم و.برگشتم و پدرش رو نزدیک در دیدم

  .رفتیم

  .سلام حاج آقا -

 .سلام دخترم -

  .دست ھام رو پشتم بردم کھ آستین ھای بالا رفتھ م رو نبینھ

  قرار کدوم نمایشگاه بریم؟ -
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پدر مھرناز . کھ سریع جداشون کردممجید و مونا با ول شدن دست ھاشون بھ جون ھم افتاده بودند 

  .چند تا چھار راه بالاتره! ... شما دو تا کھ بیشتر از بچھ ھا ذوق کردید: خندید و گفت

وقتی ھمھ ی بچھ ھا رو سر جاشون نشوندیم و از بستھ بودن پنجره ھای . من و مھرناز ھم خندیدیم

ز صندلیش بلند شد و کنار صندلی دو دقیقھ بعد مجید ا. ، حرکت کردیمپایین، خیالمون راحت شد

  .وقتی دیدم حرکت نمی کنھ براش جا باز کردم کھ بشینھ. من ایستاد

  .آبجیم اینو داده بدم بھ شما! خانوم: موھاش رو ناز کردم کھ گفت

  این مال آبجیت بوده؟: دستبند دونھ ھای یاقوتی رنگ رو ازش گرفتم و گفتم

خیلی : رو بھ مجید گفتم.  ھاش رو روی ھم گذاشتمھرناز کھ متوجھ تعجب من شده بود، پلک

  . خیلی خوشش اومدبھ خواھرت بگو خانوممون ... قشنگھ

سرش رو ناز کردم و با سوال بھ مھرناز نگاه کردم کھ اروم . مجید خوشحال شد و سر تکون داد

ھا از طرف مغازه .  درست کنھتزئینی از طرف موسسھ بھش سنگ و وسیلھ دادیم کھ وسایل: گفت

  .ازش می خریم

  .چھ خوب -

وقتی پول طرح ھام وصول می شد یھ بخشی رو . از گدایی و سر چھار راه ایستادن خیلی بھتر بود

  .واقعاً خوشم اومده بود. دستبند ظریف رو توی دستم انداختم. برای این کارھا کنار میذاشتم

  !!این بچھ چقد آروم شده؟: مھرناز بھ پھلوم زد و گفت

  .ی شدهپسر خوب. آره -

 .اون اوایل ھمھ می گفتند درست بشو نیست -

  .مجید رو بھ خودم چسبوندم و لبخند زدم

□  

   بھ چی نگاه می کنی؟-

  .رستار این رو گفت و جلوی دیدم ایستاد

  .ھیچی -

 .یک ساعتھ دارم از بالا نگاھت می کنم -

  .روی صندلی رو بھ روی من نشست. و بھ پنجره ی اتاقش اشاره کرد

  !نھ اینجا. وی ھواپیما باشم الان باید ت-

  حالا مگھ مشھد چھ خبره کھ اینجا نیست؟: صدای ایمان از کنار گوشم اومد
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  می دونی چند وقتھ دوست ھام رو ندیدم؟. از اون شھر خیلی خاطره دارم: شونھ بالا انداختم و گفتم

بھ جمع . روی یکی از صندلی ھا نشست و بھ دنبالش پونھ ظرف سیب و ھلو رو روی میز گذاشت

  !چرا تا من یھ جا میشینم ھمھ دورم جمع میشن؟: نگاه کردم و گفتم

  !از جاذبھ ی زیاده: رستار

  .جمعھ ھا توی ایران بدترین روزه... از بی کاریھ: ایمان

  .تو قطر ھم ھمین بود: پونھ

  .بھ من کھ خوش میگذشت: رستار

  !یھ سری دوست ھای عجیب غریبی داشت کھ نگو: ایمان

  !مثل خودش: حرف زدن ایمان خنده م گرفت و پونھ ادامھ داداز لحن 

  !از این ساحل نشین ھای جادوگر: ایمان

  !!!جادوگر؟: با چشم ھای درشت شده بھ رستار نگاه کردم و گفتم

  !دوست ھای عربش ھمھ خرافاتی بودند، وحشتناک: ایمان

  !دوست ھای من ھندو بودند نھ عرب... مزخرف نگو:رستار

  . این ھایی کھ ھفتھ ای یھ بار غذا می خورنداز: ایمان

  مگھ میشھ؟: من

  .بودو مدیتیشن از تمرین ھای روحی ... از جادو نبود... آره: رستار

می بینی رستار : و یھ ھلو از توی ظرف برداشت و بھ طرف دھنش برد کھ ایمان بلافاصلھ گفت

  !ھم چیزی نمی خوره، بھ خاطر ھمنشینی با اون ھاست

  .راست میگھ: زی کھ از ھلو زده بود رو قورت داد و گفترستار گا

  چھ جور تمرین روحی؟: من

  .از خنده روده بر شده بودم. یھ بار من باھاش رفتم... مثلاً یھ جور رقص ساحلی بود: ایمان

  !الان کھ فکرش رو می کنم می بینم نرفتم: ایمان ادامھ داد. ایمان زد و اخم کردپونھ بھ بازوی 

  .ضور روحانی داشتح: رستار

  حالا کاری ھم می تونستند بکنن؟: ھر دو خندیدیم و من گفتم

  !نزدیک بود یھ بدبختی رو بھ کشتن بدند. نھ بابا الکی بود: ایمان

  چی؟: من با ھیجان گفتم

  ...کریشا از پدربزرگش شنیده بود:  بھ جلو خم شد و گفترستار



 185 

- ...  

استھ، یھ آرزو یا ھر چی، خودش رو توی دریا اگر کسی بھ خاطر یھ خو... وقتی ماه کاملھ -

 ...قربانی کنھ

 خب؟ -

 .اون آرزو برآورده میشھ -

 خودش چی؟ -

  !کسی نمی دونھ چھ اتفاقی براش میفتھ: صداش کاملاً جدی شده بود

- ...  

 !جنازه ش ھیچ وقت پیدا نمیشھ -

 !واقعاً؟ -

 .کریشا می گفت، بھ بعد دیگھ ای از جھان میره -

  .بودیم و من سکوت کرده بودمبھ چشم ھای ھم زل زده 

  ...تا ابدیت -

: بھ طرفش نگاه کردم کھ بین خنده گفت. منتظر ادامھ ی جملھ بودم کھ صدای خنده ی ایمان بلند شد

  !اوسکلت کرده

. صدای خنده ی پونھ ھم شنیده می شد. دوباره بھ صورت رستار کھ ریز ریز می خندید نگاه کردم

  !بی شعور: عصبانی شدم و داد زدم

: بھ طرفش نشونھ گرفتم و گفتم. بشقاب روی میز رو برداشتم. از فحش من خنده شون بیشتر شد

  !می زنما

  !بزن: پونھ گفت

  ؟!چھ خبرتھ: با خنده گفت. رستار از صندلی بلند شد و فاصلھ گرفت

بلند شدم و بھ طرفش دویدم کھ اون ھم شروع بھ دویدن . دیگھ حسابی رو اعصاب من رفتھ بودند

مامان از روی . بھ عقب نگاه کرد و دوباره خندید. می خواستم با بشقاب بزنم توی سرش. کرد

  !مواظب باشید: ایوان داد زد

بشقاب رو بلند کردم و بھ طرف شونھ ھاش بردم کھ یھو ناپدید شد و صدای پخش شدن آب استخر 

  .وسط خنده ھای بچھ ھا شنیده شد
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سرش رو .  سنگی گذاشتم و دست ھام رو بھ کمرم زدمبشقاب رو روی لبھ ی. لب استخر ایستادم

خودتو بھ موش . بیا بیرون: ایمان داد زد. از آب بیرون آورده بود و بر و بر بھ من نگاه می کرد

  !مردگی نزن

 نردبون. حالا من بھش می خندیدم کھ داشت موھای خیسش رو از اطراف گردنش جمع می کرد

:  کھ ایمان یکی از سیب ھا رو بھ طرفش پرت کرد و گفترو گرفت و خواست بیرون بیاداستخر 

  .سیب بخور داداش

  .صرف شد: رستار

  !در رو شیده: ایمان سریع داد زد. دستش رو بھ طرف من دراز کرد کھ کمکش کنم

رو دراز نکردم و خواستم فرار کنم کھ ساعدم رو دستم . !دارهخودم ھم می دونستم کمک لازم ن

دستش رو دور کمرم انداخت و بھ . رو از دست دادم و با جیغ توی آب افتادمتعادلم . گرفت و کشید

. فقط من بودم و اون. چشم ھام رو بستم و سرم رو روی سینھ ش گذاشتم. طرف کف استخر کشید

موھاش رو جمع . با ھم بھ سطح آب اومدیم. حس خوبی داشتم کھ بیشتر از چند ثانیھ طول نکشید

  !خوش گذشت؟:  گفتبا خنده ای کھ قطع نمی شد،. کرد و از پشت سر کشید

ھمھ چیز بھ نظرم عجیب شده . چند تا نفس عمیق کشیدم. مشکوک نگاھش کردم و چیزی نگفتم

  !این مارمولکھ!... گفتم کھ در رو : ایمان کھ حالا بھ طرف استخر میومد گفت. بود

چرا بھش !!  شده بود؟من چھ م.  سریع از آب بیرون رفت و تیشرت مشکیش رو درآوردرستار

  .سرم رو برگردوندم کھ از این بیشتر ضایع نکنم. زل زده بودم

  !اینجا خونواده رد میشھ... فھمیدیم ورزشکاری! خب بابا: ایمان با اخم کوچیکی گفت

  !تو چی میگی این وسط؟ -

  !بیا بیرون: ایمان دستش رو بھ طرفم دراز کرد و گفت

ھمون موقع .  بیرون برم،و شلوار خیسی کھ بھ تنم چسبیده بود با پیراھن  جلوی ایماننمی خواستم

  !کنار آقایونبرید : پونھ بھ پھلوی ایمان زد و گفت

چشمم بھ بابا افتاد کھ توی تراس اتاق کارش .  رو بھ طرفم گرفتحولھ ی روبدوشامبرو با لبخند 

یگھ ای ھمچین ھر مرد د. ھر چی می گفت حق داشت. ایستاده بود و بدجوری نگاھم می کرد

  .ولی من ھیچ عکس العملی نشون ندادم. شوخی ای با من کرده بود، سیلی می خورد

□  
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مامان برای چندمین بار روی ایوان اومد و بعد از نگاھی بھ اطراف خواست بھ داخل برگرده کھ 

  !مامان: من سریع گفتم

 طبقھ ای دست تکون از بین چمن ھای زیر کاج. سر جاش ایستاد و دنبال صدا توی محوطھ گشت

  .اینجا: دادم و گفتم

  بلھ؟ -

 چرا نگرانی؟ -

 !بیا داخل ھوای وسط شھریور گول زنکھ. نھ!... من؟ -

 .این تموم بشھ میام. باشھ  -

مامان وارد خونھ شد و من سایھ ھای کنار بینی و .  دستم رو نشون دادمو تختھ و پرتره ی توی

دوست .  گوشی بلند شدsmsصدای . ذ پیاده کردمگونھ ی عکسی کھ پونھ بھم داده بود رو روی کاغ

رفت و آمد مامان ھم بھ ھمین خاطر اذیتم می . نداشتم موقع طراحی کسی تمرکزم رو بھ ھم بزنھ

قراره اتفاق ھای جالبی . خونھ بمون: نوشتھ بود. اگر شماره ی رستار نبود باز نمی کردم. کرد

  !بیفتھ

 رو پرترهبود؟  مضطربفاقی باید می افتاد؟ چرا مامان  چھ ات.حس عجیبی تمام بدنم رو سرد کرد

خیال نداشتم از کسی چیزی بپرسم چون دست بھ سرم می . کنار گذاشتم و بھ طرف خونھ رفتم

سریع بھ طرف اتاقم رفتم . اگر فکر می کردند کھ خونھ نیستم شاید چیزی دستگیرم می شد. کردند

. ون رفتم، لیموزین سعیدپور تا جلوی استخر اومده بودوقتی از در سالن بیر. و لباس بیرون پوشیدم

از . می دونستم این وسط یھ چیزی بود کھ ھمھ پنھان می کردند. ھیجان تمام وجودم رو گرفتھ بود

  .میرم قدم بزنم: مامان کھ کنار نرده ھا ایستاده بود، خداحافظی کردم و گفتم

رفتم و برای سعیدپور کھ از ماشین پیاده شده بھ طرف در . مامان انقدر ھول بود کھ متوجھ من نشد

بھ خاطر رأی مثبتی کھ توی ناامیدی . نزدیک تر شد و با مھربونی سلام کرد. بود سر تکون دادم

  . لبخند زدم و سلام کردم. بھ طرحم داده بود ھنوز ھم خودم رو مدیون می دونستم

  حالت خوبھ؟: ایستاد و گفت

  .ممنون -

یادم افتاد کھ بابا گفتھ بود . خیلی مھربون بھ نظر می رسید. م کردچند لحظھ توی سکوت نگاھ

  .خدافظ. من باید برم: لبخندم رو جمع کردم و گفتم. باھاش حرف نزنم
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سرعتم رو کم کردم و بھ طرف . با وجود لحن آرومش من ھنوز تشویش داشتم. فقط سر تکون داد

چند . از در عابر بیرون رفتم. ارد خونھ شدندمامان و سعیدپور و. نگاھی بھ عقب انداختم. در رفتم

  چی شد خانوم؟: ناصری گفت. ثانیھ صبر کردم و بعد کلید انداختم

  .کیفم رو جا گذاشتم -

از گوشھ ی محوطھ مسیر رو دور زدم کھ اگر کسی پشت پنجره ھا باشھ . کھ واقعاً ھم نیاورده بودم

  .متوجھ نشھ

اتاق کار بابا کھ صد در صد از سعیدپور اونجا پذیرایی درست پایین تراس . وارد ایوان شرقی شدم

تنھا کاری کھ باید می کردم این بود کھ از روی کنگره ھای پنجره ھای سر تاسری پایین . می شد

وقتی بچھ بودم شھرام برای برداشتن کلید ویلای شمال یا ویسکی ھای بابا یا . وارد تراس بشم

ولی من . و سال کم بھش نمی داد، زیاد این کار رو می کردچیزھای دیگھ ای کھ بابا بھ خاطر سن 

  !رو زمین صاف ھم بھ زور راه می رفتم

با بدبختی خودم رو بھ . سریع آویزون میلھ ھا و سنگ ھای دیوار شدم. نباید وقت رو ھدر می دادم

اراحتی سرگیجھ م دوباره شروع شده بود و ن. بھ پایین نگاه کردم. نرده ھای مرمری تراس رسوندم

اگر . چشم ھام رو بستم و سعی کردم خودم رو بالا بکشم. از این کھ حتی یھ جملھ رو از دست بدم

. پلک زدم کھ جلوی دیدم رو نگیره. اشک ھام داشت سرازیر می شد. می افتادم آبروم می رفت

  . صداھای گنگی از داخل شنیده می شد

د بزنم ولی جلوی خودم رو گرفتم و بھ در وقتی روی تراس افتادم، نزدیک بود از درد زانو دا

جلوتر رفتم . لبم رو گاز گرفتم و زانوم رو ماساژ دادم. صدای مبھم بابا بھ گوش می رسید. چسبیدم

  .و گوش ھام رو تیز کردم

  !می کنی من بچھ نیستم: ... صدای بابا واضح تر شنیده شد

  !چرا بھانھ میاری... حالا کھ ولشون کردی -

 !نی بھ عروس و نوه ی من دستی میدیتو بی جا می ک -

 .منصور تمومش کن -

  چیھ؟ عذاب وجدان گرفتی، می خوای جبران کنی؟: چند ثانیھ سکوت شد و بابا بھ حرف اومد

  چی از جون بچھ ھای من می خوای؟... تو با من مشکل داری! منصور -

  می زد؟چرا حرفی ن! بابای بیچاره ی من با بچھ ھای اون چکار داشت. گیج شده بودم

  چرا نمیذاری برگرده؟.  سالھ این بچھ رو اسیر کردی۵ -
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  !ندیدی توی کارخونھ چکار کرد؟ داری دیوونھ ش می کنی: با صدای گرفتھ ادامھ داد

رستار من . من خودم بھ خاطر شھرام دلم خونھ: سعیدپور بھ حرف اومد. بابا چیزی نمی گفت

  .گناھی نداره

تو از درد من چی می دونی؟ شھراممو روی : بانی گفتبابا بالاخره سکوتش رو شکست و عص

  ...شونھ ھام بزرگ کردم

یھ : بابا ادامھ داد. خیلی خودم رو کنترل کردم کھ نپرم وسط اتاق. صدای بابا خیلی بغض آلود بود

  .تو پسرمو ازم گرفتی. نور چشمم بود... دونھ پسرم بود

  !بس کن -

سعیدپور سعی می کرد جملھ ھایی . ھ گوشم خوردصدای کشیده شدن میز روی پارکت و درگیری ب

  ... تو و اون پسرت... ازم گرفتیتو بچھ موُ: رو انتخاب کنھ کھ بابا رو آروم کنھ و بابا داد می زد

مامان کجا بود؟ نگران بابا بودم و . ھمین چند ماه پیش دکتر بھش گفتھ بود کھ مراقب قلبش باشھ

  .نمی دونستم باید چکار کنم

اگھ بھش نگفتھ بودی الان : یدپور کھ از گریھ می لرزید دوباره اعصابم رو داغون کردصدای سع

  .زنده بود

  .اون روز شما ھا تو کارخونھ بودید!  خفھ شو:بابا دوباره داد زد

! منو بکش منصور. می دونم. تقصیر منھ: بعد از مکث کوتاھی سعیدپور با صدای مظلومی گفت

  .رولی دست از سر بچھ ھام بردا

  .من تا زجر کشیدنت رو نبینم آروم نمیشم -

 تا کی؟! فکر می کنی نمی دونم تو این بلا رو سر نوید آوردی؟... بسھ دیگھ -

 . من بخوامتا ھر وقت -

 .بھ فکر دخترت باش... با من بازی نکن -

 سالھ ت ھم ١٧یھ مو از سرش کم بشھ از دختر !... حرف دختر منو نزن: بابا بلند تر داد زد

  !نمیگذرم

یک دقیقھ ی کامل سکوت . از این ھمھ داد و بیداد سردرد گرفتھ بودم! من این وسط چکاره بودم؟

صدای بابا از فاصلھ ی نزدیک تری بھ گوشم .  وسیلھ ھا اومدجا بھ جا شدنکردند و صدای 

  !اینجا داره دردسر درست می کنھ... نھ بھ خاطر تو... بھش میگم برگرده: خورد
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. دوباره سکوت شد. اگر منو می دید خیلی بد می شد.  فلزی در جمع کردمخودم رو پشت قسمت

می دونستم وقتی خیلی عصبی میشھ . بعد صدای داد بلند بابا و شکستن چیزی بھ گوشم خورد

  ؟ منصور چی می گفت:ضا رو پر کردصدای نگران مامان ف. اینطوری می کنھ

یموزین مشکی کھ فقط انتھاش از این زاویھ صبر کردم تا ل. این یعنی سعیدپور بیرون رفتھ بود

وقتی از نرده ھا بھ پایین نگاه کردم، . از اتاق ھم صدایی نمیومد. معلوم بود از حیاط خارج بشھ

وارد اتاق بابا شدم و بعد . خوشبختانھ در تراس باز بود. مطمئن شدم کھ نمی تونم از اینجا پایین برم

باید بھ . م بھ طرف در رو بھ رویی یعنی اتاق خودم رفتماز نگاھی بھ وضع بھ ھم ریختھ، مستقی

حال بد بابا ھم من رو . حالم اصلاً خوب نبود. ھمھ ی چیزھایی کھ شنیده بودم فکر می کردم

!  سال ھنوز جریان خودکشی شھرام جنجال بھ پا کنھ۵فکر نمی کردم بعد از . ناراحت تر می کرد

جریان دزدی چھ . ر می کردم ھمھ با این قضیھ کنار اومدندادگاه بھ ھمین نتیجھ رسیده بود و تصو

شاید ناامیدی و . واقعیت داشت چھ نھ، لو رفتھ بود و شھرام توی موقعیت سختی گیر کرده بود

  !!بھ ھر حال من نمی تونستم باور کنم کھ رستار کسی رو بکشھ. آبروریزی بھش فشار آورده بود

باید حدس می زدم کھ بابا از قانون ھای خودش پیروی . بود بھ اجبار بابا توی قطر  سال۴پس این 

  !!می کنھ

 تا شماره ی گوشیم دنبال شماره ای از ۵٠٠گوشیم رو از جیبم درآوردم و بین . روی تخت نشستم

شماره ش . وقتی بھ دوست نوید و بابا فکر می کردم، مسئلھ خیلی برام جدی می شد. نازنین گشتم

  !ی می گفتم؟ چھ بھانھ ای می آوردم؟ اصلاً شاید شماره عوض شده بودرو پیدا کردم ولی باید چ

دو ھفتھ بود کھ ترم ھای کانون تموم شده بود و موقع تست پایان ترم ھم کھ ھمین دیروز بود بھ 

بعد از چند تا بوق . شماره رو گرفتم. نمی تونستم چیزی از اونجا بھانھ کنم. کانون نرفتھ بودم

  بفرمایید؟: رو شنیدمصدای متعجب نازنین 

  سلام -

 بفرمایید؟... سلام -

 مزاحم کھ نشدم؟ -

 .خواھش می کنم. نھ -

 شناختی؟ خوبی؟ -

 .ممنون. بلھ شماره رو سیو داشتم -

 تو رفتھ بودی عزیزم؟. دیروز تست آخر ترم بود و من نتونستم برم کانون -



 191 

 چطور؟. نھ -

 .می خواستم ببینم ھمھ چی خوب پیش رفت -

بعد از مکث کوتاھی ! ؟ می تونستم بھ خود مسئول آموزش زنگ بزنمآخھ این چھ بھانھ ای بود

  می خوای از کامی بپرسم؟. نمی دونم: گفت

  ...راستش... بعداً یھ سری می زنم. ممنون: سریع گفتم. ھمین رو کم داشتم

  بفرمایید؟ -

! دو روز پیش نزدیک بود کھ بدزدنش... دختر یکی از دوست ھای پدر ھمسن توئھ -

 . خواستم بھ تو ھم بگم کھ مراقب خودت باشی.گروگانگیری

  واسھ این زنگ زدید؟ : نازنین خندید و گفت

  .بھ آشناھای دیگھ ھم گفتم... تقریباً -

 .بابا برام بادیگارد گذاشتھ. ممنون -

  .فقط با کامی اجازه دارم تنھا باشم: با خنده ادامھ داد

  .گفتن داشت اعصابم رو خرد می کرد» کامی«، »کامی«با این 

  !نمی خوام فکر کنند می ترسم. چیزی بھ کسی نگو. پس خیالم راحت شد -

 .نمیگم. چشم -

  !عجب اوضاعی شده بود. خداحافظی کردم و امیدوار بودم کھ حرفی بھ کسی نزنھ

□  

  خیلی منتظر موندید؟: آقای کرمانی وارد اتاق شد و با لبخند گفت

  .مشکلی نیست. نھ -

رو بھ روی من . دیده بودمش، برخورد صمیمی تری داشتاز دفعھ ی قبلی کھ توی ھمین اتاق 

  .در عوض یھ سوپرایز براتون دارم: نشست و گفت

  .پشت تلفن ھم متوجھ شدم. بلھ -

  .بستنی تون رو میل کنید: خندید و گفت

  .قاشقی از قسمت شکلاتیش زدم و تشکر کردم. ظرف رو از روی میز برداشتم

  .فکر نمی کردم انقدر سریع اتفاق بیفتھ -

  چھ اتفاقی؟: دقیق تر نگاھش کردم و گفتم
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شرکت قالب زنی ھم خیلی ... طرح ھاتون ھمون چیزی بود کھ رئسای بنده، دنبالش بودند -

  .زود بھ تعھداتش عمل کرد

  .لبخند زدم و قاشق دیگھ ای خوردم

  .از شما دعوت کردم کھ پیشنھاد تازه ای بدم -

 بفرمایید؟ -

 .طرح جدیدی برای خمیردندان و صابون -

  !ھمھ چیز غیرواقعی بھ نظر می رسھ... حس می کنم: ظرف رو کنار گذاشتم و گفتم

  .ھمھ ی انسان ھای موفق در اولین تجربھ ھمین حس رو داشتند -

 .نمی دونم -

 .البتھ فعلاً شبکھ ھای داخلی. وقتی تبلیغات رو توی تلوزیون دیدید باور می کنید -

  تبلیغات؟: با تعجب گفتم

  .بلھ -

  !!اھل عملیم نھ حرف» پاکفام«ما بر عکس : ا بھ جا کرد و گفتخودش رو کمی ج

درستھ کھ ما سابقھ ی . حق داشت. یھ کمی بھ کارخونھ ی ما توھین کرده بود ولی سر تکون دادم

خیلی طولانی داشتیم و ھمیشھ ھم سود کرده بودیم ولی این کارخونھ با وجود تازه تأسیس بودن 

ن نشونھ ی مدیریت خوبش بود و این کھ دقیقاً می دونست باید خیلی زود جا باز کرده بود و ای

  .چکار کنھ و داره چکار می کنھ

: بعد از کمی مِن مِن کردن بالاخره سوالی کھ این ھمھ وقت ذھنم رو مشغول کرده بود، پرسیدم

  چرا من؟

  .می دونستم می پرسید: بھ طرف جلو خم شد و گفت

- ...  

 !مکاری می کنید، نھ دختر جناب عمادزادهشما اینجا بھ عنوان طراح قالب ھ -

  چرا آقای سعیدپور؟: نفس عمیقی کشیدم و سوال دوم رو پرسیدم

 .ایشون از دوستان صمیمی یکی از سھامدارھای گلبرگ ھستند -

  !خیلی صمیمی: و با لبخند تأکید کرد
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 بھ نفع دوستِ  در واقع این کار رو. باید می دونستم رستار جایی نمی خوابھ کھ زیرش آب بره. بلھ

مرد بعد . حرف دیگھ ای برای گفتن نداشتم.  نھ منانجام داده بود،! آقا خیلی صمیمیشبھ قول این 

  .جعبھ رو بیارید: از چند ثانیھ از تلفن اتاق تماسی گرفت و گفت

توی دستش نایلون . در باز شد و خانمی با قد بلند وارد شد. منتظر جعبھ ای کھ گفتھ بود، موندم

کرمانی . بعد خیلی مودبانھ رفت. جعبھ ای از داخلش بیرون آورد و روی میز گذاشت. غاتی بودتبلی

  .در جعبھ ی کوچیک سفید رو باز کرد و من صورتم غرق لبخند شد

  !این ھم از سوپرایز -

  !عالیھ: در حالیکھ روی قوطی ھای طراحی خودم دست می کشیدم، گفتم

درستھ کھ ترجیح می دادم .  اصلاً قابل وصف نبودحس عجیبی داشتم کھ. جعبھ رو بغل کردم

یھ . روی این قوطی ھا باشھ ولی وقتی خودشون نخواستن چکار می تونستم بکنم» پاکفام«مارک 

  .قطره از چشمم چکید و وقتی بھ کرمانی نگاه کردم، تعجب ھمھ ی صورتش رو پر کرده بود

د خونھ شدم بھم نمی گفتند کھ رستار با امروز می تونست بھترین روز عمرم باشھ، اگر وقتی وار

  ...وسایلش از خونھ ی ما رفتھ

روی یکی از صندلی ھای ناھارخوری نشستم و بھ . انتظار شنیدنش رو داشتم ولی نھ اینقدر زود

  چھ خبر؟: بابا رو بھ روم نشست و گفت. این فکر کردم کھ حتی از من خداحافظی نکرد

  .خاصی نیستخبر : بھ زمان حال برگشتم و گفتم

  بچھ ھا نیستند؟: رو بھ مامان گفتم. می خواستم با تبلیغات توی تلوزیون غافلگیرشون کنم

  .رفتند خونھ ی پدر پونھ. نھ -

  . خانواده ی پونھ زیاد با ما رفت و آمد نداشتند کھ اون ھم بیشتر بھ اختلاف طبقاتی برمی گشت

  !این ھمھ سال فھمیدم آدم شناس خوبی نیستمبعد : بابا مشغول ور رفتن با دستمال سفره شد و گفت

  منظورت چیھ بابا؟ -

  .این پسره، کامران: دستش رو روی دستم گذاشت و ادامھ داد

  خب؟ -

 !با دختر سعیدپور نامزد کرد -

  !نازنین؟: با دھن باز بھ بابا نگاه کردم و گفتم

  !!من از یک سال پیش فکر می کردم تو رو می خواد. آره: سر تکون داد و گفت
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این چھ . احتمالاً ناراحتی توی صورتم موج می زد. مامان کنار بابا نشست و ناراحت نگاھم کرد

ھمین دو ھفتھ پیش داشت مثل عاشق ھای . دنیایی بود؟ حالم از ھر چی مرد بھ ھم می خورد

ھمین کھ از من ناامید شده بود، رفتھ بود سراغ یھ دختر پولدار !! دلشکستھ با من حرف می زد

  واقعاً دیگھ بھ کی می شد اعتماد کرد؟! دیگھ

  !خاک بر سرت مرد...  سال از دختره بزرگتره١٧ -١۶: بابا

  .مھم نیست دختر قشنگم: مامان

  .دو ھفتھ پیش از من خواستگاری کرد: برای اینکھ سوء تفاھم نشھ گفتم

  خب؟: آخر مامان پرسید. ھر دو با تعجب و مشکوک نگاھم می کردند

  .ردش کردم -

فکر می کنید چرا !... دیدید کھ اشتباه ھم نکردم:  خواست حرفی بزنھ کھ اجازه ندادم و گفتمبابا

  !دنبال یھ دختربچھ ی دبیرستانی افتاده؟

  این چیھ؟: بابا دستش رو از روی دستم برداشت و گفت. دیگھ بحث رو ادامھ ندادیم

  .اخم کرد. نگاھش روی دستبند یاقوتی بود

  !من آبرو دارم.  سفارش بدهاگر دوست داری اصلش رو -

 .چشم -

□  

باید فلشی رو کھ چند تا فایل و عکس . از صبح با خودم کلنجار رفتھ بودم کھ برم کارخونھ یا نھ

کی فکرش رو می کرد کھ ایده . البتھ الان دیگھ اتاق شیرازی بود. توش بود از اتاقم برمی داشتم

  ! رشد کردنشون فکر کنم؟ھای خام من یھ روز انقدر برام مھم بشھ و بخوام بھ

. در زدم و وارد شدم. ھمین کھ پشت در دفتر رسیدم تازه فھمیدم کھ چقدر دلم برای کارم تنگ شده

از کوتاھی فاصلھ ی بین . ابراھیمی و مرادخانی با دیدن من لبخند زدند و از جاشون بلند شدند

می بالاخره حرفش رو زده حتماً ابراھی. صندلی ھاشون تعجب کردم ولی بھ روی خودم نیاوردم

  .یھ فلش اینجا جا گذاشتم: با لبخند گفتم. بود

د و این حس بھم دست داد پشت میز من نشستھ بو. در اتاق شیرازی رو زدم کھ اجازه ی ورود داد

  !حتی یک نفر ھم بھ کادر دفتر اضافھ نشده بود. من اینجا کار خاصی انجام نمی دادمکھ در واقع 

  .ند شد و مشکوک نگاھم کرداز روی صندلیش بل

  .احتمالاً توی کشوی میز. نمی دونم کجا. یھ فلش اینجا گذاشتھ بودم -
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  .بفرمایید بگردید. من چیزی رو دور نریختم: کنار رفت و گفت

پیدا : لبخند زدم و گفتم. کشو و کمد میز رو گشتم اما در نھایت روی یکی از قفسھ ھا پیداش کردم

  .کردم

  .اگر خواستید برگردید من ھیچ مانعی نمی بینم... خوبھ:  تفاوتی گفتشیرازی با صورت بی

  .کار من جوریھ کھ تو خونھ ھم میشھ انجام داد. لازم نیست -

 .ایشالا موفق باشید -

 .ممنون -

  .بعداً خبرش می رسھ: شیطنتم گل کرد و ادامھ دادم

جلوی در کمی . مخداحافظی کردم و بھ سمت دفتر ایمان رفت. چیزی نگفت و من بیرون اومدم

  .من ھم وارد شدم. معطل کردم کھ شاید رستار از اتاقش بیرون بیاد ولی خبری نشد

  .خوب شد اومدی، حوصلھ م سر رفتھ بود: ایمان دستش رو زیر چونھ ش گذاشت و گفت

  مگھ اینجا کار نداری؟ -

 !!اما اگھ اتفاقی بیفتھ ھمھ میفتن بھ جون من... عملاً نھ -

  ت می کنی؟عاد: خندیدم و گفتم

  .آره مجبورم عادت کنم -

  واسھ چی اومدی؟: چیزی نگفتم کھ خودش پرسید. خیلی تلخ شده بود

  .اینو جا گذاشتھ بودم: فلش رو نشون دادم و گفتم

  !خب می گفتی من می آوردم -

 .ھمینطوری اومدم -

  رستار کجاست؟! تنھایی: بعد از کمی مزمزه کردن جملھ م گفتم. زیاد ھم ھمینطوری نبود

  .لسھ دارهج -

 .اوھوم -

 می خوای زنگ بزنم، اگھ تموم شده بیاد؟ -

  .نمی خواد مزاحمش بشی: ولی بلند گفتم» نیکی و پرسش؟«تو دلم گفتم 

  .باشھ: ایمان ھم سریع گفت

  .من دیگھ برم: نت فرستادم و گفتمبھ خودم لع

  .آروم رانندگی کن -
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بیرون کشیدنش از جلسھ ھم . تار نشد دقیقھ توی سالن قدم زدم اما ھیچ خبری از رس۵. بیرون رفتم

  !!بھ خودم اومدم و دیدم فکر ھای عجیب و غریب داره بھ سرم می زنھ. کھ کار زشتی بود

من، دختر عمادزاده ی بزرگ، برم یھ مردی رو کھ اصلاً بود و نبود من براش فرقی نمی کنھ و 

  !!!باباش با بابای من دعوا کرده، از جلسھ بیرون بکشم کھ ببینمش؟

  .بھ خودم فحش دادم و سریع بھ سمت پلھ ھا رفتم

در آسانسور باز شد و انوش با کت و . توی راھروی پایین با چند نفر سلام و احوالپرسی کردم

حتی زحمت جواب سلام . برای ما سر تکون داد و خارج شد. شلوار و پیراھن قھوه ای بیرون اومد

این حرکتش . بھ حضور من ھم بی تفاوت بودحتی نسبت . کارمندھا رو ھم بھ خودش نمی داد

مخصوصاً جلوی کارمندھایی کھ از ازدواج و طلاق ما باخبر . ھمیشھ حرص من رو در می آورد

   .بودند

اصلاً حوصلھ ی حرف . ھمین کھ شمس وارد راھرو شد از جمع خداحافظی کردم و بیرون رفتم

یکتھ کرده بود رو توی جلسھ علیھ من زدن با کسی مثل اون رو نداشتم کھ ھر چیزی انوش بھش د

  !حتماً با دیدنم لبخند می زد و اظھار خوشحالی می کرد. گفت

بی توجھ بھ اون . وقتی بھ ماشین رسیدم انوش رو دیدم کھ در حال نگاه کردن بھ ساعت مچیش بود

  دی؟می خوای برگر: خواستم در ماشین رو باز کنم کھ گفت. بھ من نگاه کرد. قفل رو باز کردم

 !شب ھمین جا چادر می زنم. نھ -

  برگردی سرکارت؟: جملھ ش رو اصلاح کرد

  .نھ -

 پس اینجا چی می خوای؟ -

 .نگران نباش -

 :شیشھ رو پایین دادم و با اخم گفتم. چند ضربھ بھ شیشھ زد. سوار شدم و ماشین رو روشن کردم

  !کارخونھ ارزونی توباز چیھ؟ 

  !قرص معده: خم شد و با لبخند گفت

صدام ملایم . تی معده داشت و اون روزھا من براش غذا میذاشتم کھ ناھار رو بیرون نخورهناراح

  .ندارم: تر شد و گفتم

  !تو کھ ھمیشھ داشتی -

 .بھ خاطر تو ھمیشھ ھمراھم بود -
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درست ایستاد و دستش رو روی . خودم ھم از لحن جملھ م تعجب کردم. چند لحظھ بھ ھم خیره شدیم

  .می خوام حرکت کنم: بعد سرم رو بیرون بردم و گفتم. بر کردمچند لحظھ ص. سقف گذاشت

  .بوق زدم و حرکت کردم. دستش رو برداشت و چند قدم عقب رفت

□  

جلوی . ھمین کھ بھ سر خیابونشون رسیدم شماره ی الھام رو گرفتم کھ تک بیفتھ و بیاد بیرون

رستار بیرون بیام دیروز بھش برای اینکھ از فکر و خیال . درشون توقف کردم و الھام سوار شد

  .چھره ش زیاد شاد نبود کھ نگرانم کرد. زنگ زدم کھ برای خرید لباس با ھم بریم

  ! روز دیگھ عروسیتھ١۵چرا ناراحتی الھام؟ مثلاً  -

 .فقط یھ کم دلشوره دارم. ناراحت نیستم -

  .مزاحمت شدم؟ می دونم الان حتماً خیلی کار داری! طبیعیھ: خندیدم و گفتم

آرایشگاه و لباس عروس . من ھم چیزی نمی پرسم.  کارھای عروسی با انوش و باباست.نھ -

  .من فقط چمدون ھام رو بستم. رو ھم آرام انتخاب کرده

  !از حالا؟ چقدر ھولی: با خنده گفتم

  .فقط این چند روز بگذره و من راحت شم -

 بھ میلاد اعتماد داری؟ نکنھ واقعاً بھ خاطر پولھ؟ -

  .نسل مردھای خوب ھنوز منقرض نشده! نھ خیر:  زد و گفتالھام بھ پھلوم

چند دقیقھ بعد، . صدای قانون و دف توی ماشین پیچید. چیزی نگفتم و پخش ماشین رو روشن کردم

  .جلوی یھ پاساژ لباس پارک کردیم و مشغول گشتن شدیم

  چرا ھر وقت خرید داریم یاد ھم می افتیم؟ -

 .داریمشاید حوصلھ ی اظھار نظر بقیھ رو ن -

  چھ جور لباسی می خوای؟... چھ خوب کھ من تھران می مونم: خندید و گفت

  .بھ خاطر انوش، اون شب ھمھ ی نگاه ھا بھ منھ... باید ببینم. نمی دونم -

  .شاید بیشتر از نگاه: الھام دستش رو دور دستم حلقھ کرد و گفت

  چی؟: ایستادم و گفتم

  !خودم ھم درست نمی دونم -

  !ببخشید: بیرون اومد و گفتخانمی از مغازه 
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طبقھ ی اول و دوم رو دور زده بودیم و ھنوز دست الھام . از جلوی در کنار رفتیم و حرکت کردیم

  .چشم ھای الھام خیس بود. برگشتم کھ حرفی بزنم. دیدم سکوتمون عجیب شده. دور دستم بود

  !من بگی؟نکنھ چیزی شده و نمی خوای بھ : حس بدی بھم دست داد و آروم پرسیدم

 .فقط حس می کنم با این کارم ھمھ رو ناراحت کردم. نھ شیده -

- ... 

 .خونھ مون خیلی سوت و کوره... دلم می خواست ھمھ خوشحال باشند -

بھت قول . دو ماه کھ از ازدواجتون بگذره، ھمھ چیز عادی میشھ: بھش دستمال کاغذی دادم و گفتم

  .از خر شیطون میاد پایینبابات ھم وقتی ببینھ میلاد پسر خوبیھ . میدم

  .چشم ھاش رو پاک کرد و شونھ بالا انداخت

خوب شد تو رو . ممکنھ فکر کنند پشیمون شدم. این حرف ھا رو نمی تونم بھ کسی بگم -

  .دیدم

  .تو بھترین کار رو کردی. بخند الھام: خندیدم و گفتم

جنسش حریر . تونی بلند افتادچشمم بھ یھ پیراھن زیزیاد دور نشده بودیم کھ . دوباره حرکت کردیم

  خوبھ؟: رو بھ الھام گفتم. و ساتن بود و روش سنگ کار شده بود

  می پوشی؟ دکولتھ... خوبھ -

 .براش شال می گیرم -

تو تن مانکن جلوه ش : الھام با لبخند گفت. از آینھ ھای توی اتاق بررسی کردم. لباس رو پوشیدم

  .کمتر بود

  !اعتماد بھ نفسم رفت طبقھ ی بیستم -

  Mr  Rخوش بھ حال  -

  !  دیگھ کیھ؟Mr  R   میگی؟چرا چرت: زیپ رو باز کنھ و گفتمبرگشتم کھ 

   از من می پرسی؟تو بگو؟ -

  !چرا اینقد برات مھم شده؟: نگاھش کردم و گفتم

  ...آخھ -

  ...می دونی: شالش رو مرتب کرد و ادامھ داد

  چیھ؟ -

 ...سوال ھایی کھ اون بار درباره ی انوش پرسیدم -
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  .نستم تنھا کسی کھ از تموم شدن رابطھ ی من و انوش ناراحت بود، الھام بودمی دو

  !می فھمم الھام جون -

 .انوش ازم خواستھ بود کھ بپرسم -

  !انوش خواستھ بود؟: با تعجب نگاھش کردم و گفتم

. مشغول درآوردن لباس شدم. الھام خندید و سریع بیرون رفت. لباس از تنم افتاد و روی کمر ایستاد

انوش ازش خواستھ بود کھ بپرسھ من دوستش داشتم یا نھ؟ و من . وز تو کف حرف الھام بودمھن

  .»نھ«جواب داده بودم 

وقتی جواب ھای منو بھ انوش گفتی، چی : بیرون رفتم و بعد از خرید لباس بھ الھام گفتمبا لبخند 

  گفت؟

  .ھیچی نگفت: خندید و گفت

  . دروغ گفتنش بودو صورتش رو برگردوند کھ عادت ِ  موقعِ 

  راستش رو بگو؟.  نھ-

  .میشناسیش کھ... فحش داد: دوباره خندید و گفت

بھ طرف خروجی حرکت کردیم و . با خنده سر تکون دادم و سعی کردم صورتش رو تصور کنم

  !واااای: بلند گفتم. شماره ی مھرناز افتاده بود. گوشیم زنگ خورد

  کیھ؟: الھام ایستاد و گفت

... من تو راھم ... سلام: جواب دادم. باید بھ موسسھ می رفتم. دم کھ اینقدر طول بکشھفکر نمی کر

  .الان میام

  ؟کجایی... سلام خانوم: گوشم پیچیدصدای مجید توی 

  .من دارم میام اونجا... تویی مجید؟  -

  !مجید دیگھ کیھ؟: الھام

  .خانوم من دلم تنگ شده -

  .ھمون یھ روز ھم دیر کرده بودم. ستم این بچھ رو ببینممن فقط ھفتھ ای یھ بار می تون. دلم گرفت

  ...ھمین الان میام عزیزم -

  !»عزیزم«. وووو : الھام

  .باشھ -

 اسباب بازی چی دوست داری؟ -
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  .ماشین: کمی فکر کرد و گفت

  .اگھ خانوم ھا رو اذیت نکنی برات می گیرم -

  .باشھ: خندید و گفت

  .تم گرفوشکون خداحافظی کردیم و بازوی الھام رو

  . سالشھ۴-۵ -

سریع یھ ماشین کنترلی گرفتم و رو بھ . الھام آخ گفت و من بھ طرف یھ اسباب بازی فروشی دویدم

  !من دیرم شده... آژانس بگیر: الھام کھ گیج شده بود داد زدم

  !دیوووونھ -

  .خندیدم و بھ طرف در ورودی دویدم

□  

  تی با ھم بریم؟چرا نذاش. خیلی خوشگلھ: پونھ دوباره آویزون من شد و گفت

  .تو رو کھ این روزھا نمیشھ تو خونھ پیدا کرد -

 .کھ خوشبختانھ رفت... حوصلھ ی رستار رو نداشتم -

سھ روز می شد کھ رفتھ بود و ھر بار کھ اسمش میومد، من بھ این فکر می کردم کھ دیگھ شاید 

  .اصلاً نبینمش

   ی من چی شد؟پرتره -

 .ھنوز تموم نشده -

 !ری ھستیپس تو چھ جور خواھرشوھ -

خرابش : خندیدم با کتاب توی دستم آروم تو سرش زدم کھ بھ لباس توی دستش اشاره کرد و گفت

  !می کنما

  جرأت داری؟ -

  ؟!گوشی تو نیست -

 .آره: گوش ھام رو تیز کردم و گفتم

گوشی روی تخت بود و شماره ی رستار . بھ طرف دری کھ از کتابخونھ بھ اتاقم باز می شد رفتم

اون چھ می دونست کھ . با اینکھ از این بی خبری سھ روزه ناراحت بودم، جواب دادم. افتاده بود

  !برای من اھمیت داره

  بلھ؟ -
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 سلام -

 سلام -

 منو نمی بینی خوشی؟ -

 !تو یھ جوری رفتی کھ انگار ما اسیرت کرده بودیم -

  ! بودتپدرم توی خونھ دیده: چند ثانیھ سکوت کرد و بعد گفت. از قصد کلمھ ی اسیر رو گفتھ بودم

  .موقع رفتن. آره -

 متوجھ چیز خاصی نشدی؟ -

چون در واقع چیز زیادی دستگیرم نشده . نمی خواستم بدونھ کھ بھ حرف ھای پدرھامون گوش دادم

  .بود

  مثلاً چھ چیزی؟ -

- Smsمنو ندیدی؟  

  ؟smsکدوم  -

 خودت خوبی؟... ھیچی -

 !چھ عجب پرسیدی -

 چرا با نیش و کنایھ جواب میدی؟ -

 .اشتباه می کنی. نھ -

  !حتی تبلیغاتش ھم آماده ست. راستی قوطی ھا بھ دستم رسید: لحنم رو ملایم تر کردم و گفتم

  .یھ چیزھایی شنیده بودم... خوبھ -

- ... 

 میاریشون ببینم؟ -

 .میدم ایمان بیاره کارخونھ -

 !انقد از دستم ناراحتی؟ -

- ... 

 تو چرا یھ ساعت نمیای؟. این ھمھ من خونھ ی شما بودم -

 !جمعھ ست -

 !خب باشھ -
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چھ ایرادی داشت؟ قرار نبود بابا . می تونستم یھ چیزی رو بھانھ کنم و بھ خونھ شون سر بزنم

  !سعیدپور ھم کھ اژدھا نبود. حتی چیزی درباره ی منع رفت و آمد بھ من نگفتھ بود. بفھمھ

 .عصر میام -

  .قطع کردم و برای پونھ کھ از لای در نگاه می کرد، چشم غره رفتم

□  

 نادری ھا بیشتر بھ ظاھر بنا دقت شده بود و حیاط شبیھ پارک بود ولی خونھ ی تو خونھ ی ما و

. درخت ھای بزرگ و قدیمی سرتاسر حیاط رو پوشونده بود. سعیدپورھا وسط یھ باغ واقعی بود

یادم می اومد کھ تو . بھ رستار حق می دادم کھ دلش برای اینجا تنگ بشھ. زیبایی بی نظیری داشت

از روی .  ھاشون من و الھام قایمکی سری بھ شاتوت ھای انتھای باغ می زدیمبعضی از مھمونی

اما چون دختر ھمسن ما نداشتند، زیاد بھ اینجا . درخت میوه چیدن یھ حس و حال دیگھ ای داره

  . بر عکس شھرام و انوش کھ بھ ھوای رستار خیلی بھ این باغ می اومدند. رفت و آمد نداشتیم

استخر بزرگ خونھ زیر پلھ ھای . م بیشتر متوجھ بزرگی باغ می شدمھر چی جلوتر می رفت

ستون . دوسره ای بود کھ مستقیم بھ طبقھ ی دوم می رفت و پوشیده از نرده ھای مرمر سفید بود

  .ھای بزرگ دو طرف ویلا منظره ی زیبایی ایجاد کرده بود

بعد از دعوایی کھ با بابا . بودسعیدپور جلوی ورودی اصلی ایستاده بود و بھ نرده ھا تکیھ داده 

چھره ش خیلی غمگین بھ نظر می رسید و . کرده بود، نمی دونستم باید چطور باھاش رفتار کنم

  .صدای شکستن چیزی رو از داخل خونھ شنیدم. انگار متوجھ اومدن من نشده بود

ولی نگھبان . سعیدپور با تعجب بھ من نگاه کرد و من با تمام وجود حس کردم کھ بد موقع اومدم

  .جلوی در اجازه داده بود

:  سر تکون داد و گفت. سعی کردم از اون لبخندھای دردسرساز نزنم.جلوتر رفتم و سلام کردم

  .خوش اومدی

برو داخل :  من رو بھ طرف داخل راھنمایی کرد و گفتتشکر کردم و بلاتکلیف ایستادم کھ خودش

   .دخترم

سریع بھ سمتم اومد و دستم رو بھ طرف سالن .  خانم بوداولین نفری کھ چشمم بھش افتاد، فرح

  .غربی کشید کھ با دیوار و پلھ تقریباً از بقیھ ی ساختمون جدا می شد

  .خوش اومدی... نمی دونستم قراره بیای! بیا اینجا شیده جان -

 . ممنون -
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واضح بود کھ قصدش دور کردن من از اون سمت خونھ ست و ھنوز صداھای گنگی از اون 

چی باید می گفتم؟ با رستار کار .  نقره ای و آبی نشستیممبل ھای استیلروی . ف می اومدطر

  ...با پسرتون؟... با آقای سعیدپور؟... دارم؟

  چی میل داری دخترم؟ -

 .چیزی نمی خورم. ممنون -

  قھوه و کیک لطفاً: رو بھ خدمتکاری کھ آماده ایستاده بود گفت

ر می شد و فرح خانم انقدر دستپاچھ بود کھ از من نپرسید صداھا کم کم داشت واضح ت. دختر رفت

  .برای چی اومدم

  مزاحم شدم؟ -

 .بچھ ھا بی خبر اومدند. نھ عزیزم -

 .باید چیزی برای آقا رستار می آوردم... اوھوم -

 .بھش اطلاع میدم! چند دقیقھ صبر کن... بلھ -

 اما خودش رفت و من ھم می تونست بھ یکی از خدمتکارھا بگھ. بلند شد و بھ طرف بیرون رفت

می خواستم بھ ھمون طرف برم اما خیلی تابلو . مطمئن بودم کھ صدای داد و بیداد رستار داره میاد

  .سعی کردم خودم رو بھ نشنیدن بزنم و بی تفاوت باشم. بود

چند ثانیھ بعد صدای جیغ فرح خانوم کھ از فاصلھ ی نزدیک شنیده می شد، من رو بھ سمت 

موقع دویدن نزدیک بود بھ سینی توی دست خدمتکار بخورم کھ خوشبختانھ . شوندورودی سالن ک

  .نخوردم

کسی . فرح خانم و دو تا از خدمتکارھا بالای سر آرام کھ بھ نظر از حال رفتھ بود، ایستاده بودند

. سر و صداھا خوابیده بود و کمی دورتر رستار و نوید ایستاده بودند. روی صورتش آب پاشید

روی زمین زانو زدم و بھ صورت آرام کھ کم کم داشت متوجھ .  از عصبانیت قرمز شده بودرستار

  !شیده: با دیدن من تعجب کرد و گفت. اطراف می شد، دست کشیدم

  .چیزی نیست آرام -

  . من از چیزی سر درنمی آوردم. فرح خانم شونھ ھاش رو ماساژ داد و سعی کرد آرومش کنھ

لیوان رو بھ سمت لب آرام بردم . بقندی کھ آورده بود رو بھ دست من دادیکی از خدمتکارھا لیوان آ

  می خوای بھ الھام بگم؟. بخور، بھتر میشی: و گفتم

  !من چقد بدبختم! ای خدا: سرش رو عقب کشید و با گریھ و صدای بلند گفت
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ه کردم بھ رستار نگا. فرح خانم زیر گریھ زد و من حس کردم توی اون جمع خانوادگی اضافھ ام

  ھمینو می خوای؟: کھ با عصبانیت بھ سمت نوید برگشت و داد زد

یقھ ش رو گرفت و . رستار بھ سمتش رفت. نوید سرش رو پایین انداختھ بود و چیزی نمی گفت

  این زندگی رو می خوای؟؟؟: جلو کشید و بلندتر داد زد

زد کھ داد آرام بلند سیلی محکمی بھ صورت نوید . کسی حرکتی نمی کرد. کسی چیزی نمی گفت

  چرا تمومش نمی کنی؟: رستار دوباره گفت. شد و خواست بایستھ

  .تو رو خدا جلوشو بگیرید! نزنش: آرام با گریھ داد زد. با سیلی بعدی گوشھ ی لبش خونی شد

بھ صورت عصبی رستار نگاه کردم و بھ طرفش . من دل خوشی از آرام نداشتم اما دلم گرفت

.  بھ عقب ھولم داد.دستش رو کشیدم کھ جداشون کنم. ید نگران رستار بودمبیشتر از نو. رفتم

  !نمی بینی حالش بده؟: بازوش رو محکم تر کشیدم و گفتم

  !بھ تو ربطی نداره -

رستار بھ طرف مادرش و آرام نگاه کرد و بعد بھ . صدای گریھ ی آرام حسابی روی اعصاب بود

  .من

  !این راه حلش نیست رستار -

نوید کھ خیلی افسرده بھ نظر می رسید، دست ھاش رو . ت کرد و نوید رو ول کردنفسش رو فو

رستار دوباره داشت عصبانی نگاھش می کرد کھ . روی صورتش گذاشت و سرجاش نشست

  .الان وقتش نیست: دستش رو بھ طرف در نزدیک ترین اتاق کشیدم و گفتم

  !پس کی وقتشھ؟: سرم داد کشید

در رو بستم و بھش . البتھ از اتاق خیلی بزرگ تر بود. د اتاق کردمش وارھولش دادم و بھ زور

. دلم بھ حال خودم سوخت. رستار چند قدم راه رفت و با دست گردنش رو ماساژ داد. تکیھ دادم

  خوبی؟: بھ طرفش رفتم و گفتم. یھ قطره از چشم ھام چکید. عصبانیت این آدم ھم برام جذاب بود

  را گریھ می کنی؟تو چ: بھم خیره شد و گفت

  !واسھ بدبختی خودم: دست ھاش رو گرفتم و با بغض گفتم

  !چقد سردی: دست ھام رو گرفت و گفت. صورتش ناراحت شد

من این احساس رو نمی خواستم من چرا انقدر ضعیف شده بودم؟ چرا دلم براش تنگ شده بود؟ 

من . یت زیاد داغ شده بوددست ھام رو روی پیشونیش گذاشت کھ از عصبان. ولی دست خودم نبود
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دست ھام رو روی صورت و چشم ھاش . حالم خوب نبود و نمی تونستم جلوی اشکم رو بگیرم

  . گذاشت

می دونستم نباید اینطوری بشھ ولی صورتش رو بین دست ھام . می دونستم کارم درست نیست

  .گرفتم و مجبورش کردم کھ نگاھم کنھ

  چرا انکار می کنی؟ -

  .د ولی چیزی نگفتبا تعجب نگاھم کر

  !من حسش می کنم رستار -

  .نھ! شیده: صورتش رو عقب کشید و گفت

  چرا نھ؟: بازوھاش رو گرفتم و گفتم

. جلوش ایستادم و دست ھام رو دور گردنش انداختم. روش رو برگردوند و بھ طرف پنجره رفت

  .چرا بھ من نگاه نمی کرد؟ باید بھ من نگاه می کرد

  !اشتباه برداشت کردی: چند قدم عقب رفت و گفت

چرا بھ ھمھ : پیشونیم رو روی سینھ ش گذاشتم و با گریھ گفتم. جلوتر رفتم و دست ھاش رو گرفتم

  ؟!دروغ میگی

  .من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو بالا گرفت

  .خواھش می کنم... شیده -

دام رو آروم تر ص .دست ھاش گذاشتمدست ھام رو روی . واقعاً گیج و درمونده بھ نظر می رسید

 منو دوست نداری؟: کردم و گفتم

  می خوای آزمایش ھام رو برات بیارم؟: عقب تر رفت و با صدایی کھ می لرزید گفت

این بدترین آبروریزی ای بود کھ . اتفاقی کھ نباید می افتاد، افتاده بود. اشک تمام صورتم رو گرفت

  رستار خوبی؟:  اومدصدای فرح خانم از پشت در. تو تمام عمرم دیده بودم

رستار دستم رو . بھ طرف در رفتم. سریع اشک ھام رو پاک کردم و چند تا نفس عمیق کشیدم

 سال بھ ھیچ کس ٢۵من تو تمام این . حس کردم ھمھ ی غرورم تو یھ لحظھ زیر پا لھ شد. گرفت

و بیرون دستم ر. حتی انوش ھم فقط نقش شوھرم رو بازی می کرد. ابراز احساسات نکرده بودم

  منتظر بودید؟ چرا نیومدید داخل؟: بھ فرح خانم لبخند زدم و گفتم. کشیدم و در رو باز کردم

  رستار خوبھ؟. داشتم بھ آرام و نوید می رسیدم -

 .من دیگھ باید برم... بلھ -
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  . یھ تفنگ پر بودن تنھا چیزی کھ آرومم می کرد الا. خداحافظی کردم و مستقیم بھ طرف در رفتم

□  

حالم از ھمھ ی دنیا بھ . دلم برای تیکھ انداختن بچھ ھا تنگ شده بود. س خالی نشستھ بودمتوی کلا

مشغول نمره دادن بھ برگھ ھای تست . ھم می خورد و واقعاً نمی تونستم افسردگیم رو انکار کنم

. حوصلھ ی خونھ رو نداشتم و حس می کردم محیط اینجا از درد و رنجم کم می کنھ. بچھ ھا بودم

 smsتو این چند ھفتھ ھیچ خبری، حتی یھ . البتھ اگر بود ھم جلو نمی اومد. وشبختانھ افشار نبودخ

شاید ھم از دست من بھ خاطر رفتار اون . ازش نشده بود و باید حدس می زدم سرش کجا گرمھ

  .بھ ھر حال اھمیتی نداشت. روزم ناراحت بودم

بالاخره گوشی رو از کیفم بیرون . ھ نداشتمحالم خوب نبود و حوصل.  بلند شدsmsصدای سومین 

ھنوز باز . سومی از رستار بود. زیر لب غرغر کردم. دو تا شماره ی اول تبلیغاتی بود. آوردم

من چطور تونستم آبروی خودم رو انقدر ساده ببرم؟ اون ھم جلوی . نکرده داشت گریھ م می گرفت

  از دست من دلخوری؟: وشتھ بودن. بھ خودم فحش دادم و بازش کردم. دشمن ھای بابا

  . بعدی اومدsmsبعد از یک دقیقھ . برگھ ی بعدی رو برداشتم. جوابش رو ندادم و سایلنت کردم

  .آخر قوطی ھا رو ندیدم -

اما دیگھ . این بیچاره چھ گناھی داشت کھ من رو نمی خواست؟ تقصیر خودم بود. دلم براش سوخت

. از ھر لحاظ کار اشتباھی بود. ی باھاش داشتھ باشمبھ ھیچ وجھ نمی خواستم ھیچ جور ارتباط

  .جوابش رو ندادم

مثلاً اینجا . برگھ رو روی میز کوبیدم.  دقیقھ بعد گوشی زنگ خورد و شماره ی ناشناسی افتاد۵

  .گوشی رو خاموش کردم و توی کیفم انداختم. اومده بودم کھ آرامش بگیرم

حویل یکی از مسئولین دادم، حس کردم ھمھ چیز وقتی آخرین برگھ رو داخل پوشھ گذاشتم و ت

دلم می خواست یھ اتفاق . عادیھ و من ھمون آدمی ھستم کھ ھر یکشنبھ از این پلھ ھا پایین می رفت

در واقع بھ . ماشین نیاورده بودم. تازه بیفتھ تا کمی حرکت انتحاری دو روز پیشم رو فراموش کنم

. بھ بالا و پایین خیابون عریض نگاه کردم. ا درآوردمھوای قدم زدن بیرون رفتم و سر از اینج

دوباره بھ اطراف نگاه کردم کھ آشنایی نباشھ و یکراست بھ طرف . چشمم بھ ایستگاه اتوبوس افتاد

  .»!اگر بابا بفھمھ سرم رو می بره«لبخند زدم و توی دلم گفتم . ایستگاه رفتم

  ببخشید، آخرین ایستگاھش کجاست؟: سیدمروی صندلی ھای ایستگاه نشستم و از خانوم کنار پر

  .تجریش -
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  .می تونستم ھمون جا پیاده بشم و بقیھ ی مسیر رو ھم یھ جوری برم

  از کجا باید بلیط بگیرم؟ -

  کارت مترو داری؟. بلیطی نیست: خندید و گفت

  .نھ -

 .پول بده -

 و دنبالشون راه بھ بقیھ نگاه کردم. چند دقیقھ بعد اتوبوس ایستاد. سر تکون دادم و منتظر نشستم

  خانوم می تونم مزاحمتون بشم؟: ھمین کھ خواستم سوار بشم صدای زنی رو شنیدم کھ گفت. افتادم

  بلھ؟: با لب و لوچھ ی آویزون از صف خارج شدم و گفتم. بھ صف پشت سرم نگاه کردم

  .سلام:  و گفتعینک آفتابیش رو بالای سرش برد

  !انوش من رو کجا دیدببین زن ! می خواستم جیغ بکشم! ای وای

  بفرمایید؟: آروم گفتم

  .ماشین من اونجا پارکھ -

خب کھ چی؟ بابای من «ابروم رو بالا انداختم و خواستم بگم .  مشکی اشاره کردBMWو بھ یھ 

  .اتوبوس ھم حرکت کرد. »!چھ ربطی داشت«بعد با خودم گفتم » !مازراتی داره

  . ھمین جا بگید-

  . وسط خیابون کھ نمیشھ-

  .من اجازه ندارم سوار ھر ماشینی بشم. متاسفم -

  . من قصد بدی ندارم. پس بریم اون کافیشاپ: بھ اطراف نگاه کرد و گفت

  .با ھم بھ اون سمت حرکت کردیم. بھ کافیشاپ کنار پارک نگاه کردم کھ ھمیشھ شلوغ بود

□  

تھ بود و من منتظر سرش رو پایین انداخ. کھ سفارش داده بودیم جلومون بودلیمون گلاسھ ھایی 

  بفرمایید؟: گفتم. حرف زدنش بودم

  انتظار دیدن من رو نداشتید؟: سرش رو بلند کرد و گفت

  . نھ -

امروز جلوی خونھ دنبالتون اومدم تا فرصت ... چند روز جلوی کارخونھ منتظرتون بودم -

 .مناسبی پیش بیاد

 .من عجلھ دارم. اگر ممکنھ سریع تر -
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 از دست من عصبانی ھستید؟ -

من ھنوز طلاق نگرفتھ بودم کھ اون صیغھ ی . ر آدم دیگھ ای جای من بود عصبانی می شدھ

کھ من انوش رو نمی خواستم و عملاً بعد از اینکھ نازاییم تا حدی بود اما مسئلھ این . انوش شده بود

بود زن زیبایی . این زن بھانھ رو بھ دستم داده بود. مشخص شد، دنبال بھانھ ای برای جدایی بودم

برای . نھ: جواب دادم. منتظر نگاھم می کرد.  انوش بودنستم کھ از دوست ھای دانشگاھیو می دو

  چی باید عصبانی باشم؟

  . بھ دنیا اومدموعدبچھ ی دوم من ھم زودتر از  -

 .متاسفم -

من نھ از زندگیم راضی بودم، نھ انوش رو دوست : ادامھ دادم. حدس زدم بھ خاطر چی اینجاست

  !!مطمئن باشید کھ من کسی رو نفرین نکردم. از ھیچ نظر بھ ھم نمیومدیمما . داشتم

  .رو بھ طرز مسخره ای ادا کردم» نفرین«و کلمھ ی 

  .من بھ این دلیل اینجا نیستم. نھ: خندید و گفت

  بفرمایید؟: کلافھ گفتم

اره می حالا چرا دوب. شما یھ بار ازدواج مصلحتی داشتید و موفق نبوده... برام خیلی جالبھ -

  ...شاید ھم... خوایید ھمون اشتباه رو تکرار کنید؟

  .سکوت کردم کھ اون خودش رو لو بده. نمی خواستم سوتی بدم!! » ھمون اشتباه«

  تصمیم گرفتید منو بازی بدید؟ -

 !متوجھ نمیشم -

 ...من نمی دونم انوش چی بھتون گفتھ -

- ... 

 .وست دارمولی من برعکس شما ھم از زندگیم راضی ام، ھم انوش رو د -

  ...ماشینتون ھم خیلی قشنگھ، خونھ و سر و وضعتون: با خنده گفتم

بھ ! در واقع من بھ پشتوانھ ی ثروت پدریم... وضع مالی پدر من معمولیھ. بلھ: پوزخند زد و گفت

  .جایی نرسیدم

  !دقیقاً بھ کجا؟ -

... فتون برسیددیدید کھ خدا نخواست بھ ھد: از خنده ی روی صورت من عصبی شد و بلندتر گفت

  .اگر بچھ ھام سالم بھ دنیا میومدند ھم تا پای مرگم نمیذاشتم ازم بگیرید
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- ...  

 !...من دکتر این مملکتم -

 آروم تر لطفاً -

  .ھمھ داشتند بھ ما نگاه می کردند و من روی این چیزھا حساس بودم

  !می تونیدشاید قانون رو بتونید با پول بخرید ولی وجدان رو ن: با صدای آھستھ تری گفت

  !خانوم محترم شما بودید کھ وسط زندگی من افتادید -

 . دیگھ فایده نداره! خودتون رو اون راه نزنید. اونی کھ از ھمھ جا بی خبر بود من بودم -

- ... 

 !بھ انوش بگو من از حقم نمیگذرم -

از حرف ھایی کھ می زنید ھم سر !... من قاصد شما و شوھرتون نیستم: وقتی سکوت کرد گفتم

  !رنمیارمد

  .خواست حرفی بزنھ کھ با دست اشاره کردم، سکوت کنھ

 سالھ با انوش زندگی کردید و ھنوز نمی دونید، قبل از اینکھ عمل کنھ حرف زیاد می ٢ -

  ...زنھ

با چشم ھای گیج نگاھم می کرد و احتمالاً فکرش درگیر حرف ھایی بود کھ نباید می زد و زده 

  .بود

  .گھ مزاحم من نشیدلطفاً دی: بلند شدم و گفتم

  گذشتھ ی من چی برام داشت کھ بیشتر از نیم ساعت براش وقت بذارم؟. بھ طرف در رفتم

□  

مامان ھم از . پونھ بھ جای تلوزیون بھ صورت من زل زده بود و من سعی می کردم عادی باشم

یدم و سال ھای پیش، این موقع من از ناراحتی توی اتاقم می خواب. ھیجان من تعجب کرده بود

اما الان علاوه بر اینکھ جلوی تلوزیون بھ فیلم مزخرفی کھ . حوصلھ ی سر کار رفتن ھم نداشتم

البتھ این ھیچ ربطی بھ ناراحتیم . می داد خیره شده بودم، ھمھ رو ھم پای تلوزیون نشونده بودم

  .برای فردا نداشت

  .صبر کن. نھ: ریع گفتمس. ایمان بلند شد و بھ طرف سوئیتشون رفت. ھمھ سکوت کرده بودند

  شیده این رفتارت بھ خاطر فرداست؟: مامان

  چھ رفتاری؟: من
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  این فیلم موضوع خاصی داره؟: پونھ

  بابا کجاست؟... شاید: من

می دونی !... بذار تنھا باشھ: مامان گفت. بلند شدم و بھ طرف حیاط رفتم کھ بابا رو ھم داخل بیارم

  .کھ

  .ید حالش بھتر شھشا... فقط چند دقیقھ بیاد: من

  با این فیلم؟: پونھ

جلوتر رفتم و . بیرون رفتم و بابا رو روی ایوان پیدا کردم در حالیکھ بھ ستاره ھا زل زده بود

  بابا ناراحتی؟: گفتم

  میشھ ناراحت نباشم؟ -

 .خدا خودش می دونھ داره چکار می کنھ. تقدیر شھرام ھمین بود -

  .اش دست کشیدبابا سرش رو پایین انداخت و روی چشم ھ

  .گناه آدم ھا رو گردن خدا ننداز -

  .ساعدش رو گرفتم و بھ طرف خونھ حرکتش دادم

  .بریم تو یھ چیزی بھت نشون بدم -

 .حوصلھ ندارم عزیزم -

 .بیا دیگھ -

  !بچھ ھا: کنار خودم نشوندمش و گفتم. با ھم وارد خونھ شدیم

  . ی ناراحت و پکر بودندھمھ یھ جورای. بچھ ای اینجا نبود ولی ھمھ بھ من نگاه کردند

  .قراره توی تبلیغات وسط این فیلم چیزی رو نشون بدن -

  تبلیغ جدید درست کردی؟: ایمان

  نھ دقیقاً: من

کسی بھ فیلم . ھر کس تو حال خودش بود. حتماً ھمین موقع ھا پخش می شد. بھ ساعت نگاه کردم

 دقیقھ ١٠ بعد از .تار زنگ نزنمگوشیم رو تو اتاق گذاشتھ بودم کھ یھ وقت بھ رس. توجھی نداشت

آگھی . ھمھ ی سرھا بھ سمت تلوزیون چرخید. رو زدند» آگھی بازرگانی«انتظار بالاخره آھنگ 

آگھی سوم ھمونی بود کھ من منتظرش . آگھی دوم مال لوازم برقی. اول مال یکی از بانک ھا بود

  .این: بلند گفتم. بودم
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در انتھا مایع . تبلیغ دو مدل شامپوی بچھ و بدن بود. دبا چھره ی یھ دختر بچھ ی خوشگل شروع ش

 روشون فوکوسسھ تا از قوطی ھای من ھم بینشون بود و چند ثانیھ ھم . دستشویی و ظرفشویی

بیشتر از اینکھ امشب یھ کم دل بابا . خیلی خوشحال بودم.  اشک توی چشمم جمع شده بود.شده بود

وقتی آگھی تموم شد بھ صورت بابا نگاه . م بیرون بیادرو شاد می کردم تا از حال و ھوای شھرا

  خوب بود؟: لبخند زدم و گفتم. کردم کھ با بھت بھ من خیره بود

شاید دلش بھ خاطر شھرام . ولی صورتش ناراحت شده بود» عالیھ«انتظار داشتم بخنده و بگھ 

  چرا اینطوری شد؟. فتسرش رو پایین انداخت و بھ طرف پلھ ھا ر. اصلاً نمی دونستم. گرفتھ بود

  یادتھ؟. ھمون عکس ھایی کھ بھت نشون داده بودم: بھ مامان نگاه کردم و گفتم

  .مبارکھ... آفرین: لبخند زد و گفت

. بھ پونھ و ایمان نگاه کردم. بلند شد و دنبالش رفت. ولی مشخص بود کھ نگران برخورد باباست

  ؟» گلبرگ«چرا ! شیده: ایمان آروم گفت. پونھ واقعاً ذوق کرده بود

  چھ فرقی می کنھ؟ -

 .تبریک میگم... ھمینجوری -

  اون شیرینی ھا واسھ این بود آره؟: پونھ وسط حرفمون پرید

  .آره -

 می مردی زودتر بگی؟ -

 !!ھمین الان ھم کھ کسی خوشحال نشد -

 .بابات واسھ فردا ناراحتھ. نھ -

حتماً یھ چیزی .  خوشحال می شداگر شھرام زنده بود الان خیلی. شونھ بالا انداختم و چیزی نگفتم

اشکی کھ روی گونھ م .  کادو دادن رو دوست داشت.ھمیشھ عادتش بود. ھم برام کادو می خرید

  .اومده بود رو پاک کردم و بھ طرف اتاقم رفتم

□  

. از صبح احساس کوفتگی می کردم. پلک ھام رو بستم و سعی کردم از آرامش محیط استفاده کنم

. ودش رو تو اتاق شھرام زندانی کرده بود و صبحونھ و ناھار ھم نخورده بودمثل ھر سال بابا خ

  .اشک ھام دوباره جاری شد کھ با دستمال خشکشون کردم. ناراحتی بابا داغونم می کرد

توی پنجره ی اتاقک زیرشیروونی نشستھ . پلک ھام رو باز کردم و از این بالا بھ حیاط نگاه کردم

 سال پیش ھم ھوا ھمینطوری ۵. ورتم می خورد زخم دلم رو تازه می کردباد خنکی کھ بھ ص. بودم
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ھر چند بابا از من خواستھ بود ترم تابستون ھم . از چند ماه قبلش خونھ پر از تشنج بود. شده بود

بردارم و مشھد باشم کھ این درگیری ھا روم اثر نذاره، ولی ھر بار کھ برای تعطیلات میومدم 

  .متوجھ می شدم

برای ترم مھر آماده شده بودم کھ اون اتفاق . بلیط خریده بودم. روز کیفم رو آماده کرده بودماون 

بیماری قلبیش از ھمون  .ھنوز صورت بابا جلوی چشم ھام بود، وقتی اون خبر رو شنید. افتاد

  . ھفتھ ایو شوک چندافسردگی و حتی فراموشی . روزھا شروع شد

خودم چند بار . بابا بھ زور کنترلش می کرد.  شیطنت می کردشھرام خیلی. بھ اطراف نگاه کردم

  .مست اینجا پیداش کرده بودم و با کلی وعده و باج بھ بابا نگفتھ بودم

صورتم رو پاک کردم و بیرون رفتم باید آماده می شدیم کھ برای سالگرد فوتش بھ قبرستون 

اومدم مامان رو جلوی در اتاق شھرام وقتی از پلھ ھا پایین . کوچیکی تو حیاط یھ امامزاده بریم

: شونھ ھام رو نوازش کرد و گفت. صورت مامان ھم گرفتھ بود. با دیدن من بھ طرفم اومد. دیدم

  !دخترم از پا در اومدی

  .برم حاضر بشم:  دقیقھ بعد بلند شدم و گفتم۵. بغلم کرد و با ھم روی پلھ ھا نشستیم
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  فصل ھشتم
  

پونھ و ایمان با ماشین خودشون اومده . با لباس ھای مشکی پیاده شدم.  رو باز کردآقا یوسف در

این کارھا ھر سال باعث یادآوری و ناراحتی بود ولی ھمیشھ ھم انجام . بودند و من با ماشین بابا

جایی کھ . با ھم وارد حیاط امامزاده شدیم. بابا دستش رو دور شونھ ھام انداخت. می دادیم

دلم نمی خواست بابا بھ . سعی کردم جلوی گریھ م رو بگیرم. و عمھ م ھم دفن بودندپدربزرگ 

  .امسال زودتر از سال ھای پیش اومده بودیم. خاطر من ھم ناراحت باشھ

بابا با عصبانیت گل رو برداشت و . سنگ شستھ شده بود و تاج گلی روش بود. بالای قبر رسیدیم

ھیچ کس جرأت نزدیک ... شاید سیما. شاید کار رستار بود. و پرتش کردچند بار بھ زمین کوبید 

ظرف ھای . آقا یوسف گلی کھ ما آورده بودیم رو بالای سنگ گذاشت. شدن بھ بابا رو نداشت

  .خیرات رو ھم باز کردیم

. حالم خیلی بد بود. روی عکس دست کشیدم. ستم و با بطری گلاب عکس روی سنگ رو شستمشن

  .من اومدم بابا! شھرام: دستش رو جلوی چشم ھاش گذاشت و گفت.  نشستبھ بابا نگاه کردم کھ

. دست خودم نبود. پونھ کنارم نشست و سعی کرد آرومم کنھ. دیگھ نتونستم جلوی اشکم رو بگیرم

 ثانیھ ٣٠. سرم رو بلند کردم. کسی اون طرف سنگ نشست.  سالھ م از دست رفتھ بود٢٧برادر 

سبد گلش رو کنار گل ھای ما گذاشت و مشغول فاتحھ خوندن . ارهطول کشید تا تشخیص دادم رست

حتی حالا ھم کت رو روی یھ تیشرت یقھ باز . اولین باری بود کھ با کت و شلوار دیده بودمش. شد

. استایلش کاملاً مردونھ شده بود. موھاش رو کوتاه کرده بود و تھ ریش گذاشتھ بود. پوشیده بود

مستقیم بھ من نگاه . عینک دودیش رو برداشت.  خودم بودبار بھ خاطرگریھ م بیشتر شد ولی این 

چشمم بھ بابا افتاد کھ توی . دیگھ غروری برام نمونده بود ولی سرم رو برگردوندم. می کرد

دیگھ می خواستم . من ھر کاری می کردم یھ ایرادی توش بود. سکوت، با اخم بھ من نگاه می کرد

ما میریم تو : دستش رو گرفتم و گفتم. د شدم کھ پونھ ھم ھمراھم بلند شدبلن. سرم رو بکوبم بھ دیوار

  .حالم زیاد خوب نیست. ماشین
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بیشتر از چند قدم دور نشده . ایمان بھ طرف رستار رفت. بابا سر تکون داد و ما حرکت کردیم

الھی :  بغض گفتپونھ با. جلوتر از اون سپند حرکت می کرد. بودیم کھ سیما رو از دور دیدم

  .چقد خوشگل شده... بمیرم

قدم ھام رو سریع تر . پونھ ھیچوقت شھرام رو ندیده بود و از حال و ھوای ما اینطوری شده بود

سفت . خیلی وقت بود کھ از ترس بابا فقط از دور دیده بودمش.  نزدیک شدمبرداشتم و بھ سپند

  .بغلش کردم و چند بار بوسیدم و باز ھم گریھ کردم

  . رسید و دست سپند رو کشید کھ از من دورش کنھسیما بھ ما

  !بی خود اشک تمساح نریز -

  مگھ نمی بینی حالش خوب نیست؟! مراقب حرف زدنت باش: پونھ

  .ولش کن پونھ: من

  !من براتون برنامھ دارم!... از روزھای خوشت لذت ببر شیده خانوم: سیما

  !برای تلوزیون نگھ داربرنامھ ھات رو : پونھ

ولی . فقط بھ خاطر شھرام... من خیلی باھاتون کنار اومدم: یم بھ چشم ھام زل زد و گفتسیما مستق

  !از این بھ بعد نمیذارم آب خوش از گلوتون پایین بره

  .آب ھای خوش باشھ واسھ این خانوم... بیا شیده جان: پونھ

  !شده بھ زور... من حق پسرم رو می گیرم: حرکت کردم کھ بازوم رو گرفت و گفت

چھ بعد از بابا می مردم چھ قبلش ھمھ چیز بھ سپند می . لم از این می سوخت کھ بچھ ای نداشتمد

  !بس کن سیما: صدای رستار بھ گوشم خورد. رسید

  !سلام عمو: سیما دستم رو ول کرد و سپند جلوی ھمھ پرید بغل رستار و گفت

  .ن کشید و راه افتادیمپونھ دستم رو بھ طرف ماشی. این صمیمیت ذھنم رو مشغول کرده بود

 .بھش میاد!! چقدر عوض شده -

 کی؟ -

  رستار -

 !بھش میاد. آره... آھا -

□  

ھنوز ھم عطرش روی ملافھ ھا حس می . سرم رو از روی بالش بلند کردم و روی تخت نشستم

بھ ساعت . امیدوار بودم کسی متوجھ نشده باشھ. دیشب بھ اینجا سر زدم و ھمین جا خوابم برد. شد
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دوباره بھ خودم فحش دادم و از اتاق . بود و احتمالاً کسی بیدار نشده بودصبح  ٧. ه کردگوشیم نگا

بھ خصوص کھ حسم بھم می . نباید اجازه می دادم کار بھ اینجا کشیده بشھ. بیرون اومدمرستار 

حتی رفتارش با سیما ھم زیادی خودمونی بود کھ این . گفت رستار اونطور کھ ادعا می کنھ نیست

ترجیح می دادم من رو بھ خاطر شرایطش رد کرده باشھ تا اینکھ ازم . ر ناراحتم می کردبیشت

  !البتھ طلاق و نازایی رو ھم باید ضمیمھ می کردم. خوشش نیومده باشھ

چھارشنبھ بود ولی فکر نمی کردم ایرادی . دلم می خواست کاری کنم کھ فکرش از سرم بیفتھ

  .داشتھ باشھ اگھ سری بھ موسسھ بزنم

می . چند ساعت بعد لباس ھایی کھ برای مجید گرفتھ بودم رو توی کیفم چپوندم و وارد موسسھ شدم

وارد اتاق . حداقل اون بود کھ من یھ دلخوشی داشتھ باشم. دونستم مجید ھم از دیدنم خوشحال میشھ

: فتبا دیدن من خداحافظی کرد و با تعجب گ. خانوم صالحی شدم کھ مشغول صحبت با تلفن بود

  خبری شده؟. عزیزم

اگھ کاری از دستم بر میاد . حوصلھ م سر رفتھ بود، گفتم بیام بچھ ھا رو ببینم. نھ: خندیدم و گفتم

  .انجام بدم

  .امروز سر مربی ھای بالا خیلی شلوغھ... کلاس خودت پره. خوب کاری کردی -

  ت؟راستی مجید کجاس: دوباره برگشتم و گفتم. سر تکون دادم و بیرون اومدم

  !حدس می زدم: با خنده ی مرموزی گفت

  کھ چی؟ -

 !کھ بھ خاطر اون پسر اومدی -

 .ھمینطوری پرسیدم -

  !مجید سھ چھار روزی ھست کھ نمیاد: خودکارش رو روی میز گذاشت و گفت

  چرا؟: کیفم از روی دوشم افتاد و پرسیدم

  .پدرش اجازه نداده -

 یعنی چی؟ -

ما وظیفھ ی دیگھ ای .  ما کمک و پشتیبانیھنیت... ما کھ اختیار بچھ ی مردم رو نداریم -

 .نداریم

 پس تکلیف مجید چی میشھ؟ -
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این تنھا کاریھ کھ از دست . تو بھزیستی براش پرونده تشکیل دادیم تا مددکارھا کمکش کنند -

 .ما برمیاد

 پس چرا بھزیستی اقدام نمی کنھ؟ -

 !این کارھا روند قانونی داره عزیزم -

 اد چی؟اگھ تو این مدت بلایی سرش بی -

 !این کنجکاوی بھ نظرت درستھ؟! خانوم عمادزاده -

مستقیم بھ ! بھ نظر من این بی تفاوتی اون ھا بود کھ درست نبود. چیزی نگفتم و فقط نگاھش کردم

حداقل آدرس خونھ شون رو داشتم کھ خودم شخصاً از پدرش بخوام اجازه بده . سمت ماشینم رفتم

  .کھ مجید برگرده

. توی تاریکی مشخص نبود. سیدم از شباھت زیاد خونھ ھا بھ ھم تعجب کردموقتی جلوی درشون ر

. کسی جواب نداد. چند بار زنگ زدم و بعد بھ در ضربھ زدم. کسی باز نکرد. زنگ در رو زدم

  کیھ؟: خواستم برم کھ صدای مجید از پشت در شنیده شد. دیگھ کاری از دست من بر نمیومد

  .خانوم مربی ت. منم مجید: گفتم.  شنیده می شدصداش خیلی آروم بود و بھ زحمت

  .در رو باز کنم آقام دعوا می کنھ -

 بابات کجاست؟ -

 .رفتھ -

 .باز کن -

 .نھ دعوام می کنھ -

 .من کھ بھش نمیگم -

آدم . خیلی دلم سوخت. رد گریھ روی صورتش مونده بود. لای در رو باز کرد و ناراحت نگاه کرد

  .پ نگاه می کردندھا ھم مدام رد می شدند و بھ من چپ چ

  چی شده مجید؟ -

 .آقام آبجیمو برده -

. حیاط چند متری خونھ پر از وسایل و خرده ریزھای پخش شده بود. وارد خونھ شدم و در رو بستم

  .از دیش ھای ماھواره گرفتھ تا دوچرخھ و لاستیک و کفش

  تنھایی؟ -

 .آره -
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تبندھای باز شده یھ گوشھ وسایل بھ ھم ریختھ بود و حتی سنگ ھا و دس. بھ داخل سرک کشیدم

  .پخش بود

  خواھرتو کجا برده؟ -

 .نمی دونم -

 خواھرت ھم دلش می خواست بره؟ -

  .بیا بریم: دستش رو گرفتم و گفتم. صورتش ناراحت شد و چیزی نگفت

  .آقام دعوا می کنھ -

 .بعداً باھاش حرف می زنم -

ب بر می گشت؟ از از کجا معلوم کھ پدرش ش! چطوری یھ بچھ ی کوچیک رو تنھا ول می کردم؟

نمی خواستم کسی ما رو ببینھ و دردسر . خونھ بیرون اومدیم و سریع بھ طرف ماشین دویدیم

  .ماشین رو روشن کردم و گازش رو گرفتم. درست بشھ

  کی رفتند؟ -

 .دیروز -

. خانوم صالحی آب پاکی رو روی دستم ریختھ بود. نمی تونستم بھ موسسھ برم. دیگھ حرفی نزدم

  .د روز نگھ دارمش تا پدرش برگرده یا مددکارھا اقدامی کننداما می شد چن

وقتی بھ مامان گفتم مجید پسر دوستمھ، با چشم ھای گرد شده بھ سر و وضع و لباسش نگاه کرد 

شانس آوردم کھ کسی خونھ نبود وگرنھ بابا و پونھ حسابی سوال پیچم می . ولی چیزی نگفت

  .کردند

.  بالا بردم کھ مامان بیشتر از این بھ مجید چپ چپ نگاه نکنھغذا کشیدم و با سینی بھ طبقھ ی

وقتی وارد خونھ شده بودیم از من . روی تخت خودم نشوندمش و غذا خوردنش رو تماشا کردم

  اومدیم پارک؟: پرسید

  .این جالب ترین سوالی بود کھ تا بھ حال شنیده بودم

□  

 برگشت و بھ صورتم . بھ موھاش بودممشغول شامپو زدن. توی وان وول می خورد و می خندید

  .نگاه کرد

  چرا گریھ می کنی؟ -

  .گریھ نمی کنم: روی کبودی ھای گردن و پشتش صابون کشیدم و گفتم
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  .دلم واسھ آبجیم تنگھ -

 .می دونم -

  .یھ کاریش می کنیم: شیر دوش رو باز کردم و گفتم

 موھاش رو شونھ زدم و .لباس ھایی کھ براش گرفتھ بودم رو تنش کردم. با حولھ خشکش کردم

وقتی . تمام مدت بھ این فکر می کردم کھ من ھیچ وقت برای بچھ ی خودم از این کارھا نمی کنم

  .روی تختم خوابید، بیرون رفتم و تازه فھمیدم چند ساعت گذشتھ و من اصلاً متوجھ نشده بودم

. ی بستھ ی مجید بوددو ساعت بود کھ روی کاناپھ کتاب می خوندم و در واقع نگاھم بھ چشم ھا

. بھ خصوص از طرف موسسھ. انتظار ھر کسی رو می تونستم داشتھ باشم. گوشیم زنگ خورد

  بلھ؟: جواب دادم. شماره ی مھرناز بود

  .سلام -

 خوبی؟. سلام -

  .با گیجی بھ اطرافش نگاه کرد. مجید چشم ھاش رو باز کرد و فوری روی تخت نشست

  کجایی شیده؟... ممنون -

 گھ؟چطور م. خونھ -

 .الان آقاجونم تماس گرفت -

  خب؟: یعنی انقدر زود فھمیده بودند؟ خودم رو نباختم و گفتم

  !پدر مجید دوباره رفتھ موسسھ و داد و فریاد راه انداختھ -

 تو این ماه ھا کجا بود؟ -

 ...زندان -

- ... 

 !شیده -

 بلھ؟ -

 تو از مجید خبری نداری؟ -

 .خانوم صالحی گفت نمیاد. صبح رفتم موسسھ!... من؟ -

 .رهآ -

- ... 

 اگر ازش خبری شد بھم میگی دیگھ؟ -
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 .شاید -

 یعنی چی شاید؟ -

 تو از من کار اشتباه دیدی؟ -

 !بھم قول بده -

 .باید برم. مادرم صدام می کنھ -

 !شیده -

 دافظخ -

  جانم؟: تلفن رو قطع کردم و بھ مامان کھ لای در ایستاده بود گفتم

  این بچھ ی کیھ دخترم؟. شیده -

 .گفتم کھ پسر دوستم -

 ت انقد فقیره؟کدوم دوست -

- ... 

 !ھمون ریحانھ ی معروف؟ -

 .الان ھم باید ببرمش... بھ من سپردش. کار داشت -

نشوندمش و . بھ طرف مجید رفتم کھ روی تخت ولو بود. مامان زیر لب چیزی گفت و بیرون رفت

  .شب برمی گردیم. بریم بیرون یھ دوری بزنیم: گفتم

ماشین بابا پارک شده بود ولی خودش رو . رفتملباس ھام رو پوشیدم و با مجید بھ سمت ماشین 

  .داخل ندیدم

□  

از عصر تا الان توی خیابون ھا و . نمی دونستم باید چکار کنم.  شب گذشتھ بود١٢ساعت از 

سرم . مجید ھم حسابی خستھ بود و بھ صندلی تکیھ داده بود. فروشگاه ھا و پارک ھا چرخیده بودیم

  ید خوابت میاد؟مج: رو روی فرمون گذاشتم و گفتم

  ناراحتی کھ با منی؟: چیزی نگفت و ادامھ دادم

  .نھ خانوم -

می دونستم این کارھا فقط دست و پا . دیر یا زود ھمھ پیداش می کردند و آبروی من می رفت

حتی . کاری کھ وجدانم بھم می گفت. من کار درست رو انجام داده بودم. زدنھ، اما پشیمون نبودم
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اگر توی تنھایی یھ بلایی سرش میومد ھم خانوم صالحی انقدر مطمئن .  باشھاگر از نظر بقیھ غلط

  !ھمھ ی وظیفھ ھا کھ قانونی نیست! ؟» وظیفھ ای نداریم«می گفت 

ھوا یھ کم سرد . دستش رو گرفتم. پیاده شدیم و بھ طرف پارکی کھ نزدیک خونھ مون بود، رفتیم

روی دیواره ی دور زمین فوتبال نشستم و بھ . مدیدم داره تلو تلو می خوره، بغلش کرد. شده بود

مجید سرش رو بھ سینھ م . » شھرام کار بدی کردم؟«توی دلم گفتم . اون طرف میلھ ھا نگاه کردم

  .چسبونده بود و تند تند نفس می کشید

ولی وقتی بزرگ بشی تازه می فھمی ھمھ چیز ... شاید الان فکر کنی چقدر ھمھ چیز سختھ -

  !سخت تره

- ... 

 .باید خیلی مراقب خودت باشی... نیای بزرگ ترھا جای قشنگی نیستد -

- ... 

بعضی ھا رو ... بعضی ھا رو از پا در میاره. سختی ھا و مشکلات تو زندگی ھمھ ھست -

 .قوی تر می کنھ

شاید این حرف ھا برای یھ بچھ ی . چشم ھای مجید بھ لب ھای من زل زده بود و فقط گوش می داد

  .ود سالھ نا مفھوم ب۵

  .آدم ھایی ھم ھستند کھ بھت کمک کنند... سعی کن دنبال آرزوھات بری -

- ... 

 .خدا آدم ھایی کھ کارھای بد می کنن دوست نداره -

سرم رو . توی بغلم تکونش دادم و حس کردم خیلی کوچیکھ. با پلک ھای نیمھ باز نگاھم می کرد

ی کھ نزدیک شد فھمیدم کم. کسی از دور، زیر لامپ ھای پارک حرکت می کرد. بلند کردم

  !! حافظ ھم با خبر شده بودخواجھاحتمالاً تا الان ... رستاره

  .یھ روز مرد بزرگی میشی و اون موقع اصلاً منو یادت نمیاد: با صدای آروم تری گفتم

رستار . پلک ھاش داشت بستھ می شد و من دقیقاً می دونستم این آخرین باریھ کھ می بینمش

  .نزدیک تر شده بود

 !وقتی بیدار بشی، نیست... بعضی چیزھا تو زندگی آدم شبیھ یھ خواب خوش می مونھ -

  .دوستت ھم داره میاد... می دونستم اینجایی: رستار بالای سرمون ایستاد و گفت
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مھرناز نفس نفس . چشمم بھ پلک ھای بستھ ی مجید بود. حتی نگاھش ھم نکردم. جوابش رو ندادم

  !!شیده چکار کردی؟: زنون کنارمون اومد و گفت

  !واقعاً چکار کرده بودم؟ جز اینکھ یھ بچھ تو بغلم خوابیده بود. بھ صورتش نگاه کردم

  .اگر اتفاقی می افتاد، پای موسسھ گیر بود: دوباره گفت

- ...  

 ! آدم ھا ساده از چیزی میگذرن؟جورفکر می کنی این -

- ... 

 .شیده من بھ خاطر خودت میگم -

  . آقا جونم تو ماشینھ: وم مجید رو از بغلم گرفت و گفتخم شد و آر. سر تکون دادم

  . نشستموقتی رفت رستار کنار

  .از عصر تا الان ھمھ دنبال تو می گردن -

- ... 

. دستش رو دور شونھ م انداخت و خواست چیزی بگھ کھ بلند شدم و بھ طرف خروجی پارک رفتم

   برسونمت؟بذار: داد زد

  .توجھی نکردم و بھ راھم ادامھ دادم

پونھ با دلسوزی . ماشین بابا و ایمان ھم پارک نبود. وقتی وارد خونھ شدم، مامان و پونھ بیدار بودند

احتمالاً داشتھ برای زنده .  ی نمازش روی سرش بودمقنعھمامان ھنوز چادر و . نگاھم می کرد

دم نھ ھیچ کس درک نمی کرد کھ من بھ خاطر اون بچھ این کار رو کر! برگشتن من دعا می کرده

  !!!بھ خاطر نازایی خودم

ایمان وارد خونھ شد و مستقیم بھ . خستھ بودم. احتیاج بھ استراحت داشتم. بھ طرف پلھ ھا رفتم

آخھ : بلند گفت.  این ھمھ عصبانیت اصلاً برام قابل درک نبود. سر جام ایستادم.سمت من اومد

  !خودخواھی تا چھ حد؟

- ...  

 دی؟ دا ساعتھ کھ ھمھ رو دق٨می دونی  -

- ... 

 !عادت شما بچھ پولدارھاست کھ ھر چی بخوایید باید بھ دست بیارید -
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... تو ھم یکی... بچھ دار نمیشناین ھمھ زن ھست کھ : مامان و پونھ سرش داد زدند ولی ادامھ داد

  !!!!باید بری بچھ ی مردم رو بدزدی؟

. گرفت کھ دورش کنھمامان دستش رو . من با بھت نگاھش می کردم و نمی دونستم باید چی بگم

  ھیچ معلومھ چی میگی؟: پونھ بھ حرف اومد

ولی می بینی کھ، یھ چیزھایی رو با پول نمیشھ ... از بچگی ھمھ چی برات فراھم بوده -

  !خرید

  .ھمین. بھ یھ بچھ کمک کردم. من چیزی رو ندزدیدم: دیگھ نتونستم ساکت بمونم

  کی گفتھ کھ اون بچھ کمک تو رو می خواد؟ -

حالا خانواده م اصلاً . دم بود کھ زودتر درباره ی موسسھ و مجید بھ کسی نگفتھ بودمتقصیر خو

  !نمی دونستند کھ مجید از کجا اومده

  .کارھای من بھ کسی ربطی نداره -

 !اگھ من ھم قرار بود این ھمھ ثروت بھم برسھ، دست بھ ھر کاری می زدم. معلومھ -

ین حرف ھا انتخاب کرده بود چون من ھم خیلی وقت بدی رو برای ا. مامان دوباره سرش داد زد

  .عصبانی بودم

سھمی کھ از مادرت بھت می رسھ انقدر ھست کھ تا آخر عمر راحت زندگی . نگران نباش -

  !کنی

... باید ھم ھمینو بگی... وقتی از درس و زندگیم بیفتم... آره: ایمان صداش رو بلند تر کرد و گفت

  !، نھ آویزون بابای تومن الان باید برای خودم کسی باشم

برگشتم و پلھ ھا رو با سرعت طی . مامان از حرفم ناراحت شده بود و نمی خواستم دیگھ کشش بدم

بھ پول کسی نیازی . المپیادی بودم. من رتبھ ی تک رقمی بودم: صداش از پشت میومد. کردم

  ...نداشتم

  .وارد اتاق شدم و در رو محکم کوبیدم

□  

نھ تو سکوت کامل بود کھ البتھ دست ھر کس کھ باعث و بانی ش بود درد تمام سھ روز گذشتھ خو

. زم نپرسیده بود مجید ابابا چیزی درباره ی.  جمع نمی شدیمحتی موقع غذا ھم کنار ھم. نکنھ

 بودم و گفتھ بود کھ بابا خیلی نگرانم از دل مامان در آوردهحرف اون شبم رو  ،ھمون روز اول

باید می . با ایمان یک کلمھ ھم حرف نزده بودم. آدم ھاش زیر پا گذاشتھشده و کل تھران رو با 
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، »ردش کرده خارج از ایران«فھمید کھ بابا مجبورش نکرده بود یا حتی اگر ھم بھ قول خودش 

   !اینکھ بیشتر ارث بابا قراره بھ من برسھ تقصیر من نیست! این تقصیر من نیست

فقط امیدوار بودم اتفاق بدی برای . دگیم رو برگردونمسھ روز بود کھ سعی می کردم آرامش زن

  .مجید و بابای مھرناز نیفتاده باشھ

این بار می خواستم . توی اتاق نشستھ بودم و قوطی خمیردندان و قالب صابون طراحی می کردم

ود ذھنم انقدر درگیر ب. سایزھا رو دقیق تر آماده کنم و از نرم افزارھای سھ بعدی استفاده می کردم

 روزه اینجا کز ٣: مامان وارد اتاقم شد و گفتچند دقیقھ بعد، . کھ چیزی بھ فکرم خطور نمی کرد

  !کردی شیده

  .دارم طراحی می کنم -

 واسھ کجا؟ -

 .ھمون کارخونھ ی قبلی -

  چیزی شده؟: سرم رو از روی مانیتور لپ تاپ بلند کردم و گفتم

  صحبت می کنی؟: گوشی تلفن رو بھ طرفم گرفت و گفت

  .ادم افتاد کھ گوشیم رو خاموش کردمی

  کیھ؟ -

 .الھام -

  . مامان بیرون رفت.لپ تاپ رو بستم و گوشی رو از دستش گرفتم

  .سلام الھام -

 خوبی؟ گوشیت خراب شده؟. سلام -

 .شارژ نداره. نھ -

 تو ھم میای؟.  لباس عروسم آماده ست.نومیرم مزدارم با آرام  -

 چرا با زن داداشت نمیری؟ -

  ناراحتی؟: ورد و بعد از مکث گفتاز لحن سردم جا خ

شوھرم بھم خیانت کرده . من ھم مشکلاتی داشتم. ھمھ انتظار داشتند کھ من ھیچ وقت ناراحت نباشم

بچھ دار نمی . عاشق آدمی شده بودم کھ من رو نمی خواست.  سالگی طلاق گرفتھ بودم٢٣تو . بود

  !نباید ناراحت باشم؟چرا . با برادرم دعوا کرده بودم. بی کار شده بودم. شدم

  .ناراحت نیستم. نھ -
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 .نمی خواستم مزاحم بشم... ولش کن -

 . لباس مامان رو ھم باید بگیرم.میام -

 ؟مگھ اونجا سفارش داده -

 .آره -

دلم نمی خواست کسی بفھمھ اتفاقی . بھ صورتم رسیدم. قطع کردیم و من لباس ھام رو پوشیدم

  . افتاده

با . پیاده شدم و براش دست تکون دادم. نوید پارک کردمنیم ساعت بعد ماشین رو جلوی فراری 

کسی نیست کھ ھمھ چی . هیھ مشکلی دارتوی زندگی بالاخره ھر کس . دیدن نوید روحیھ م بھتر شد

   .تموم باشھ، اما با یادآوری اینکھ ممکنھ بابا دلیل حال و روز نوید باشھ ناراحت شدم

ھمین چند روز پیش کف زمین افتاده بود .  تعجب کردموقتی وارد سالن شدم از خوشحالی زیاد آرام

با الھام و آرام دست دادم و این بار آرام برخورد بدی نداشت و مثل اوایل ازدواج  !و گریھ می کرد

. بھش میومد. لباس عروس الھام خیلی خوش دوخت و ساده بود. من و انوش خوش اخلاق شده بود

در نھایت ھم خود . ن رو ببینن کھ باعث شد کلی تیکھ بندازنداما من اجازه ندادم اون ھا لباس ماما

می بینم کھ رابطھ ی عروس و خواھرشوھر ھا دوباره خوب : ترانھ تیکھ ی آخر رو انداخت

  !مبارکھ!... شده

 وقتی ماشین رو بھ .زدندمرموزی من با تعجب بھ الھام و آرام نگاه کردم و اون ھا فقط لبخند 

 توی خیابون اصلی . از این کھ حال و ھوام عوض شده بود خوشحال بودمطرف خونھ راه انداختم

. مال زن انوش بود. ماشین رو شناختھ بودم.  مشکی دنبال منھBMWپیچیدم کھ متوجھ شدم یھ 

فکر نمی کردم کھ تصادفی من رو دیده باشھ یا بخواد تعقیبم کنھ چون اصلاً سعی نمی کرد خودش 

از ھمیشھ خیلی تند تر می . بھ سرعت سنج نگاه کردم.  ھم شده بودبر عکس نزدیک. رو مخفی کنھ

دوباره چراغ . دنبال من اومد. توی خیابون دیگھ ای پیچیدم. توجھ نکردم.  چراغ زدBMW. روندم

اگر ماشین رو نشناختھ بودم توقف نمی کردم ولی از دست زن انوش چکاری بر میومد . و بوق زد

  !کھ من بترسم؟

پشت ماشین من نگھ داشت و دو تا .  افتاده بوداز مزون دنبالماحتمالاً .  پارک کردمکنار کشیدم و

منتظر بودم کھ پیاده بشھ تا حسابی از خجالتش در . گذشتندماشین بعد از اون با بوق از کنارمون 

با تعجب توی آینھ ی بغل بھ نزدیک شدنش نگاه می .  باز شد و انوش بیرون اومدBMW در !بیام

  !! این ھم از نقشھ ی خواھرھای نادری برای بیرون کشیدن من از خونھ .کردم
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  .ماشین رو دور زد و روی صندلی کنار من نشست. اخم جذابی روی صورتش بود

 تو ھنوز رانندگیت رو درست نکردی؟ -

  چرا با ماشین زنت اومدی؟تو  -

 !آمار ماشین زن منو ھم داری؟... ماشینم دست راننده ست -

  !زن تو آمار محل تدریس منو داره: فتمپوزخند زدم و گ

  !!در جریان ھستم... بلھ:  و عصبانی گفتمستقیم نگاھم کرد

  !منظور؟: من ھم عصبانی گفتم

  چرا باھاش حرف زدی؟ -

 !اون خواست با من حرف بزنھ -

 .تو نباید قبول می کردی -

 .پیاده شو، حوصلھ ندارم -

حوصلھ ی آدم : داد زد.  اعتنایی کنینقطھ ضعفش ھمین بود کھ بھش بی. و بھ خیابون زل زدم

  رو چی؟ داری؟» گلبرگ«ھای 

- ...  

  فروختی؟ رو کھ برای من زدیچرا طرحی -

 !طرح خودم بود -

 !با امکانات و کمک کارمندھای من -

 .من با لپ تاپ خودم کار کردم و ایده ھم از خودم بود! چھ امکاناتی؟ -

- ... 

 !فکر کن اصلاً اونجا نبودم!... بذاریدبود و نبود من انقد اھمیت نداشت کھ کسی رو جام  -

  !شیده: گفتبا صدای کلافھ ای انوش 

  !خانوم عمادزاده -

  .دستش رو زیر چونھ م گذاشت و مجبورم کرد نگاھش کنم

  می دونی گلبرگ بزرگترین رقیب ماست؟ -

  .دستش رو انداختم و بھ بیرون نگاه کردم

  چرا ناراحتی؟... ارزشش رو نداشت... من اول بھ شما پیشنھاد داده بودم -

  .وای بھ حالت اگھ بازار خارجی رو از دست بدیم: بازوم رو کشید و گفت
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  داری تھدید می کنی؟: باز ھم نگاھش نکردم و گفتم

  !دقیقاً: صورتم رو بھ سمت خودش چرخوند و گفت. می دونستم الان دیوونھ میشھ

  .چشم ھاش پر از دلخوری بود

  ی؟چرا این حرف ھا رو جلوی بابا نزد -

 آدم ھای بابا برای !می خواستم دست و پای شکستھ ش رو دو روز بعد از طلاقمون یادآوری کنم

  .قبلاً با پدرت حرف زدم:  پوزخند زد و گفت.ادب کردنش این کار رو کرده بودند

  .یح بدهبا تعجب نگاھش کردم کھ بیشتر توض

  .پدرت نگران توئھ -

 .می دونم -

 .ازم خواستھ مراقبت باشم -

  !از تو؟: داد زدم

  !ھمون موقع ھم بھ خاطر لجبازی ھای تو طلاق گرفتیم -

 لجبازی من یا خیانت تو؟ -

 !!!از تو می ترسیدم؟... فکر می کنی چرا مخفیش کردم؟ -

- ... 

 .بعد راحت زندگیمون رو می کردیم... من بچھ می خواستم کھ دھن ھمھ رو ببندم -

تو بری با یھ زن دیگھ : و گفتمید نمی خواستم جلوش گریھ کنم ولی یھ قطره از چشم ھام چک

  بخوابی و من دوباره باھات زندگی کنم؟

  .با ناباوری نگاھم می کرد

  !!تازه بھ قول تو راحت -

  چرا منطقی نیستی؟: دستم رو گرفت و گفت

بچھ ی یھ زن رو ازش بگیری و با ... من منطق تو رو نمی فھمم: دستم رو بیرون کشیدم و گفتم

  !!زن دیگھ ت زندگی کنی؟

  ! تو با طلاقت پر روش کردی...قبول کرده بود. اون مشکلی نداشت -

 . سال پیش می زدی٢این حرف ھا رو باید  -

  .ھمین الان ھم نباید می زدم: عصبانی گفت
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می دونستم خیلی بھ خودش فشار آورده کھ .  بلھ.و روش رو برگردوند و شیشھ رو پایین داد

خودش برنامھ ریزی می کرد، خودش عمل .  حرف بزنھغرورش رو زیر پا بذاره و دو کلمھ با من

اگر ھم حرفی می زد فقط کری خوندن و دلخور ! می کرد، انگار نھ انگار کھ زندگی من ھم ھست

  . سکوتمون چند دقیقھ طول کشید. کردن بود

من ھم خیلی وقتھ با مھدیھ . پدرت فقط منو بھ عنوان شوھرت قبول می کنھ: در رو باز کرد و گفت

  .فکرھات رو بکن... کل دارممش

  فھمیدی چی گفتم؟: مکث کرد و دوباره گفت. چیزی نگفتم و منتظر شدم کھ پیاده بشھ

  !مگھ با خر طرفھ کھ نفھمیده باشم؟. بھ رو بھ رو خیره شدم

  !بھ زور ھم کھ شده بچھ دار میشیم. میریم خارج... بر می گردی سر زندگیت -

 !رممن دوستت ندا... مشکل ما بچھ نیست -

  !فکرھات رو بکن شیده:  گفتاز پنجره. در رو محکم کوبیدپیاده شد و 

  !خانوم عمادزاده: بلند گفتم

 دوباره نقشھ کشیدن ھای بابا شروع .لبخند محوی روی صورتش نشست و بھ طرف ماشینش رفت

 این خوشبختی ای کھ ھمھ سعی می کردند برای من فراھم کنند، چی بود کھ من تا حالا. شده بود

  !!رنگش رو ھم ندیده بودم؟

□  

  بفرمایید؟:  گفت رو بھ منمنشی گوشی تلفن رو روی شونھ ش گذاشت و

  .باید آقای کرمانی رو ببینم -

 .ایشون الان وقت ندارند -

 .خیلی کوتاھھ -

 .یھ لحظھ اجازه بدید -

گوشی رو بلند کرد و چند جملھ درباره ی بازاریابی و کارشناسی فروش . روی صندلی نشستم

  .قطع کرد و داخلی رو گرفت. گفت

  ».ی با شما دارندخانوم عمادزاده کار کوتاھ. م شدممعذرت می خوام مزاح«

  ».بلھ«

  .میان بیرون: رو بھ من گفت

  چرا اطلاع نداده بودید؟:  دقیقھ بعد آقای کرمانی بیرون اومد و با تعجب گفت۵
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  .راحی با گلبرگ امضا نمی کنمفقط اومدم بگم کھ قرارداد دیگھ ای بابت ط...  عذر می خوام-

  !حدس می زنم کسی شما رو مجبور کرده: بعد از چند ثانیھ سکوت گفت

  .بحث اجبار نیست. نھ -

 !بھتر نیست عجولانھ تصمیم نگیرید؟ یھ مدت فکر کنید -

 .برای ھمھ... این طوری بھتره. نھ -

 .ھر طور مایلید -

 .خوبھ -

 .باعث افتخار بودبا شما ھمکاری ... ز ھم باھاتون تماس می گیرمولی من با -

  . ھمچنین.ممنون: لبخند زدم و گفتم

حالا رسماً بی کار . توی ماشین یھ لحظھ پشیمون شدم ولی می دونستم کار درست رو انجام دادم

دیگھ حتی حوصلھ و انگیزه ای ھم برام نمونده . توی موسسھ ھم کھ اجازه ی فعالیت نداشتم. بودم

ا منتظر بودم عروسی الھام کھ دو سھ روز دیگھ بود، تموم بشھ ت. زمبود کھ کار تازه ای راه بندا

شاید فکر می کرد کھ از . جواب تلفن ھای مھرناز رو نداده بودم. بعد یھ فکری بھ حال خودم بکنم

 بعداً خودم بھش .دستش ناراحتم ولی من فقط می خواستم خودم رو از اون حال و ھوا خارج کنم

  .راحت می کردمزنگ می زدم و خیالش رو 

بابا خبر داشت من انوش . »اون الدنگ دوباره حرف تو رو پیش کشیده«بابا دیروز بھم گفتھ بود 

 توی فامیل نمی ھ تر از انوشبا عرضبابا . رو دوست ندارم ولی دلیل اصرارش رو می دونستم

لی دور کسی کھ بعد از خودش بھ ھمھ چیز رسیدگی کنھ و من رو ھم از خطرھای احتما. شناخت

خیلی رسمی . بابا انوش رو اگر سھ تا زن دیگھ ھم داشت برای من مناسب می دونست. نگھ داره

  ».روی انوش جدی فکر کن« بھم گفتھ بود 

 خاکستری پارک شده ٢٠۶جلوی در یھ . جایی رو بھ جز خونھ نداشتم کھ برم. داخل کوچھ پیچیدم

تر جلو. ھ تا موسسھ تعقیبم کرده بودی افتادم کیاد ماشین. بود کھ از ھمون دور توی دلم خالی شد

صبح .  باز شد و رستار پایین اومد٢٠۶در . رسیدمخونھ جلوی در . راننده واضح نبود. رفتم

اشاره کرد . دوشنبھ اینجا چکار داشت؟ چرا داخل نرفتھ بود؟ براش بوق زدم و ریموت در رو زدم

  بلھ؟: اده شدم و گفتمبعد از مکث، با ابروی بالا رفتھ پی. پیاده بشم

  خوبی؟: نزدیک تر اومد و گفت

  .سر تکون دادم و چیزی نگفتم
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  !پنجشنبھ عروسی خواھرزن نویده -

 !من اولین نفر دعوت شدم. می دونم -

 .مرخصی گرفتم یھ دوری شمال بزنم -

 .فکر نکنم باھات بیاد... ایمان باید بھ خاطر پونھ آروم برونھ -

 !سرش شلوغھ... ایمان مرخصی نداره -

 .شونھ بالا انداختم و خواستم سوار ماشین بشم

 میای؟. تو کھ بی کاری -

 !!!با تو؟ -

 ! مثلاً دوست بودیم!این دلخوری تو ھم از بین میره... مگھ چیھ؟ -

- ... 

 .دلم نمی خواد اینجوری باھام رفتار کنی -

 تو چرا با سھامدارھای کارخونھ ی رقیبمون دوستی؟ -

 !!ھ بحثمون داشت؟چھ ربطی بحالا ... بعداً بھت میگم -

انقدر ھم می . از چی باید می ترسیدم. اون روز من آویزونش شده بودم و اون نظری بھ من نداشت

می دونست کھ رستار با زن ھا کاری خودش بابا . شناختمش کھ بدونم بھ کسی آزار نمی رسونھ

ھتر با این  ب منشاید ھم صحبت می کردیم و. اگر می رفتم اوضاع روحیم بھتر می شد. نداره

از ھمھ ی این دلیل ھای . رفتنم نشونھ ی اعتراضم بھ رفتار بابا و ایمان ھم بود. کنار میومدمقضیھ 

  !منطقی ھم کھ بگذریم، دلم می خواست باھاش برم

  ...اگھ فکر می کنی بودن با من ممکنھ کھ... اصرار نمی کنم: وقتی سکوتم رو دید گفت

  !ممکنھ چی؟: وسط حرفش پریدم

  !دوباره منو بندازه تو سرت... ی دونمچھ م -

تقصیر رفتار خودم بود کھ حالا بھ خودش اجازه داده بود . عصبانی شدم و چپ چپ نگاھش کردم

  تو فکر کردی کی ھستی؟:  بلند گفتم.این حرف رو بزنھ

- ... 

 ...ھمین... م خوبی نبودمن اون روز حال روحی -

 .من ھم کھ حرفی نزدم -

- ... 
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 !!پس چرا نمیای بریم؟ -

 چرا با بقیھ نمیری؟ -

 .یھویی تصمیم گرفتم. ھمھ سرشون یھ جایی گرمھ -

- ... 

 ! کلاستو میاره پایین؟٢٠۶نکنھ  -

  .صبر کن وسایلم رو آماده کنم: جلوی خنده م رو گرفتم و گفتم
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  فصل نھم
  

  ؟!پس دیگھ طراحی نمی کنی -

 .ھمون شب ھم دیدم بابا ناراحت شد. نھ -

- ... 

 خبر داره پسرش شریک دزده و رفیق قافلھ؟! ور بزرگسعیدپ -

  چرا چرت میگی؟: خندید و گفت

  .ضرب المثل بود -

 !اگر اون طوری حساب کنی کھ من خود دزدم -

 چی؟ -

 !من یکی از سھامدارھای گلبرگم... دوستی وجود نداره -

ھا این پیچ ... بذار رانندگیم رو کنم. اون طوری نگاه نکن: مشکوک نگاھش کردم کھ گفت

  !خطرناکھ

 انقدر این .جاده ی چالوس ھر چقدر ھم کھ خوشگل باشھ، خطرناکھ. راست می گفت. چیزی نگفتم

بھ کسی : خودش گفت. روزھا از کارھا و حرف ھای ھمھ غافلگیر شده بودم کھ این توش گم بود

  گفتی با منی؟

 .زنگ می زنم... کسی نبود -

ھمیشھ دلم می خواست توی جاده ھای سرسبز . بابا ھیچ وقت وسط جاده اجازه ی توقف نمی داد

چشمم بھ رودخونھ ای کھ دوست داشتم افتاد و با لحن . البتھ الان آخر تابستون بود. نگھ داریم

  !رستار: مظلومی گفتم

  !جانم -

 نگھ می داری؟ -

 .دو سھ روز وقت داریم.. چرا نگھ ندارم -

ھر چند ظھر . روی پوستم نشست خنک یوقتی پیاده شدم ھوا.  کشیدخندیدم و اون ھم خندید و کنار

  کدوم وری بریم؟: رستار ماشین رو قفل کرد و گفت. بود و آفتاب مستقیم می تابید
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 .ھر چقدر سعی می کردم فراموش کنم، نمی شدمن . موذب بودیمھنوز بابت اون رفتارم ھر دو 

  .ھخیلی خوشگل. یھ پلی ھمین طرف ھا ھست: سمت رودخونھ رو نشون دادم و گفتم

  .بریم -

 این چیھ؟ -

 .می خوام یھ آلبوم از این سفرمون داشتھ باشیم... دوربین -

 !نمی دونستم عکاسی رو دوست داری -

  حواست کجاست؟: روی علف ھا سر خوردم کھ سریع دستم رو گرفت و گفت

  .ندخیس بود: دستم رو بیرون کشیدم و گفتم

  .دوباره بازوم رو گرفت و با خودش کشید

   پل رو میگی؟  اونwoww. ست دارم ولی حرفھ ای کار نمی کنمعکاسی رو دو. آره -

  نھ؟. خوشگلھ: خندیدم و گفتم

  .خیلی طبیعیھ -

این ! اگھ می خوای بغلت کنم واضح بگو: دوباره لیز خوردم کھ کمرم رو گرفت و با خنده گفت

  کارھا چیھ؟

ایھ و دوربین رو سھ پچند دقیقھ بعد . بھش چشم غره رفتم و ھولش دادم کھ خنده ش بیشتر شد

شیده بیا این رو : جلوی پل تنظیم کرد و بھ من کھ پایین دره ی کوتاه دست ھام رو می شستم، گفت

  .ببین

  چیھ؟: از پلھ ھای طبیعی ای کھ روی خاک ایجاد شده بود بالا رفتم و گفتم

  خوبھ؟: بھ رو بھ رو اشاره کرد و گفت. دستم رو کشید و با ھم پشت دوربین ایستادیم

: سرش رو پایین آورد و کنار گوشم دوباره گفت. زاویھ ی خوبی بود. ز لنز بھ منظره نگاه کردما

  خوبھ؟

درست ایستادم و . دستش روی شونھ م بود و اصرارش برای این ھمھ نزدیکی رو نمی فھمیدم

  حالت خوبھ؟: گفتم

  چطور مگھ؟ -

 چرا انقد بھ من می چسبی؟ -

  !لاً ھم ھمینطوری بودممن قب: سریع عقب کشید و با خنده گفت

  !!تو تازگی ھا حساس شدی: تیکھ مویی کھ روی چشمم افتاده بود رو کنار زد و ادامھ داد
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  .اگھ اینطوری بود کھ حسابی سوتی داده بودم. شاید ھم راست می گفت

  .برو روی پل، می خوام عکس بندازم: بھ پل اشاره کرد و گفت

. دوست داشتم بھ اون طرف پل برم. ا عکس انداخت دو ت.سر تکون دادم و بھ ھمون سمت رفتم

  .ھنوز بھ نیمھ ی پل نرسیده بودم کھ حس کردم ممکنھ سرم گیج بره و بی خیال شدم

  بھ بابات زنگ زدی؟ -

 .خوب شد گفتی. نھ -

شماره ی بابا رو گرفتم کھ دستم . گوشیم رو در آوردم و کمی جا بھ جاش کردم کھ آنتنش پر بشھ

حتی صدای پرت شدنش . گوشی از دست دیگھ م افتاد.  سر پل حرکت کردمکشیده شد و بھ طرف

  !چکار می کنی؟ گوشیم افتاد: داد زدم. توی آب رو ھم شنیدم

  !فکر کردم الان میشکنھ.. پل قز قز کرد -

 .ای بابا. باد میومد -

 .  برات گوشی می خرم... توش داشتی؟حالا مگھ چی شد؟ چیزی -

  !زحمت نکش: ازش دور شدم و گفتم

  ناراحتی کھ برام مھمی؟ -

  !!!!چقدر ھم مھم -

  . نشستم و بھ رودخونھ زل زدمروی یھ سنگ.  ھا ھمھ نگرانم می شدندحالا بچھ

  .می دونی کھ من اھل نازکشی نیستم. با من قھر نکن -

 .گوشیت رو بده -

  .تو ماشینھ: گفت. خالی بیرون آورددست ھاش رو توی جیب ھاش کرد و 

  !نگیر: سرم رو برگردوندم و گفتم. نشستبا دوربین رو بھ روی من 

  .لوس نشو: با خنده گفت

بھ سمت دوربین برگشتم ولی در واقع بھ رستار نگاه می کردم کھ با موی کوتاه . عکس رو انداخت

  .و تھ ریش خیلی خوب شده بود

  چرا موھات رو کوتاه کردی؟ -

 .از بس مادرم گریھ زاری کرد -

تو چھ : در حال جمع کردن دوربین پرسید. داخت و بلند شدلبخند زدم کھ سریع عکس دیگھ ای ان

  جوری دوست داری؟
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  !!با ھمین سنگ می زنم تو سرت ھا: عصبانی گفتم. و بھ صورت من زل زد

  .برام شکلک در آورد و بھ طرف ماشین رفت

□  

کمی . بھ کباب توی ظرف رستار نگاه کردم و قاشق دیگھ ای از میرزاقاسمی خودم رو خوردم

رو توی ظرف من  چنگالم رو از دستم گرفت و یکی از کباب ھاش .خوردم کھ پایین برهدوغ 

  .گذاشت

  .دھنی تو رو نمی خوام -

  .ابروش رو بالا انداخت و کباب رو برگردوند

   می کرد؟ار تو چکاراطوادا، انوش با این  -

 زوره؟. خوشم نمیاد -

 !اعصاب خرد کن... ھمھ ی زن ھا ھمینجورند -

غذای من رو ھم ... اصلاً نمی خورم:  کھ روش نشستھ بودیم گذاشتم و گفتمظرفم رو روی سنگی

  .دھنی کردی

  .منو بھونھ نکن، خوشت نیومده -

  .مال مامانم خوشمزه می شد: شونھ ھام رو بالا انداختم و گفتم

  . بعد از ظھر ھمین می شد دیگھ۴ ساعت  ِ ناھار. بلند شدم و توی جاده راه افتادم

  کجا؟ -

 دقیقھ وارد یھ ۵بعد از . ھوا خوب بود و قدم زدن می چسبید. اون ھم دنبالم نیومد. ادمجوابش رو ند

ھوا خیلی گرفتھ بود و ھر لحظھ انتظار . فرعی شدم کھ خیلی خلوت بود و شیب زیادی داشت

یھ شاخھ . درخت ھا ھنوز پر برگ و سبز بودند. عاشق ھوای آخر شھریور بودم. بارون می رفت

من و ایمان وقتی بچھ بودیم .  روی زمین برداشتم و برگ ھای اطرافش رو کندمی شکستھ رو از

دلم از دستش . »شما پولدارھا«با این چوب ھا شمشیربازی می کردیم و ھیچ وقت بھ من نمی گفت 

  . شاخھ ھا رو نشکن بابا:رد شد و با لھجھ ی شمالی گفتپیرمردی از کنارم . گرفتھ بود

  .داشتماز روی زمین بر. نشکستم -

 دختر کی ھستی بابا؟ -

  .مسافرم: گفتم. فکر می کرد مال ھمین روستای نزدیک ھستم

  .از ھمین ور برو بالا... آمدی امامزاده؟ -
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خیلی وقت بود کوه نرفتھ . بھ مسیر کھ خیلی شیب داشت نگاه کردم. سر تکون دادم و پیرمرد رفت

  . شالم رو مرتب کردم و با کمک چوب راه افتادم. بودم

مثل یھ تابلوی . تی نفس نفس زنون بھ بالا رسیدم از منظره ای کھ جلوی چشمم بود غافلگیر شدموق

ساختمون کوچیک امامزاده کھ از کچ و سیمان سفید ساختھ شده بود نظرم رو بھ خودش . نقاشی بود

سنگ قبرھای ساده و شبیھ بھ ھم گوشھ ای از . چند تا زن و مرد ھم اطرافش بودند. جلب کرد

خانم ھا . برقی توی آسمون جرقھ زد و چند ثانیھ بعد صدای غرش بلند شد. اط رو پوشونده بودحی

  .رگبار گرفتھ... خانم بیا: بھ سمت داخل رفتند و صدا زدند

بارون نم نم شروع بھ باریدن کرد و . براشون دست تکون دادم و روی سکوی در ورودی نشستم

اون لحظھ تنھا چیزی کھ دلم می خواست این بود . رق زددوباره چند تا رعد و ب. آسمون تیره شد

توی دلم .  طرف میادرو دیدم کھ سلانھ سلانھ بھ این از دور رستار .کھ توی دشت پایین تپھ بدوم

 سالھ ی کنارم نگاه کردم ١۵-١۴بھ دختر . سینی حلوا بھ طرفم گرفتھ شد. »الان خیس میشھ«گفتم 

  .و یھ تیکھ برداشتم

  .خدا قبول کنھ -

 .ممنون -

  چرا اومدی؟: با خنده گفتم. بارون تندتر شده بود و رستار با سھ پایھ و دوربین می دوید

  !گفتم گم میشی -

 !مگھ بچھ ام؟ -

رستار . سینی حلوا رو بھ طرف رستار گرفت و لبخند مخصوصی زد. بھ سمت ما اومددختر 

چند تا عکس از محیط و . دختر رفت و رستار سھ پایھ ش رو تنظیم کرد. تشکر کرد و برنداشت

  .من انداخت و کنارم نشست

  !!چھ ھوایی -

  .آره: سرم رو بھ چارچوب در ورودی تکیھ دادم و گفتم

 چرا انقد پکری؟ -

- ... 

 بھ خاطر منھ؟ -

 !گفتم کھ اون روز حالم خوب نبود! چرا فکر کردی انقدر برام مھمی؟ -

 بھ خاطر اون بچھ؟ -
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جداً می خواستم . گیرم کھ حتی خبری از مجید نگرفتھ بودمتو تمام این مدت جلوی خودم رو 

می : حرفی نزدم کھ گفت. اینجوری برای پسر کوچیکی مثل اون ھم بھتر بود. فراموشش کنم

  خوای برات بگیرمش؟

  ؟!!!مگھ بستنی قیفیھ -

 .این آدم ھا بھ خاطر پول ھر کاری می کنند -

  !!ت نذارمش رستار نیستماگھ تو بغل: دوباره گفت. پوزخند زدم و روی صورتم دست کشیدم

  ! بدون پدر بزرگش کنمیھ بچھ رو از خانواده ش بگیرم،من دلم نمی خواد  -

  !! ھم براش پیدا کردمحالا شاید یھ بابا: با خنده گفت

  . سرم رو بھ نشونھ ی تاسف تکون دادم و حرفی نزدم

  سردت نیست؟: بعد از چند دقیقھ گفت

 نھ  -

 .بیا برگردیم تو ماشین -

 حیف نیست؟ -

 .تا شب نشده باید یھ جایی اجاره کنیم -

  !یھ جایی؟: سرم رو بلند کردم و گفتم

  نکنھ می خوای تو ماشین بخوابی؟ -

 .میریم ھتل دیگھ -

 .ما کھ نسبتی با ھم نداریم -

 !مگھ قراره یھ اتاق بگیریم؟ -

 .من حوصلھ ندارم. تو زن تنھایی... بالاخره یھ گیری میدن -

  . رھا کلی زمین و ملک تو شمال داشتندسعیدپو. اصلاً فکرش رو نکرده بودم

  .کاش می گفتی من کلید ویلای شھسوار رو از بابا می گرفتم -

 .قصد من مسافرت جاده ای بود -

  .پس بریم تا تاریک نشده: بلند شدم و گفتم

رستار دستش رو بھ طرفم گرفت و . از مسیر گلی و خیس بھ طرف جاده ی اصلی حرکت کردیم

  . مانتو و شلوارت کثیف میشھاینجا بیفتی تمام: گفت
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دوست نداشتم . بازوش رو گرفتم. لباس ھام طوسی بود و کثیفی رو نشون می داد. راست می گفت

باورم نمی شد کھ باھاش بھ این سفر اومدم و اصلاً ھم . فکر کنھ از دست زدن بھش می ترسم

 رو بھ ھم متصل تمام مدت حس می کردم یھ جور طناب نامرئی ما. احساس پشیمونی نمی کنم

این حس درست از اولین شبی کھ توی سالن مھمونی برگشت ایمان دیده بودمش بھ وجود . کرده

  .کمی جلوتر چوب توی دستم رو گرفت و پرت کرد. اومده بود و حالا از ھمیشھ قوی تر بود

 .ماشینم رو کثیف می کنی -

 !رولزرویزت رو آوردینھ کھ  -

  مگھ چشھ؟ -

 !! تو٢٠۶نھ بھ ... نھ بھ فراری برادرت -

 .من از جلب توجھ متنفرم -

 !چقدر ھم کھ تو فامیل و آشناھا جلب توجھ نکردی -

بھ ماشین . بارون داشت کمتر می شد و ابرھا ھم بیشتر فاصلھ گرفتھ بودند. خندید و چیزی نگفت

  .رسیدیم: کھ گوشھ ی راه پارک بود، رسیدیم و رستار گفت

  مگھ قرار بود نرسیم؟ -

  .فکرم یھ جای دیگھ بود: سریع دستم رو برداشتم و گفتم.  نشون دادبازوش رو با چشم

  !آره خب: خندید و گفت

  !می دونی چقدر بھ خودم فحش میدم کھ تو رو پررو کردم؟: عصبانی گفتم

  .گوشیت رو بده تا باز یادم نرفتھ: نشستم و گفتم. بی توجھ بھ حرف من سوار ماشین شد

  !می بینم از صبح زنگ نخورده: دلی نگاه کرد و گفترستار بھ داشبورد و دور و بر صن

  ! جا گذاشتینگو -

 .ھمین اطراف یھ تلفن پیدا می کنیم. عیبی نداره: با چھره ی ناراحت گفت

  !حالا حرص نخور ھانی: عصبانی نگاھش کردم کھ خودش رو مظلوم کرد و گفت

□  

خونھ ی . راف انداختمنگاھی بھ اط. چمدون من و ساک خودش رو وسط پذیرایی گذاشت و رفت

روستایی کوچیکی بود کھ معلوم نبود با چقدر پول صاحبش رو راضی کرده بود کھ شناسنامھ 

پر از ظرف . دوباره برگشت و سبد توی دستش رو زمین گذاشت. ازمون نخواد و گیر اضافھ نده

  .حتی قوری ھم آورده بود. بود
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  !فکر ھمھ چی رو ھم کردی -

 پس چی؟ -

  .بھ پشتی تکیھ دادروی زمین نشست و 

  .خانوم یھ چایی بریز -

  !نوش جان: لگدی بھ پاش زدم و گفتم

  .کمربند مشکی دارم... پا میشم سیاه و کبودت می کنما -

 .جرأتش رو نداری -

توی چارچوب . چمدونم رو باز کردم کھ لباس ھام رو عوض کنم. و با چمدون بھ طرف اتاق رفتم

  .رم یھ املت بزنیممیرم گوجھ و تخم مرغ بخ: ایستاد و گفت

  .نون ھم بخر. من ھم گشنمھ...  برو-

  .صبر کن من ھم بیام: سریع صداش زدم. سر تکون داد و رفت

  چیزی می خوای؟ -

 .می خوام بھ بابام زنگ بزنم -

 .تو گوشیم داشتم. شماره ی خونھ و بابات رو بنویس. من زنگ می زنم -

نگران نشھ، ولی شماره ھا رو نوشتم و بھ با اینکھ ترجیح می دادم خودم با بابا حرف بزنم کھ 

  .فردا دوباره خودم زنگ می زدم. دستش دادم

خوشبختانھ ھنوز ھوا سرد نبود کھ بھ خاطر .  ساده و شلوارتیشرتیھ . لباس ھام رو عوض کردم

برام . این جور زندگی رو دوست داشتم. ظرف ھا رو توی آشپزخونھ گذاشتم. بارون سرما بخورم

اینکھ تو خونھ ای بمونم کھ فقط یھ پذیرایی کوچیک و اسباب ساده . و تازگی داشتخیلی ھیجان 

  .داره و یھ اتاق

رستار ھم یھ گوشھ دراز کشیده بود و چشم ھاش . نیم ساعت بعد در حال خرد کردن گوجھ ھا بودم

کھ از اون ترس ھایی .  دقیقھ پیش کھ حس کردم دیر کرده واقعاً ترسیده بودم۵. رو بستھ بود

  .خودت ھم می دونی بی مورده، ولی وجود داره

  .برو لباس ھات رو در بیار، بعد بخواب -

  چتھ؟: از در آشپزخونھ سرک کشیدم و گفتم. بلند زیر خنده زد

  امر دیگھ ای نیست؟ -

  حالا نمیشھ یھ چیزی تنم باشھ؟: گیج نگاھش کردم کھ ادامھ داد
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  !بی ادب: یھ گوجھ بھ طرفش پرت کردم و داد زدم

  . امروز بھ ھر بھانھ ای حسابی اذیت کرده بود.با خنده بلند شد و بھ طرف اتاق رفت

  !بگو افسانھ ت رو بنویسن. تو از یوسف ھم بی ظرفیت تری: بلند گفتم

  !پس قبول داری کھ عاشقم شدی: از اتاق گفت

  !»فرض محال محال نیست«بھ قول خودت  -

تخم مرغ ھا رو آوردم و سفره و پارچ رو آماده . گوجھ ھا رو داخل ماھیتابھ ی داغ شده ریختم

. حتی تصور اینکھ با انوش یھ ھمچین جایی املت بخوریم سخت بود. گوجھ ھا رو بھ ھم زدم. کردم

حس . تخم مرغ ھا رو توی گوجھ شکستم. انوش تا ھتل و بلیطش رزرو نمیشد حرکت نمی کرد

 دور بغل رستار بودم و دست ھاشتو . دقاشق توی ماھیتابھ ول ش! کردم بھ طرف عقب کشیده شدم

  .حالا کھ می دونست حسی بھش دارم این رفتارھاش واقعاً بی رحمی بود. کمرم بود

  !چکار می کنی رستار؟ -

  !گشنمھ: زیر گوشم گفت.  تر کرد و لپم رو گاز گرفتدست ھاش رو محکم

 ی کوتاھی کرد و خنده. دلم نمی خواست ازم فاصلھ بگیره. عطرش رو خیلی واضح حس می کردم

  !سوخت: گفت

جیغ کوتاھی کشیدم و ولش . داغی قاشق روی پوستم نشست. بھ خودم اومدم و قاشق رو برداشتم

اشکم در . دستم رو زیر شیر آب گرفتم. رستار فاصلھ گرفت و سریع گاز رو خاموش کرد. کردم

  .اومده بود ولی بھ خاطر سوختن دستم نبود

 املت سوختھ خوردیم، ھر دومون  توی سکوت محضنشستیم ووقتی جلوی سفره ی کوچیکمون 

  .سعی می کردیم اتفاق چند دقیقھ پیش رو بھ روی خودمون نیاریم

□  

از . وسیلھ ھا رو جمع کردم و سفره رو تمیز کردم. ماھیتابھ رو شستم و روی آبچکون گذاشتم

مثلاً می . و نگاه می کردرستار ھنوز گوشھ ای نشستھ بود و بھ رو بھ ر. آشپزخونھ بیرون اومدم

. خواستم با این سفر روحیھ م بھتر بشھ و با احساسم بھ رستار ھم کنار بیام ولی ھمھ چیز بدتر شد

روی پلھ ھای جلوی ساختمون نشستم و . دست ھام رو با لباسم خشک کردم و از خونھ بیرون رفتم

  .صدای جیرجیرک ھا فضا رو پر کرده بود. خیره شدمبھ آسمون 

کتش رو روی شونھ ھای من . ی بھ ھم خوردن در اومد و سایھ ی رستار روی پلھ ھا افتادصدا

  .یخ می زنی... بیا تو: انداخت و گفت
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  .ھوا خوبھ -

   .نصف صورتش توی تاریکی بود. روی نرده ھای آھنی نشست و سیگاری روشن کرد

  چرا انقدر دور و بر من میای؟ -

  .تو حساس شدی: اخم کرد و گفت

  !کت نمی کنماصلاً در -

 .تقصیر من نیست... فکرت منحرف شده -

بلند شدم و کتش رو روی سرش پرت کردم کھ سریع . حرفش خیلی زشت بود. واقعاً بھم برخورد

وارد خونھ شدم و یکراست برای مسواک زدن بھ .  و زیر لب چیزی گفتسیگارش رو عقب کشید

. ھ جلوی شکستن بغضم رو بگیرمآبی بھ سر و صورتم زدم ک. دستشویی کوچیک ساختمون رفتم

رستار از جلوی . یھ ملافھ و پتوی مسافرتی رو از چمدون در آوردم و روی تخت کشیدم کھ بخوام

کاش خودم باھاش حرف . دلم ھنوز پیش بابا بود. در رو بستم. در رد شد و بھ سمت دستشویی رفت

حوصلھ ی بافتن .  تکیھ دادم و بھ لبھ ی تخت چوبیاقچھ برداشتمطروی آینھ رو از . زده بودم

این بی خبری از یھ طرف آرامش بخش بود و از . موھام رو نداشتم و مشغول شونھ زدن شدم

  .طرف دیگھ دلشوره آور

. بھ طرف در برگشتم. پلک ھام رو روی ھم فشار دادمبا عصبانیت در با قزقز باز شد و من 

  .ولی جلوتر اومد و روی تخت نشست. م کھ برهدوباره بھ آینھ نگاه کرد. رستار لای در ایستاده بود

  !چرا من ھر حرفی می زنم تو ناراحت میشی؟ -

- ... 

 !وقتی تو خونھ تون بودم کھ اینطوری نبودی -

- ... 

 .اگھ بھ ناراحت شدن باشھ، تو حرف ھای بدتری بھ من زدی -

 نشست و پشت من. اینجا بودنش من رو می ترسوند. باز ھم جوابش رو ندادم کھ بلند بشھ و بره

  .از آینھ بھ من زل زد کھ براش چشم غره رفتم و اخم کردم. شونھ رو از دستم کشید

  چرا جواب منو نمیدی؟ -

 چھ جوابی؟ -

برو . خودم می زنم: شونھ رو قاپیدم و گفتم. شونھ رو بلند کرد و مشغول شونھ زدن بھ موھام شد

  .بیرون
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بعداً چکار می ... ی کوچیک ناراحت بشیاگھ بخوای از این چیزھا: دوباره از دستم گرفت و گفت

  کنی؟

چیزی نگفتم و فقط از آینھ بھ صورت غمگینش . حواسم بھ حرکت شونھ و دستش بین موھام بود

  .من ھر کاری می کردم باورم نمی شد کھ این توجھ اش دلیل خاصی نداشتھ باشھ. نگاه کردم

حلقھ شده  یکی از دست ھاش دورم وقتی شونھ رو روی تخت گذاشت، کاملاً بھ من چسبیده بود و

  !!من حساس شدم؟: آروم گفتم. یھ قطره از چشمم چکید و بھ اخمش توی آینھ نگاه کردم. بود

  .چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت

  فکر کردی من خرم؟ -

تا کی می : با صدای گرفتھ ای گفتم. دوباره سرش رو بلند کرد و دستش رو روی بازوم حرکت داد

  ! من نقش بازی کنی؟خوای واسھ

  .موھای کنار گردنم فرو برد و جوابم رو نداددستھ ی سرش رو بین 

  !رستار؟ -

  .تقصیر توئھ: با صدای آرومی گفت

. دست ھاش رو عقب کشید و سعی کرد فاصلھ بگیره. بھ طرفش چرخیدم. عصبانی شده بودم

  این اداھا برای چیھ؟... تو گی نیستی: بازوش رو گرفتم و گفتم

  .شونھ ھاش رو گرفتم و تکون دادم. ھاش رو بستچشم 

  !رستار -

 .نمی تونم -

ولش کردم . من فقط اعتراف می خواستم. چی رو نمی تونست؟ مگھ من چیزی ازش خواستھ بودم

  .برو: و گفتم

! واقعاً انتظار داشت کھ من دوباره بھش اصرار کنم؟. دوباره اخم کرده بود. چشم ھاش رو باز کرد

  !تقصیر خودتھ: فاصلھ رو از بین برد و آروم گفت. م کھ دستم رو کشیدخواستم بلند بش

شاید نمی خواستم باور کنم اما مدت ھا . ھنوز بھ جملھ ش فکر می کردم کھ لب ھاش رو حس کردم

ھمھ چیز زیادی خوب بود . ر شدجرأتش بیشت. دست ھام رو دورش انداختم. ودمبود کھ منتظرش ب

  .ورنکردنی ای بھم آرامش می دادو حرکت دست ھاش بھ طرز با

  .بابات منو می کشھ: لب ھاش رو جدا کرد و کنار گوشم گفت
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من چیزی رو کھ می خواستم، فھمیده بودم اما نمی دونستم از . لبخند زدم و روی تخت دراز کشیدم

انگشتش رو روی . بالای سرم نشستھ بود و خیره نگاه می کرد! این بھ بعدش رو باید چکار کنیم

   !خیلی بھتر از تصوراتم بود: ب ھام حرکت داد و آروم زمزمھ کردل

  .خیلی سخت میگذشتاین ھفتھ ھای آخر : دوباره بھ چشم ھام نگاه کرد و گفت

 و چشم ھاش واقعاً غمگین شده بود. این حرف ھا رو باید بھ حساب عشق میذاشتم؟ گیج شده بودم

 بین موھاش دست کشید و بھ پنجره .یفمون چیھخودش ھم نمی دونست تکل. کلافھ بھ نظر می رسید

حس از تکون خوردن تخت سنگینیش رو .  چند تا نفس عمیق کشیدم و پلک ھام رو بستم.نگاه کرد

چند ثانیھ بعد نیم خیز شد . ه بود بھ سقف زل زد.پلک ھام رو باز کردم .دکنارم دراز کشیکردم کھ 

  خوری؟از من دل:  آروم گفت.و دستش رو تکیھ گاه کرد

  .آره: لبخند زدم و گفتم

  حالا چطور؟: بوسھ ی کوتاھی روی لب ھام گذاشت و گفت. خندید

  !باید روش فکر کنم -

  !تو نمیذاری. من پسر خوبی ام. ببین -

  !من با تو چکار دارم: در حالیکھ دکمھ ھاش رو باز می کردم، گفتم

 دستش .آویزون شده بودسینھ ش از خنده تکون می خورد و گردنبندی کھ براش گرفتھ بودم 

  . بود نگاه کردم و توی دلم خالی شدبھ چشم ھاش کھ ھنوزغمگین. س می کردصورتم رو لم

  !فردا ازم متنفر میشی! شیده -

  .قرار نیست زیاد جلو بریم: یادآوری کردم

انگشت ھام رو لای موھاش بردم و شقیقھ . گردنم رو بوسید و دستش رو روی پوست کمرم کشید

  !فعلاً کھ آتیش تو تندتره: با خنده گفت. مش رو بوسید

□  

خمیازه . چشم ھام رو مالیدم. نور از پنجره مستقیم روی صورتم می تابید. پلک ھام رو باز کردم

 نبود، تمام دیشب رو  کھ تنمتیشرتیکشیدم و ملافھ رو بالا . کمی احساس سرما می کردم. کشیدم

انتظار داشتم وقتی بیدار میشم رستار ھم . رد بودس. روی بالش کناری دست کشیدم. یادآوری کرد

کسی نبود و اگر ساک . اتاق و ھال و آشپزخونھ رو گشتم با ملافھ و موھای ژولیده. کنارم باشھ

  ...رستار رو نمی دیدم فکر می کردم کھ رفتھ
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س لبا. آب زیاد گرم نبود و می ترسیدم سرما بخورم. یھ دوش کوتاه تو حموم کوچیک خونھ گرفتم

شاید تصور . در خونھ قفل بود. صبحونھ رو ھم توی تنھایی خوردم. ھام رو شستم و آویزون کردم

  !کھ با این شرایط دقیقاً ھم درست فکر کرده بود. کرده بود ممکنھ وقتی بیدار شدم، برم

ھ از تھ کیفم ی. تنھا چیزی کھ کمی آرومم می کرد این فکر بود کھ شاید برای تلفن زدن بیرون رفتھ

  .داشتم تمام سعی ام رو می کردم کھ گریھ نکنم. مسکن پیدا کردم کھ سردرد عصبی م رو بھتر کنھ

 واقعا ناراحت . گذشتھ بود کھ کلید توی در چرخید و رستار با دو ظرف غذا وارد شد١١ساعت از 

داده بودم   بھ پشتی ھای توی ھال تکیھ.نمی دونستم باید گریھ کنم یا سرش داد بزنم. و دلخور بودم

. ظرف ھا رو بھ آشپزخونھ برد و بعد بھ اتاق رفت. و بھ صورتش کھ خونسرد بود نگاه می کردم

  !حتی سلام ھم نکرد

. شاید چون دیشب اجازه نداده بودم خیلی پیش بره ناراحت بود. دیگھ مطمئن شدم کھ اتفاقی افتاده

 و این ھیچ ربطی بھ اینکھ من ریمباید درک می کرد کھ ما ھنوز ھیچ رابطھ ی تثبیت شده ای ندا

  ! دختر نیستم نداره

چرا : بالای سرش ایستادم و گفتم. روی تخت دراز کشیده بود. بھ سمت اتاق رفتم کھ درش باز بود

  در رو قفل کردی؟

- ...  

 چرا ناراحتی؟ -

  .بلند شو: روی تخت نشستم کھ سریع گفت

  !رستار: بازوش رو گرفتم و گفتم

  . برو عقب:دستم رو پس زد و گفت

مانتو و شلوارم . بلند شدم. خیلی ناراحت شده بودم. ھیچ کس تا حالا با من اینطوری حرف نزده بود

  .کلید خونھ رو بده: رو برداشتم و گفتم

- ...  

 .می خوام برم بھ بابام زنگ بزنم. کلید رو بده -

  ...بابام نگرانم میشھ: داد زدم. روش رو برگردوند و پشت بھ من خوابید

  .اعصاب منو خرد نکن. برو بشین یھ گوشھ: خت نشست و داد زدروی ت

  چرا مثل طلبکارھا شدی؟ -

- ... 
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  می خوای بابا رو اذیت کنی؟! زنگ نزدی؟نکنھ دیروز -

 .زنگ زدم -

 پس مشکل لعنتیت چیھ؟ -

 ...تقصیر من. دیشب یھ اتفاقی افتاد!... ببین شیده -

 !!!پشیمونی؟؟ -

- ... 

 !کلید رو بده -

 نگ زدن؟تو چرا گیر دادی بھ ز -

 نھ؟. دیشب زنگ نزدی -

- ... 

 چکار داری می کنی؟ -

  . دیروز ھمھ چیز خیلی آروم بود. از نگرانی زیاد قلبم توی دھنم اومده بود

  .ھزار جور فکر و خیال بھ سرم زده بود. روی تخت نشستم

  بلایی سر بابام آوردی؟ -

 . پس بدهبابات حالا حالا ھا باید تقاص -

  می خوای بلایی سر من بیاری؟: ا دست پاک کردم و گفتمب. اشک توی چشمم جمع شده بود

  .دستش رو بھ طرف صورتم آورد و دوباره برگردوند. ش ناراحت شدچھره 

  !مه بودمن بھت اعتماد کرد -

  .اگھ بھ حرفم گوش بدی اتفاقی نمیفتھ: نفسش رو با صدا بیرون داد و گفت

  .اصلاً باورم نمیشھ: سرم رو تکون دادم و گفتم

  . من نیستمآدم بده -

 پس از طرف کی این کار رو می کنی؟ -

- ... 

 ھدفش چیھ؟ -

 .بعداً می فھمی -

 .می دونم از پدرت خط می گیری -
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لباس ھا رو . ھنوز حرف ھای سعیدپور توی اتاق بابا رو فراموش نکرده بودم. با بھت نگاھم کرد

مت پنجره رفتم کھ بھ س. چند بار در رو کوبیدم و داد زدم. ول کردم و بھ طرف خروجی خونھ رفتم

کوچھ ی خاکی . اون ھم دزدگیر داشت. پنجره ی آشپزخونھ رو باز کردم.  داشتروکوب آھنی

  .حتی پرنده ھم پر نمی زد. پشت خونھ توی سکوت فرو رفتھ بود

  .راه فرار نداره -

  .نمی خواستم فرار کنم: برگشتم و گفتم

  !معلومھ -

 .می خوام از عوضی ای مثل تو دور بشم -

  . ندارمقصد اذیت کردن تو رومن ! بشین غذات رو بخور: و بھ طرفم گرفت و گفتظرف غذا ر

  .غذا رو از دستش گرفتم و تو صورتش پرت کردم

  !تحمل تو برام سختھ. من از مردن نمی ترسم -

  .ال رفتم و یھ گوشھ نشستمبھ طرف ھ

  تو ھنوز پدرت رو نمیشناسی -

 !کارھای پدرم بھ من چھ ربطی داره؟ -

 .اگر انقدر بھ تلفن گیر نمی دادی، نمی ذاشتم بفھمی...  کاری ندارهکسی ھم با تو -

  دیشب چی؟: پاک کردم و گفتمدوباره چشم ھام رو با آستین ھام 

- ... 

 سھ ماھھ داری با احساس من بازی می کنی؟ -

  .از بس تو بھ جونم افتادی. ناراحتی من ھم از دیشبھ! نھ: داد زد

 !من؟ -

ولی فکر نمی کردم تو تنھا راھش ... دنبال راه ضربھ زدن بودم: ادروم رو برگردوندم کھ ادامھ د

  .باشی

پدرت تو رو برای جاسوسی فرستاده بود؟ ھمھ ش توی خونھ و اتاق کار بابا می  -

  !چرخیدی

 .پدرم خبر نداره -

- ... 

 . خودت کھ می دونی.من از اون ھم دل خوشی ندارم -
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  .ھ چیز گناه اونھھم: در حالیکھ بھ طرف اتاق می رفت، گفت. بلند شد

فقط . نمی دونستم این ھمھ کینھ بھ خاطر چیھ کھ حتی باعث شده تو کارخونھ ی رقیب شریک بشھ

  .می دونستم کھ من ھیچ نقشی توش نداشتم و ناراحتیم ھم بھ خاطر اینجا زندانی شدن نیست

□  

  .بیا بیرون:  رو باز کرد و گفت٢٠۶در عقب 

با کمک رستار نشستم و پاھام رو از در بیرون آوردم کھ . مبا دست و پای بستھ دراز کشیده بود

از ھمین جا صدای دریا . توی حیاط یھ ویلای ساحلی کوچیک بودیم. بندھای دورش رو باز کنھ

  . روی زانوھاش نشست و مشغول باز کردن شد. شنیده می شد

  ساعت چنده؟ -

  ۴:٣٠: بھ ساعتش نگاه کرد و گفت

  کجا داریم میریم؟ -

 ارت دعوت رو نخونده بودی؟مگھ ک. رشت -

  می خوایید با من چکار کنید کھ توی تھران نمی شد؟: پوزخند زدم و گفتم

  .، ماساژ دادھا رو باز کرد و جاشون رو روی مچ پاھامبند

  .نمیذارم آسیبی ببینی. نترس -

و پاھام رو عقب کشیدم . نمی خواستم بعد از این اتفاق باز ھم با من احساس نزدیکی داشتھ باشھ

  .دست ھام رو جلو بردم کھ بازشون کنھ

بعد از جا بھ جا کردن وسایل، ساندویچ و پاستا و برنجی کھ . روی کاناپھ ی وسط  پذیرایی نشستم

  .ناھار کھ نخوردی! یھ چیزی بخور: سر راه گرفتھ بود رو روی میز جلوی کاناپھ گذاشت و گفت

فقط دلم می خواست ھمھ چیز زودتر تموم . نھ اشتھای غذا خوردن. نھ حوصلھ ی کاری رو داشتم

.  باز کردم و گاز زدمفویلش رو. گرسنھ بودمخیلی . بوی ساندویچ توی ماشین ھم پیچیده بود. بشھ

  .رستار با دوربین بالای سرم ایستاده بود. نور فلاش توجھ ام رو جلب کرد

  می خوای برای بابام ایمیل کنی؟ -

  . رو بھ روم نشست.جوابی نداد و دوربین رو کنار گذاشت

  از قصد موبایلم رو انداختی تو رودخونھ؟ -

 .آره -

 با خودت فکر نکردی ممکنھ تو خونھ یادداشتی گذاشتھ باشم کھ با توام؟ -
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  .مھم نیست: گاز دیگھ ای بھ ساندویچ زدم و رستار گفت

  .پدرم اگھ بفھمھ کار توئھ، ھیچ کدومتون رو زنده نمیذاره -

خودش ھم فھمیده بود کھ من تا .  اتاقی کھ ھنوز ندیده بودم رفتبلند شد و با ظرف غذا بھ طرف

ساندویچ رو . در ورودی ساختمون رو قفل نکرده بود. روشن شدن این قضیھ ھیچ جایی نمیرم

سکوت . صاحب اون خونھ ی روستایی رو دیده بودم ولی صاحب اینجا رو نھ. نصفھ رھا کردم

بھ خصوص کھ آسمون عصر .  آرامشی نداشتولی ھیچ. خونھ با صدای دریا شکستھ می شد

  . دوباره تیره شده بود

شال بافتنی مشکی رو روی دوشم . مانتوم رو در آوردم. حس کردم دست و پاھام خشک شده

ی خودمون ھم ساحل اختصاصی ویلا. دریا ھم مثل آسمون ابری ناآروم بود. انداختم و بیرون رفتم

. دلم برای بابا شور می زد. ال و کیوی پوشیده شده بودداشت و از طرف دیگھ با درخت ھای پرتق

گوشھ ای روی . شال رو روی موھام کشیدم کھ پخش و پلا نشھ. بیشتر از خودم نگران اون بودم

 .سرعت باد کمتر شده بود. شن ھا نشستم

چرا ھمھ چیز یھو خراب . می دونستم رستاره. بعد از چند دقیقھ صدای خش خش از اطرافم اومد

. روی زمین ریخت و دورش سنگ گذاشت.  با چند تا چوب و شاخھ و بوتھ بھ سمتم اومدشد؟

بعد از کمی دود راه انداختن، روشن . فندکش رو در آورد و روی بوتھ ھا خم شد کھ روشنشون کنھ

بھ چشم ھای من خیره شد کھ من . جلوی من نشست و بھ موھاش دست کشید کھ مرتبشون کنھ. شد

  . یادآوری می کرد کھ دست از این کارش برداره بھش روحسیشاید . نگردوندمھم نگاھم رو بر

می دونی : صورتش دست کشید و گفتروی . با کلافگی نگاھش رو جدا کرد و بھ دریا دوخت

  لیون بابت تابلوی تو بھ کامران پیشنھاد دادم؟ م١٠٠

  .سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم. دوباره بھ من نگاه کرد

  . نکردقبول -

- ... 

کامران و نوید و بابا تعجب کرده بودند کھ من چرا واسھ صورت یھ زن می خوام انقدر  -

 !پول بدم

- ... 

 ...مسخره شدم؟... می دونی چقدر واسھ دروغی کھ گفتھ بودم، سختی کشیدم؟ -

 !!این ھم تقصیر بابای منھ؟ -
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  .آره: انتظار نداشتم ولی گفت

- ...  

 . کھ عاشق برادرمھ زندگی کنماگھ نمی گفتم مجبور بودم با زنی -

 مثلاً حالا بھتر شد؟ -

  .من تن بھ زور نمیدم: داد زد

شبیھ دوباره . با چوب بھ آتیش ور رفتم و اون ھم سرش رو روی زانوھای جمع شده ش گذاشت

بھ حرف . اگھ بابام می فھمید پدرش رو در می آورد. اشک توی چشم ھام جمع شد. بچھ ھا شده بود

  .کاری نمی تونستم براش انجام بدم. دادمن ھم گوش نمی 

  !رستار -

  .سرش رو بلند کرد و منتظر نگاھم کرد

  پشتت بھ کی گرمھ کھ جلوی بابام وایسادی؟ -

  .بلند شد و بھ طرف موج ھایی کھ بھ ساحل میومدند رفت

□  

  .نبند: در رو برای چندمین بار باز کرد و گفت

  تو بھ اتاق من چکار داری؟ -

  فرار کنی؟می خوای ولت کنم کھ -

  !فکر می کنی اگھ می خواستم فرار کنم، نمی تونستم؟: داد زدم

برای شام فقط یھ کم برنج گرم کرده . رفت و من ھم چراغ خواب رو روشن کردم و دراز کشیدم

چشم ھام رو بستم و سعی . تو این دو روز ھیچ وعده ی غذایی رو سر وقت نخورده بودیم. بودم

حتماً الان خیلی نگران من . دلم برای مامان ھم تنگ شده بود.  خالی کنمکردم ذھنم رو از ھمھ چیز

حقشون نبود کھ من اینطوری عذابشون بدم ولی من فکرش رو ھم نمی کردم کھ ھمچین . شده

  .قبلاً ھم با دوست ھام مسافرت رفتھ بودم. اتفاقی بیفتھ

اد کھ روی صندلی راحتی اون چشمم بھ صورت رستار افت. پلک ھام رو باز کردم. خوابم نمی برد

  .طرف اتاق بھ من زل زده بود

  چرا اینجا نشستی؟ -

 .دلم می خواد -

  !!بفرما رو تخت، اونجا بده: نشستم و با اخم گفتم
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  !دلم بخواد میام: در حالیکھ خنده ش رو کنترل می کرد گفت

- ...  

  .روی راحتی لم داد و با خونسردی نگاھم کرد

  .می خوام مراقبت باشم -

ھنوز کنجکاو بودم کھ ھمدست رستار رو .  دراز کشیدم و پتو رو کامل روی سرم کشیدمدوباره

این کار رو » گلبرگ«از طرف : چھ کسی می تونست باشھ؟ سرم رو بیرون آوردم و گفتم. بشناسم

  کردی؟

  طرح ھات؟... انگیزه ی گلبرگ چیھ؟: روی صندلی جا بھ جا شد و گفت

شاید انوش می خواست ازم زھر چشم . من کھ دشمنی نداشتم. ماخم کردم و پتو رو روی سرم کشید

  .پتو رو کنار زدم کھ دیدم بالای تخت ایستاده. بگیره

  از طرف انوش؟ -

 خودت می خوابی یا بیام بخوابونمت؟ -

- ... 

 !بلدما -

صدای آروم خنده . بالش کنارم رو بھ طرفش پرت کردم کھ رو ھوا گرفت و سرم رو زیر پتو بردم

  .وردش بھ گوشم خ

□  

رستار . چند ثانیھ بھ اطراف نگاه کردم کھ موقعیت دستم بیاد. با صدای زنگ از خواب بیدار شدم

سریع پتو رو کنار . روی ھمون مبل راحتی خوابیده بود و گوشی ش روی میز زنگ می خورد

مان نمی خواستم اوضاع بدتر بشھ و ای. اسم ایمان روی گوشی افتاده بود. زدم و بھ طرف میز رفتم

. دستم رو بھ طرف گوشی بردمولی ناخودآگاه . و بابا بفھمند، شاید خودم مشکل رو حل می کردم

گوشی » !ساکت باش«حتی نگفت . با اخم نگاھم می کرد. از ترس جیغ زدم. رستار مچم رو گرفت

  »سلام«رو برداشت و جواب داد 

  »نھ مشکلی نیست«ھنوز مچم رو ول نکرده بود کھ گفت 

با عصبانیت دستم رو ول . سعی کردم دستم رو بیرون بکشم. م باید کمک بخوام یا نھنمی دونست

  »کِی؟«کرد و گفت 

  »خوبھ«بھ طرف در رفت و ادامھ داد 
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بھ رستار بھ عنوان یھ دوست اعتماد کرده بودم ولی آخرش . بقیھ ی مکالمھ رو نشنیدم. در رو بست

کنار پنجره ایستادم و دریای آروم و !! بھ ایمان؟؟  !دیگھ بھ کی می شد اعتماد کرد. اینطوری شد

تخت رو مرتب کردم و ... این سفر چقدر می تونست خوب باشھ. آسمون آفتابی رو نگاه کردم

   .بھ سمت دستشویی رفتم. از آشپزخونھ صدای کرکر میومد. بیرون رفتم

ھ لیوان چای رو بھ بدون توجھ بھ دستش ک.  دقیقھ بعد با بغض بھ میز صبحونھ نگاه می کردم١۵

 ایمان اون شب برق ھا رو قطع کرده بود کھ تو اتاق بابا رو نھ؟. کار ایمانھ: سمتم گرفتھ بود، گفتم

  بگردی؟

  .لیوان رو روی میز دو نفره گذاشت و ناراحت نگاھم کرد

  بھ خاطر پول گرفتن از بابا؟ -

- ... 

 کینھ؟ -

- ... 

 دعوای اون شب؟ -

- ... 

  ؟چی بھ جز خوبی از من دیده بود -

 !بس کن -

  !چرا فکر کردید من چیزی بھ بابا نمیگم؟: بعد از دو دقیقھ سکوت گفتم

  .چایی ت رو بخور -

  !شاید می خوایید سر بھ نیستم کنید: پوزخند زدم و ادامھ دادم

  .عصبانی شد و لیوان رو بھ طرفم گرفت

  !صبر من ھم حدی داره! بخور -

تم کھ داره آخرین روزھای زندگی ش رو حس آدمی رو داش. لیوان رو گرفتم و پشت میز نشستم

شاید توی ھمین لیوانی کھ دستم بود، سم . میگذرونھ و عجیب این بود کھ این حس خیلی واقعی بود

مگھ من کی بودم . چھ فرقی می کرد. نگاھش عصبانی تر شدچای رو بو کشیدم کھ ! ریختھ بودند

 ای بھ طرفم لقمھرستار . ز چای خوردم اباشھ؟ جرعھ ایکھ مردنم فرقی بھ حال این دنیا داشتھ 

  .ورتش نگاه کردم و لقمھ رو گرفتمبھ ص. گرفت

 اگر مردنم سودی بھ حالت داشتھ باشھ، فکر می کنی تردید می کنم؟ -
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   چرا آروم نمیگیری؟چرا ھمھ رو قاطی این جریان می کنی؟ -

 .لقمھ رو خوردم

 .پدرت و ایمان می دونند با منی -

 !!؟می دونند تو منو دزدیدی -

 مگھ دزدیدم؟ -

  !اومدیم ماه عسل. نھ: بھ چشم ھاش خیره شدم و با پوزخند گفتم

فعلاً فقط شک کردند کھ چرا خودت زنگ ... داریم میریم عروسی: لبخند کوچیکی زد و گفت

  !نزدی

  .قلب بابام ناراحتھ -

  !دارم کم کم بھش می فھمونم... می بینی کھ: دوباره چشم ھاش بدجنس شد و گفت

  .راه میفتیم. وسایلت رو جمع کن: سریع گفت. و با صدا عقب دادم و بلند شدمصندلی ر

□  

توی جاده ی خاکی می روندیم کھ اطرافش پر از . از شیشھ بھ منظره ی اطراف نگاه می کردم

یک ساعتی بود کھ . درخت ھای بلند بود از شھر و روستا و خونھ ھای پراکنده دور شده بودیم

چند تا شھر کوچیک رو پشت سر گذاشتھ بودیم و رستار ھنوز با .  بودماصلاً ھیچ آدمی ندیده

ناھار رو توی راه خورده بودیم و حرف خاصی بینمون رد و بدل نشده . سرعت رانندگی می کرد

دشمن ھای بابا رو نمی . ھیچ حدسی نمی تونستم بزنم.  ذھنم از ھمھ چیز خالی شده بود.بود

ھمچین کاری فقط از کسی مثل اون .  بودم سعیدپور بودتنھا کسی کھ بھش مشکوک. شناختم

  . بقیھ جرأتش رو نداشتند.برمیومد

  پس کی می رسیم؟ -

 !نغ نزن -

 .دست و پاھام درد گرفتھ -

 .نزدیکیم -

باورم نمی شد این آدم ھمون کسی باشھ کھ دو شب پیش تو آغوش من . سرم رو بھ شیشھ چسبوندم

ستم وگرنھ انقدر تابع احساسم نمی شدم و الان اینجا من آدم منطقی ای نی. انوش حق داشت. بود

با تعجب . ماشین توی یھ فرعی پیچید و چند دقیقھ بعد جلوی یھ کلبھ ی جنگلی متوقف شد. نبودم

  !اینجا؟: گفتم
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  .ھ اینجا سر زدمن ب سال ھر بار اومدم ایرا۴تو این ... مال من و شھرامھ -

  .نترس ھمھ چی داره:  پیاده شد و گفتداد می زد چوناحتمالاً صورت من گیجیم رو 

م تو می ترس: بازش کرد و گفت.  ور رفتدر سمت من رو باز کرد و بھ گره ِ  بند دور دست ھام

  .جاده دیوونھ بازی در بیاری

  .مچ دست ھام رو بوسید و ناراحت نگاھم کرد

  .پاھات رو بیار -

  .خودم باز می کنم: با اخم گفتم

  .کلبھ حرکت کردیم و من دست ھام رو ماساژ دادم کھ جاش نمونھبعد از مکث کوتاھی بھ طرف 

  .اینجا راه فراری نیست -

  .ھ تا چشم کار می کرد پر از درخت و خاک بودبھ اطراف نگاه کردم ک

  ایمان چی می گفت؟ -

 .مثلاً فردا عروسیھ... خانواده ت امروز راه میفتند -

  . وقت خودم رو نمی بخشیدماگر یک درصد باعث خراب شدن عروسی الھام می شدم، ھیچ

  چطور ممکنھ بابام نخواد با من حرف بزنھ؟ -

 .ھر بار گفتم نمی تونی -

شاید فکر می کردند چون باھاشون قھر کردم نمی خوام . براش چشم غره رفتم و وارد کلبھ شدم

ای کاش می تونستم امشب رستار رو راضی کنم . حداقل ھنوز می شد ماست مالی کرد. حرف بزنم

  . خیال بشھکھ بی

  قشنگھ؟ -

  !اینجا کھ ھیچی نداره: بھ دور و بر نگاه کردم و گفتم

  .مخزن آب بالاست: بھ سقف اشاره کرد و گفت

 از اون قفسھ ھای آشپزخونھ و ای کھ گفتھ بود، شامل یھ اتاق بزرگ بود کھ گوشھ ای» ھمھ چیز«

. چوب ساختھ شده بودھمھ چیز از جنس سنگ و .  اتاقک کوچیک بود٣ تا در بھ ٣سمت راستش 

  .حتی یھ کاناپھ ھم برای دل خوش کردن نداشت

   جوری اینجا میومد؟اون دک و پزش چھشھرام با  -

ما با ھم خیلی خوش : با قاب عکسی برگشت و گفت.  رفتاقچھ ھاطیکی از لبخند زد و بھ طرف 

  .بودیم
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روی . قبول شده بودنداحتمالاً وقتی تازه دانشگاه . عکس مال جوونی ھای شھرام و رستار بود

  .داداشم: شیشھ ی خاک گرفتھ دست کشیدم و زیر لب گفتم

. شھرام چقدر خوشحال می خندید. قیافھ ی اون موقع ھای رستار وقتی خونھ مون میومد، یادم افتاد

اصلاً متوجھ بیرون .  و دور خودم چرخیدماقچھ گذاشتمطروی قاب رو . دلم دوباره براش تنگ شد

بھ طرف پیت نفتی کھ . وقتی برگشت بقیھ ی وسیلھ ھا رو داخل گذاشت. ده بودمرفتن رستار نش

  .بوی نفت توی فضا پیچید. گوشھ ی آشپزخونھ بود رفت و توی بخاری نفتی سرازیرش کرد

  .ھر وقت سردت شد بگو -

روی صندلی چوبی بانمکی نشستم و رستار دو تا چراغ روشنایی رو پر از نفت کرد و گوشھ ای 

... کپسول گاز آب گرم کن رو  باز کردم. این حمومھ: وارد یکی از اتاقک ھا شد و گفت. گذاشت

  .سپرده بودم کسی مخزن آب رو پر کنھ و نفت بیاره

  .دستشویی: بھ در کناری اشاره کرد

  .قبلاً رخت خواب توش میذاشتیم. الان خالیھ... کمد دیواری: و در بعدی

با . ین ھا بود ولی رستار خیلی ذوق زده بھ نظر می رسیدشبیھ زندگی غارنش. دوباره بیرون رفت

دیدن اون لباس خیلی امیدوار . دو تا پتو و یھ کاور کھ مشخص بود داخلش کت و شلواره وارد شد

  .اینکھ برای جشن فردا لازمش داشت. کننده بود

  .خیلی خستھ ام: دراز کشید و گفت. پتو ھا رو روی قالی قدیمی پھن کرد

   پر کرده؟ ھمدستت؟کی مخزن رو -

. از روستای نزدیک اینجاست!... یھ جورایی. آره: چشم ھاش رو باز کنھ خندید و گفتبدون اینکھ 

  .ھمھ ی املاک اطراف مال ماست

  ! اینجا ھم کاخ اربابھ...!!پس ارباب بھ رعیتش دستور داده -

  . خندید و روی پتو غلت زد

حوصلھ م سر رفتھ بود و مدام . لی کنارم خوابیده بودتو یھ جنگل گیر کرده بودم و یھ نفر با بی خیا

صندلی چوبی رو کنار پنجره گذاشتم و مشغول خوندن . فکر و خیال ھای مختلف بھ سرم می زد

 صفحھ رو انقدر بدون تمرکز ١٧. تنھا کتابی کھ موقع راه افتادن توی کیفم چپونده بودم، شدم

تا شب خیلی وقت داشتیم و من .  بعد از ظھر بود۵. بھ ساعتم نگاه کردم. خوندم کھ ھیچی نفھمیدم

با کلافگی ... شاید ایمان چیزی از این کلبھ می دونست و بھ بابا می گفت. دلشوره ی فردا رو داشتم

نیم ساعت گذشتھ بود و رستار بیدار . چرخی توی اتاق زدم. کتاب رو بستم و سر جاش گذاشتم
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می تونستم .  کھ بیدار بشھ ولی یھ فکر ناگھانی مانعم شدخواستم سر و صدا راه بندازم. نشده بود

وقتی من می رفتم نقشھ نیمھ کاره می موند و بابا ھم اصلاً نمی . سوئیچ رو پیدا کنم و بزنم بھ چاک

احتمالاً توی جیب شلوارش . چیزی نبود. اطرافش رو گشتم. بھ طرف وسایل و ساکش رفتم. فھمید

لا بھ لای پتویی . بھ خودم جرأت دادم و جلوتر رفتم. کرده بودھنوز لباس ھاش رو عوض ن. بود

می دونستم خوابش سنگینھ اما دست کردن توی . چیزی نبود. کھ زیرش پھن بود رو ھم گشتم

دقیقاً کنار صورتش بود و . با ناامیدی عقب رفتم کھ چشمم بھ گوشیش افتاد! جیبش بیدارش می کرد

 کجا معلوم کھ اینجا آنتن می داد؟ بھ کی باید زنگ می زدم از. انگشت ھاش دورش رو گرفتھ بود

بالای سرش نشستم و نفسم رو حبس . کھ دردسر درست نشھ؟ بھ ھر حال باید سعی ام رو می کردم

یھ لحظھ حس . آروم آروم گوشی رو از بین انگشت ھاش کھ حالا شل شده بود، بیرون کشیدم. کردم

  . گوشی رو برداشتم و ازش دور شدم.  کوچیکی خوردکردم داره بیدار میشھ ولی فقط تکون

بھ مامان و بابا کھ نمی شد زنگ زد، ممکن بود سوتی بدم چون مطمئن نبودم کھ رستار ھمھ چیز 

وارد لیست تماس ھای آخرش شدم کھ . نمی خواستم توی دردسر بندازمش. رو راست گفتھ باشھ

بابای من و سیما افتاده بود کھ با ھمین اسم شماره ی ایمان، پدرش، نوید، . چیزی دستگیرم بشھ

saveاخم کردم و بھ صورت رستار کھ ساعدش رو روی پیشونیش گذاشتھ بود نگاه .  شده بود

  . کردم

چند . شماره ی سیما چند بار تکرار شده بود کھ ھر بار رو اعصاب من می رفت. وارد پیام ھا شدم

. نگران نباش: توی آخریش نوشتھ بود. ی کوتاه بودبیشتر احوالپرسی و جواب ھا. تا رو باز کردم

  .ھمھ چیز مرتبھ

دو تا عکس از رستار . وارد پوشھ ی عکس ھاش شدم. دوباره عصبانی شدم و بھ رستار نگاه کردم

دو سھ تا عکس خیلی خودمونی با سیما و . چند تا از دوست ھاش توی یھ جای سرسبز. و فرح خانم

حتی فکر کردن بھ اینکھ ! اینھمھ صمیمیت بھ خاطر چی بود؟. کیدیھ قطره از چشم ھام چ. سپند

کھ قبل از ی مثل اون کار زنآدم دزدی . دشبیھ جوک بھ نظر می رسیسیما پشت این قضیھ ست 

تمام کاری کھ از سیما بر  .اصلاً باورم نمی شد. گ شھرام در واقع با من دوست بود، نبودمر

 اینکھ بدتر از ھمھ! اما دیگھ ھیچ چیز غافلگیرم نمی کرد. ھمین. میومد قیل و قال راه انداختن بود

  !تنھا چیزی کھ بھ نفع سیما می تونست باشھ، مرگ من بود

  !چکار می کنی؟ -
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خواست تماس من و بابا رو قطع کنھ کھ با دیدن عکس خودش و . و گوشی از دستم کشیده شد

کھ براش مشکلی پیش نیاد بھ بابام من حتی بھ خاطر این. سیما، با تعجب بھ صورت من خیره شد

  این چیھ؟:  بھ گوشی اشاره کردم و گفتم!!زنگ نزده بودم

  . ھیچی-

  !تو متھم قتل شوھرش بودی: پوزخند زدم و گفتم

  .اتھام من رد شد -

 .البتھ اگر من زنده بمونم!... شاید رابطھ ی تو و سیما مدرک خوبی برای دادگاه باشھ -

- ... 

 !برادر بیچاره ی من -

 .عصبانی شده بودماینکھ جوابم رو نمی داد از 

 رابطھ ت با سیما چیھ؟ -

  چھ ربطی بھ تو داره؟: اخم کرد و گفت

  !ربطش اینھ کھ من الان اینجام: داد زدم

  فقط ھمین؟: روی پتو نشست و گفت

  .اون چیزی رو انکار نکرده بود و من واقعاً ناراحت بودم

  !م حسودی می کنم؟فکر می کنی من عاشقت شدم و دار... پس چی؟ -

- ... 

 .مثل تو خیلی ھا بودند -

- ... 

 !حتی انقدر برام جذاب نبودی کھ بذارم کارت رو تموم کنی. دیدی کھ -

 !خفھ شو -

بلند شد و .  گوشی رو توی جیبش گذاشت.اگر این چرت و پرت ھا رو نمی گفتم قلبم منفجر می شد

  .زنمھ: گفت

  !داری زیادتون بھ شھرام بودهحتماً از وفا. مبارک باشھ: پوزخند زدم و گفتم

  . کنیانتظار ندارم تو درک.. .!!دقیقاً: در حالیکھ بھ طرف در می رفت، گفت

ھمھ چیز یھویی اتفاق افتاده بود و من . ھمین کھ در رو بست بغض من ترکید و روی زمین نشستم

کی قرار بود  !!مگھ می شد؟زنش بود؟ ! چطوری باید با این قضیھ کنار میومدم؟. شوکھ شده بودم
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حتی . آماده بودم کھ با ھمھ چیز بجنگم. من از دو شب پیش خودم رو زنش می دونستم! بھ من بگھ؟

چند دقیقھ بعد بلند شدم و بھ طرف دستشویی تاریک رفتم کھ فقط یھ نورگیر از بالا ... مخالفت بابا

نمی تونست جلوی حسی ھیچ چیز . بھ صورتم کھ بھ زور توی آینھ دیده می شد، آب پاشیدم. داشت

موندن من چھ فایده ای داشت؟ این آدم با من بازی . کھ بھ ھمھ ی وجودم فشار می آورد رو بگیره

. اتفاقی کھ اون شب بینمون افتاد از نظر من بی معنی نبود کھ انقدر ساده ھضمش کنم. کرده بود

نوش کھ ازم خواستھ بود حس می کردم بھ خودم و بابا و ا. چطوری باید با خودم کنار می اومدم

  .درباره ش فکر کنم، حتی بھ کسی کھ از این بھ بعد ممکن بود تو زندگیم وارد بشھ، خیانت کردم

من واقعاً عاشقش شده بودم .  کھ توی ماشین نشستھ بود نگاه کردماز یکی از پنجره ھا بھ رستار

 بھانھ ی چی بود؟ دست ھر دیگھ اینجا موندنم بھ. وگرنھ باھاش بھ ھمچین مسافرتی نمی اومدم

. باید می رفتم کھ حداقل خانواده م رو از نگرانی در بیارم! کسی پشت این کار بود، بھ درک

رد خیلی وقت پیش شھسوار رو . احتمالاً الان توی ویلای خودمون بودند یا ھنوز نرسیده بودند

  . می گشتمکرده بودیم ولی اگر آبادی ای پیدا می کردم یھ دربست می گرفتم و بر

آروم از کنار در بھ سمت پشت ساختمون، خونھ رو . کیف دستیم رو برداشتم و بھ طرف در رفتم

جوری کھ رستار . باید خودم رو بھ جاده ی خاکی می رسوندم. بھ اطراف نگاه کردم. دور زدم

  .رو محکم کردم و دویدمشالم . متوجھ نشھ

سرگیجھ و تھوع ھم . کی رو پیدا نکرده بودمحدود یک ربع بود کھ فقط می دویدم و جاده ی خا

درخت ھای اطراف جاده شکل خاصی داشتند ولی این درخت ھا ھمھ شبیھ ھم . سراغم اومده بود

صدای پرنده . گیج شده بودم چون بر اساس فکر ھای من مسیری کھ رفتھ بودم درست بود. بودند

از کدوم . ایستادم و دور خودم گشتم. ای از دور شنیده می شد و ھوا کم کم داشت تاریک می شد

. طرف باید می رفتم؟ از کدوم طرف اومده بودم؟ بھ سمت زمین شیب داری کھ نزدیکم بود، رفتم

با گرفتن . یا خونھ و روستایی بھ چشمم می خورد. شاید از ارتفاع بھتر می تونستم راه رو پیدا کنم

  .ھا و شاخ و برگ ھا مشغول بالا رفتن شدمبوتھ 

خواستم . حتی از این بالا ھم چیز خاصی دیده نمی شد. ره ایستادم و بھ اطراف نگاه کردمدوبا

جیغ کوتاھی کشیدم و . حرکت کنم کھ پام روی علف ھا سر خورد و بھ طرف پایین کشیده شدم

  ...دستم رو بھ بوتھ ھا انداختم ولی فایده ای نداشت

  

  



 257 

  

  فصل دھم
  

ھ دیدم، آسمون بود کھ از بین شاخ و برگ ھا حرکت می پلک ھام رو باز کردم و اولین چیزی ک

  بیدار شدی؟: خوردکمی تکون خوردم کھ صدای رستار از خیلی نزدیک بھ گوشم . کرد

من داشتم . سعی کردم افکارم رو متمرکز کنم. نفس عمیقی کشیدم کھ توی سینھ احساس درد کردم

  . و پلک ھام رو بستمحس کردم چشم ھام سیاھی میره. حرکت می کردم، نھ آسمون

  ممکنھ گم بشی؟یھ لحظھ فکر نکردی  -

- ... 

 کجا می خواستی بری؟ -

- ... 

 ...اگھ بلایی سرت میومد -

 !شماھا کھ بدتون نمیاد -

- ... 

 .سرم درد می کنھ -

 .الان می رسیم -

من ھنوز ھم دوستش . نگاھش بھ رو بھ رو بود و آروم حرکت می کرد. گردنم رو بالا تر آورد

. خودم رو بھش چسبوندم و سعی کردم گریھ نکنم. ر از ھمھ چیز اذیتم می کردداشتم و این بیشت

دای قلبش ص. در واقع مطمئناً آخرین بار بود. شاید این آخرین باری بود کھ انقدر نزدیک بودیم

ھوا دیگھ . آرامش خاصی بھم می داد و نمی خواستم بھ بدی ھایی کھ در حقم کرده بود فکر کنم

  .داشت تاریک می شد

  .می تونم راه بیام -

 .رسیدیم -

از سھ تا پنجره ی . وارد اتاق تاریک شدیم. در کلبھ باز بود. سعی کرد کفش ھاش رو در بیاره

من ھم . من رو زمین نذاشت. روی پتو ھای کف زمین نشست. اطراف نور کمی وارد می شد

  .دلم نمی خواست ازش دور بشم. چیزی نگفتم
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  !شیده -

 ھوم؟ -

حالم بھتر شده بود و سرگیجھ .  دقیقھ سکوت، من رو روی زمین خوابوند۵ز چیزی نگفت و بعد ا

نور . بھ طرف چراغ ھا رفت و ھر دو رو روشن کرد و وسط اتاق گذاشت. م از بین رفتھ بود

بھ دست ھام نگاه . با یھ تیکھ پارچھ و یھ کاسھ آب کنارم نشست. نارنجی رنگ توی اتاق پخش شد

  .پارچھ ی خیس رو روی پیشونیم کشید. حتماً لباسم داغون بود. کردم کھ خراشیده شده بود

  خون میاد؟ -

 .خشک شده -

دستمال رو . بدنم کمی کوفتھ شده بود و فکر نمی کردم الان بتونم حموم کنم یا از جام تکون بخورم

نور نصف صورتش رو روشن کرده بود و . توی کاسھ برد و دوباره روی پیشونی و شقیقھ م کشید

اشک از گوشھ ی ... یزھا انقدر دست نیافتنی می شدندچرا بعضی چ. ھ ھم ریختھ بودموھاش ب

با تمام وجود حس . بھ چشم ھای ھم زل زده بودیم. چشمم سر خورد و حرکت دستش متوقف شد

من بھ . اما بھ خاطر این ناراحت نبودم. می کردم دارم لحظھ ھای آخر عمرم رو پشت سر میذارم

چھ . کافی باشھ زندگی کرده بودم و واقعاً چیزی برای از دست دادن نداشتماندازه ای کھ برام 

دوباره مشغول پاک کردن ! ایرادی داشت اگر با مرگ من آدم ھای دیگھ خوشحال می شدند

  .پیشونی و گوشھ ی صورتم شد

  !چرا من فکر می کنم ھمھ چیز تموم شده؟ -

  .جوابم رو نداد

  اصلاً چیزی بینمون بود؟ -

- ... 

 وسش داری؟خیلی د -

- ... 

 .تازه، من بچھ دار ھم نمیشم -

دستمال و کاسھ رو برداشت و با یکی از چراغ ھا بھ طرف . کردنگاھم   و دلخوریاخمبا 

  . با آستین مانتوم اشک ھام رو پاک کردم. دستشویی رفت
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موبایلش رو بیرون . ملافھ ی خودم رو روم انداخت و کنارم نشست. چند دقیقھ بعد بیرون اومد

بعد . صدای بوق آزاد توی فضا پخش شد. صفحھ ش رو لمس کرد. رد و وسطمون گذاشتآو

  رستار؟! الو: صدای بابا کھ گفت

  .سلام -

 شیده کجاست؟ -

  .دلم برای صدای نگران بابام سوخت ولی چیزی نگفتم

  !داشتم دزدی خودم و شھرام رو براش تعریف می کردم -

می دونستم بابات پرت می ... می دونستم: داد زدبابا بعد از سکوتی کھ احتمالاً از تعجب بود 

  چی از جون دخترم می خوای؟. نباید میذاشتم بری!... کنھ

  !شاید دلش بخواد بدونھ چرا باباش بعد از دزدی برادرش رضایت نداده -

  .وای بھ روزگارت اگر یک کلمھ از دھنت در بره: انتظار داشتم بابا انکار کنھ ولی گفت

  برادرش چی؟درباره ی علت مرگ  -

حالا نوبت ... پسر منو تو و اون بابای عوضیت کشتید: بابا داد زد. سر جام نشستم کھ کتفم تیر کشید

  دخترمھ؟

خودت ھم می دونی اگھ جلوی زبونت رو گرفتھ بودی، اون الان . قاضی منو تبرعھ کرد -

  !زنده بود

ھ شھرام گفتھ بود؟ با علامت سوال مگھ بابا چی ب. انتظار داشتم بابا داد و فریاد کنھ ولی ساکت شد

  . بھ صورت رستار زل زدم

  ...فکر می کردم می دونھ: بابا بھ حرف اومد

  .صدای بابا بغض آلود شده بود و رستار ھم اخم کرده بود

  .می خواستم باھاش اتمام حجت کنم -

- ... 

 .یا از تو و بابات و اون خونھ دست برداره... یا قید منو بزنھ -

بابا . خواستم داد بزنم ولی جلوی خودم رو گرفتم. روی صورتش گذاشتھ بودرستار دستش رو 

  شیده ی من چھ گناھی کرده؟: دوباره گفت

  من چھ گناھی کرده بودم؟: رستار بھ موھاش دست کشید و گفت

- ...  
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 . سال آوارگی و عذاب۵... آبروریزی تو روزنامھ ھای شھر... اتھام دزدی و قتل -

  کارخونھ؟ مگھ من مدیرت نکردم؟مگھ من برت نگردوندم بھ -

. من یھ زمانی برای خودم کسی بودم... الان کھ ھیچ کس آدم حسابم نمی کنھ؟!! ... الان؟ -

 !حتی تو قطر ھم برام بپا فرستادی

اگر بپا بود کھ می فھمید ! بپای تو باشھ؟... ایمان گلیم خودش ھم نمی تونھ بکشھ بیرون -

 .گفتمھیچکس نبھ من ... !سھامدار گلبرگی

   .رستار کمی جا خورد ولی حرفی نزد و قطع کرد

  می خوای بابای منو سکتھ بدی؟: دراز کشیدم و گفتم

  .چیزی رو انکار نکرد. دیدی کھ -

  .نمی دونستم جریان چیھ و باید حرف کی رو باور کرد. حالم خیلی داغون بود

سر خودش لطمھ بابا بھ خاطر دوستی تو و شھرام رضایت نداده بود؟ کھ چی بشھ؟ بھ پ -

  بزنھ؟

 .بھ پدر من -

 چھ ربطی داشت؟ -

بعد از کمی خش خش بین ظرف ھا با دو تا پیتزایی کھ ظھر . بلند شد و بھ طرف آشپزخونھ رفت

  .گرفتھ بود برگشت

  .مجبوریم غذای مونده بخوریم -

 .مجبور نیستیم. نھ -

  .و ملافھ رو روی صورتم کشیدم

  کنی؟چرا با من اینطوری می .  عزیزم...! شیده-

  .خیلی خودخواھی: ملافھ رو کنار زدم و گفتم

  !قرار نبود عاشق کسی بشم. .. جریان سیما مال خیلی وقت پیشھ-

مگھ فرقی ھم بھ حال من و  رستار » چرا منو بوسیدی؟«، »چرا بھ من نگفتی؟«چی باید می گفتم؟ 

  و احساسمون داشت؟

   چطور دلت اومد ھمھ ی پل ھای پشت سرتو خراب کنی؟-

  .تو ھم یکیش... من ھمھ چیزمو از دست دادم:  گفت با بغضعد از دو دقیقھ سکوتب

   ھمین؟-
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-...   

□  

  .یھ جرعھ از چایم خوردم و بھ قوری روی آتیش اشاره کردم

  می خوری؟ -

 .بریز -

دلم نمی خواست بھ چیز . صندوق عقب رو بست و کنارم نشست. توی لیوان دیگھ ای چای ریختم

عطر چایی ھم زیر دماغم می . رستار کنار من نشستھ بود.  خیلی خوب بودھوا. ھای بد فکر کنم

  .دیگھ چیزی برام مھم نبود. زد

  ساعت چنده؟ -

  ١١: بھ ساعتم نگاه کردم و گفتم

خودت رو برای شنیدن یھ حقیقت تلخ : لیوان رو از دستم گرفت و گفت. گوشیش رو بیرون آورد

  .آماده کن

  !شیرین ھم وجود داره؟مگھ حقیقت : پوزخند زدم و گفتم

  !ھیس -

  چرا گوشیت خاموش بود؟: بعد از یھ بوق بابا جواب داد. می دونستم با گوشی بابا تماس گرفتھ

- ...  

 قصدت از این کارھا چیھ؟ -

- ... 

 چی می خوای پسر؟ -

 !حتی شاھدھای دروغی. پاپوش دزدی کار تو و آدم ھات بود -

  .فی نزدبابا حر. ناخودآگاه دست ھام رو جلوی دھنم گذاشتم

  .اتھام قتل بھ من -

- ... 

 .دور کردن من از خانواده م -

- ... 

 .حتی اعتیاد نوید -

- ... 
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 .ھمھ بھ خاطر ضربھ زدن بھ پدرم بود -

  !پدر مظلوم تو: بابا با صدای آرومی گفت

  ...برای اون ھم برنامھ دارم -

 !اگر شھامتش رو داری یھ لحظھ خودتو بذار جای من! پسر -

  .حرفی نزد. ره باز کرد و مستقیم بھ من نگاه کرددوبا. رستار پلک ھاش رو بست

  می دونی چیھ؟ -

  .صدای بابا از آرامش زیاد نگران کننده شده بود

ھم شھرام بفھمھ اول و آخر ... می خواستم یھ ماه برید زندان کھ ھم آبروی بابات بره -

  .اختیارش با منھ

- ... 

 دیگھ منو فراموش کرده ...من خیال می کردم بھش گفتید کھ دست از شما بر نمی داره -

 .بود

  !اون ثمره ی عمرم بود: با صدای ضعیف تری کھ بھ زحمت شنیده می شد، ادامھ داد

می خوام : کھ رستار بھ حرف اومد» پس من چی؟«یھ لحظھ بھ حس بابا حسودیم شد و خواستم بگم 

 قاتل دزد  سالھ ھمھ بھ چشم۵ .جلوی ھمھ فامیل ھا !ھمھ ی حقیقت رو امشب پشت بلندگو بگی

  .دیگھ بسھ...  کھ با پول و پارتی رفع اتھام شدهنگاھم می کنن

  ھدفت اینھ؟ -

شیده رو ھم می :  ادامھ داد انگار چیزی یادش افتاده باشھ،بھ صورت جدی رستار زل زدم کھ

  !خوام

  می فھمی چی میگی؟!! چی؟؟؟: بابا داد زد

عصر وقت داری کھ تصمیم اگھ می خوای شیده رو دوباره ببینی تا ! آقای عمادزاده -

 !بگیری

شرطش این . با تعجب نگاھش می کردم. بھ بابا اجازه ی حرف زدن نداد و تماس رو قطع کرد

   سال پیش رو وسط بکشھ؟۵کھ ماجرای !! بود؟

بابات بھ خاطر تو دست بھ ھر کاری : با چشم ھای ریز شده بھ صورت رستار خیره شدم کھ گفت

  .می زنھ

 !نھ ھر کاری -
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  !حق ھم داشت... شھرام مثل روانی ھا شده بود: انیھ سکوت کرد و بعد گفتچند ث

  .چیزی نگفتم کھ حرفش رو کامل کنھ

 بھ ... باید جلوش رو می گرفتم.دیدمش می دونستم یھ اتفاقی میفتھوقتی دم در کارخونھ  -

  .حتی تو گوشش زده بود. اتاق پدرم رفتھ بود و دیوونھ بازی درآورده بود

بابا نمی ذاشت از جزئیات با خبر بشیم . روز مرگ شھرام خبر داشتم ولی نھ تا این حداز درگیری 

  .کھ بیشتر از این ناراحتمون نکنھ

  . کھ جلوش رو بگیرم، ولی دیر شده بود روی بوممن رفتم -

 بابام چی بھ شھرام گفتھ بود؟ -

  .این سرد شد: لیوانش رو بھ طرفم گرفت و گفت

چیپس می : بھ ماشین اشاره کرد و گفت. باره لیوان رو پر کردمچای سرد رو دور ریختم و دو

  خوری؟

  ! بھ در؟١٣واقعاً خیال می کنی اومدیم  -

  .روی زمین گذاشت و دستم رو نگھ داشت. خندید و لیوان رو از دستم گرفت

  اوف شدی؟ -

 آورد و دستم رو بالا. نگاھم بھ خراش ھای روی دستم کھ مال فرار دیشبم بود، افتاد و لبخند زدم

  .لبخند روی لبم خشک شد و دستم رو کشیدم. بوسید

  واسھ سیما جونت ھم از این کارھا می کنی؟ -

  تھ ِ  دوست داشتنت ھمین اندازه بود؟: اخم روی صورتش نشست و گفت

  .بھ اندازه ی کافی عشقمو ثابت کردم... نھ: با صدای گرفتھ گفتم

اطر حمایت من از سپند اسم منو رو خودش ولی بھ خ... سیما اصلاً نمی دونھ من گی نیستم -

 .انداخت

 چی بھ اون میرسھ؟ -

  واقعاً فکر می کنی اون بیچاره دل و جرأت این کارھا رو داره؟: خندید و گفت

  .نھ: نفس عمیقی کشیدم و گفتم

  !صبر کن: خواستم بلند بشم کھ گفت. روش رو برگردوند

  بلھ؟: جواب داد. تموبایلش رو نشون داد کھ ویبره می رف. نگاھش کردم

  .کنارش نشستم. صدای آرومی بھ گوشم خورد و نشنیدم کھ چی گفت
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  تو از کجا شنیدی؟. آره -

 .خود عمادزاده زنگ زد، ھر چی از دھنش در اومد بارم کرد: صدای پریشون سعیدپور شنیده شد

 !!کار منو راحت کرد -

 وردی؟نکنھ بلایی سر دختر بیچاره آ... ھیچ معلومھ چھ غلطی می کنی؟ -

  !!مثل اینکھ واسھ اون بیشتر از من نگرانی: رستار پوزخند زد و گفت

  .حرف مفت نزن -

 !بالاخره یھ چیزی از مادرش بھ ارث برده دیگھ -

  !! مادرم.سرد و پر از کنایھ. از طرز حرف زدن رستار با پدرش تعجب کرده بودم

  .دوباره این مردک رو بھ جون من ننداز رستار -

 .نمطرف حسابش م. نترس -

این ! ھمھ تو رو دیدند کھ از پلھ ھا بالا رفتی... نذار دوباره پرونده رو بھ جریان بندازه -

 !دفعھ دیگھ اگر آفریقا ھم بفرستمت راضی نمیشھ

 !تو کھ بھ مرگ بچھ ھات عادت داری... آخرِ  آخرش اعدامم می کنند -

 .من دیگھ طاقت ندارم. دخترش رو برگردون بابا! پسرم -

 !یی کھ واسھ شھرام می بری واسھ من ھم ببراز ھمون گل ھا -

نمی خواستم چیزی کھ بھ ذھنم رسیده بود رو . دکمھ ی قطع مکالمھ رو زد و سرش رو بلند کرد

  .اصلاً نمی تونستم. باور کنم

  .بازوش رو گرفتم و بھش زل زدم. این ھم سرد شد: لیوان رو بلند کرد و گفت

  !رستار -

 نھ؟. نکتھ ش رو گرفتی -

 .نمی فھمم -

کش موھام رو سفت کردم و دست ھای سردم رو روی پیشونیم . بلند شد و بھ طرف کلبھ رفت

یھ . بلند شدم و وارد کلبھ شدم. تازه یھ کم آروم شده بودم کھ دوباره سردرد سراغم اومد. گذاشتم

  یھ چیزی بگو؟: کنارش ایستادم و گفتم. گوشھ ایستاده بود و بھ پنجره نگاه می کرد

  .ھ ھا رفت و قاب عکسشون رو آورد و بھ طرفم گرفتبھ سمت قفس

  شبیھ کیھ؟ -

  .یھ قطره از چشمم چکید روی قاب. بھ شھرام کھ تمام صورتش غرق خنده بود نگاه کردم
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  کوری؟ -

قاب عکس رو بھ خودم چسبوندم و یھ گوشھ . نمی خواستم بھ این فکر کنم کھ یھ کم شبیھ نویده

  .ایستادم

 از عشق زیاد بھ شھرام نمی .رت، چند ماه قبل مرگ شھرامپد.  سال پیش فھمیدم١٩من  -

  .دیوونھ شده بود.. .فھمید چکار می کنھ

  . می تونستم حال بابا رو تصور کنم

  .تو مشھد بودی. تو یکی از بیمارستان ھای تھران مرد. مادرت تھران بود -

  !مادرم تھران بود و من اصلاً نمی دونستم زنده ست

  .دبا پدر من زندگی می کر -

این چھ جور عشقی ! بھ بابا خیانت کرد! ھمھ ی ما رو بھ خاطر سعیدپور ول کرد! این ھمھ سال

  !!بود؟؟؟

  ...می خواست -

  !بسھ دیگھ: داد زدم

اعصابم واقعاً تحریک .  شکستقاب عکس رو بھ طرفش پرت کردم کھ بھش نخورد و شیشھ ش

م اومد و از دستم سریع بھ ستم. ت کنمصندلی کنارم رو بلند کردم و خواستم بھ طرفش پر. شده بود

زنی کھ . حالم دیگھ از گریھ کردن گذشتھ بود. چند بار جیغ کشیدم و گوشھ ی زمین نشستم. گرفت

من نھ دیده بودم و نھ میشناختم چی از زندگی من و بابام می خواست کھ دست از سرمون بر نمی 

  .رستار حتی جرأت نزدیک شدن بھ من رو ھم نداشت. داشت

□  

فقط . ھیچ حرفی بینمون رد و بدل نشده بود!  بود و گریھ کردنحمام رفتناز ظھر تنھا کار مفیدم 

حالا با حولھ ی حمام رو بھ روی . »نھ«و رستار جواب داده بود » مسکن داری؟«یھ بار گفتھ بودم 

، زنجیر روی پوستش کھ از گوشھ ی حولھ پیدا بود. من نشستھ بود و بھ صورتم زل زده بود

بالاخره گوشی زنگ . نمی تونستم چشم ازش بردارممثل مردندیده ھا خودنمایی می کرد و من 

  .خورد و ھر دو سر جامون صاف نشستیم

  !پدرتھ -

  بلھ؟: رستار جواب داد. کنارش نشستم و گوش ھام رو تیز کردم. گریھ م گرفتدوباره 

  .می خوام صدای شیده رو بشنوم -
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 .ا حالا ھم خودش نخواستھ باھاتون حرف بزنھ ت...ی نمی دونھھیچاون اصلاً  -

 .من نمی تونم آبروی دو تا خانواده رو ببرم بھ خاطر تو! پسر -

 .بھ خاطر دخترت -

- ... 

 پس آبروی من چی؟ -

 .راضیت می کنم. میذارمت جای انوششیده ی منو بیار، . نمی تونم... نمی تونم پسر -

 .ی بھ مندخترتم مید... اعتراف می کنی. م کھ گفتحرفم ھمونیھ -

 !اختیار اون دست من نیست کھ بدمش بھ توی ابنھ ای: بابا عصبانی داد زد

بھ . دیگھ واقعاً نمی تونستم صدای ناراحت بابام رو تحمل کنمصورت رستار عصبانی شد و من 

دندون ھاش رو فشار داد و دستش . بازوی رستار چنگ انداختم تا حرفی نزنھ کھ حال بابا بد بشھ

  .فکر مادر خودت باش کھ ھیچی نمی دونھ: بابا دوباره گفت. رو عقب کشید

  . رستار گوشی رو قطع کرد و مچم رو گرفت

  ! ارزش قائل شددیدی کھ چقدر واسھ جونت -

  بره آبروی ایل و تبارش رو بھ باد بده؟... حق داره: یھ کم ناراحت بودم ولی با صدای ملایمی گفتم

فکر نمی کرد بابا . چشم ھای رستار ھم غمگین شد.  می زددلم از ھمھ پر بود و حتماً صورتم داد

شیده اون ھا رو بھ من ترجیح : صورتش رو نزدیک تر آورد و گفت. شرطش رو قبول نکنھ

  !میدی؟

پیشونیش رو روی . انگشت ھاش رو بین موھای خیسم برد. صورتم رو برگردوندم و چیزی نگفتم

  آره؟: گونھ م گذاشت و گفت

سرش رو . وقتی ھیچ چیز بینمون نبود و نمی تونست باشھ. حالم رو بدتر می کرداین ھمھ نزدیکی 

تو اگر سیاوش ھم باشی، تو این آتیش می :  و گفتمصورتش رو بین دست ھام گرفتم. بلند کردم

  !سوزی

- ...  

 .بابام کارت رو بی جواب نمیذاره -

رو مادرت بھ خاطر عشق از ھمھ چیزش گذشت، تو حتی حاضر نیستی طرف حق  -

 !!بگیری
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مادرم ھمھ چیز رو . حال رستار ھم دست کمی از من نداشت. نتونستم جلوی اشک ھام رو بگیرم

. من ھرگز اشتباه اون رو تکرار نمی کردم. مسبب ھمھ ی این اتفاق ھا اون بود. خراب کرده بود

  .خواستم بلند بشم کھ شونھ ھام رو گرفت و نگھ داشت

 تکلیف این حس لعنتی چیھ؟ -

 !دت بپرساز خو -

 .بیا با ھم بریم خارج -

 کھ بابام یھ عمر دنبالمون بگرده؟ یھ عمر مخفی بشیم؟ -

  ؟! تموم می کنیبھ ھمین راحتی: داد زد

 ...عشق آزادیھ، نھ اسارت: جملھ ی خودش رو گفتم

. سرم رو پایین انداختم. »این آخرین باره«چیزی از درونم می گفت چشم ھاش خیس شده بود و 

  .بلند شدم و بھ طرف در رفتم. رفتھ بود و می دونستم نباید بیشتر از این اونجا بمونمحولھ ش کنار 

□  

قرار بود من توی عروسی . چمدونم رو از صندوق عقب بیرون آورد و کنار پای من گذاشت

قرار بود بره و تا آب ھا از آسیاب .  اتفاقی پیش اومده و برگشتھبرای رستارشرکت کنم و بگم کھ 

نھ بره خیلی عادی برای اینکھ بتو.  راحتش نمیذارهاگر بمونھ بابا دیگھمی دونستم . برنگردهنیفتاده 

  .برخورد می کردم

  .امشب ساده ترین آدم مجلس منم... باید یھ اتاقی پیدا کنم واسھ سشوار موھام -

  . نمی خواستم حتی یھ ذره احساسم رو بروز بدم. خندیدم و دستھ ی چمدون رو بلند کردم

  .برو تا کسی ندیده... ظخداف -

گشتی نداشتھ خودش ھم می دونست شاید این رفتنش بر. ھیچ حرفی نمی زد و فقط بھ من خیره بود

 در بزرگ بھ طرف. رش بھ زندگی ھر دومون گند زدهخودش ھم می دونست کھ با این کا. باشھ

ت بغلم کنھ کھ خواس. دوباره توی سکوت نگاھم کرد. برگشتم. دستم رو گرفت. ویلا حرکت کردم

قبل از اینکھ با . دست ھام رو دورش انداختم و با آخرین قدرتی کھ داشتم فشردمش. مانعش نشدم

  .امروز باید بھ ھمھ جواب پس بدم: افترشیوش بھ گریھ بیفتم ولش کردم و گفتم

   !؟بابات -

 .انوش... ایمان... مامان... بابا -

 انوش؟ -



 268 

  !جواب خواستگاریش رو می خواد. آره:  برنگرده گفتمبرای اینکھ دیگھ. بابا خیلی کینھ ای بود

  !!!!چی؟: بلند گفت

مراقب «حتی فرصت نشد بگم . شونھ بالا انداختم و با سرعت چمدون رو بھ سمت ویلا کشیدم

  . »خودت باش

ھر چی نزدیک تر می شدم تراکم آدم ھا بیشتر .  کھ جلوی بقیھ گریھ نکنمچند تا نفس عمیق کشیدم

قرق اً بابا انتظار نداشت رستار من رو برگردونھ وگرنھ آدم ھاش این اطراف رو نمطمئ. می شد

بابا کنار میزی ایستاده . ھنوز مدتی تا شروع مجلس مونده بود و خیلی ھا نیومده بودند. کرده بودند

خواستم بھ طرفش بدوم و خودم رو براش لوس کنم ولی اینطوری . بود و بھ زمین نگاه می کرد

  . خراب می شدھمھ چیز 

  .سلام بابا: خیلی عادی بھ سمتش رفتم و با لبخند گفتم

  بچھ ھا کجان؟: خودم رو نباختم و گفتم. بابا مثل اینکھ روح دیده باشھ، بھم زل زد

- ...  

 مامان کو؟ -

- ... 

  خوبی؟: دستش رو گرفتم و گفتم

  کجا بودی؟: صورتم رو بین دست ھاش گرفت و گفت

  مگھ بھتون نگفت؟... ویلای دوست رستار دیگھ: با تعجب نگاه کردم و گفتم

از دستتون یھ کم ناراحت بودم، احتیاج داشتم تنھا باشم تا فکر !... داستان داره: خندیدم و ادامھ دادم

  .کنم

  !گوشیت؟ -

خط ھای تلفن ویلا ھم خراب . ھمون روز اول گوشی ھر دو تامون تو رودخونھ افتاد: با خنده گفتم

  مگھ نھ؟. دم زنگ بزنم ولی رستار گفت خیالتون رو راحت کردهمی خواستم خو... بود

  خوش گذشت؟. تماس گرفت. آره: بابا سریع سر تکون داد و گفت

  .جای ھمھ تون خالی بود. خیلی حال و ھوام عوض شد. آره -

 پسره کجاست؟ -

من . سلام: اما صدای رستار از پشت سرم گفت بگم  جملھ ای کھ حاضر کرده بودم روخواستم

  .ولی خورد... ش گفتم غذای بیرون نخورهبھ
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  .با تعجب بھش نگاه کردم کھ کاور کت و شلوارش رو گرفتھ بود و نزدیک می شد

  .نخوردم. دروغ میگھ بابا... بذار اول برسیم، بعد -

چند بار بگم : لبخند بی جونی زد و گفت. صورت بابا خیلی بی تفاوت بھ رستار نگاه می کرد

  .مامانت داخلھ... نخور

چند . سر تکون دادم و چمدون رو بھ طرف ویلا کشیدم» تو برو تا من حساب اینو برسم«این یعنی 

اگر بابا ھمون لحظھ گردن رستار رو می گرفت ھم تعجب نمی کردم ولی . بار بھ عقب برگشتم

  .خیلی آروم با ھم حرف می زدند

□  

 لباس زیتونی و موھای باز کنار با. نیم ساعت بود کھ مشغول احوالپرسی و سر تکون دادن بودیم

پونھ نصف میوه ھای روی میز . مامان و پونھ نشستھ بودم و از سفر خیالیمون تعریف می کردم

: ایمان کنار میز اومد و گفت. رو خورده بود و مامان از اینکھ بابا خیلی تو لاک خودشھ می گفت

  یھ لحظھ میای؟! شیده

  ما غریبھ ایم؟: مامان گفت. رفی زده بودیماین اولین باری بود کھ بعد از دعوا ح

  . بھترهآب و ھواشاون ور . نھ: ایمان

  !بعداً برا ما تعریف می کنھ! ولش کن مادر: پونھ

نکنھ بھ : ایمان گفت. نباشھدورتر ایستادیم کھ صدای تند موسیقی مزاحم کمی . خندیدم و بلند شدم

گفتم شاید نمی خوای باھام حرف .  خوابیخاطر من بی خبر رفتی؟ یھ بار زنگ زدم، رستار گفت

  .بزنی، دیگھ نزدم

  .نھ -

. بابا ھم ھمھ ش سرم غر می زد. من اون روز خیلی عصبی بودم... از دست من دلخوری؟ -

 .این چند روز ھم یھ کلمھ با من حرف نزده

 !مگھ بچھ ام؟. دلخور نیستم. نھ -

 ...بچھ کھ ھستی ولی -

  ولی چی؟: رستار وسط حرفش پرید

  . اومدنش نشده بودممتوجھ

  ! کنیماختلاط اگھ گذاشتی دو دقیقھ با خواھرمون.  روزه کھ با توئھ۴: ایمان

  .مجلس بی ریاست... بگو: رستار بھ شونھ ی ایمان ضربھ زد و گفت



 270 

ازشون فاصلھ گرفتم . از اینکھ بھ تصمیمون احترام نذاشتھ بود و دنبال من اومده بود، ناراحت بودم

بابا کنار دوست ھاش نشستھ بود و بھ .  از اقوام الھام رفتم و مشغول گفتگو شدمو بھ طرف چند نفر

جا بھ جا شد و کنار از پشت میزی کھ نوید نشستھ بود، سعیدپور . بھش لبخند زدم. من نگاه می کرد

دست خودم نبود ولی از سعیدپور متنفر شده . از این ھمھ ظاھرسازی خنده م گرفتھ بود. بابا نشست

زیبا ترین لباس مجلس رو . آرام بھ سمتم اومد. و درک نمی کردم بابا چطوری تحملش می کنھ بودم

  .الھام اومد: با لبخند گفت. پوشیده بود

مسیر ورودی پوشیده از بادکنک و حباب . بھش لبخند زدم و بھ طرف در اصلی باغ نگاه کردم

سعیدپور و بابا . ر جام برگشتمس. ھیجان بین مھمون ھا افتاد و موزیک عوض شد. ھای نور بود

. تفاوت فامیل ھای عروس و داماد خیلی توی چشم بود. حرف می زدندبی توجھ بھ اتفاقات مجلس 

  !! رو کشف کردمMr  R: موقع خوشامدگویی الھام چشمکی بھ من زد و زیر گوشم گفت

  چی؟ -

 !مامانت گفت با کی رفتی مسافرت -

  !!ده بودیمعروس بھ این فضولی ندی: با لبخند گفتم

چرا : پونھ دستش رو دور گردنم انداخت و گفت. خوشحال بھ نظر می رسیدندالھام و میلاد ھر دو 

  ھمھ امروز پچ پچ می کنند؟

  ! شدی فضولتو زیاد. نھ عزیزم -

 .بی شعور -

 .بیا بھ جای این حرف ھا انگور بخور -

ور و رستار کنار گوش ھم سعیدپ. بھ ھمون سمت برگشتم. آروم بھ پھلوم زد و بھ جایی اشاره کرد

. وقتی متوجھ من شد، سرش رو پایین انداخت. حرف می زدند و رستار مستقیم بھ من نگاه می کرد

   . گرفتھ بودمعزا  توی دلم منکت و شلوار و پیراھن مشکی خیلی بھش میومد و

بی حوصلگی مامان با . سرم رو چرخوندم و بابا رو گوشھ ی دیگھ ای از باغ کنار ایمان پیدا کردم

این فضا و موزیک شلوغ پلوغ حسابی روی .  صحبت ھای خالھ ی الھام سر تکون می دادبھ

رستار باید . از جلوی چشمم پاک نمی شدبا اینکھ اصلاً دعوت نبود اعصابم بود و قیافھ ی سیما 

  . بود ھمھ چیز قاطی پاطی شده.نباید بھ اینجا می کشید. خیلی زودتر از این حرف ھا بھم می گفت

شنیدم چند روزی تھران : رو بھ من گفت. افشار بھ طرف میزمون اومد و با من و پونھ دست داد

  .نبودید
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  !می دونم از کی شنیدید. بلھ: پوزخند زدم و گفتم

  .بھ ھر حال امیدوارم خوش گذشتھ باشھ -

 .لطف دارید! ممنون استاد -

  شما خوبید خانوم؟: لبخند زد و بھ پونھ گفت

  .بھتون تبریک میگم. مرسی استاد -

  .تشکر می کنم: خندید و گفت

  !فکر نمی کردم ھمچین سلیقھ ای داشتھ باشید -

بھ : خیال می کردم بھ افشار بر می خوره ولی با لبخند گفت. گفتن این حرف فقط از پونھ بر میومد

  . از خودم نرنجوندمرو کھ دوستم داشتکسی کھ دوست داشتم نرسیدم ولی حداقل کسی 

چیزی نگفتیم کھ خودش ادامھ . خودم ھم می دونستم کھ طرف حرفش منم. من نگاه کردپونھ بھ 

  .میره دنبال یھ پسر جوون... چند ماه دیگھ دلشو می زنم: داد

  . داون ھم بھ من خیره شده بو. بھ صورت غمگین افشار نگاه کردم

  .بعضی وقت ھا آدم ناخواستھ کسی رو می رنجونھ -

 .درک می کنم -

اینجا : دستش رو بھ طرف افشار دراز کرد و گفتی دونم از کجا سر رسیده بود، کھ نمرستار 

  !چکار می کنی شوھرخواھر عزیز

  !با شاگرد ھام حرف می زنم برادر زن عزیز: افشار دستش رو فشرد و گفت

نازنین با موھای فر باز کھ من رو یاد چند ماه پیش رستار مینداخت بھ این طرف اومد و دستش رو 

  .بازوی افشار انداختدور 

  نریم وسط؟! کامی -

 .ھر چی شما بگی -

  .خدا بھتون صبر بده: موقع دور شدنشون پونھ آروم بھ افشار گفت

بھ رستار کھ کنار میزمون ایستاده بود و امشب نقش . ولی من چشمم ھنوز دنبال موھای نازنین بود

وم شده بود و نباید انقدر منو ھمھ چیز بینمون تم.  کردمبان رو بازی می کرد، نگاهاژدھای نگھ

  .از میزمون دور شد. اخم کردم. ھوایی می کرد

تو راه با چند . ایمان از کنار بابا بلند شد و من کھ درست و حسابی بابا رو ندیده بودم بھ سمتش رفتم

  .نفر دست دادم و کنار بابا نشستم
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  !مامان میگھ چند روزه ناراحتی؟ -

 .الان خوبم عزیز دلم -

جایی خواستی بری، ھر کاری خواستی از این بھ بعد ھر : دور شونھ ھام انداخت و گفتدستش رو 

  .بکنی، اول بھ من خبر بده

 .چشم -

 !!ھا نباشھ» چشم«از اون » چشم«این  -

  .نیست -

 !شیده -

اول مجلس فقط سلام کرده بودیم و می دونستم . برگشتمبھ سمتش انوش کھ ایستاده بود با صدای 

  .برای گفتگو میاد

  بی؟خو -

 .ممنون -

  .من الان میام عزیزم: بابا بلند شد و گفت

خواست حرفی . انوش جای بابا روی مبل راحتی نشست. و بھ طرف مسیر ورودی تا در ویلا رفت

  خانومت خوبھ؟: بزنھ کھ گفتم

  .انتظار این جملھ رو نداشت و با تعجب نگاھم می کرد

  !نیست. می بینی کھ -

احتمالاً سوژه ی خوبی می .  رو زوم شده روی خودمون دیدمبھ اطراف نگاه کردم و چندین چشم

مھم ترینش یک جفت چشم مشکی اخمو بود کھ صاحبش با فاصلھ، سمت چپ انوش ایستاده . شدیم

  .بود

  ؟ نیستچرا -

 !تو استرالیا... چون عضو ھیأت علمی یھ دانشگاه معروف شده -

- ... 

 »ھر کس یھ قلقی داره«من یھ شعاری دارم کھ میگھ  -

  قلق من چیھ؟: یدم و گفتمخند

  !تو ھر کسی نیستی: با خنده گفت
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بھ صورت رستار نگاه کردم کھ . حتماً خیلی با بابا حرف زده بود کھ انقدر خوش اخلاق شده بود

  . ھای ایمان، بھ ما نگاه می کردبی توجھ بھ حرف

  .بھ پدرت قول دادم ازت مراقبت کنم! شیده: دستش رو روی دست من گذاشت و گفت

  .من واقعاً نیاز بھ مراقبت داشتم. بعد از این جریان حق با بابا بود

  .دوسِت داشتھ باشم... قول دادم -

خواستم دستم رو بیرون بکشم کھ فشارش رو . می دونستم اینطوری حرف زدن چقدر براش سختھ

  .بھ رستار نگاه کردم کھ از ایمان جدا شد بود و بھ سمت ما میومد. بیشتر کرد

  .کاری کنم کھ منو دوست داشتھ باشیقول دادم  -

انوش بلند . ولی روم نشد» چیزی بھ سرت خورده؟«خواستم بگم . این حرف ھا از انوش بعید بود

رستار بھمون نزدیک شده . شد و دستش رو بھ طرفم گرفت و مسلماً منظورش این بود کھ برقصیم

خودش ھم نمی دونست . ر ادامھ می دادمنباید بیشتر از این بھ رابطھ ی بی سر و تھ ام با رستا. بود

.  سر جاش ایستاد با تعجبرستار. دست انوش رو گرفتم و حرکت کردیم. چی از زندگی می خواد

با این کارش می خواست چیزی کھ درباره ش حرف می زد . انوش بھ طرف مرکز باغ ھدایتم کرد

وش ھم بھ تصوراتشون دامن بیشتر سرھا بھ طرف ما چرخیده بود و نبودن زن ان. رو رسمی کنھ

  . جرأت نگاه کردن بھ عقب و عکس العمل رستار رو نداشتم. می زد

ما یھ ! انوش: آروم گفتموقتی بھ جمعیت نزدیک شدیم . گیج شده بودم و قدم ھام رو کند بر میداشتم

  . بار امتحان کردیم

گوشھ . ایع نشھمتوجھ منظورم شد و مسیرش رو بھ طرف میز مامان کج کرد کھ جلوی جمع ض

  !من نخواستم کھ زنت رو بفرستی استرالیا: با دقت بھ من نگاه کرد کھ ادامھ دادم. ای ایستادیم

 بھ خاطر مھدیھ ناراحتی؟. اون موضوع ربطی بھ تو نداشت -

 .انوش من بچھ دار نمیشم -

 .میریم خارج... یھ کاریش می کنیم -

 ؟» تو رو بیشتر از بچھ می خوام«چرا نمیگی  -

- ... 

 ؟معذرت خواھی نمی کنیباھام کردی کھ  کاری بھ خاطر چرا -

  . دستش رو ول کردم و دور شدم. خواست حرفی بزنھ کھ پشیمون شد و بھ جاش با اخم نگاھم کرد

  جواب انوش رو دادی؟:کنار مامان نشستم کھ گفت
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  .نمی خوامش. آره -

 .بابات خیلی امیدوار بود -

- ... 

 .دت باشھایشالا کسی کھ باب میل خو. عیبی نداره -

 من کسی نبودم کھ امشب با .لبخند زدم ولی مطمئن بودم کھ بعد از رستار دیگھ کسی بھ چشمم نمیاد

.  کنمرستار رو پیدا بھ جمعیت نگاه کردم کھ ! یکی بخوابم و فرداش بھ یکی دیگھ جواب مثبت بدم

ھم صحبت ھاش ھر کس سرش بھ کار خودش و . بھ ھر حال باید با نداشتن من کنار میومد. نبود

: رو بھ مامان گفتم. الھام و میلاد مشغول حرف زدن بودند.  در حال رقص بودندایمان و پونھ. بود

  واسھ پونھ بد نیست؟

  .ھنوز زوده. نھ -

- ... 

 لباسم خوبھ؟ -

  .بھ پیراھنی کھ با ھم سفارش داده بودیم و لبخند روی صورتش نگاه کردم

  .خیلی خوبھ -

سوزش اشک رو توی چشم ھام حس کردم . پیداش نکردم.  گشتمدوباره بین جمعیت دنبال رستار

بابا با صورتی کھ چیزی ازش خونده نمی شد بھ سعیدپور . ولی سعی کردم خودم رو کنترل کنم

انگار اتفاق ھای توی اون کلبھ . زل زده بود و سعیدپور دست بھ سینھ بھ میز جلوش نگاه می کرد

  این چیھ؟:  کوچیک روی بازوم دست کشید و گفتمامان بھ کبودی. مال چند قرن پیش بود

 .از پلھ افتادم -

  چرا مراقب خودت نیستی مامان؟ -

  .  کھ نبینھ و غمگین نگاھش کردمموھام رو روی زخم پیشونیم مرتب کردم

 ! مامان -

 جان؟ -

 .بھ خاطر ھمھ چی ممنون -

  ؟ این چند روزدلت تنگ شده بود: با لبخند نگاھم کرد و گفت

 کھ قدم بزنم بلند شدم. حوصلھ ی شلوغی و سر و صدا رو نداشتم. و چیزی نگفتممن ھم لبخند زدم 

  »...فقط یھ نگاه کوچولو«بھ خودم گفتم . البتھ بیشتر برای دیدن رستار بود
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ھوا . وقتی پیداش نکردم بھ طرف جای پارک ماشینش رفتم. تمام آدم ھا و اطراف رو چک کردم

از بین ماشین ھای مختلف رد شدم و چند . ھام محکم کردمشال رو روی شونھ . کمی سرد شده بود

  . می دونستم قراره با چی رو بھ رو بشم. نفر رو در حال صحبت یا سیگار کشیدن دیدم

صورتم رو بھ . چند لحظھ توی آرامش و سکوت بھ جای خالیش زل زدم.  خالی بود٢٠۶جای 

کھ ناخودآگاه روی گونھ ھام نشست رو اشکی . ماه از پشت ابرھا بیرون اومد. سمت آسمون گرفتم

صدای ضعیف موسیقی ھنوز . »!خاطره ھاش رو کھ نمی تونھ ببره«پاک کردم و بھ خودم گفتم 

راه افتادم و از بین . حالم بد شده بود و با این وضع نمی تونستم کنار بقیھ بشینم .شنیده می شد

 توی ساحل. ویلا رو دور زدم. دصدای آروم موج ھا کم کم شنیده می ش. درخت ھا عبور کردم

لامپ ھای چراغ برق فضا رو روشن . حتی صدای موسیقی قطع شده بود د وسکوت فرو رفتھ بو

انعکاس ماه توی . سرم رو روی زانوھای جمع شده م گذاشتمروی تختھ سنگی نشستم و . کرده بود

 حداقل خیالم از .خراش ھای کف دستم رو لمس کردم. آب صحنھ ی زیبایی رو درست کرده بود

می تونست شرط . فقط دلم پیش بابا می موند. مامان ھم کھ ایمان و پونھ رو داشت. سپند راحت بود

  . حداقل یھ کمی از شرط رو.رستار رو قبول کنھ

. م می شددنیا بعضی وقت ھا خیلی بی رح. شتمدست ھام رو روی صورتم گذا. سرم رو بلند کردم

ھوا .  نفسم رو فوت کردم و بھ آسمون نگاه کردم...و گرفتھ بودماما من سھمم از این زندگی ر

لبخند روی لب ھام نشست ! ماه کامل. صاف بود و حتی یھ تیکھ ابر ھم روی ماه رو نپوشونده بود

 من ھم قربانی شدن رو خوب .خدا بدون گفتن من ھم می دونست آرزوم چیھ. و چشم ھام رو بستم

  !یاد گرفتھ بودم

بلند شدم و بھ سمت . ز شده بود و انگار چیزی من رو بھ طرف دریا ھول می دادشب خیلی مرمو

باد توی موھام پیچیده بود و حس سبکی بھم . انداختم شال رو روی شن ھا .موج ھا حرکت کردم

این زندگی چی بھم داده . دوباره پلک ھام رو بستم. از آرامشی کھ داشتم تعجب کرده بودم. می داد

ه سایھ ی محوی روی شن ھا افتاد .پلک ھام رو باز کردم. خیلی خستھ. ھ شده بودمبود؟ دیگھ خست

دوباره بوی ادکلن و . محکم نگھ ام داشتشالم رو دور شونھ ھام پیچید و .  نزدیک تر شد.بود

 طرفدار پر و پا قرص باید بھ کریشا بگم یھ:  گفتزیر گوشم. سیگار ھمیشگیش بھ دماغم خورد

  !پیدا کرده
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  ...پدرت میکروفون رو گرفت:  رو پایین انداختم کھ ادامھ دادسرم

  .بم چنگ انداخت و بھ طرفش برگشتمچیزی بھ قل

 چی گفت؟ -

  چی گفت رستار؟: دوباره پرسیدم. م دست کشید و روی گونھ توی سکوت بھ چشم ھام خیره شد

 .نذاشتم چیزی بگھ -

  

  

  

  

  

  پایان 

  ٩١بھمن 

  

  

  


